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یادداشت مترجم 


واژه‌ی sex‏ از کلمه‌یلاتینی SEXUS‏ ريشه می‌گیرد و به معنای دو جنس 
نرينه و مادینه‌ی جمعیت انسانی‌است. درفرهنگ تبارشناسی BOT,‏ نوشته‌ی 
جان‌آینوه مده اس ت که ee‏ واژه برای نخستین بار در نوشتههاى دی اچ 
لاورنسء نویسنده‌ی انگلیسی(۱۸۸۵-۱۹۳۰) به‌معنای همآغوشی به کارگرفته 
شد و همین معنا اکنون در جهان همه‌گیر شده‌است." با توجه به این بار 
معنایی تازه‌ای که اين واژه به خود گرفته ايت در برگردان نام کتاب دردست. 
clea‏ "روابط جنسی"؛ عبارت "روابط سکسی" را به‌کاربرده‌ام كه برای 
رساندن معنایی که موضوع بررسی اين OLS‏ است رساتر و دقیق‌تراست. 

تاریخ‌های دوره‌ی اسلامی راء تا پیش از روی‌کارآمدن رضاشاه» به هجرى 
قمری و يس از آن را به هجرى خورشیدی که گاهشماری کنونی‌ایرانی‌ست 
برگردانده‌ام. 

el دوستان شیرزادکلهری و ناصررحیم‌خانی يارى کردند و‎ T PRO 
فارسی یک‌چند از شعرهای فارسی اين متن را يافتند » که سياس كزارشان‎ 
هستم . ولی کمک اساسی را در اين زمینه از نویسنده‌ی کتاب ویلم فلور‎ 
دریافت داشتم. یاری‌های او از اين بابت شایسته‌ی سپاسگزاری بسیار است.‎ 

و این ترجمه تقدیم است به شکیبا يار و همسفرم میترا. 


۳ 


* Bloomsbury Dictionary of Word Origins. Johan Ayto, 
London,1990. 





ديباجه 
ماه جولاى ۷ بود كه سرى به انتشارات میج زدم تا چند جلدی از 
آخرين كتابم را كه جاب كرده بود بگیرم و سی دی كتاب تازهام را به محمد 
باتمانقلیج بسبارم. او به‌شوخی درآمد: «چرا یک چیزی سکسی‌تر 
نمی‌نویسی تا یک کتاب پرفروش بیرون بدهیم؟» من هم به شوخی جواب 
دادم: «به‌چشم» کوشش می کنم (نگفتم می‌توانم) بنویسم. کتابی درباره‌ی 
روابط سکسی در ايران چه‌طور است؟ فکر می‌کنید جنين کتابی پرخواننده 
باشد؟» او در اين فکر بود که اين موضوع برای کتاب plots‏ خوب همست 
يا نیست (هنوز چندان مطمئن نبود) که من تصمیم گرفتم همچون AS‏ 
بنویسم, به‌ویژه اين که در آن زمان از روابط سکسی در ايران چندان جيزى 
نمی‌دانستم و همین خود دلیلی بود که به پژوهش آغاز كنم و جیزهای تازه 
بياموزم و کتاب يا مقاله‌ی تازه‌ای بنویسم. به گردآوری اطلاعات که در اين 
زمینه آغاز کردم در شگفت شدم که به نسبت جه کم در این باره نوشته شده 
است. با توجه به اين كه يس از خوردن و نوشيدن» سکس نیرومندترین JU‏ 
بشر است» و سخن گفتن از امور سکسی نيز در ايران تابو نبوده استء 
انتظار می‌رود که یکی دو کتاب مفصلی درباره‌ی رابطه‌ی زن و مرد در 
سده‌های گذشته نوشته شده باشد. اما این‌چنین نیست. زيرا كرجه مرتضا 
راوندى بخش بزرگی از جلد هفتم کتابش تاريخ اجتماعی ايران را به اين 
موضوع اختصاص داده است. دامنه‌ی کارش چندان دسر ده شت 
خوش‌بختانه یک چند مطالعه‌ی درخشان درباره‌ی دوران يا مبحشی خاص 
انجام گرفته‌اند. ولی مطالعه‌ی همه جانبه‌ی روابط سکسی این چنین که در 
اين کتاب امده» در دست نداریم. 


زنان كرجه در اين کتاب برجسته شده‌اند آماج این کتاب مطالعه‌ی 
منزلت زنان نیست بلکه بررسی شکل‌های مختلف روابط سکسی ميان زن و 
مرد و پیامدهای چنین روابطی‌ست. اطلاعات ما ببیش‌تر از زنان و مسردان 
طبقات فرادست است. از حال و روز مردم gale‏ بعنی ۹۵ درصد جمعیت» 
آگاهی چندانی نداریم مگر در موارد ازدواج موقت و روسپیگری. در این 
موارد مردم عادی» يا زنان طبقات فرودست. فقط برآورنده‌ی نیازها بوده و 
هستند. اما اطلاعات پیرامون روابط سکسی را آن‌ها در اختيار ما نگذاشته‌اند 
بلکه سرچشمه‌شان همان سرامدان محلی يا بیگانه است. البته پاره‌ای از اين 
موارد از جمله رسم و رسوم ازدواج در همه‌ی لايههاى اجتماع کاربرد 
دارند» ولی مردم عادی همه وقت به‌آن‌ها آگاه نيستند. 

مسئله‌ی دیگر سرشت مردسمحور اين منابع است كه خود بازتابنده‌ی 
سرشت مردسالار جامعه است. از این رو بیش‌ترینه‌ی اطلاعاتی که پیرامون 
روابط سکسی داریم به مردها و نیازها و مشگلات‌شان بازمی‌گردد. هرگاه 
يادى از زن می شود از او به عنوان محمل كام يا ناکامی مردان نام بسرده 
می‌شود. کم‌تر پیش aul p‏ که به نیازهای سکسی زنان نيز اشاره‌ای شده 
UNE‏ نتم لن لال rel ea ral‏ 
نویسنده‌شان زن باشد نادراند و زنان خود اغلب پاسدارنده‌ی جامعه‌ی 
مردسالار بوده‌اند. اين دو «نقص» E‏ سرشت نخبه‌گرا و مردسالار منابع 
مانع از این می‌شوند که تصویری متعادل از روابط سکسی میان مرد و زن 2 
ميان مرد و مرد و زن و زن در ایران به دست داده شود ولی به هر حال 
بايد با همین مصالح موجود کار کرد. 

روشن است که برخی از خوانندگان دوست دارند بدانند شرایطی که در 
ايران بوده جه فرقی با شرایط کشورها و مناطق دیگر داشته است. اگر 
می خواستم به اين موضوع بپردازم کتاب بس حجیم از کار درمی‌آمد. اس 
است كه به همین بسنده می‌کنم كه به گمان من روابط سکسی در ایران 
فرق چندانی با دیگر مناطق فرهنگی» خواه در آسیا خواه اروياء نداشته 


دیباچه / ۱۵ 


است. Ul‏ هدف من مطالعه‌ی تطبیقی نیست و بنابراین خواننده نباید نتیجه 
بگیرد كه من خواسته‌ام چه‌گونگی روابط سکسی و نحودى تحولش را در 
طول تاريخ بررسی کنم. یگانه هدف مطالعه‌ی من اين است که خواننده به 
نگاه متعادلی از روابط سکسی در ایران» آن‌گونه که در منابع stre‏ 
بيابد. اين منابع همان سان که در بالا یادآور شدم» مشگلات خاص خود را 
دارند (نخبه گرا و مردسلاراند» از دید ناظران خارجی‌اند). ولی من 
کوشیده‌ام از همه‌ی این‌ها بهره بگیرم و تصویری به دست دهم که تا حل 
ممکن به واقعیت نزدیک باشد. 

بازرگانی انگلیسی به نام کرت رایت که در سده‌ی هفدهم از dl pl‏ دیدار 
کرد از عقايد گوناگونی که درباره‌ی روابط سکسی ميان مرد و زن بوده 
به‌درستی چنین ياد می‌کند: A‏ شهوترانی بس مايل اند به سه قسم OJ‏ 
آن‌سان که خود اصطلاح می‌کنند exl BE‏ یعنی ركان اک gly‏ زنان نیمه 
آبرودار و زنان بی‌آبرو؛ و با اين وصف به افراط گری‌هایی چون زنای 
محصنه سرزنش روا نمی‌دارند. همچنان که در مورد OUJ‏ نیمه آبرودار به 
همان اندازه‌ی زنان آپرودار حرمت می‌گذارند.»" در گذشته و نیز امروزه سه 
گزینه برای روابط سکسی ميان مرد و زن وجود داشته است: ازدواج 
تعهددار يا نکاح» ازدواج موقت يا مُتعه» و روسب ى گری. فقط دو گزینه‌ی 
اول و دوم مشروع بوده و هستند و تنها گزینه‌های اول و سوم به وسعت 
رواج داشته و دارند. در بخش‌های یک و دو و سه از اين سه گزینه بحث 
خواهد شد. در بخش چهارم به ازدواج و نحوه‌ی روابط همجنس خواهانه 
خواهم پرداخت؛ مذهب در این مورد جه تکلیفی داشته و جامعه با آن چه 
رفتاری داشت. بخش آخر به بیماری‌های واگیردار سکسی که امد 
تماس‌های سکس اند و زمانی در ایران فراگیر بوده‌اند می‌پردازد. امروزه 
ایدز نيز به جامعه‌ی ایرانی راه بيدا کرده و بر اين جامعه است که مانند 
جامعه‌های دیگر جهان پاسخ درخوری برای اين مسئله بيابد. اين بخش 
نخستین بار با نام «بیماری‌های آمیزشی در ایران (۸۵۵-۲۰۰۵): امری 
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همه‌گانی.» در مطالعات تطبیقی جنوب آسیاء آفریقا و خاورمیانه منتشر شده 
است و با اجازه‌ی ویراستار مجله‌ی ياد شده در این جا آورده شده‌است. 

نوشتن كرجه کاری فردی‌ست من بخت آن را داشته‌ام که تنی 
چندایرن شنایدر (گوتینگن)» على قیصری(سن دیه‌گو)» هنی مولن 
پلد(بدوم» ee‏ آفاری (پیوردیو» و حسن جوادی (واشینگتن) - با نظری 
انتقادی دستنوشته‌های اين متن را خوانده‌اند و من از نکسه سنجی‌هاشان 
بهره‌مند شده‌ام. از همه‌ی ایشان بسیار سپاسگزارم و امیدوارم با من 
همداستان باشند که اين کوشش‌ها میوه‌ی بهتری به بار آورده‌اند. آخرين و 
نه کم‌ترین قدردانی‌ام از كيث آپن شاو است به خاطر این که اين متن را 
دوباره سرتاسر خواند و تغییرات ویرایشی و چاپی لازم را در آن وارد کرد 
و low See‏ سب هم سلن کار شاه است: 
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ازدواج درایران: 


ارت ارات 


به نظر می‌رسد در پرشیا دو قسم ازدواج وجود داشته و 
دارد» یکی ازدواجی تعهددار و دیگری ازدواج قراردادی. 
باست, برشياء سرزمین امامان ' 


در اين بخش به قواعد رسمی حاکم = ازدواج تعهددار یا دائمی و 
رابطه‌ی زناضویی که در امپراتوری ایبران و OL ph‏ له وجودداشته 
همچنین به عقاید مربوط به نحوه‌ی رفتار شوهر و زن نسبت به یکدیگر 
خواهیم پرداخت. 


ایران امپراتوری 


دوره‌ی هخامنشی (۵۵۹-۳۳۰) 

امپراتوری يارس Sop‏ بود و مردمان و فرهنگ‌ها و دین‌ها بسیاری را 
در بر می‌گرفت که هر يك رسوم زناشویی خود را به‌جا می‌آورد. بنابراین 
مشگل بتوان از همه‌ی انواع ازدواجهاى رایج در اين دوره تصویری به 
دست ola‏ حال بگذریم از این که اطلاعات از اين دورم اندک نيز هست. 
بهجز زرتشتیان در آن اميراتورى مسيحيان و يهوديان و چندخحداییان 
سنازی نير 5:5 مىكردند كه هر یک رسوم زناشويى خود را داشتند. 
زرتشتیان که دین‌شان دين غالب خود مردم ایران بود در اساس دوگونه 
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ازدواج می‌شناختند: نخست ازدواج تعهددار (زنیهیی OF‏ پتیخشایه), دوم 
ازدواج ابدال. در مورد نخست» شوهر سرپرستی زن را بر عهده می‌گرفت و 
زن می‌شد کدبانوی او. بچه‌هایی که از ایس پیوند زاده می‌شدند قانونی 
بودند. این دو تن با هم می‌شدند خانواده‌ای پدرسالار که در أن بل هی 
خویشاوندی فقط از طرف دودمان پدری شناخته می‌شد. تا مرد زنده بود 
می‌بایست از زن و فرزندانش نگه‌داری کند. پس از مرگ دار و ندارش به 
آن‌ها می‌رسید. اين ازدواج با اجازه‌ی پدر يا سرپرست عروس» رضایت 
عروس و نیز نوشتن عقدنامه (پیمانی زنی)انجام می‌شد. رسم براین بود كه 
به عروس جهیزیه می‌دادند. 

پرارج‌ترین زناشویی» پیوند با «نزدیکان» (خوه 55) بود که در کتاب 
دینکرد به صورت «پیوند يدر و دختر» پسر و مادرء برادر و خواهر» شرح 
esl‏ شده است. این گونه زناشويى همخونی» در اصل در ميان بلندپایگان و 
میس کویا در ميان مردم عادى انجام مىشده است. معلوم نيست كه 
زناشویی با نزدیکان چندان پیش از وء حتا o»‏ روزگار ساسانیان رایج بوده 
و در روزگار هخامنشی هم به چند مورد بیش‌تر برنخورده‌ايم. ولی در دربار 
انکانی و slate‏ با ترد كان SU‏ ی مو کر ند ناشوی مكيار 
می‌توانسته, با توافق طرفین» مدّت‌دار باشد. موعد که سر می‌آمد جهیزیه و 
دارایی شخصی زن را به او باز می‌گرداندند» ول اگر او می مرد دارا اش ته 
شوهر می‌رسید. 

همچنین چندجور زناشویی دور از قاعده هم بودند که درباره‌ی قائونی 
بودن‌شان عقیده‌ی یکسانی وجود نداشت. برای نمونه» پیش می‌آمد كه 
Gok‏ به زناشویی دخترش کاری نداشت و دختر خود درباره‌اش تصمیم 
می گرفت و سرپرستی برای خود بيدا می کرد و بی ترس از مجازات پدر 
باش ازدواج می کرد زناشویی دور از قاعده‌ی دیگر اين بود که دختر پس از 
رسیدن به سن بلوغ ممکن بود مردی را که بدرش بيدا کرده بود نپذیرد و با 
مردى كه خود برمی گزیند ازدواج كنل 
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دومین نوع شناخته شده‌ی زناشویی زرتشتی ابدالی بود. در «نامه‌ی 
Cs‏ آمده است اک مردی مسد و اف ند ری داش اسك کرای که 
از او به جا می‌ماند به یکی از نزدیک‌ترین خویشان به‌زنی می‌دهند. اگر زنی 
نداشته باشد و دختر داشته باشد. همچنین اگر هیچ یک را نداشته تسد سا 
دارایی اش زنی می خرند و مي‌دهندش به نزدیک‌ترین خویشاوندش, و هر 
پسری که زاده شود از آن مردی‌ست که میراث را به جا گذاشته است.» اين 
EN I LE‏ ی سس ی 
دختر مرد يا بیوه‌اش اين چنین برگزیده می‌شدند. آنها پا به ازدواجی 
Ss.‏ که Sle‏ خوانده می شد یعنی می‌بایست زن یکی از مردهای 
نزمیک به مترفا بخنوند. فرزند پسر مایق رستگاری بود زیرا کسی که پسر 
نداشت نمی‌توانست از E‏ بگذرد و به دنبای ديكر برود. بنابراین زناشوبی 
ابدالی یک تکلیف دینی بود. زیرا اهورامزدا حدای بزرگ gel‏ زرتشتی را 
یاری می داد تا جهان را به سامان نگه دارد. در جامعه‌ی کاست بنياد 
ساسانی ابدالی و مرد درگذشته می‌بایست دارای یک طبقه و دارایی و 
پایگاه اجتماعی باشند. وقتی پسری زاده مىشدء زناشویی ابدالی. كرجه 
پشتیبان زن نبود» می‌توانست بی‌طلاق به پایان برسد. ابدالی به يك فرده 
Ab x cope‏ دختر يا برادر متوفا محدود نمی‌شد؛ مگر به دو طرف ازدواج 
يا حتا چند زوج مربوط بود. 

شکل دیگر» رابطه‌ی همخوابه‌ای بود. بدين گونه که بیوه‌ای [بچه‌دار] 
یک همخوابه (گادر) بيدا می کرد و زیر حمایت او قرار می‌گرفت. شرط اين 
بود كه زنی که دنبال چنین همزی‌ای می‌گشت بايد بی‌حامی و از تعهد 
ابدالی آزاد باشد, در عوض همخوابه‌اش وظیفه داشت از زن و فرزندانش 
تاهنگام بلوغ نگه‌داری AS‏ 

در عين اين که در باختر(باکتریاء درأسیای میانه) چند شوهری رواج 
داشت» Obey‏ زناشویی بازتابنده‌ی تمهیدات دين زرتشتی برای ازدواج 
عقدی بود.امّا تفاوت‌های Sop‏ هم درکار بودند. چنان که زنان می‌توانستند 
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بی این که حق‌شان نسبت به جهیزیه‌شان ازشان گرفته شود در گرفتن 
طلاق پیش قدم شوند؛ و اين موردی بود که در قواعد روزگار ساسانی 
تصور کردنی نبود." در بابل ازدواج قراردادی بود ميان شوهر و اعضای 
خانواده‌ی عروس. در عقدنامه تصریح می‌شد كه زن چسه‌قدر جهيزيه و 
هدایای دیگر دارد و اگر شوهر می خواست )0 دومی DEC‏ می‌بایست بول 
معینی به زن اول بپردازد. از COSAS ol‏ زن حق داشت نزد خانواده‌اش باز 
کردد. كيفر زن زناكار نير مرق Son‏ 

در روزگار هخامنشیء شاهان و مردان بلنديايه هم زنان عقدى داشتند و 
هم همخوابه. بلندپایگان و رهبران دينى امتيازشان ابن بود كه چندزنه 
بودند. تعداد زنان نشانه‌ی ثروت و مكنت بود و منزلت سياسى_اجتماعى 
شخص که بالا مىرفت بر تعداد زنان نيز افزوده می‌شد. به نوشته‌ی 
هرودت» «هر مرد چند زن (كينايكس) و شمار بيش ترى همخوابه (پالاکای) 
دارد»" البته با توجه به تعداد دو جنس )0 و مرد در جامعه, نمی‌شده و 
نمی شود که همه‌ی مردان چند زن داشته باشند. بنابراین منظور هرودت از 
«هر مردی» بايد مردان ثروتمند و والاجاه باشند. همین منطق و واقعيت 
قرن‌ها بعد نيز کاربرد داشتند. زیرا فقط تعداد کمی از مردان ثروتمند 
می‌توانستند چند زن بگیرند. زنان عقدی كه بچه‌های مشروع می زاييدند در 
سلسله‌ی جانشینی مقدم بر همه بودند. و پالاکای يا همخوابه‌هابرای 
میگساری و لذت بردن مردان. برای همین هم زنان عقدی در میهمانی‌ها 
پیداشان نمی‌شد و فقط همخوابه‌ها و خنیاگران به مهمانی‌ها oly‏ داشتند." Ul‏ 
به نوشته‌ی هرودت. بزرگان پارسی به مهمانداران مقدونی‌شان گفتند, «رسم 
مر اس ات مه دا رن راک با در 
خورشگاه خانه با ما باشند.» به‌واقع درآن هنگام بود که به‌احتمال زياد مردان 
دستی به سر و كوش OU)‏ می‌کشیدند همانی که بعدها شاعران پارسی زبان 
از آن به بوس و كنار ياد می‌کردند." 
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چنان که در سده‌های بعد فرمانروایان شکست خورده‌ای که 
دختران‌شان را برای اندرونی شاه می‌خواستند. اصرارشان اين بودكهآنهاء 
به‌نشانه‌ی cel zl‏ زنان عقدی شاه بشوند و نه همخوابه اش" به دختران 
رعایای شاه سكت خورده خن اح al‏ تی كنا مسد زیر یش د دن 
همخوابه‌ها اسیران جنگی بودند که بس از گشودن شهر يا کشوری به 
کنیزی برده می‌شدند. همه‌ی همخوابه‌ها هم به بستر راه بيدا نمی کردند» زیرا 
بسیاری» اگرنه بیش‌ترشان» در دربار يا در خانه‌ی توانگران به کلفتی گماشته 
دنل و اراد کن ری ری تا دس او 
به شوهرش گفت. «دوست دارم دخترهای اسپارتی و دخترهایی از آرگوس 
و آتیکا و UB‏ کارهام را بکنند» " 
برای بيدا كردن دخترهای جوان دلربا برای شاه روش‌های دیگری هم 
بودند. چنان که در کتاب مقدس امه ات كه ملازمان یادشاه 
[حشایارشا.م] در همه‌ی ولایت‌های مملکت بگردند و دختران زیبا بجویند: 
پادشاه pl‏ کرد دختران زیبا برایش بجویند. ملازمان به همه‌ی ولایت‌های 
کشورش گسیل داشت تا اين دختران نیکومنظر را به کاخش در شوش 
بیاورند. aD‏ ۲-۳ : ۲) 
اين روش را همان گونه که در زیر می‌آید شاهان آینده نیز در قلمرو 
OL pl‏ به کار گرفتند. والدین در سده‌های بعد بی آن که ازشان خواسته شود 
دختران بسیار زیبای خود را به دربار می‌فرستادند به اميد این که در شمار 
همخوابه‌های شاه درآیند. چنین روشی برای تدارک زن برای بابلیان نیز به 
کار گرفته شد. آن‌ها ade‏ داربوش به پا خاسته بودند و برای این که 
ذخیره‌ی غذاشان بیش‌تر دوام آورد. همه‌ی دختران‌شان را خفه کردند و 
فقط مادران‌شان را نگه‌داشتند. داریوش که بابل را از نو گشود «تا دختران 
ور نیفتند [yl]‏ مردم مناطق همسایه را واداشت هر یک چندتایی زن به بابل 
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همخوابههاى شاه را از روى ريخت و قيافه برمىكزيدند. آن‌ها هم 
مىبايست دوشيزه می‌بردند و هم زيبا. اما زیبایی از نگاه شاهان هخامنشى 
جه بود؟ راستش نمی‌دانیم» ولی در متن‌هایی دینی چون اوستا و cattle‏ 
نسک. آناهیتا و Us‏ زنانی بلند بالا و نیرومند. برجسته پستان, سپیدبازو» 
خوش‌جامه. خوش تراش و به زيور آراسته توصیف شده‌اند.۲ 

شاهان هخامنشی با آن همه زنی که داشتند. گفمه شده نا۳۷۰ رن د 
عددی که بیش‌تر نمادین و جادویی است؛ - چه گونه همبستر خود را از 
میان‌شان انتخاب می‌کردند؟ به نوشته‌ی ديدرُس «هر شب [همخوابه‌ها] گرد 
کد نر کله ار ی لر ی oc‏ 
زن‌ها همه سراپا آراسته به نزدش می‌آمدند. چند ماه روی آن‌ها کار 
می‌کردند تا آماده‌شان کنند؛ و سرانجام آن‌ها را می‌شستننه phe‏ می‌زدند و با 
كوهر و زیورهای گران‌بها می‌آراستند و سر شب یکی یکی به سرای شاه 
روانه‌شان می کردند. کسی که برگزیده می‌شد بامدادان از نزد شاه می رفك و 
اگر شاه درخواست ویژه‌ای ازش نمی‌داشت. مانند مورد إسترء زن دوباره 
می‌رفت در نوبت می‌ایستاد. بریان به‌درستی پرسیده است که نکند این 
سیستم نوبتی حساب شده را نویسنده‌های یونانی از خودشان درآورده‌اند 
تا با عدد من‌درآوردی ۳۷۰ تا زن جور در بيايد (یکی برای هر روز سال). 
بحث او که متقاعد کننده می‌نماید» این است كه احتمال دارد تعداد 
همخوابه‌ها کم‌تر بوده و نوبتی بودن شاید شاخ و برگی بوده که هرودت به 
این نظر داده که «در پارس زنان نوبتی با مردها می‌خوابند.»* 

عقيده براین است که شاه و نیز دیگر اعضای نخبه گان حرم‌سرا داشتند» 
شامل زنان عقدی» همخوابه‌ها و خواجه‌ها. اين زنان که از مردان جدا 
زندگی می uus S‏ خانه‌ها و خواجه‌هایی از برای خود داشتند. گویا آن‌ها به 
طور معمول در یک سرا و با هم زندگی می‌کردنده زيرا فایدیمه» دختر 
اتانس و زن سمردیس غاصب OTT)‏ پ.ع) به پدرش نوشت: امن هیچ جور 
نمی‌توانم با آتوسا گپی بزنم» هیچ کدام از دیگر زن‌های شاه را هم نمی‌توانم 
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ببینم؛ زیرااز زمانی که اين مرد[سمردیس که معلوم نیست کی هست به 
تخت نشسته ما را از هم جدا کرده و به هر کدام‌مان اتاق جداگانه‌ای 
داده.» " به‌هر حال گویا زنان در زنانه‌کوی‌هایی جداگانه به سر می‌آوردند» 
زيرا هرودت می‌نویسد: «پسرها تا سن بنج ساله گی نزد زنان‌اند و چشم‌شان 
به پدر نمی‌افتد.»"" ما نمی‌دانیم که آيا زنان در چاردیواری‌هایی بسته همانند 
حرم‌سراهای دوره‌ی اسلامی به سر می‌آوردند يا نه» كرجه نویسنده‌گان 
یونانی به هر دری می‌زنند تا اين حرف خود را به کرسی بنشانند که: 
«پارس‌ها به‌ویژه نسبت به زنان‌شان بس حسود و سختگیراند و شک 
می‌ورزند نه همان به زن‌های رسمی‌شان» مگر به کنیزان و همخوابه‌هاشان 
و آن‌ها را چنان پاس می‌دارند تا چشم هیچ كس به ایشان نیفتد؛ زن‌ها در 
خانه‌های در بسته و کلون انداعته عمر می‌گذارند و به هنگام سفر در 
حصار چادر ارابه می‌گذارندشان.»" اماء اگر چنین هم بوده باشد» گویا 
دختران شاه ان قدرها در اندرونی به سر نمی‌اوردند» زيرأ هم در بارعام‌های 
شاه ظاهر می‌شدند و هم سفر می‌رفتند و با بیگانه‌گان دیدار می‌کردند. چنان 
که ایوس را که دمل در سانش درام اه ود رمک وشار uds‏ 
درمان و احتمال سار هت كله در روستاه و در بین مردمان 
کوچ‌نشین» همچنان که در سده‌های بعد OU)‏ به نسبت آزادی بیش‌تری 
داشتند و همدوش مردان در فعالیت‌های کشاورزی و گله‌داری کار 
می کردند. 

پارس‌ها به قصه نيز علاقه‌مند بودند و برخی از داستان‌های عاشقانه‌شان» 
ته ویژه قصه‌ی زریادرس و آداتیسء جنبه‌ای آیینی بدا کردند. by‏ به گزارش 
میتیلن «پارس‌ها اين حماسه را بر دیوار پرستشگاه‌ها و LEW‏ و خانه‌هاشان 
نقاشی cse‏ 
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پارت‌ها YYV)‏ پ.م-۲۲۶ میلادی) 
دوره‌های Qo-YY‏ 
روابط خانوادگی گویا در روزگار پارت‌ها و ساسانیان چندان تغییری 
نکردند. چنان که از ملاحظات یوستینوس نیز همین برمی‌آید: 
هر مرد جندین زن دارد تا با مفعول‌های گوناگون كام بگیرد. هيج 
بزهکاری‌ای را به سختی زناکاری کیفر نمی‌دهند و از این‌رو نه همان 
زن‌هاشان رااز سرگرمی‌ها به‌دور نگه می‌دارند. بلکه نمی گذارند چشم‌شان به 
مردها بیفتد. 
چندزنی مجاز بود و مرد يارتى توانگر علاوه بر زن يا زن‌های عقدی» 
هر جندتا is‏ می‌خواست می‌توانست همخوابه داشته پاشد. اینان گاه به 
مقام‌های sole‏ می‌رسیدند. در سال بيست qe‏ فرهاد چهارم(۳۷-۲ پ.م) از 
آگوستینوس کنیزی موسا نام هديه گرفت» که سپس با او ازدواج کرد و 
نام«الاهه‌موسا» بر وی نهاد و پسری را که از اين زن زاده شد جانشین خود 
کرد(فرهاد پنجم پسان) و زن نيز در عوض اين مهربانی فرهاد چهارم را در 
سال دوم پ.م» زناکاری کفری ينكين داشت و رای همين سود 
که‌هرگز زن‌ها را به میهمانی‌ها نمی‌بردند. ولی طلاق گرفتن برای زنان 
طبقات بالا بسیار آسان بود؛ همین بس بود كه OUT‏ از رفتار شوهرشان 
انث اميد تماد نمی ]ريه Wer‏ شن رون هر رای 
مردم معمولى شدنى نبود. T‏ بلندپایگان بيش ترينه جندين زن در سراى خود 
o3 eS‏ البته توانگران‌شان. پلوتار خوس درباره‌ی سورناء كه مرد دوم 
لوازمش را می کشیدند و دویست ارابه همخوابه گانش را و هزار مرد Ul e‏ 
مسلح نگهبانش رد از این‌ها گذشته, عقبه‌ای بزرگ در پس همه‌ی 
اينها می‌آمد از «زنان هرزه و مطربان برای شادخواری‌های شبانه.»" چون 
زن فراوان در دسترس oe‏ آن ها در زد و بندهای سیاسی زن را به یکدیگر 
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رشوه می‌دادند. چنان‌که یک فرمانروای پارتی به کسی وعده داد اگر حاکم 
محلی اورشلیم را برکنار کند به وی يول و ۵۰۰ زن می دهد."" 

داستان عاشقانه‌ی ویس ورامین اطلاعات ارزشمندی از رسم زناشویی 
در زمانه‌ی پارت‌ها به ما می‌دهد. از رابطه‌های گوناگونی که شرح‌شان در 
اين داستان آمده‌اند پی می‌بریم که تبار و پایگاه اجتماعی اهمیت بسیار 
داخ رام مدد د بان کصشهرو مار وس ولانا د از ara‏ 
خود oy‏ چرا که نواده‌ی جمشيد بوده و بنابراین پسرش IRI‏ پسر شهرو 
خوانده مىشده.' ' با توجه به اهمیت تبار می‌توان كفت اين یکی از معیارها 
برای همسرگزینی بوده چنان‌که ازدواج رامین با گل نیزنمایانگر همین 
است. او به رامین كفت که پدرمادرش جه کسانی هستند و برادرش جه 
پیشه‌ای دارد و «او خودش بانوی غراب است.»" همین ملاحظات با اندک 
تفاوتی در نواحی مختلف برای شوی‌گزینی نيز به کار می‌آمدند. از داستان 
ویس و رامین برمی‌آید که در مرو رسم بر این بوده که زن از مكان دو 
خواستگارش یکی را به شوهری برگزیند. " جالب‌تر اين که رامین برادر 
شک یت ویو اه ارف رو کاوسم بر رواد 
ازدواج‌شان نبود. ويس و رامین همچنین OUS‏ می دهد که مراسم ازدواج 
ساده بوده و با بستن دست دو طرف به هم انجام می‌شده است. «شهرو 
خود مراسم ازدواج فرزندانش ويرو و ويس را با بستن دست‌شان به 
یکدیگر برگزار می‌کند و می‌گوید: نیازی به هر موبد نیست تا بر این پیمان 
خورده شود يا به حضور گواهانی» زیرا خدا خود به تنهایی گواه است.»" 
اما معمول أن بود كه جشن بگیرند و با حضور موبد و گواهان Olay‏ 
را ی کد 3 

در زمان پارت‌هاء مانند روزگار پیش ازآن» زن و مرد از هم جدا 
سرمی کردند و حتا جداگانه غذا می‌خوردند. زنان آپرومند با مردان غريبه 
هم‌سخن نمی‌شدنده مگر با خويشان و خواجه‌گان. زنان شهری كه از خانه 
بیرون می رفتند بالاپوشی کلاه‌دار به تن می‌کردند (هیماتیون). اين از روی 


نيمتندى پیکره‌ی زنی که در نینوا بيدا شده بر ما معلوم گشته استء که با 
کد تلنی که را كرتت با کرد بت ردو باس دنک کی 
sale‏ را سل اس تا تواند رات راه برد 
اما در امپراتوری يارت رسوم دیگری نيز رواج داشتند. در داستان ویس 
و رامین» شاه موبد از ویس می‌خواهد که در مهاباد DLS‏ و به مرو برود؛ 
زیرا «مردم آن‌جا زن‌باره‌اند و T gr‏ همچنین بنابر طومارنبشته‌های 
اس 
در شوش OU)‏ روغن‌های خوش‌بو به خود می‌مالند. البته از بهترین جور؛ 
و با زیور و سنگ‌های گران‌بها خود را می‌آرایند؛ به همراه کلفت‌ها از خانه 
بیرون می‌روند. پرتمایل‌تر از مردان. اما آزرم در کارشان نیست. با هر که 
خوش‌شان مىآيد می‌خوابند. با برده‌ها و مهمانان, و اين آزادی را از شوهران 
دارند؛ و نه YS‏ برای اين کارشان سرزنش نمی‌شوند» بلکه سر شوهران‌شان 
سوار نیز هستند." ۱ 
زناشویی ويرو و ويس بی موبد نشان از اين است که در زمان 
فرمانروایی پارت‌ها دين زرتشتی هنوز دست بالا را بيدا نکرده بوده» ولی با 
این همه, رسم زرتشتی پیوند با «نزدیک‌ترین خویشاوند» پی‌رو داشته است. 
در طومارهاى سن همچنین آمده است که پارس‌ها با نزدیک‌ترین 
خویشاوند ازدواج می کردند» زیرا «همخوابه‌گی با مادران خوشایند پارس‌ها 
بوده پا زناشویی زناگرانه با دختران‌شان.» و نيز در اين طومارها آسده است 
که زنان بابلی پاکدامن نبودند. خوش بختانه؛ بنا به گزارش توماس 
قدیس Loh‏ که به کیش مسیحی درآمدند اين اعمال زشت را كنار TE ale‏ 
اين ادعای زناکاری که پارس‌ها انجام می isis‏ همان ازدواج درون 
گروهی‌ست - فرزندآوری با نزدیکان - و رابطه‌ی همخونی نزدیک - 
فرزندآوری با خواهر و برادر و والدین - که نزد پارس‌ها نه تنها مجاز بوده 
بلکه ترجیح نیز داشته است. ادعای رابطه‌ی جنسی با مادر به احتمال از 
be el‏ آب می‌خورد که پس از مرگ ode‏ پسر که دارایسی پدر رابه ارث 
می برد زنان پدر نیز به او ارث می‌رسیدند. اين لزومن بدين معنا نبود که 
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پسر با مادر خودش رابطه‌ی سکسی بيدا می‌کرد. كم بودن نقش زن بدین 
معنا نبود كه در روزگار پارت‌ها عشق و عاشقی جایی نداشته است» چرا که 
داستان ويس و رامین به خوبی نشان می‌دهد که عشق تنانی و روحانی در 
هم تنيده بوده» داستانی که با گذر صدها سال همچنان دل ها را می‌سوزد و 
ام 

به نوشته‌ی فردی رمی به نام آمیانوس مارسلینوس, روسپی‌گری و بچه 
بازی نزد پارسیان كم تر از یونانیان بوده است. پارس‌ها بچه‌بازها را 
می كشتند. زناکاری گویا نزد پارس‌ها بسیار بوده» و مرد پارسی می‌توانسته 
زنش را به خاطر زناکاری طلاق دهد. ولی زن نمی‌توانسته در پی زناک‌اری 
مرد از او جدا شود؛ ولی می‌توانسته به خاطر خرجی ندادن يا بدخویی از 
مرد جدا شود. زن زناکار را گوش و بینی می‌بریدند. و مردى را که با زن 
دیگری می‌دیدند تبعید می‌کردند. 

اين وضع در روزگار ساسانیان(11۲- (VYE‏ چندان فرقی با گذشته‌ها 
بيدا نکرد. از متن‌های زرتشتی برمی‌آید که در دوره‌ی ساسانی رسوم 
زناشویی پیچیده بوده‌اند. علاوه بر زناشوبی عقدی (پتبخشای)»زناشویی 
ابدال» زناشویی با برادر شوهری که مرده (چاکر) و زناشویی كات نيز رسم 
بوده است. " روابط زناشويىاى که اکنون زناکارانه شمرده می‌شوند؛ در 
ایران بیش از اسلام پسندیده بودند. چنان‌که کتاب حقوقى هزاردستان 
دارنده‌ی قوانینی‌ست مربوط به برادر- خواهر و زناشویی‌هایی «زناکارانه» از 
اين دست" . مردها می‌توانستند هر تعداد که می‌خواهند زن بگیرند. در منابع 
یونانی از جمله امده است که مردی چند صد زن در سرای خود داشت. 
تنها مردانی که يوان مالی‌اش را داشتند بیش از یک زن می‌گرفتند و مانند 
گذشته بنا به ماهیت رابطه» زن عقدی يا همخوابه بچه‌هایی که از این 
پیوندها زاده می‌شدند اگر از زن عقدی بودند از مرده ريك بهره داشتند 
وگرنه بی‌بهره می‌ماندند. زنان بلندپایه می‌توانستند طلاق بگیرند» ولی مردم 
شاوی نمی iets‏ ار لته در كارا فكة ار دنت بایان اد رات 
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باشد, همخوابه‌هاء يا شاید بايد آن‌ها را نديمه بنامیم» از آزادی چشم‌گیری 
برخوردار Boy‏ زیرا ندیمه‌ی دردانه‌ی پادشاه پارتی اردوان شبی را با 
اردشیر می‌خوابد و سپس به سرای اردوان باز می‌گردد. با اين که او اردشیر 
را sob‏ می‌دهد از کاخ اردوان بگریزد و سپس به تاج و تخت برسد. 
خودش از داستان ناپدید می‌شود. اردشير با دختر اردوان زناشویی می‌کند و 
جانشین اش شاپور از او زاده می‌شود. اردشیر بدین‌سان اين رسم کهن را که 
lao‏ زنان عقدی می‌توانند فرزند جانشین بیاورند. تأييد می‌کند." زنا کیفر 
دا aloe S‏ پس از مرگ 
پیروان مزدک (مرگ حدود OE‏ م.)» رهبر جنبشی سوسیالیستی كونه. 
چنان که در منابم اسلامی يسان آمده است. گویا به تقسیم كردن زنان باور 
داشته و فى كفته اگرمردی یک چند مهمان داشته اشد انان نه تنها 
می‌بایست از خوراک او بخورند. مگر زنانش هم می‌بایست با ایشان 
درامیزند: 
رسم ايشان چنین بود كه هرگاه مردی به اتاقی اندر می‌شد تا با زنی 
درآمیزد كلاه بر در می‌نهاد و به درون می‌شد. هرگاه مرد دیگری با همان 
خواهش می‌آمد كلاه که بدیدی آويخته بر در خود باز فى گشت آگاه از این 
که کس دبگری آن‌جا به کار مشغول P ed‏ 


اين شاید شکلی از چند شوهری بوده که پیش از پیدايش جنبش مزدکی 
به گسترده‌گی در باکتریا و نيز ay‏ ماساگت‌ ها و كليدهاء به‌جای تقسيم 
کردن «QU‏ اجرا می‌شده‌است. 
نزد گلی‌ها نیز رسم است که زنان زمين را کشت می‌کنند» خانه می‌سازند 
و همه‌ی کارهای «M» p»‏ را انجام می‌دهند؛ همچنین اجازه دارند با هر که 
نمی‌شوند: زیرا همه آمیزنده به‌ویژه با بیگانگان؛ روغن‌های خوش‌بو نمی‌مالند» 
جامه‌های دنک ته وشل Pos e as‏ 
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در روزگار ساسانیان مردان توانگر همخوابه‌ها و کنیزان بسیار داشتند. 
به نظر نمی‌آید که ميان چنین مردی با همخوابه‌هاش رابطه‌ای حقوقی برقرار 
بوده باشد. جز مقررات مربوط به 0 همان گونه که در بخش دوم 
cul‏ آنها يا بازیچه‌های سكسى بودند يا خدمتكار. یک مورد نگاه و رفتار 
بهرام است. آنسان كه در شاه‌نامه آمده است. او را عربى مُنظر نام بزرگ 
كرد كه پدر نيابتىاش بود: روزى شاه‌زاده‌ی نوجوان به نگهبانش می‌گوید: 

تو مردى هستى شريف و خوش نیت تيماردار منى و نگران احوالم. هر 
كس اندوهى پنهان دارد كه چهره‌اش زرد می‌گرداند. تن مرد آزاده از خوشى 
جان می‌گیرد» پس خوشى از من دريغ مدار» خوشىاى که درمان همه‌ی 
دردهاست. هر جوانی جه شاهزاده جه جنگلی آسایش و خوشی در زنان 
می‌جوید. آن‌ها سرچشمه‌ی ایمان‌اند و مردان جوان را به نیکی رهنمون 
می‌شوند. پنج يا شش کنيزک خورشید روی برایم بيار تا از آن‌ها یکی دوتا 
بر گزینم. در اندیشه‌ی فرزند نیز هستم. فرزند به من آرامش می‌بخشد. شاه را 
خوش آید و مردان در اين کار می‌ستانیدم.*" 

کنیزانی که مُنظر برای بهرام می‌آورد غربی (رمی) توصیف می‌شوند و از 
JV‏ خریداری شد اند که کنیزسرایی دارد و شريد و فروش انسان را در 
آنجا انجام می‌دهد. برای بهرام زنان» يا بهتر است بگوییم زنان زیبا؛ برای 
اين بودند که به او لذت و خوشی و بچه بدهند. در رساله‌ای به‌زبان پهلوی 
منسوب به خسرو اول(۵۳۱-۷۸) يا خسرودوم A)‏ 0( زیبایی نمونه‌ی 
زنانه این‌جنین توصیف شده است. «زنی بهترین است که به‌دل شوی خود 
دوست می دارد و از هوش سرشار بهره دارد. که ميانه بالاست و سینه فراخ 
و سر و کپل هاش خوش‌تراش‌اند و پاها کوتاه و کمر پاریک و كف Lal‏ 
كود و انگشتان كشيده و دست و پا نرم و لطیف و گوشتالو و پستان هاش 
مانند به و از سر تا پا سفید برفی و گونه‌ها سرخ اناری و چشم‌ها بادامی و 
توا اا دت درد کا رو 
براق و oth‏ و آن که در بستر با شوی سخنان آرام‌بخش كويد و نه 
دل 
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چون که بودیم با بيامبر بودیم و تهی‌دست. پس رسولالله كفت «ای جوانان: 
هر یک از شما که می‌تواند زن بستاند» بايد بستانده جه نگاه او فرو می‌اندازد 
و شرم در او محفوظ می‌دارد (یعنی جاهای خصوصی‌اش را از ارتکاب 
اعمال جنسی باز می‌دارد)؛ و هر ان كس که زن ستاندن نتواند. بر اوست که 
روزه بگیرد. که روزه قوه‌ی باه را فرو می‌کاهد.»"" 
سکس پیش از زناشویی 
اسلام می‌پذیرد كه کشش سکسی در بشر بسیار نیرومند است» ولی 
تأكيد دارد که رابطه‌های سکسی همه بايد در چارچوب زناشویی انجام 
شوند؛" و شيعه دو صورت از زناشویی را به رسمیت می‌شناسد: عقدی 
(عقدالنکاح) و at) pote‏ این است که سکس پیش از زناشویی يا 
بیرون از زناشویی به لحاظ مذهبی و اجتماعی ممنوع است. از تجربه‌ی 
سکسی پیش از زناشویی پسران و دختران چندان گزارشی به دست ما 
نرسیده» زیرا اين موضوع بیش از خود سکس(در زناشویی)تابو بوده است. 
(wills) Ls‏ با اشاره به وضعیت دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ می‌نویسد «اين 
کار زشت پیش از ازدواج از دختران بسیار کم سر می‌زند؛ و زن ایرانی از 
ان نظر بسی شایسته‌تر از خواهر اروپاییاش است.4 رال دشان مجالی 
برای سکس پیش از زناشویی نداشتند» زيرا همه چهارچشمی می‌پایدندشان 
تا دختركى شان از دست نرود و آبروی خانواده محفوظ بماند. اين است که 
پدرمادران پس از اولین عادت Galak‏ دختر تلاش می‌کردند شوهرش 
بدهندء كاه هم زودتر. البته بعید بود كه دختران نه ساله گرایشی به تماس 
سکسی داشته باشند» گرچه بسیاری را در ادن سن نه شوهر می‌دادند. ولی 
مشگل آن‌قدرها زنان نبودند. مگر مردها بودند که پر خواهش تر از زنان 
بودند و نیز این بود كه ميل سکسی پیش از ازدواج سخت سرکوب می‌شد 
و نیاز به گریزگاهی داشت. 





دخترها و پسرها را از همان کودکی نمی گذاشتند با هم بازی کنند مبادا 
کارهایی با هم بکنند که نباید. 
بچه‌ها را به حال خود نمی گذارند بازی کنند. بچه‌ای که می‌خواهد با 
بچه‌ی همسایه يا با همشاگردی‌اش بازی کند. مادر همراهش می‌رود. كرجه 
بسیار كم پیش می‌اید که بچه‌ای به خانه‌ی همسایه‌ای پرود يا با غریبه‌ها رفت 
و امد کند. روی هم رفته. بچه‌ها با برادر و خواهر زاده‌ها بازی می کنند ان 
هم با حضور مادران. دختر بچه‌ها را چهارچشمی می‌پایند. تابوهای فرهنگی 
که برای دور كردن بچه‌ها از امور زیان‌بخش به‌ویژه رابطه با غریبه‌ها ساخته 
شده بودند از دست‌یابی به اطلاعات درباره‌ی بازی سکسی جلوگیری 
می‌کردند. " 
پسران پیش از بلوغ از مراحل مختلف دگرگونی‌های بدن زن و نیز 
مرحله‌های آبستنی و شیردهی آگاهی به دست می‌آوردند. آن‌ها را به سرای 
زنانه نيز می‌بردند و بنابراین «با خواهران‌شان به كفت و كوهايى كرش 
می دادند ناروا برای گوش‌های بچه ها '" شعرهای کودکان نيز دارای 
اطلاعات سکسی‌ای بودند درباره‌ی دهان و کون و آلت‌های تناسلی."" از 
اين گذشته» مادران پسربچه‌ها را به گرمابه‌ی عمومی می‌بردند و آن‌ها 
زن‌های برهنه را می‌دیدند. دیگر اين با زن‌های توی گرمابه بود كه مسن 
پسرها را برای رفتن به گرمابه مناسب تشخیص بدهند يا نه. روشن است 
که مردان تصویرهایی را که در کودکی در گرمابه عمومی دیده بودند در 
بزرگسالی s‏ یاد می‌آوردند.» E‏ 
از فعالیت‌های سکسی پسران و مردان جوان پیش از ازدواج اطلاعات 
جندانی در دست نداريم» Js‏ بنا به اطلاعاتی که از سله‌ی بیستم داريم» 
جوانان بيش از ازدواج سكس داشتند. جنانكه هم جلق می‌زدند "و هم 
بامردها و حیوانات نزدیکی می‌کردند. با دختران نيز رابطه‌هایی به‌هم 
می‌رسانيدند. نزد Oba se‏ «جلق زدن از دیدگاه دینی سخت اپسند است 
ولی همه اين کار را می کنند. منابع خبری‌ادعا می کنند پسر که به سنی برسد 
که تواند ني بر جهانل پیش روس مسلمانی می‌بر دندش :در کد شنه رای 
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حاره کردن این مش کل او رازن می‌دانده مسلګانان تروتمند ای 
پسرهاشان صیغه می‌گرفتند. در حالی که پسران تنگدستان به کون‌مرزی با 
بسر بچه‌ها و حیوانات روی می‌آوردند. در بخش چهارم به این موضوع 
خواهم پرداخت. 

' پاپولی یزدی در کتاب خاطرات گیرای خود می‌نویسد در محلههاى 
فقیرنشین د که او نوجوآنی اش WITTE I‏ در یکی ازآن‌هاسپری کرد: 
دخترها و پسرها توی خانه‌هایی که درهر كدام چندین خانوار زندگی 
می کردند و نيز توی مکتب‌خانه‌ها يا مدرسه‌های قران باهم‌اشنامی‌شدند. 
همچنین پسران توی دهنه يا خود راه‌آب‌های GUIS‏ نه توی کوچه‌وخیابان, 
با دخان در و هماه شا می ندند او فاش نمی كلد ایس اشا چ در 
طول م ىكشيده؛ ولی جوری که از شرح پیشامدهای مکتب‌خانه برمی‌آید 
کار اين آشنایی به جاهای باریک می کشیده. در مکتب پسرها و دخترهاى 
در و همسایه بول مختصری می دادند و زیردست زنی از مردم محل که 
بدش ملأباجى می گفتند شعر شاعران بزرگ ايران و قرآن از بر می‌کردند. 
پاپولی یزدی می‌نویسد e‏ باجی كاه یکی دو ساعتی غیبش می‌زد و مکتب 
را می‌سپرد دست پسرهای نوبالغ که در واقع برای اين جور مکتب‌ها 
سن‌شان دناد بود. ند از انن سرها فرصت را عنمت د شد و نکر 
از دخترها را برمی‌داشتند می‌بردند زیرزمین و باشان سکس می‌کردند. 
بالاخره اين قضیّه به بیرون مکتب درز کرد پسرهای بزرگسال را از مكتب 
بیرون کردند و GIS‏ کردند که دیگر از اين جور چیزها پیش نیاید. دحترک 
را نيز از مکتب بیرون کردند و پاپولی یزدی بعدها فهمید که او گذارش 
افتاده به روسپی خانه‌ی آبادان. همچون داستانی هم برای دختربچه‌ای نه 
اله س امد نا ری ارده اه ولاک نب رن سور Cs‏ شال در مک 
نبودند ممکن بود پسرهای خویشان ملاً باجی جای آن‌ها را بگیرند» و این 
از نامه‌ای متعلق به سال ۱۹۰۷ آشکار می شود" 
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پسرهای بالغ به زن‌های شوهردار اهل حالی که در خانه تنها بودند نيز 
اسر EU UM‏ ی و کال هی کردند. ۱ LS‏ اين در روستاهای بزرگ هم 
اتفاق می‌افتاده. چنان که جوانان روستای داراباد در دهه‌ی ۱۳۳۰ Leal‏ 
می کردند که «با زن‌های شوهردار پول‌داری» که در دل هوای تنوع و خوش 
کک د نن که ADI‏ ال نکر دا مس و سر وت 
ro»‏ نگاری که اين اطلاعات را داده به درستی گفته که در اين موضوع 
ای که ات ۱ 

گاه نیز پیش می‌آمد که پسران با مردان آشنایان با افراد خانواده‌ی 
ده اعد لاس یشان اه سس ١‏ مس رد 
اين رابطه‌ی با محارم حتا بيش از سکس پیش ازازدواج تابو شمرده می شد. 
كرجه از اين موارد آگاهی چندانی نداریم. زيرا معمولن خانواده صداش را 
درنمی‌آورد. ولی اين رابطه در بسیاری ان اگر نه در همه‌ی موارد شکل 
تجاوز بيدا می‌کرد که البته چون تجاوزگرازاعضای خانواده بود کسی از آن 
با خبر نمی‌شد. اگر تجاوزگری بیرون از اعضای خانواده مج‌اش كير می‌افتاد 
ccce e‏ 

فون پوستر از رخ‌دادن چنین پیشامدهایی در ۱۱۲۲ گزارش می دهد. در 
اصفهان» چهار پاسبان دختری را که دير از گرمابه بیرون آمده بود گرفتند و 
به خانه‌ی خود بردند و هشت روز به وى تجاوز کردنه و سپس خفه‌اش 
کار جا دار اکان باه هت ایب اول نو داد 
دست و پای پاسبانان را ببرند. " ولی جه به سر دختری می‌آمد که بهش 
تجاوز می‌شد؟ در یک مورد که در استان فارس دردهه‌ی ۱۹۷۰ اتفاق‌افتاد» 
مردی به نامزد پیشین اش تجاوز می‌کنده و دختر با آن كه هنوز باکره است 
ناگزیر می شود با تجاوزگرازدواج کند زيرا هیچ كس دیگری حاضر نمی شد 
به زنی بگیردش." شاید او «خوش‌بخت» هم بود زيرا دخترى كه بهش 
تجاوز می شد جاش توى روسبى خانه بود. 
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كرجه متس پیش از ازدواج كا دس مے داد وی کم‌تر با 
دخ کو رود اک یی ترو اتفاق می‌افتاد کار بے از یا رد که با 
دخترکان نابالغ درمى آميختند» به‌ویژه» خویشاوندان و شوهران پیر از آن‌ها 
سو استفادای سکتی می کردند. فهر ثاند زدن بر سری که حاى دټکر 
سوء‌استفاده‌ی سکسی از كودكان تلقی می شود معلوم است که خود همان 
را موجب می‌شود. از اينروء همین خود بر تربیت کودکان و به‌ویژه دختران 
و نحوه‌ی سرپرستی‌شان تأثیر می‌گذارد. همچنین بدین معناست كه اگر 
چنین سوءاستفاده‌ای پیش ly‏ برای اين که آبروی خانواده نرود» به جای 
مجرم دختر مجازات می‌شود. 

حورن کر رنه کاله شید د وان هر رف اورا رد داد 
لحاظ شرعی پذیرفتنی‌ست كه دخترکی را به مردی در هر سن و سالی شوهر 
داد و تن‌اش را به اختیار مرد سپرد. سک نیست که ادن در زمره‌ی مصادیق 
سوءاستفاده‌ی جنسی بالقوه از کودکان است. یکی از قوی‌ترین بحث‌هایی که 
در ایران می‌شود که نباید سرپرستی کودکان به‌ویژه دختران. را به مادر سيرد 
اين است که زن که دوباره شوهر LS‏ بچه‌ها در خطر سوءاسفتاده‌ی جنسی از 
طرف شوهر جدید قرار می گیرند. سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان به‌ویژه 
دختران بیش‌تر توسط عموها و پسرعموها که با هم زیر یک سقف زندگی 
می کنند بش هی اند در چنین مواردی مادر سرزنش می شود که چرا خوب از 
بچه‌هاش مراقبت نکرده و چندان یخه‌ی مجرم را نمی‌چسبند. پلیس کاری به 
کار سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان در خانواده ندارد و جایی هم نیست که 
به داد بچه‌ها برسد. اگر از پسربچه‌ای که در خانه‌ای نوکری می‌کند 
سوءاستفاده جنسی شود يدر مادرش دیگر نمی گذارند ور سانه کا 
تنها موردی که پای پلیس به میدان كشيده می شود وقتی‌ست که به كلفت 

جوانی تجاوز می شود تازه آن هم اگر دخترکی‌اش بر كارش مقدم باشد. ۲ 


دختران مسلمان در مدرسه‌ی بهودی شیراز برای دختران همکلاسی 
یهودی‌شان با لفت و لعاب از ماجراهای سکسی‌شان داستان‌ها تعریف 
می کردند. البته پاره‌ای از اين داستان‌ها هم ساخته گی بودند. زیرادختران 
cles‏ دیرازدواج كردن و جدایی‌از پسران در اجتماع اهم کنجکاوی 
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سکسی داشتند و هم ناکامی سکسی»." این بر سر دوراهی بودن را مهوش 
در دهه‌ی ۱۳۲ به‌خوبی OLAS‏ داده‌است: 
یک ots‏ کاشی‌ایستاده بود سر زمین و 
يسرى داشت E‏ 
با لهجه‌ی غلبظ کاشانی به پسره گفت: 
بهم نگاه نکن» وگرنه جیغ می‌زنم. 
پسره نگاه کرد. دختره گفت: 
نزدیک‌تر نياء وگرنه em‏ می‌زنم. 
پسره dal‏ نزدیک‌ت دختره گفت: 
Ke‏ نزدیک‌تر نياك وگرنه جیغ می‌زنم. 
پسره باز هم آمد نزدیک‌تر دختره گفت: 
نزدیک نزدیک نیا وگرنه جیغ می‌زنم. 
پسره آمد نزدیک نزدیک» دختره گفت: 
دست بهم نزن» وگرنه جيغ می‌زنم. 
پسره دست به‌ش زد دختره گفت: 
دست به پستان هام نزن» وگرنه جیغ می‌زنم. 
پسره دست گذاشت رو پستان‌هاش, دختره گفت: 
ماچم نکن» وگرنه جیغ می‌زنم. 
پسره ماچش کرد. دختره گفت: 
دست به نافم نزن» و گرنه جیغ می‌زنم. 
بسره دست کلاشت رو نافش: دختره گفت: 
اگر دستت را پایین‌تر ببری جیغ می‌زنم. 
پسره دستش را برد پایین‌تر دختره گفت: 
اون را توش نکن وگرنه جیغ می‌زنم. 
پسره اون را کرد توی دختره. دختره با عشوه و 
ناز گفت: وای خداجون...بیرونش نیارا و گرنه 
M m ie‏ 


چون كه هنجارهای سنتی سکس پیش از زناشویی هنوز در ایران به 
قوت خود باقی‌اند. جوانان شهری کنونی» که به‌علت هزینه‌ی سنگین 
ازدواج " نمی‌توانند زود زن BL‏ و راه‌های چاره‌ی دیگری چون دیسکو 
در دهه‌ی چهل و پنجاه هم وجود dois‏ دوست ادف رم کرد و 
مهمانی‌هایی برگزار می‌کنند و حسابی با هم عشق و حال می‌کنند. ممكن 
است کار به سکس پیش از ازدواج هم بکشد که معمولن برای حفظ 
باکره گی دختر از سپوختن در وی خودداری می‌کنند. دراین‌باره جوانان 
گویا پند عبیدزاکانی رابه‌گوش می‌گیرند:«دختر همسایه را از کون بگایید و 
گرد مُهر بکارت مگردید تا طریق امانت و دیانت و شفقت مسلمانی وحق 
همسایگی به‌جای آورده باشید و نیز به‌وقت عروسی دخترک در محل 
تم تا ره فاد تم ید وش تا وی الال 
پسران همچنین برای برآوردن نیاز سکسی‌شان به جنده‌بازی روی می‌آورند. 
و این كراش سد که كوا دراسن دو ده رو به افراش accolas‏ 
مطالعه‌ای که تازه‌گی‌ها انجام شده نشان می‌دهد که ٨٢‏ درصد مردان مجرددر 


pono تالک‎ 


مفررات‌اسلامی زناشویی 

مسلمانان و نيز مسیحیان و بهودیان و زرتشتیان فقط مجازاند در چارچوب 
ازدواج سکس داشته باشند» که معنی‌اش پیوند ميان زن و مرد است. نه تنها 
قران به مسلمان امر می‌کند زناشویی کنند: «بی‌همسران خویش را به 
زناشویی دهید (۳۳: ATE‏ که به خودى خود فرمانی رساست. بلکه محمد 
پیامبر درخواست عثمان ابن مازون را که تقاضا کرده بود اجازه دهد او 
ریاضت شه کت تیدیرفت. نا ام خای نعجب درد که ناظران 
خارجى به اين نتيجه رسيدند که «ازدواج نكردن گناه كبيره است ا 
جذامی‌ها در روستاهای فلک‌زده‌شان خود را زیر فشار می‌بینند و مجبورند 
به پی‌روی از دين تن به ازدواج بدهند.»"" در نتیجه یک مسیونر آمریکایی 
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در حدود ۱۰ می‌نویسد» «در جریان سفرهای فشرده‌ای که بیش از بيست 
سال به درازا کشید به چهار تا بيردخترء مطابق تعريف آن‌هاء بیش‌تر بر 
نخوردم . بی‌زن يا شوهر بودن آن قدر عجيب بود که فرد انگشت‌نما 
می‌شد. خوش‌نویسی به نام میرزا سنگلاخ خراسانی چنین آدم عجیبی بود 
vi "m z 4‏ 
زيرا نه بقلل در سن ۰ سالهكى مرد و هرگز هم زن نگرفته بود. اين 
بدين معنا نبود که مردان بىزن سکس نداشتندء زيرا آن‌ها بر خلاف زنان 
اختيارشان دست خودشان بود كه اگر دلشان خواست زن بكيرند. آن‌ها 
شايد پند شاعر زن كريز سنايى (مرگ ۵۱۲)راآویزه‌ی كوش داشتند: 

زن مخواه و ترک‌زن كن كاندرين ايامبار زن نخواهد هيج مردى تا بميرد هوشيار 
گر امير شهوتى بارى کنیزی خر به زر سرو قد و ماهروى و سیم ساق و كلعذار 
تا مراد تو بود با او بزن بر سنگ سيم ور مزاج او بدل گردد بود زر عيار 
آنقدر دانی که برخيزد کسی از بامداد روی مال خویشتن بیند که روی وام دار" 


ly‏ چون بیش‌ترینه‌ی مردم ازدواج می‌کنند» نخست بحث بایدها و 
نبایدهای ازدواج اسلامی مطرح می شود یعنی جه قواعد رسمی‌ای 
می‌بایست رعایت شوند تا ازدواجی معتبر باشد و برای برهم خوردن هر یک 
از اين قواعد يا لغو Obey‏ زناشویی جه هنجارهایی می‌بایست حاکم باشند. 
دوم قانونی كردن آن قواعد آزموده می‌شود؛ مردم چه‌گونه با laol‏ برخورد 
می‌کنند و چه‌جور از laol‏ طفره می روند از کنارشان می گذرند و /یا 
به‌شان آب و تاب می‌دهند. 


عمد 

مطابق فقه اسلامى» زناشويى به منزلهدى نهادى شرعى در جارجوب تعدادى 
اركان و احكام تعريف مىشود. اين اركان همان عناصر ذاتى عقد ازدواج‌اند 
كه نبودشان اين عقد را منسوخ می‌کند. احكام همان قواعد و مقرراتى 
هستند كه بر عقد حاکم‌اند. " زناشوبی, بنابر شرع اسلامی شیعی, تنها زمانی 
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معتبر است که «عقداى در ميان باشد. یعنی احترام به حدود اختيارات 
زوجین» توافق بر سر پرداخت مهر» و اعلام توافق زوجین. سنی مذهبان 
یکی دو شرط دیگرهم به اينها می‌افزایند. واژه‌ی عربی نکاح كه در واقع 
به معنای روابط سکسی‌ست» ASE‏ دارد که اين روابط فقط به طور شرعی 
و بر اساس عقد ازدواجی شرعی می‌توانند برقرار شوند. عروس اعلام 
می کند که خواهان زناشویی‌ست (ایجاب) و داماد اعلام می‌کند که قبول 
دارد. مذاهب مختلف اسلامی همه واژگان یکسانی را به کار نمی‌برند و در 
معانی با هم اختلاف دارند. زبان عقد بايد عربی باشد» ولی اگر زن و مرد 
عربی ندانند عقد را به زبان OUS‏ جاری می‌کنند. 

موارد گنجانده در عقد» که بايد به عربی باشد» بايد مورد توافق طرفین 
قرار كيرد. " عقد با مناسک خاصى انجام می شود و شكل پذیرفته شده‌ی 
ثابتی دارد و هیچ یک از طرفین نمی تواند Diss‏ تغییری بدهد. هر دو طرف 
می‌توانند بر آن قيد و شرطهايى بیفزاینده به شرطی که خلاف حدود قرانى 
نباشند. چنان‌که زن نمی توانداز شوهر بخواهد زن دیگری OS‏ ولی 
ا کر رژ د رک 
اول است که ازدواج می‌کند(و دراین صورت بايد باكره باشد)» ولی او بايد 
با ازدواج موافق باشد» كرجه بسیاری از Lele‏ دراين نکته با هم اختلاف نظر 
دارند. از ۱۹۷۰ بدین‌سو» دختران هژده ساله به بالا اجازه پافتند خود برای 
ازدواج‌شان تصمیم بگیرند» به شرطی که بتوانند نشان دهند که يدر یا در 
غیاب او دیگر مردهای بزرگ خانواده برای تصمیم SS‏ درباره‌ی ازدواج 
ار دا 

در مراسم عقد معمولن دو شاهد وجود دارند» ولی بودن‌شان الزامی 
نیست» به‌شرط Of‏ که تمام شرط و شروط شرعی برآورده شوند. در مورد 
Ve UE E D‏ سا د با كا 
تک سرپرستان قانونی عقدنامه را امضا می‌کنند. امضای اینان الزامی‌ست و 
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زوجین پس از رسیدن به سن قانونی نمی توانند ادعا کنند كه ازدواج‌شان 
باطل است. اما می‌توانند درخواست طلاق AES‏ 

عقد ازدواج که اعتبار قانونی بيدا OS‏ زن صاحب مهریّه می‌شود. مهر 
بايد شامل میزان معینی دارایی يا يول نقد يا درآمدی باشد و می‌بایست به 
لحاظ آیینی پاک باشد و شوهر صاحبش باشد. در صورت جدایی زن و 
شوهر يا درگذشت شوهر مهریه بايد به زن پرداخته شود. زن می‌تواند پیش 
از Cols,‏ دادن به رابطه‌ی سکسی مهریه‌اش را درخواست كندء مگر اين 
که در عقدنامه تصریح شده باشد که مهریه سپس پردانحت می‌شود. زن اگر 
به همخوابه گی بدون پرداخت مهریه تن بدهد دیگر از OF‏ پس نمی‌تواند 
دست رد له سینه‌ی شوهرش بزند. حتا اگر مرد نتواند مهریه را بپردازد نیزه 
بنابر فقه شیعه» زن نباید از خوابیدن با او تن بزند» ولی سنیان عقیده دارند 
که در چنین حالتی زن می‌تواند شوهر را به خود راه ندهد. 

مهریه‌ی عروس مهم‌ترین بخش زناشویی است؛ پرداخت آن ممکن 
است به اينده موکول شود. يعنى زناشویی دادوستدی‌ست وعده‌ای. برای 
همین است که سنایی (در شعر پیش گفته) زن را «طلبکار» می ناف د مهربه 
نشان دهنده‌ی پایگاه اجتماعی Goal gle‏ عروس و داماداست و نيز ارزشی 
L)‏ حرمتی) که به عروس گذاشته می‌شود. امروزه برخى زنان مدرن مهریه 
را مایه‌ی تحقیر می‌دانند» ولی سنت و نیز فرمان قرآن )6:8( نمی گذارند که 
اين رسم از پیش پا برداشته شود. واقعیت اين است که ميزان مهریه روز به 
روز بیش‌تر شده و اکنون صورت سکه‌های طلا به خود گرفته تا با بالا 
رفتن تورم از ارزش‌اش کاسته نشود. اين بالا رفتن ميزان مهریه مانع ازدواج 
جوانان شده است. به‌ویژه زمانی که نرخ بی‌کاری بالاست و بیش‌تر جوانان 
L)‏ خانوادههاشان) از پس اين هزینه‌ی سنگین بر نمی‌آیند.*" 

زناشویی بدین معناست که شوهر باید از زنش نگه‌داری ALS‏ یعنی 
خوراک و پوشاک و سرپناه و دیگر نيازهاش را تأمین AS‏ ولی به شرطی 
که زن از او فرمان‌بُرداری کند. اگر زن فرمان‌بُرداری نکند او هم مجبور 
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نیست ازش نگه‌داری کند. شوهر بايد زن مطلقه‌اش را تا وقتی طلاق قطعی 
نشده خرجی بدهد؛ يا در صورت قطعی شدن طلاق و آبستن بودن زن بايد 


برابرى 
اين از نخستين احكام زناشويى است. كذشته از اركان زناشويى (عقدء 
قواعد. مهريه) شرايط دیگری هم بايد در نظر گرفته شوند. زن بهتر است 
با مردی ازدواج کند که با او برابر (WS)‏ باشد. op‏ شیعیان تنها شرط ایس 
است كه مرد بايد مسلمان باشد؛ نزد سنی مذهبان عامل‌های دیگری (تبارء 
دارایی» حرفه» برده و جز این‌ها) نير تأثیر دارند."" در واقعیست. در ايران» 
خواه شیعی و خواه سنی» موقعیت اجتم‌اعی‌ساقتصادی و سیاسی / دینی 
خانواده‌هایی که با هم عقد زناشویی می‌بستند از اهمیت بسیار برخوردار 
بوده و هست. برای مرد مهم بود كه زنش از خانواده‌ی كم نفوذتر از 
خانواده‌ی خودش باشد تا بتواند خود را برتر احساس کند. نویسنده‌ی 
قابوس‌نامه به پسرش اندرز می‌دهد: 

اما زن محتشم‌تر از خویشتن مخواه ... و زن از خاندان به صلاح بايد خواست 

که زن از بهر کدبانویی بايد خواست نه از بهر طبع که از بهر شهوت از بازار 

کنیزکی توان خرید که چندین رنج و خرج UAM‏ 

كاه چاره نبود و آزدواجی پیش می‌آمد با زنی بلندپایه‌تر تا خانواده‌ها با 
هم متحد شوند مثلن با خاندان شاهی يا با طایفه‌ای از لحاظ سیاسی با 
نفوذتر. در چنین مواردی مرد می‌بایست به زنش توجه بیش‌تری نشان دهد 
labe‏ او نرد يدر يا برادرها يا عموهاش از او كله کند." حتا در چنین 
مواردی اگر عروس خیلی از شوهرش جوان‌تر بود می‌بایست اقداماتی برای 
برتری‌یابی انجام شوند. 
زناشویی ميان گروه‌های قومی گوناگون به اين ساده‌گی‌ها نبود. با آن که 

فتوحات سپاهیان مسلمان يس از درگذشت پیامبر عرب‌ها را سرور بخش 


. 


بزرگی از خاورمیانه و شمال آفریقا گردانید. از زمان دستور خلیفه عمرء از 
زناشویی عرب‌ها با غیرعرب‌ها پرهیز می‌شد. با اين حال جنين ازدواج‌هایی 
اتفاق می‌افتادند. در سده‌ی اول هجرى در طبرستان بين عرب‌ها و ایرانی‌ها 
پیوندهایی صورت گرفتند كه در پی شورش‌های ایرانیان از هم گسیختند» 
زیرا زنان شوهران عرب خود را به شورشیان سپردند تا کشته شوند." 
بیش‌تر وقت‌ها اين ازدواج‌ها سیاسی بودند و در بسیاری از موارد «برای 
جلوگیری از جنگ» " انجام می‌شدند. لته همین که یک مسلمان 
می‌توانست جهار زن داشته باشد کار اسان تر می‌شد. اين بود که 
ازدواج‌هایی اراس دست ل نمار ش لال لته از ارس مان 
ایرانی‌ها و عرب‌هاء اين دو گروه قومی بعدها با ترک‌ها نیز زناشویی کردند. 
در همه‌ی اين موارد کوشش بر آن بود که برابری مقام و مرتبه‌ی طرفین 
Cale,‏ شود." كاه نارضایتی‌هایی هم پیش می‌آمدند» مانند اين که حاکمی 
شکست خورده (سلطان کاشغر) می‌بایست دخترش را به همسری EH‏ 
(ملک‌شاه) درآورد. درحالی که خودش مجبور بود با دختری خحدمتکار با 
كنيز زناشويى کند." مذهب زن چندان مانعی نبود و معمولن زنان را به 
DOSES‏ 

نویسنده‌ی قابوس‌نامه به پسر اندرز می‌دهد: «زنی بالاتر از مرتبه‌ی خود 
مخواه و نه از OF‏ پایین‌تر.»" در دوره‌ی GULL!‏ مرتبه و خانواده همچنان 
ضابطه‌های مهم برای زناشویی بودند. زمانی که رهبر مسربداران امير 
جمال‌الدین عبدالرزاق می‌خواست دختر خواجه علاء‌الدین هندو را به زنی 
کد دختر از او گریخت. برادر خواستگار که گشت و پیداش کرد دختر 
به جمال‌الدین كفت «تو خدمتکار پدرم NT‏ و برای همین نمی خواست 
زن او بشود. 

نه تنها رهبران سیاسی و سپاهی و خانواده‌هاشان, بلکه خانواده‌های 
مذهبی. به‌ویژه نوادگان محمد پیامبر و دامادش على که به سیّد معروف‌اند» 
از مقامی والا برحوردار بودند. «زن یک سيّد شدن را افتخاری بزرگ 
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می‌دانند و دختر در بالا بردن منزلت خود و خانواده‌اش درنگ JH DIEI y JES‏ 
به خصوص افتخاری Soy‏ بود اگر فرمانروا یکی از ملازمانش را برمی‌گزید 
ole MESS‏ رای ی هار هر ا اول شاف 
خلاص شدن از انبوه صیغه گانش آن‌ها را به درباریانش به زنی مىداد؛ و 
شاه که سر نظراین کان b‏ می پرسيد LN‏ كمسل بكار از ان کار 
دلشاداند M‏ شاه که بر ol‏ نا یکی از شاه‌زادگانش را به ههمسری مردی از 
بزرگان بدهد: 


به منزله‌ی همسرء ارجمندترین افتخار بود که لازم می‌آور مبلغ گزافی به 
خزانه در تهران گسیل شود. افزون بر ایین» عروس كه از منزلت ساطنتی 
برخوردار بود» په لحاظ قدرت بر شوهر می‌چربید. OL‏ می‌آید بزرگ‌زاده‌ای : 
ا در لراك دل د وای روبا داش ون دی بای که درد 
فراهم آورد روانه‌ی پاریس شد. پس از چند ماه خوش گذرانی ناب اما گران» 
در میعادگاه‌های شبانه‌ی پایتخت سرخوشی‌هاء آس و باس و ناخواسته به 
ايران باز گشت. هنوز پاش به خانه نرسیده. زنش او را به اندرونی برد و 
خواباندندش و فلک‌اش کردند تا دیگر هرگز دست از پا خطا نکند. در اين 
کار حق کاملن با زنش بود. او حون شاهی در رگ‌ها داشت و در چنین 

شد سل مو توافت هر مر دل د واه رات فافات ارت 
هنوز هم وقتی خانواده‌ی زن از پایگاه اجتماعیساقتصادی برتری 
برخوردار باشد در به همان ياشنه می چرخد. در چنین مواردی ر امه که 
رن اذ حكن aeta‏ با مرد خودداری می کند مگراین که‌او به ترتیبی بابت 
ol‏ «بپردازدا. " چنین وضعيتى موضوع یکی از بسيار داستان‌های ايرانى 
است که به‌جنبه‌های مختلف ازدواج مربوط می‌شوند. دراین داستان بسیار 
معروف چنین آمده‌است. صادق بيك بازن زیبایی به نام حسینی ازدواج 
می کند. ولی دادن مردی با حال و روز صادق بیگ به زنی با ols‏ و متام 
خانم حسینی» جوری که مردم می‌گفتند» مثل اين بود که برده‌ای به أو بدهتد 
[eol "s‏ به حال زار مرد جوانۍ ان خوبی باآن اندي درخشان 
رک که هرن بود همه‌ی عمر ناز و افاده‌های آن 05 را به 
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جان بخرد. «اما برخلاف همه‌ی نگرانی‌های دوستان. اوضاع به مراد صادق 
بيك ورق خورد و او از زن فرمان‌ردارش بسیار راضی بود. دوستانش 
می‌خواستند بدانند او چه‌جوری زن سرکش‌اش را رام کرده‌است. «مراسم 
ازدواج که تمام شد رفتم لباس‌های نظامیم را پوشیدم و شمشیر به‌کمر پا 
به حجله‌ی خانم حسینی گذاشتم. او با فیس و افاده لم داده بود تا من بيام و 
از نگاهش بيدا بود که از آمدنم خوشحال نیست. پا به اتاق که گذاشتم 
گربه‌ی ملوسی كه معلوم بود عزیزکرده‌اش است نرم نرم و خرخرکنان آمد 
پیشم. در جا شمشیر کشیدم و سر از تنش جداکردم و سرش نوی یک 
دست و تنش توی دست دیگرم. رفتم طرف پنجره و پرت‌شان کردم بيرون. 
بعد با خیال تخت رو کردم به خانم ديدم سر جاش خشکش زده؛ ولی 
جیکش در نیامد و از آن به بعد مهربان و گوش به فرمان شده.» ‏ ایسن 
داستان آن‌قدر تو دهن‌ها افتاد که «گربه را دم در حجله کشتن» شده یکی از 
hey a E‏ 


محدودیت‌های زناشویی 
(خانواده, رابطه‌های دیگر و مذهب) 

همشأن بودن دومین حکم زناشویی و بنابراین یکی از موانعی بود كه برای 
سرگرفتن ازدواجی می‌بایست از پیش پا برداشته شود. همچنین دسته‌ای از 
مردم هستند که به هيج وجه نباید باشان ازدواج کرد. قرآن(۲۳-):۲۲) 
شالوده‌ی محدودیت‌های زناشویی را معيّن کرده است: مرد نباید با مادرش» 
دخترش, خواهرش, ane‏ و خاله و برادر زاده‌ها و خواهر زاده‌هاش؛ 
ce c E Pu oD‏ قات 
Sec cul e asus DUE‏ 
زناشویی کرد محرم خوانده می‌شوند. رابطه‌ی شیری هم درست مثل 
رابطه‌ی خونی مانع زناشویی است» بنابراین مرد نمی‌تواند با مثلن خواهر 


نامادری‌اش يا با دختری که از پستان مادر Ly‏ دايه اش شير جورده‌است 
ay i‏ 

زناشویی کند. 

با اين همه در سده‌های نخستین اسلامی عادت‌های کهن همچنان 
كران جانى می كرد ند و مردم بر حلاف شرع اسلام با هم زناشویی م کردند. 
در جاهای دورافتادمى دامنه‌های كوه الېرزه دست کم تا سده‌ی يازدهم» در 
قیله‌ای دیلمی زناشویی درون گروهی رواج داشت که به چشم مسلمانان 
زناکاری به شمار می امد و مجازاتش مرگ بود. " اين در واقع دنباله دی رسم 
زرتشتی بود که همان زناشویی ميان نزدیکان بود و از بين بردنشء مثلن در 
سیستال» دشوار رز حتا تا سده‌ی نوزدهم چنین زناشویی‌هایی در جاهای 
دورافتاده انجام م duds‏ ميرزا مهدى vor pes QU‏ داده اسست که در 
TRT‏ 
زناكارانه رخ می‌دهند. V‏ 
می‌کند و نه با بیش از دو کنیز* ولی مرد سی می‌تواند با زن مسیحی» 
زرتشتی و بهودی نيز ازدواج کند. اگر هر یک از دو طرف از دين خارج 
شود ازدواج خود به خود باطل Sis‏ و 


معیاراجتماعی - اقتصادی درهمس رگزینی 

ترجیح زناشویی هم‌خونی 

زناشویی در ايران نه پیوند دو تن» مگر پیوند دو خانواده بود و هست. 
بنابراین هم عروس و داماد برای پی‌ریزی رفاقتی برای همه‌ی 
عمر(دراساس) باهم كنار می‌آمدند. هم خانواده‌هاشان. اين است که به طور 
معمول و تا به امروز همسرگزینی به دست والدین يا اعضای مسن‌تر 
خانواده انجام می‌شود و نه خود دختر و پسر. زناشویی درون گروهی؛ 
به‌ویژه ميان عموزاده‌ها و خاله‌زاده‌هاء در ايران رایج بوده و هست."" چنان 
که در سده‌ی هژدهم» اعضای خانواده‌ی حاکم زند معمولن با عموزاده‌ها 
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وخاله‌زاده‌هاشان ازدواج می‌کردند. " پولاک» براساس تجربه‌هاش در تهران» 
زناشویی درون گروهی را قاعده می‌دانده در حالی که ويلزء بر Sal‏ دیده‌ها 
و شنیده‌هاش در فارس. می‌نویسد ازدواج بیرون از خانواده نيز بسیار پیش 
و یک رشک رل اګکامسو هی بر كد eee‏ ی ب رلک ازدواج‌های 
درون خانوادگی اين است که دوطرف همدیگر را می‌شناسند واز بچه‌گی 
همبازی بوده‌اند.» " به‌نظرمی‌رسد كه او اين امر را تأییدمی‌کند که "به قول 
معروف [ایرانی‌ها» عقد پسرعمو و دخترعمو تو آسمان بسته شده" چون 
که پدرمادرهاشان با هم اشتراک‌های زیادی دارند و بنابراین عروس و داماد 
هم شادمان‌تراند.»۱ روشن است که عموزاده بودن عروس و داماد و 
زندگی در خانواده‌ای گسترده» قدرت و نقش خانواده را افزايش مت داد ۰ 
بنا بر بررسی سال ۱۳۵۵ نزدیک به یک چهارم ازدواج‌های مناطق روستایی 
ازدواج‌های درون- گروهی‌اند. نزد برخی ازاقلیت‌های قومی اين میزان به 
Er noe ٠‏ 

اين عجيب نیست. زيرا خانواده نقش اساسی در زندگی ایرانیان داشته و 
دارد و از هر رابطه‌ی دیگری مهم تر است. در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی بر نقش خانواده ASU‏ می شود و خانواده به منزله‌ی واحد جامعه و 
کانون اصلی رشد و پرورش انسانی (ماده ۱۰) دانسته شده است. حتا امروزه 
نزد خانواده‌های مدرن رضایت يدر و مادر شرط ضروری پا گرفتن ازدواج 
است و جالب اين جاست که برخلاف مدرن شدن روز افزون در چهل سال 
گذشته بر شمار ازدواج‌های همخونی نیز افزوده است.*" 


فقط باکره ها 

دختر که نخستین بار ازدواج می کرد می‌بایست باکره باشد و اگر «معلوم 
می شد دخترکی‌ش برداشته شده» زندگی‌اش در حطر می‌افتاد. زیرا شوهر او 
را با رسوایی به خانه‌ی پدری پس می‌فرستاد و در آن‌جا ممکن بود به حاطر 
اين که آبروی خانواده‌اش را ريخته کشته a à‏ زيراء «بکارت هم برای 
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دختر جوان مهم است و هم برای خانواده و آبروی خانواده در روابط 
e uel‏ گرچه نقل است از امام على که گفته است پرده‌ی بکارت 
دختر ممکن است بر اثر بسیاری از فعالیت‌های معمولی روزانه پاره شود و 
ربطی به سکس نداشته باشد."'' برای اطمینان از سالم ماندن پرده‌ی بکارت 
cus‏ که نشانه‌ی پاکره بودنش بود» دختران را از تکاپو و نیز برخی بازی‌ها 
باز می‌داشتند. چنان که «نمی گذارندشان بالا پایین Boe‏ از جایی بالا بروند 
و از جاه تور شود دو 

نویسنده‌ی قابوس‌نامه با تأكيد بر اهمیت باکره‌گی؛ به پسرش پند 
می‌دهد که مطمئن شود که دخترش باکره است» و «برای وی دامادی July‏ 
که او نيز باکره باشد؛ بدین طریق شوی را پیوندی با زن باشد به همان 
اندازه استوار که پیوند زن با شوی خود» و شوی هوای دیگری نکند جه 
ES‏ 

اين پند نمایانگر اين باور بود كه اگر دختر هنكام زناشويى باكره th‏ 
an‏ شوی مهربان تر sS‏ این دغدغدى باکره‌گی خوراک طنز يردازان 
بود و چنان که از گفته‌ی عبید زاكانى» باکره‌گی : سخن بی‌معنی» ‏ برمی‌آید 
دختر باکره هميشه باکره نبوده. در واقم به OLS‏ برخی ازدواج در طبقه‌ی 
متوسط ايران با اين دروغ SEF‏ می‌شود که عروس باکره است." از این‌رو» 
بنا به گزارشی از سال ۱۳۸ «در شهرهای کوچک و در روستاها هنوز ایسن 
کار خفت‌بار رسم است که مادر و خواهرهای داماد آینده عروس آینده را 
معاینه می‌کنند تا مطمئن شوند باکره است.»"" با توجه به افزايش سکس 
پیش از ازدواج روز به روز شمار بیش‌تری از دختران پرده‌ی بکارت‌شان را 
می‌دوزند البته اگر پرده پاره شده باشد و يا پولش را داشته «A Ab‏ كه در 
سال ۱۳۸۵ در تهران ۲۵۰ يورو خرج برمی‌داشت. اين عمل را در ایران 
بخیه زدن یا گل‌دوزی می‌نامند.* 

البته همه در ایران به باکره بودن دختر به یک اندازه اهميت نمی‌دهند. 
در بندرعباس هواداران فرقه‌ای محلی با باکره‌گی برخورد دیگری داشتند. 


حدود صد سال پیش در آن ناحیه پیغمبری برخاست که پیروانی در مردم 
منطقه بيدا کرد. یکی از رسم‌های اين فرقه‌ی جدید اين شد که پدرمادر 
بد دنو وا ون د وو 
نشانه‌ی اين که تبرک شده و معلوم شده که باكره است نزد يدر و مادر 
می‌رفت. اين پیغمبر بدین گونه زن ها را به خانه‌ی بخت می‌فرستاد و در 
۳ نزدیک به ۱۱۰۰ دختر را به اين شوه ترک کرده سرد در آن زمان 
هفتاد و دو ساله شده بود و با آن که پیروان متعصب‌اش هنوز دختران‌شان 
Ss ceu sci doc USE yen as fy‏ ار كوا 
جنين فیضی برخوردار می‌شدند رو به کاستی olg‏ زیرا مخالفت با اين جور 
دخترکی برداشتن MF CAS YU ss‏ 

دردهه‌ی ۰ بیش‌ترینه‌ی مردم میناب از lag gh‏ بودند که اصلن به 
مسئله‌ی بکارت اهمیتی نمی‌دادند. و بنابراین دستمال خونی شب رفاف که 
در جاهای So‏ ايران آن همه هوادار داشت برای‌شان پاک بی‌اهمیست بود. 
واقعیت اين که والدین يس از تولد نوزاد دختر خود را با انگشت پرده‌ی 
بکارتش را پاره می کردند. در سن سه چهار ساله گی دختر كه ختنه‌اش 
می‌کردند» بار ديكر انیت در وی می‌سپوختند تا مطمئن شوند برده‌ی 
بکارت ترمیم نشده باشد» و اگر شده باشد هم دوباره پاره شود؛ اين کار را 
تا زمان ازدواجش هر ساله تکرار می‌کردند. مردم جزیره‌ی قشم و لارک و 
هنكام و نيز كولىهاء برعکس برای جلوگیری از سکس پیش از ازدواج 
uc CE NE E C‏ 
علاوه بر بلوچ‌های میناب گروه‌های دیگری نيز در Opal‏ دختران‌شان را 
ختنه می کردند» مانند عرب‌های خوزستان و کردستان. دختری که ختنه 
نمی شد به چشم این گروه‌های Se‏ مسلمان Mags‏ در جاهای دیگر ايران 
دختران را ختنه نمی کردند. 





ازدواج در اترات امری خانوادگی YA]‏ 
سن 
سن نيز عامل دیگری در انتخاب همسر بود. دختر هرجه جوان تر بود 
احتمال باكره بودنش بيش تر بود و مردان مسن معمولن دختر جوان را 
ترجيح می‌دادند. قرآن بلوغ را حد سن ازدواج مىداند نه سنى معيّن را. بنا 
بر شرع اسلام» كه بر سنت‌ها و رسوم بنا شده است» حداقل سن ازدواج 
دعتران په سال است در صورئی که بش تر دخترها در سن چهارده‌ساله کی 
بالغ می‌شوند. " اين است که بسیاری از مقامات دینی نه تنها از ازدواج در 
اين سن پایین جانبداری بلکه آن را تشویق هم می کردند. اين بود که پسر و 
دختر هر دو در سن کم ازدواج می کردند. نویسنده‌ی قابوس‌نامه پند 
می‌دهد که دختر را بايد هرجه زودتر شوهر داد و خوش‌رفتاری و فرایض 
دینی به وی آموخت Sy‏ نمی‌گوید بايد به وی خواندن و نوشتن آموخت. 
دختر را بايد زود به شوهر داد و مسئولیت‌اش را به كردن دیگری 
RESET‏ 
بنا بر شرع اسلام وصلت با صغیران مجاز است» به شرطی که والدین 
به نیابت‌شان bol‏ را عقد کنند يا در نبود والدین با نيابت سرپرست‌های 
شایسته. زناشویی زود هنكام چند علت داشته و یکی این بوده تا از 
وسوسه‌ی روابط سکسی پیش از ازدواج جلوگیری شود. پسر و دختر هر 
دو به‌لحاظ جسمی خواستنی بودند و مورد نظر مردان جوان. اين است که 
مون دینی زنان را اندرز می‌دهند که با مردان غریبه در اتاق (gs‏ نباشند. ۲۳ 
از اينرو در ايران اغلب والدین بودند که عروسی را راه می‌انداختند و 
بچه‌های صغیرشان را به خانه‌ی بخت می‌فرستادند. همخوابه گی را موکول 
می‌کردند به بلوغ جسمی» ولی كاه در d‏ ساله‌گی هم اين اتضاق می‌افتاد. 
«گاه می شود که آن‌ها را در سه ساله‌گی با هم نامزد می کنند و عروس را 
می‌گذارند با شوهر آینده‌اش بزرگ args‏ در fol‏ بختیاری خانواده‌ها 
بچه‌هاشان را سال‌ها پیش از ازدواج‌شان به عقد همدیگر درمی‌آورند. بسیار 
معمول بود که دو خواهر از صنف بی‌بی [یعنی زنان صنف سرکرده‌ها] با 
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هم توافق می کردند كه: «اگر سال دیگر پسردار شدم و تو سه چهار سال 
بعد دختردار شدی» آن‌ها را با هم نامزد می‌کنیم» و بیش‌تر وفت‌ها هم اين 
قول و قرار عملی می‌شود.» " اين رسم به عقد هم درآوردن بچه‌ها حتا 
پیش از تولك با توی گاهواره با در کودکی در ایرآن نه شیرینی خحوردن 
معروف است. «و به ندرت پیش می‌آید که این وعده. بچه‌ها که بزرگ 
می‌شوند» به عمل دا اما رسم عربی پیش از اسلام شغار» ممنوع 
بود و آن رسم اين بود كه مردی دخترش را به شرطی شوهر می‌داد که 
طرف مقابل هم دختری به او می‌داده بی رد و بدل كردن جهیزیه‌ای. ۳ در 
اين شکل ابتدایی ازدواج. اگر جدایی پیش می‌آمد هیچ یک از دو طرف» در 
صورت توافق. p‏ آبرو نمی شد در آن صورت خانواده‌ی داماد نیمی از 
مهریه را یه خانواددی عروس سر هر داد ten‏ در اوی ات CE‏ 
زن و شوهر در باب ششم گلستان این‌جنین اندرز می‌دهد: 


eh‏ که درين روزها کهن Son‏ خيال بست به پیرانه yu‏ که كيرد جفت 
بخواست دخترکی خوبروی گوهر نام چو درج گوهرش از چشم مردمان به نهفت 
چنان که رسم عروسی بود تماشا بود ولی به حمله اول عصای شيخ بخفت 


OLS‏ كشيد و نزد بر هدف که نتوان دوخت مگر به خامه فولاد جامه هنگفت 
به دوستان كله آغاز کرد و حجت ساخت که خان و مان من اين شوخ دیده پاک برفت 
مان سره و زن کک و as‏ مامت سان که سر به شحنه و قاضی كشيد و سعدی كفت 


يس از خلافت و شنعت گناه دختر نيست ER E GME OS‏ 


ولی در حکومت‌هایی بيش صنعتى چون ایران طبیعی بود كه دختران را 
زود شوهر د هند نه تنها ترد مسلمانان . بلکه همچنین نزد مسیحیان و 
یهودیان. چنان که سفیر اسپانیا دوسیلوافیگوثهروا در VM‏ می‌نویسد که 
درحدود ۱۹۰۰ بسیاری‌از دختران كرجه درس لر هن د ان 

P POM ae کو‎ 3 j 
از سده‌ی نوزدهم‎ S ig Vc يهودى در همین سن و سال به خانه‌ی ره‎ 
در برخضی از مناطق‎ Gus داده‌های بیش‌تری به دست داریم. 333 هنگام‎ 
ار بیز در‎ Dosh شهری دختران در دوازده سیزده ساله گی ازدواج‎ 
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تهران در خانواده‌های catch‏ متوسط و بالا بوده. در طبقات Gal‏ شهر 
تهران tole‏ در ده ل ور دادید ۱ 

معمولن شوهر صبر می کرد زنش نُه سالش بشودآن وقت مراسم 
عروسی را برگزار می‌کرد» ولی اين مانع از اين نبود كه او با زن صغیرش 
روابط سکسی داشته باشدء البته اگر می‌خواست. پولاک (پزشک شاه در 
AYYY- YAN‏ از زناشویی دختری هفت ساله خبر می‌دهد که با كسب 
اجازه از مقامی مذهبی انجام شده بود. ۲ 

گذشته از اين که يدر مادران می‌خواستند دختران‌شان هرجه زودتر 
ره کد تكد كان در اين کار دلیل دیگری هم داشتند. و Of‏ اين بود که 
یک نان‌خور کم تر می شد و در ضمن از خانواده‌ی داماد شيربها هم 
كيد بر نویسندگان همعصر او همین سن ازدواج را تأیید 
فى کنا بر خی ۱۶ ۱۵۵ سال را نیش تر فول دارند و دنکرانى در می‌کریند 
حداقل سن ازدواج ۱۱ سال بوده است. " اين سن مخصوص روستاییان 
بوده» زیرا هيوم گریفیث گزارش می‌دهد که حدود سال ۱۹۰۰ در روستایی 
دور و براصفهان به‌ندرت دختر یازده ساله‌ای بيدا می‌شد که شوهر نداشته 
باشد. "" مسیونر دیگری می‌نویسد: « اطلاع موثق دارم که در بسیاری جاها 
روان خترى رده ساله را یافت که صوهر نداشته اند او شت كن 
از دوازده سال کار در پرشیا وشت که «دخترها را در ت ساله‌گی عقد 
شرعی می‌کنند و اگر تا دوازده ساله‌شان نشده وصلت نکنند سرنوشت 
غم انكيز پیردختر شدن در انتظارشان ا درآذربایجان رسم بود 
AIS‏ به دختر برت می کردند. اگر دختر زمين نمی‌خورد می گفتند به سن 
ازدواج رسيده است. 





culo‏ ميان استثناهایی هم بودند. در روستای هوک (کرمان) دخترها 
دير شوهر می کردند واجازه نداشتند تا Yo‏ يا ۲۰ سال شان نشده ازدواج 
aus‏ نزد بختیاری‌هارسم بود که شوهر چهارسال از زن سال‌دارتر 
باش گرچه خان‌های پیر با دختران جوان تنگ‌دست هم‌ایلی‌شان نيز ازدواج 
می‌کردند."" به‌طور کلی گویا پسرهای ثروتمندان از پانزده ساله گی صیغه 
می‌کردند و در بيست ساله‌گی زن عقدی می‌گرفتند. گاه نیز پیش می امد كله 
«به دلايل خانوادكى جوانى پانزده يا شانزده ساله با دخترى مسن‌تر از خود 
ازدواج می کرد" 

على اکبر صابرشاعرآذربایجانی(۱۲۸۳-۱۳۳۲) شرح می‌دهد که چه‌طور 
دختری پانزده ساله را وادارکردند بامردی به‌سن پدرش اگر نگوییم 
پدربزرگش» ازدواج کند. به دختر گفته بودند شوهرش جوان است ولی 
وقتی او بامرد روبه‌رو می شود از بوی بد و ريخت و قیافه‌اش سخت جا 
ررد 





ازدواج در ایران: امری خانوادگی 7 OY‏ 


خاندوستی, امان» نذار که آمد! 
كانت poles‏ نار که ام 
واى واى! به خدا كه اين بشر نيست! 
ا ieee‏ 
والله به خدا اين شوور نيست! 
خوك است! امان, نذار كه آمد! 
EES‏ مان ار که آمدا 
در عقد كه شرم کردم آخر» 
گفتید بسر است» ككشت باور. 
Ye‏ ديدم که چیست شوهر... 
خاندوستی, امان» نذار که آمد! 
هست cal‏ كان نذار که آمدا 
دارد به سرش كلاه گنده» 

ابروش سفيده و بلنده, 

همسن پدربزرگ بنده! 

غولی است. امان نذار که آمد! 
هست آفت جان, نذار که آمد! 
آب دهنش تتفرآون 

بوی دهنش ز SULT‏ 

وحشت eS‏ اوست ديو منظر! 
Gob‏ است کلان» نذار که آمد! 
EN E‏ كان ١‏ که 
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اينجور زناشویی با مردان مسن برای دختربچه‌ها ضربه‌ای روحی بود. 
به نوشته‌ی So‏ ویشارد دخترک‌ها از چنین زناشویی‌هایی بدجوری صدمه 
و آزار می‌دیدند. «دختر بچه‌هایی را دیده‌ام به بیمارستان آورده‌اند که اسم 
شوهرشان را که می‌آوردند جیغ‌شان به هوا می‌رفت. جه رسد به اين که 
به‌شان می‌گفتند برگردند خانه‌شان.»* 





7 ا‎ S 
تصویرشماره ع و او وود‎ 


در سال ۱۳۳۹ چندتایی از زنان اصفهان «بر آن شدند تا گروهی درست 
کنند و با اين رسم بجنگند, و ملآها بی‌درنگ گروه را محکوم کردند که 
می‌خواهد شرع پیامبر را زیر پا بگذارد.» حتا عواقب مرگبار اين اقدام نیز 
deis‏ اترما دی سس یکی از تان مالفا که دعر dise‏ 
خودش را شوهر داده بود [دید] اين رسم منفور [دختر] او را به آستانه‌ی 
مرگ رسانده است؛ دخترکش زه به طرز معجزهاسایی coget‏ شد او چند ماه 
عد دخ حر سان رن رات شوه داد در نش dicia‏ 
١‏ در پدرمادران شهری متعلق به طبقه‌ی متوسط و بالا اين فکر پیدا شد 
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که سن ازدواج إن ا عمد داري نا رن تر شر له در سیر 
بختیاری هم همین فکر بيدا شد. «سن ازدواج رفته رفته بالاتر می رود. 
wig‏ صاحب جانء زن سمسام السلطنه, به من كفت او هشت ساله شوهر 
کرده» عروسش پانزده ساله» و نوه‌ی دختری‌اش تا هفده سالش نشود شوهر 
teres‏ 

كرجه گروه‌های زنان و اصلاح گرایان برای مدرن‌سازی قواعد حاکم بر 
زناشویی و طلاق از حدود ۱۳۲۱ بحث را آغاز کرده بودند. عملی شدن اين 
موارد تا ۲ به درازا کشید. با اين که تجدد گرایان» مانند گروهی که 
روزنامه‌ی عالم النسوان را درمی‌آوردند» قانون زناشویی جدید۳۵۹۲را 
می‌ستودند. این قانون تغییر چندانی در چند همسری و ازدواج موقت» که 
آن. روزنامه با هردوشان ستیزه الت رګنن ار اون 
سال ۱۳۵۶ه-ق‌اشاره‌ای به سن ازدواج دختر نداشت. ولی اين سن را 
شانزده می گرفت. ازدواج همچنین بايد در حضور ملأيى با اجازه‌ی رسمی 
و نماینده‌ای از طرف وزارت کشور انجام می گرفت.'"" 

در روستاها همچنان بچه‌ها را I cee ee‏ 
تا سن چهارده (دخترها) و هژده (پسرها) OLE Sables‏ صبر می کردند و 
سپس آن‌ها را به عقد "هم درمی‌آوردند. گاه نیز در ۱۲ و ۱۵ SSL‏ 
این پیشرفت در بالابردن سن ازدواج نیتجه‌ی قانونی بود که مقامات ایرانی 
سال ۱۳۳۹ گذراندند و به موجب آن دختران زیر سن ۱۳ و پسران جوا تر 
از ۱۵ سال برای ازدواج نازمند رای دادگاه pe‏ بر خلاف اين قانون» 
«دختران را تا همین اواخر پیش از بلوغ شوه میداد رل ار hue‏ 
به اين سو به خاطر بالابردن سن ازدواج دختران» شوهر رفتن پیش از بلوغ 
رو به کاستی P alg‏ قانون نوين سال ۱۳۶۲ حداقل سن قانونی ازدواج را 
براى دختران پانزده و برای يسران هژده سال تعيين کرد گرچه كاه داد گاه‌ها 
براساس ماده قانون ٠١4١‏ حقوق مدنى اجازه ازدواج دختران سيزده ساله و 
پسران پانزده JU‏ را نيز صادر مىكردند.'*' قانون ازدواج VEN)‏ سن 
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ازدواج را برای زنان تا ۱۵ و رای مردان تا ۱۸ ساله‌گی VE‏ ترد و رضایت 
دوطرف را شرط ازدواج شمرد. (قانون ۲ 05 در ازدواج Ayl‏ 
می‌بایست رضایت پدربزرگ و پدرش را داشته باشد (بند (VEY LEY.‏ مرد 
سرپرست خانواده بود و مسئول نگه‌داری از همسر (بند ۱۱۰۵ درعین 
حال چند زنی و صیغه گرفتن هم مجاز بودند (بند ۱۰۷۵-۷۷). طلاق حق 
شیم ای درد T‏ این بای ای ری ای اب 
دو شاهد ان را امضاء می كردند؛ بی‌ان‌که همسر حضور داشته باشد و یا از 
ol‏ آگاه باشد. زن تنها هنگامی می‌توانست درخواست طلاق کند که شسوهر 
به او خرجی نمی‌داد دیوانه coy‏ ناتوانی سکسی داشت يا او را کتک می‌زد 
GUC ie ea)‏ را داد ترد ار دد رن 
Ge‏ داشت از همخوابه‌گی با او خودداری کند» ولى داشتن اين بيمارى 
دليلى برای طلاق گرفتن شمرده نمی‌شد (بند ۱۱۲۷). علاوه بر al‏ مرد 
فقط زمانی می‌توانست زن دوم يا صیغه بگیرد که رضایت زن اولش را به 
دست می‌آورد. و مرد بار اول که می‌خواست ازدواج کند می‌بایست قول 
کتبی بدهد که زن دیگری ندارد. يا بگوید بيش تر چند بار ازدواج کرده 
بوده. اگر درباره‌ی شمار زن‌هاش دروغ می‌گفت» اين زمینه‌ای می شد برای 
طلاق گرفتن زن. همچنین می‌بایست گواهی کند که نوانش را دارد از دو 
زن نگه‌داری کند. زن اول اگر قبول نم ىكردء شوهر می‌توانست او را تهدید 
به طلاق کند» که درآن صورت. زن مجبور می‌شد به خاطر دلایل اجتماعی 
و اقتصادی تمکین WS‏ اماء شناسنامه‌ی مرد هنوز جا برای چهار زن 


N 


دا 

سن قانونی ازدواج در ۱۳۵۳ تا هؤده سال برای دختران و بيست سال 
e‏ الا شتا 2 :د لا از اه سل ۰ 
این قانون جدید چندان از رواج زناشویی خردسالان نکاست. «دختران له و 
b>‏ هفت Sls‏ رل اگر پزشکی آماده‌گی‌شان را برای روابط سکسی گواهی 


می کرد به شوه هداد د نه می گفتند دکترها بی این که دعتر را ببینند به 
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ie‏ ادامرا ام پر 


خانواده مجوز می‌دادند. مردها معمولن سال دارتر از حداقل سن مجاز برای 
ازدواج بودند. علت هم اين بود که فراهم كردن مخارج عروسی زمان 
می‌برد. اين بود که معمولن يدر سن ازدواج را تعیین می کرد آخر پسر 
ریش‌اش كرو کمک‌های SE‏ يدر بود. اين قانون ایجاب می کرد که تمام 
رخدادهای بزرگ درون خانواده چون ازدواج» تولد و مرگ توسط مقامات 
کشوری ثبت شوند. 

انطباق اين قانون OLE‏ می‌دهد که ازدواج خردسالان هنوز بسیار رایج 
oy‏ ولی بالا بردن سن قانونی ازدواج نمایانگر گرایشی بود که به بالارفتن 
سن ازدواج بيدا شده بود. تعيين سن قانونی بالا و نیز كرايش به تحصیل 
تأثیر خوبی بر افزايش سن ازدواج تاکنون داشته‌اند. همچنین در اين قانون 
تصریح شده بود كه BLS‏ كه ازدواج‌های زیر سن قانونی را ترتيب 
می دهند؛ مجازات می‌شوند البته اگر محکوم می‌شدند. همین که ازدواج‌ها 
را اکنون» يس از late‏ سال» به جای مقامی مذهبی» مقامات کشوری ثبت 
می کردند» يدر و مادران را وا می‌داشت به مقتضیات قانون توجه کنند. البته 
زمان می برد تا اين تغییرات اثر ببخشند» زیرا مقامات کشوری در روستاها 
کم‌کاری می‌کردند. همچنین به علت نبود دفتر ثبت نوزادان در آن زمان» 
سن بسیاری از كسان را حدس می‌زدند. حتا با اين که در قانون آمده بود 
آخوند بايد باشد» در بسیاری از موارد ازدواج‌ها بی‌میانجی یک آخوند انجام 
می‌شدند» زيرا آخوند در دسترس نبود. اين ار ور واه یش سس امو 
در آن‌جاها ازدواج به صورت قراردادی ميان دو خانواده برگزار می‌شد. در 
۵ محمود دانشور متوجه شد که در گرمسار پیش می‌آمد که زن و 
شوهری با چندتا بچه برای انجام دادن کاری به شهر می‌آمدند و در آن‌جا 
مقامى مذهبی ازدواج‌شان را رسمی و يا باطل می‌کرد. 

در جمهوری اسلامی» قانون سال ۱۳۵۳ و قانون‌های دیگر را SEL,‏ 
اعلام کردند و قانون‌هایی نوشتند مطابق با قوانين اسلامی. در WAY‏ مقامات 
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ایرانی قانونی تصویب کردند وسر را که دختر می‌تواند بی‌رضایت والدین 


ازدواج کند از ۹ سال به ۱۳ سال افزايش دادند. مجلس در واقع اين لابحه 
را در سال ۱۳۸۰ تصویب کرده بود. ولی شورای نگهبان آن را مغایر با شرع 
اسلامی تشخیص داد. دستگاه روحانیت ايران اصرارش اين است که شوهر 
رفتن دختران خردسال از فساد اخلاقی جلو c xS‏ می XS‏ مجمع تشخیص 
مصلحت نظام» اين لايحه را تصويب کرد. اين قانون اما سن ازدواج نه سال 
برای دختران و ۱۶ سال برای پسران را تغییر نداد. بلکه می‌گوید دختران 
زیر ۱۲ سال و سرا زیر ۱۵ شكال اند esee‏ و سادر و داد كاء 
صالحه» را به دست آورند. اما اين قانون استثناهایی را هم قائل می‌شود كه 
در جه مواقعی می‌توان در سنین پایین‌تر ازدواج کرد. اصلاح‌طلبان می‌گویند 
اين قانون از خردسالان پشتیبانی نمی‌کند» زیرا بیش‌ترینه‌ی BLS‏ که در 
سن کم ازدواج می‌کنند به اجبار به جنین کاری تن می‌دهند. اين قانون 
سازمان پیشین. یعنی بنیاد ازدواج را از نو به راه انداخت و نامش رابه 
اداره‌ی ازدواج تغییر slo‏ اين قانون جدید خانواده همچنین همخوابه گی 
با دختران زیر ٩‏ سال را ممنوع کرد تا مطابق با قانون اسلامی باشد. اما 
دراین دخترکان سودی نهفته بود» زیرا عقیده بر اين بود و هست که «دختر 
جوان مرد بير را جوان می‌کند.» " بنابراین دخترکان LEA‏ ۱۲ ساله را در 
نواحی خراسان و سیستان و بلوچستان و به احتمال در جاهای دیگر ایران 
نیز به ۳۰۰ تا be‏ تومان می‌فروختند. اگر به مردی 1۰ با هفتاد ساله 
فروخته می‌شدند, به بيست ساله‌گی نرسیده بیوه می‌شدند با دو تا بچه 
کوچک روی دست‌شان و بخت کمی برای ازدواج دوباره و می‌بایست 
Meter eh aa‏ ۱ : 

شمار چنین ازدواج‌هایی گویا رو به کاهش است. بنابر مطالعه‌ای که به 
تازه‌گی انجام شده بين سال‌های WV‏ و ۱۳۷۰ کم‌ترین سن ازدواجاولاز 
۸ ا د نان ور ۳ ۱۵/۱۱ ده دد الارفعه ات که 
مطابق خواسته‌ی خود جوانان است. بنابر پژوهشی که‌درباره‌ی دانش آموزان 
سال آخر دبیرستان درشیراز در ۱۳۳۰ انجام شد میانگین مطلوب سن 


ازدواج ۲۱ برای دختران و ۲۳/۸ برای پسران بود؛ که این بسی بالاتراز سن 
فانونی‌ازدواج برای هر دو جنس بود Y)‏ برای دختراها و ۱۵ برای 
E‏ ۱ 


بیوه‌ها 
پرداختن به این مطلب دراین بحث شاید عجیب به‌نظر برسد. ولی در سده‌ی 
چهارم هجری ازدواج بایبوه‌ها دردیلمان ممنوع 9 و به احتمال در 
AY fi cain ۰ ;‏ 4 
دیگر نواحی» گرچه این منم رفته رفته از بين رفت. 
مقررات طلاق» ازدواجهايى را كه به دلايل سیاسی با دلایل دیگر انجام 
می كرفتند؛ به راحتى می‌شد به هم زد. با اين Tle‏ تمایلی به ازدواج با زن 
بیوه وجود DENN‏ در قابوس‌نامه به فرزند پند داده می‌شود «زنی که 


نه علت مت بر ون 


شوی بسیار داشته مایه‌ی احترام نیست.»" ايسن نظرات بازتابنده‌ی 
دیدگاه‌های پیش- اسلامی‌اند. زيرا دراسلام به‌طور رسمی چنین نگاه بدی 
نسبت به بیوه‌ها و ازدواج با آن‌ها وجود ندارد. بنابر قرآن (۲۳۶: ۲) 

و کسانی از شما كه جان می‌سپارند و همسرانی به جای می‌گذارند, 
بايد چهار ماه و ده روز درنگ کنند و چون مدت عده‌شان را به سر 
رساندند در آنچه به وجه پسندیده در حق خويش می‌کنند بر شما گناهی 
نیست. 

امادرنزد» قاضیان و نیزمژمنان درکل؛ اين باور بود که بیوه‌زنان 
«دل‌بسته‌ی» مردهای سابق بافی DEUM‏ ميان فابوس‌نامه و 
سیاست‌نامه‌ی خواجه نظام‌الملک که ۱۵۰ سال بعد نوشته شده 
اختلاف‌هایی وجوددارند. نظام‌الملک مى كويد بیوه‌ای که ثروت کافی داشته 
باشد می‌تواند شوهری شایسته بیابد. "" تنها ثروت و موقعیت اجتماعی نبود 
كه به کمک بیوه‌زن می‌آمد تا بر رسم اجتماعی غلبه کند. بیوه‌هایی با 
خصوصیت‌های دیگری چون کون‌گنده‌گی نيز از امتیاز برخوردار بودن و 
شایدمی‌توانستند شوهرجوانی بيدا کنند." ' بیوه‌ها اغلب با برادر 


fo‏ / تاريخ اجتماعی روابط سکسی در ایران 


شوهرهاشان‌ازدواج می‌کردند» کاری که‌مثلن تمام شاهزاده‌های تیمسوری 
ias‏ خواندمیر موردی را نقل می‌کند که سربازی می‌خواست با زن 
برادرش وصلت XS‏ تا دو پسرش سریناه خوبی داشته باشند. زن نيذيرفت» 
زيرا می‌خواست با بؤازى ازدواج كند و با آن که اولق‌بیگ (۸۳۲-۸۷۰) 
خواسته بود زن را از ازدواج با بزاز منم کند. علماء گفتند كارش خطاست 
و باید بگذارد رن کار خودش را MALEK‏ مادر کریم‌خان زند (که از 
GVW‏ بر ol ul‏ فرمان‌راند) با برادر شوهر خود زناشویی کرد و از 
وی فرزندآورد. T‏ در سده‌ی نوزدهم زناشویی با زن برادر شرده رسم 
Moy‏ دالمانی تصویرکم و بیش مثبتى از چشم‌داشت‌های زنان برای دوباره 

شوهر رفتن درسده‌ی نوزدهم به‌دست می‌دهد. 
اگر زن مال و منالی داشته باشد می‌گردد و شوهر بهتری بيدا می LS‏ 
چرا که تجربه‌ی قبلی هم دارد. مردم عادی به خصوص دنبال بیوه زن‌ها 
می‌گردند و كاه مهریه‌ی کلانی هم به آن‌ها می‌دهند. برای اين كه در 
ازدواج ee‏ حسابی خانه‌داری و قالی‌بافی و نانوایی و دوزندگی ياد 

گرفته‌اند. 

از دمه‌ی ١١١١‏ نیز گزارش‌های همانندی در دست داريم» از جمله اين 
که مردی كفت کی از زن‌هاش igs‏ است و زر وتمتك. زبرا سه بار نی وه 
شده بوده. «اولى به او أشيزى ols ab‏ دومی ILS‏ بافی» و سومی اذد 
کتکش زد که حالا همسری شده که حرف خا داو رګ کر 
این قدر خوش‌بخت نبودند.دکتر ویشارد با اشاره به اوضاع دار د 
می‌نویسد: «بسیاری از اين بیوه‌ها ب یکس و کار می‌شوند و تنها یک راه پیش 
پاشان است. راهی که به فلاکت می‌انجامد. بیش ترینه‌شان ناگزیر می شوند 
بشوند زن چندم مردی با pes‏ اک عون رد مرف کی 
نوشته‌ی پاپولی soy‏ که با بیوه‌های بسیاری همسایه بود بيوه شدن زن در 
برد دهله‌های ۱۳۲۰ ر ۱۳۳۰ نان و به فلاعت افتادناد اکان ار 
می‌بایست جان بکند تا قوت لایموتی فراهم کند."" مطالعه پیرامون بیوه‌ها 


ازدواج در ایران: امری خانوادگی / ۶۱ 


در شیراز دهه‌ی ۱۳۶۰ نشان داد که بیوه زنان کم‌تر از بیوه مردان بخت 
زناشویی دوباره را داشتند. اين در fel‏ بدین خاطر است که از بیوه‌زن 
انتظار می‌رود بماند و بچه‌هاش را بزرگ کند. دست کم تا هنگام بلوغ‌شان. 
ولی بیوه‌مردها برعکس تشویق می‌شوند دوباره زن بگیرند؛ آن‌ها به طور 
عموم با slag;‏ جوان دوشیزه ازدواج می‌کنند. «در ly‏ مردان جه 
ea aj‏ باشند و چه زن‌شان را طلاق داده پاشندساژدواج کردن با زن بیوه یا 


مطلقه را خوب نم ۱ ۱ 


زیبایی 
با توجه به اين که مرد مسلمان نمی‌توانست هرجور زنی را o uS‏ او يا بهتر 
بگوییم خانواده‌اش تصمیم می گرفت پسرشان جه زنی بگیرد: دختر» زن 
مطلقه يا بیوه. برای هر جه بهتر كردن این گزینه» موردهاى دیگری چون 
مال و منال» مقام و زیبایی و خلق و خو را هم به‌حساب می‌آوردند. دختر 
زیبا كه بود دیگر به روابط خانوادگی و تبارش LS‏ نمی‌کردند» كرجه 
بیش‌ترینه‌ی اين زیبارویان از طبقه‌ی فرودست بودند. " علاوه براين» قانون 
اسلامی می گوید «مرد LG‏ فقط در پی زیبایی و ثروت باشد؛ به‌واقع بستن 
عقد ازدواجی که فقط بر پایه‌ی اين ملاحظات باشد ممنوع است.»" با اين 
Se‏ همه قبول نداشتند که زیبایی بايد یگانه ملاک گزینش باشد زيرااين 
صفتی بود بی‌دوام»درحالی که بايد در پی صفت‌هایی پایدارتر بود. 
نویسنده‌ی فابوس‌نامه پسرش را چنین پند می‌دهد: 
اما چون زن کنی طلب [مال] زن مکن و طلب غايت نیکویی زن مکن 
که به نیکویی معشوقه گیرند. زن پاک روی و پاک دين بايد و كدبانو و شوی 
دوست و Lob‏ و شرمناک و کوتاه دست و کوتاه زبان و جيز نگاه دارنده 
بايد كه باشد تا نیک بود كه كفتهاند که زن نیک عافيت زندگانی بود. اگر چه 
زن مهربان و خوب روی و پسندیده‌ی تو باشد تو یکباره خویشتن را در 
دست او مه و زیر فرمان او ماش کهاسکدر را کف کہ ےا Oy Vise‏ 
به زنی نکنی که بس خوبست؟ كفت سخت زشت باشد که چون» بر مردان 
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جهان غالب شدیم زنی بر ما غالب شود. اما زن محتشم‌تر از خويش مخواه و 
تا دوشیزه یابی شوی کرده مخواه تا در دل او جز مهر تو مهر کسی دیگر 
نباشد و پندارد كه همه مردان یک گونه باشند. طمع مردی دیگرش نباشد. و 
از دست زن باد دست و زبان‌دار و ناکدبانو بگریز که گفته‌اند كد خداى رود 
I‏ را و کر 
چیز خويش مالک باشی که آنگه تو زن او باشی نه او زن توء و زن از خاندان 
A‏ دعترکی بود که زن از بهمر کدبانویی بيط 
خواست نه از بهر طبع كه از oe‏ شهوت از بازار کنیزکی توان خرید که 
چندین رنج و خرج نباشد. بايد كه زنی رسیده و تمام و عاقله باشد کدبانویی 
و کدخدایی مادر و يدر دیده باشد, تا چنین زنی یابی در خواستن او هيج 
تقصير مکن و جهد كن تا ويرا بخواهی و دیگر بکوش تا به هیچ وجهی او را 
غيرت نه نمایی و اگر رشک خواهی نمود خود نه خواهی بهتر بود كه زن را 
رشک نمودن به ستم ناپارسایی آموختن بود و بدان كه زنان به غیسرت بسیار 
مردان را هلاک ES‏ و نيز تن خويش را فراز کم تر کسی دهند از رشک و 


WY ٧ P 
حمیت و پاک ندارند.‎ 


این ها سخنانی حکیمانه‌اند» ولی مردان هميشه بدان‌ها كوش نمی سپردند 
و كاه ضررش را هم می‌دیدند. در سال 1 ملک اشرف به هر دری می زد 
تا دختر حاکم مردین را به زنی بگیرد واموال بسیاری برای اين حاکم 
فرستاد. هنگامی كه يس از یک سال عاقبت دختر از در eulos‏ او را چندان 
که بايد و شاید زیبا نيافت و يس از شب زفاف دیگر هرگز نخواست 
ی ای ی ی ار هدر ای میت 
مانند مردی که به‌سفارش دوستان دختری را به‌زنی كرفت و چهره‌اش را 
برای اولین بار در شب زفاف دید. اگر بككوييم دیدن روی او مرد را 
سرخورده کرد» سخن به واقع نگفته‌ایم؛ خلاصه اين که او زشت بود. چند 
روزی که گذشت زن از شوهر پرسید: «عزیز دلم! تو قوم و خويش زياد 
syle‏ بهتر است بگویی من به کدام‌شان می‌توانم روی نشان دهم ... شوهر 
در پاسخ می‌گوید: « جان دلم! تو فقط لطف كن و روی از من بپوش؛ به هر 
كس ديكرى می‌خواهی نشان لمن 


برخلاف این تجربه‌ها مردان همچنان به زیبایی ارج می‌گذارند و از 
همین جا بود كه در گذر زمان سرشت مفهوم زیبایی که مردان را به وجد 
می‌آورد سر برآورد. " edi‏ جوش و خروش‌های شاعرانه که زیبایی چنین 
است و چنان است با أن زيبايىاى که مردها در واقعیست می‌پسندیدند 
هميشه جور در نمی‌آمدند. چنان‌که مردان ایرانی به جای دختران سرو قامت 
شاعران از زنان توپٌرتر و پر و پیمان‌تر بیش‌تر خوششان می‌آمد. ۳ 
همچنین درخلال سده‌ی سیزدهم برای اين كه زنان را دل رباتر کنند خط 
باریکی با مداد CYL‏ لب شان م ىكشيدند و بدین ترتیب ویژه‌گی پسرانه‌ای 
را كه برای بسیاری از مردان کشش داشت دران‌ها تقلید می کردند. این به 
اضافه‌ی هیکل پسروار عروس نوجوان» احتمالن به مردان کمک می‌کردند تا 
telas‏ دک را زن چیره شوند. اما در دهه‌ی دوم سده‌ی چهاردهم 
خظ یا کدی اداد له برد ۱ 


درست است که اغلب پدرمادرها برای فرزندان‌شان زن با شوهر انتخاب 
dis Sig‏ ولی اين نبود که فرزندان در اين ميان هیچ‌کاره باشند. بستگی به 
اين داشت که فرزندان از جه خانواده» گروه قومی و زمانه‌ای باشند. در 
سده‌ی چهارم در ولایت‌های کاسپین رسم براین بود که به برنده‌ی مسابقه‌ی 
ts i MEUM US‏ ات كك | الاك 
اجازه‌ی پدر دختر سرشب به خانه‌ی يدر دختر می‌رفت و از دخترش 
خواستگاری مي کرد. دختر هم تمام مدت رو كرفته و نشسته بود. اگر اجازه 
داده شد ان وقت ازدواج سر می‌گرفت و داماد مشگ آبی را که با خود 
آورده بود به دیوار ميخ می کرد" در جاهای دیگر در همان دوره زنان 
محدوديتهاى كوترى داشتند. در بيريم (طبرستان)» «هر يانزده روز يك بار 
بازارى برپا مى شود و مردان و دختران و پسران با رخت و لباس تر و Ju‏ 
از هر طرف كه به آن‌جا مىآيند و بگو بخند می‌کنند و ريسمان بازی 








می‌کنند و با هم دوست می‌شوند. رسم اين ولایت چنین است که هر مردی 
که دختری را دوست دارد کولش می‌زند و برمی‌دارد می‌بردش و سه روز 
هر کاری دلش فى جواهد با ار می کد ال گاه کس می فرستد نزد يدر دختر 
تا به دخترش اجازه دهد با او ازدواج OES‏ با ol‏ که اين شکل از 
(عروس‌ربایی» نهادینه شده در ولايتهاى كاسيين رسمى اجتماعى بود 
ولی اگر حاکمی به زور زنی خواه برده خواه آزاد را از مردم خودش 
می‌گرفت كارش نامشروع شمرده می‌شد. ۲۳ 

اين رسوم از روزگار کهن به جا مانده بودند و اسلام که رفته رفته 
گسترش یافت» رسوم اسلامی جایگزین OF‏ رسوم شدند. 

با اين همه» پاری از گروه‌ها رسم‌های دیرین‌شان را حفظ کردند. چنان 
مردی شود سوزنی به دشداشه‌اش می دوخت؛ دو روز بعد در همان جااگر 
دختر همان کار را می کرد نشان می داد که خواهان زناشویی با آن مرد است. 
اگر مرد هم همان احساس را به دختر داشت. سوزن را نزد يدر دختر 
می‌فرستاد و پدر که Jos‏ از انتخاب دخترش خبردار شده بود اجازه 
می داد و ازدواج سر می‌گرفست."" در روستاهای اطراف خرمشهر پیش 
می‌آمد که اک مردی زنی را می‌خواست (جتا اگر او شوه داشت) زن را 
به زور می‌گرفت می برد به خانه‌ی خودش. اگر شوهر زنش را باز پس 
می‌خحواست» رباینده ازش درخواست يول pene‏ اگرااو كول لازم را 
نداشت يا طايفهاش زورشان نمی‌رسید زن را پس بگیرند. شوهر زنش را از 
poets‏ داد: ۱ 

این شیوه‌ی نش نزدیک شدن دختر و پسر به هم و حن نظر داشتن 
دختر درباره‌ی شوهری که می خواهد باش ازدواج کند استثنایی بر قاعده 
بود. زیرا در کل عقد یک ازدواج خود حاکی از نابرابری زن بود. زیرا او 
gue‏ در این‌باره حق نظر نداشت. دختر تکلیف‌اش را انجام مىدهد. Lim‏ 
اگر آن‌قدر جوان باشد که نداند آن تکلیف حيست و جه جيز در انتظار 


ازدواج در tol ul‏ امری خانوادگی / ۶۵ 


اوست» زیرا خانواده‌اش به او گفته‌اند که چنین AS‏ ول کمتر پیش می‌آید 
که دختری با خانواده‌اش مخالفت «xS‏ زيرا خانواده يشت و يناه اوست. گاه 
می‌شد که دختری شوهری را که يدر برای اش انتخاب ax S‏ نپذیرد. در یک 
مورد» در دهه‌ی ۱۳۰۰ دختری شوهری را رد کرد زيرأ پدرش با او هم‌نظر 
بود. " حتا در خانواده‌های سنتی مسلمان دختران كاه برای انتخاب شوهر با 
پدر و مادر در وهی بل ile CE‏ نويسنده‌ی کتاب معايب الرجال 
می‌نویسد در جوانی شیفته‌ی پسری می شود و می‌خواهد باش ازدواج ALS‏ 
به‌تحصوص اين که عشق‌شان دو سره بوده. اما داي ۍش که از رجال مذهبی 
بوده می‌گوید دختر زشت است سر خود شوهر انتخجاب کند. ولی مادر 
بی‌بی خانم با دخترش همدلی می کند و پشتیبانی‌ش می کند. بی‌بی خانم ينج 
مات ی مک کاس تراد وا cm‏ 

اين نبود كه فقط دختر می‌توانست بگوید جه مردی را می خواهدء که به 
که دختر را هر جه زودتر شوهر می‌دادند. به نظر می رسد معمول‌تر اين بود 
که پسر عاشق دختری شود حالا يا او را می‌دید» زیرا در روستاها هميشه 
حجاب در کار نبود» يا اين که خواهر يا دیگر زنان خانواده پسر از دختره 
تعریف می کردند - که بيش تر در محیط شهری معمول بود. مرد از طريق 
زنان فامیل يا دلاله‌ای حرفه‌ای از يدر درخواست می کرد به ازدواجش با 
دختر رضايت بد هد. اکر بر رایس می داد آن وقت خواستگار بخت این 
را می‌یافت که نگاهی له چهره‌ی همسر آینده‌اش بیندازد و اگر با ايان نگاه 
أب سردی روی شور و شوقش ريخته نمی شد بحث و كفت و گو 
درباره‌ی شرایط عقد ازدواح میزان شیربها و دیگر موارد به دنبال می‌آمد. 
اگر با هم به توافق می‌رسیدنده تاريخ ازدواج را تعبین می‌کردند. ۳ 

كرجه طی مراسم عروسی از عروس اجازه می‌خواهند» ولی اين ظاهری 
است زیرا ينا به سنت «سکوت علامت رضاست.» ‏ ظاهرق بودن وضایت 


عروس از آن‌جاست که پدر دختر می‌تواند او را پیش از رسیدن به كن 
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بلوغ شوهر بدهد. :2 علاوه بر این يدر مادرها همه کاره‌ی فرزندان‌اند؛ 
مى توانند بفروشندشان «كه در قبيلههاى بدوى بسيار بيش مى أيد و هيج هم 
ای هر تع ۲ ۱ 

اين بود که در ازدواجی که خانواده ترتیب‌اش را داده بود» (نه) گفتنی از 
طرف دختر در کار نبود. وگرنه مخالفت همه را به جان می‌خرید از جمله 
زن‌های همسایه که تلاش کرده بودند به او بقبولانند که بايد از پدرمادر و 
برادران حرف شنوی داشته باشد. می گفتند عشق بعدها می‌آید و باید به 
سرنوشت تن داد. با اين حال برخلاف همه‌ی این ها كاه چنین چیزی اتفاق 
مىافتاد. پاپولی یزدی مورد جالبی را نقل می‌کند كه یکی از دختران 
ad‏ ارت 
خانواده و دوستان به او فشار آوردند و ازش خواستند فول LS‏ و او کوتاه 
نیامد» کتکش زدنك و بردندش سر سفره‌ی عقد و وقتسی حاضران داشتند 
هلهله می‌کردند یکی از آن‌ها به gle‏ دختر (al)‏ داد. همه از جمله داماد 
می‌دانستند كه عروس (بله) نگفته ula‏ هیچ كس عين خیالش نبود جز 
عروس که حتا a‏ يس از خواندن خطبه‌ی عقد باز هم كفت که دوست ندارد 
زن آن مرد بشود. به حجله نرفت» ولی با کتک کردندنش توی اتاق. مهمانان 
منتظر بودند که داماد يس از انجام دادن کار از حجله بياید بیرون و او 
زودتر از of‏ که بايد آمد بیرون» زیرپوش به تن و با سر و صورت خونی. 
عروس با چنگ و دندان به جانش افتاده بود و نگذاشته بود کاری باش 
بکند. عروس یک سالی با کسی حرفی نزد و هیچ کجا نرفت. داماد که بار 
دیگر خواست از او كام بگیرد. خونین و مالین‌تر از اول از GUI‏ خواب 
بیرون آمد. اين بود كه شوهر طلاقش داد. دختر دوباره به حرف امد و سر 
زنده شد که سبب شد از عموش کتک بخورد ولی سرانجام بهش اجازده 
دادند با مرد دلخواهش ازدواج کند و تا سال AVAL‏ به خوبۍ و خوشی با او 


pis vum 
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مراحل تهیه‌تدارک ازدواج در شهر و روستا و طوایف به لحاظ سنتی با 
هم فرق داشتند و بنابراین توصیفی از ان ها نه محم ا pis‏ 
همین بس که بگوییم وقتی دو خانواده با ازدواج توافق می‌کردند» روز 
شگون‌داری را در نظر می‌گرفتند. در ماه های محرم و رمضان هیچ ازدواجی 
انجام نمی گرفته» و «هيج ازدواجی هنگامی که قمر در برج عقرب است 
صورت نمی كيرد ... نه به هنگام ماه‌گرفته گی؛ نه به هنكام خورشید 
گرفته‌گی و نه به هنكام ظهر؛ نه در تنك غروب؛ نه طى سه روز آخر ماه كه 
المحاک خوانده می شوند» كه طى آن ماه در زیر خط افق است؛ نه در حين 
بامداد و سرزدن آفتاب؛ نه در نخستين شب هر ماهء بجز ماه رمضان؛ نه در 
طى میانه‌ی شب مه؛ له طی سفر؛ ... له در طوفان» نه در خلال 
ر 

خانواده‌ی داماد هزینه‌ی جشن عروسی را می‌پردازد داماد همچنین عهد 
می کند شیربهای روس را علاوه بر مهریه‌ی عروس به خانواده‌اش 
ردا شیرنها CER pu‏ همه حر انكر از کم دی بارماشده از 
روزگار محمد پیامبر گرفته تا مبالغ كلانى پول و يا ملک که بايد هر چه 
زودتر به عروس می دادند» و این ها همه بستگی داشته به اين که دو خانواده 
دارای جه ثروت و مقام اجتماعی و روابطی باشند. اما شیربها به‌جای‌این که 
مایه‌ی‌امنیت مالی برای زن به‌هنگام طلاق يا بیوه‌شدن باشد» شوهر از أن 
همچون اهرم فشاری بهره می‌برده تا زن را طلاق ندهد يا اگر طلاق می‌دهد 
جهیزیه‌اش را ندهد. جهیزیه را خانواده‌ی عروس تهیه می کند که معمولن 
شامل جنس‌هایی‌ست که هر تازه عروسی برای تشکیل خانواده به‌شان نیاز 
دارد, مثل قالی» رخت خواب و دیگ و ديك بر . امروزه ميزان مهريه و 
جهیزیه شده نشانه‌ی مقام و منزلت و روز به روز هم بر مبلغ‌شان می‌افزاید 
و همین خود مانعی شده بر سر راه ازدواج جوانان» چنان که ب یکمک 
خانواده نمی‌شوداز پس‌اش برآمد. اما هستند جوانان شهری مدرن و نیز 
خانواده‌هایی مذهبی که به‌نظرشان بسن بودن مهريه نشانه‌ی بی‌اعتمادی 
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زن و شوهر آینده و خانواده‌هاشان به یک‌دیگر است. بنابراين» آن‌هابه 
مهربه‌ای نمادین و معنوی (چون قرآن) رضایت می‌دهند. " پس از جشن 
نوبت زفاف بود و دستمالی خونی را سپس به نشانه‌ی باکره بودن عروس به 
همه نشان می‌دادند. در روستاها شلیک تیری اين مزده را به كوش همه 
مر ا 


m 
مطابق شرع اسلام مرد نمی تواند همزمان بیش از چهار 05 عقدی داشته‎ 
در ی رد‎ A ارس امن عدي رن‎ ae پاش و تم نان‎ 
همچنین در شيعه مرد فقط می‌تواند دو دختر برده را به‌عنوان مُتعه بگیرد.""‎ 
علاوه بر اين» مرد می‌تواند هر چند تا دلش می‌خواهد زن صیغه‌ای و كنيز‎ 
بگیرد." " سیستم اسلامی کم و بيش با رسوم زمان ساسانی همخوانی‎ 
داشت. پیش از پیدایش اسلام چندزنی در ایران رواج داشست: دو دسته رن‎ 
وجود داشتند (زنان عقدی, زنانی موقتی)و دختران در خردسالی شوهر‎ 
می رفتند بنابراین موقعیت زن در ازدواج تغیسر چندانی نکرد. ولی‎ 
فرمانروایان ایرانی يس ازاسلام درآغاز با آن که به‌طور رسمی اسلام آورده‎ 
بودند سخت‌شان بود كدوفقط چهار تا زن داشته باشند اسهيد‌طرستان در‎ 
نود و سه زن داشت که هر یک برای خود خانه‌ای داشتند ولی‎ Y سال‎ 
برای سوگلی‌اش کاخی در كنار دریا ساخته بود. او برای رفتن نزد همسران‎ 
برنامه داشت و اين بازمانده‌ی کردار شاهان هخامنشی بود و نيز همخوان با‎ 
1۵۰ حکم اخلاقی اسلامی مبنی بررفتار برابر با همسران."" در سال‎ 
مجدالدوله از آل بویه و فرمان‌روای ری بيش از ۵۰ زن داشت و از اين‎ 
كارش دفاع می کرد زیرا آن را رسمی کهن می دانست." " حاکم بخارا نیز‎ 
در میان‌ی سده‌ی چهارم چندین كنيز عزیز کرده داشست." " اين است که‎ 
مدتی طول كشيد تا فرمانروایان شیوه‌ی خرسند كردن تمایلات خود را با‎ 
احکام اخلاقی اسلامی سازگار کنند. پاری از مردان پا را از اين حکم الهى‎ 





بسی فراتر گذاشتند. فتحعلى شاه (۱۲۱۸-۱۲۵۵) درزندگیش ۱۵۸ تا زن 
گرفت. ولی بازرگانی در میناب روی دست شاه بلند شد و در EV‏ ساله‌گی 
در"۱۳۲ ويا ۵7۸ زن عقدی و موقتی داشت. در هنگام کزارش ایس حر 
بنج زن برايش باقی مانده بود كه یکی‌شان صیغه بود.*" 

اما به خلاف همه‌ی داستان‌هاپی که‌درباره‌ی مردان ایرانی با حرم‌سراهایی 
پر از زن سرزبان‌ها oy‏ چندزنی نه قاعده که استثناء بود. نخست اين که 
آن همه زن وجود نداشت تا همه‌ی مردان چندزنه باشند و دوم این که 
چندزنه بودن بسیار كران تمام می‌شد. به خاطر همین كران بودنش بود که 
مردها طرفش نمی‌رفتند. بنابر سوره‌ی ۱۲۸ d£:‏ مردان بايد برای هرزنی 
خانه‌ای جداگانه درست کنند و با آن‌ها برابر رفتار ALES‏ دیپلماتی روسی 
دراواخر سده‌ی نوزدهم نوشت: «در بسیاری از حرم‌سراهای پیشین ایرانی 
اين امر با سخت گيري تمام رعایت می‌شود» ولی با ريخت و پاشی که 
بانوان ایرانی دارند ادم بايد خیلی ثروتمند باشد که بتواند همچون 
خانه‌هایی داشته باشد.»*۳ مون tege UNI‏ سده‌ی نوزدهم میلادی 
گزارش دادند: «شوهر موظف است وسایل آسایش زنش را فراهم کند. یک 
اندرونی پر از زن بسیار خرج برمی‌دارد. شاه‌زاده‌ها و اعیان كاه در چنین 
خير و خوشی‌هایی غرق می‌شوند.» " بنابراین» در واقعیت مردها با 
زن‌هاشان برابر رفتار نمی‌کردند. هرچند هم كه آن‌ها را توی‌اتاق‌هایا 
آلونک‌های جداگانه نگه‌می‌داشتند. پاپولی یزدی می‌نوبسد او و مادرش GH‏ 
بکه ا د انه با چند تا هم لا دیب رن کی هر ودنا که 
زن باباهای دیگرش در خانه‌ای قشنگ و مجلل زندگی مرک ولس 
فقط مردهای پول‌دار نبودند که چند تا زن می‌گرفتند. كرجه برخى نظرشان 
اين است که به‌طور عموم این طور Mesy‏ زيرا بسیاری از اوقات مردانی 
بودند كه توان مالی‌ش را نداشتند و با این‌حال چندتا زن می گرفتند. «اين 
سیستم. اعتماد زن را نسبت به دوام محبت شوهر از بين می‌برد در وی 
رشک می‌انگیزد و او را به دسیسه‌چینی در خانه وا می‌دارد. این‌چنین نیست 
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که فقر مانع جندزنی شود؛ ثروتمندان هم هميشه بيش ترين تعداد زن‌هارا 
٢‏ اا نا که ست فاق درن ای کد ری ٤٤‏ 
رواج چندزنی وابسته‌است به موقعیت اجتماعی زن و اوضاع مالی شوهر. 
زن اگر روستایی ساده‌ای بود و بنابراین کم خرج؛ مرد استطاعت گرفتن زن 
دیگری را بيدا می کرد. البته هزینه‌ای که مرد بابت آرام و در صلح و صفا 
نگه‌داشتن خانه می‌پرداخت تعيين می کرد او چند زن می‌تواند داشته باشد. 
جه در خانواده‌ای چندزنه هميشه خوشی و شادی نبود. «چنین خانواده‌ای 
مس ten‏ ی ور ال است هدر نار 
زنان‌ها دست به یکی می‌کردند و مرد را مجبور می‌کردند ېرود در مسجد 
بخوابد» زیرا نمی‌خواستند باش بخوابند. «چون که او زن در ی دارد و 
غین یال دست او خه می کل در SLL‏ سده‌ی نوزدهم میلادی گویا 
چندزنی از رواج sty‏ که لعل مارد للا تردق ۰ ۱ 

كرجه چندزنی مجاز بوده و هست. همه در Ol al‏ نمی‌دانستند راستی 
راستی چند تا زن می‌توانند بگیرند. در دهه‌ی ۱۳۳۰ در داورآباد (OU x)‏ 
«روستاییان بنا بر برداشت‌شان از بيش تسرين تعداد زنی که اجازه دارند 
بگیرند. كاه دو تا زن همزمان داشتند و كاه هفت تا يشت هم. هفت (که در 
ايران Woe‏ ست (جادویی)) در گفته‌های مردم بسیار تکرار می شود و 
برخی علت را این می‌دانند که eal‏ رضا هنت زن داشته است.»"" با 
وجودی که چند زنی مجاز oia‏ کم تر مردی اين فرصت را غنیمت 
می‌شمرد که خرد دريل SUS‏ داشت :از جمله FEE‏ مث و آنتستی 
در wal gle‏ رعایت انصاف. تاثير بر بچه‌ها و نیزناتوانی جسمی مرد در 
جندزن داشتن. بیش ‌ترین احتمال اين است که حکم مذهبی cule)‏ انصاف 
ميان زنان» روستاییان را وا می‌داشت به داشتن یک زن قناعت کنند. «این 
ضرب‌المثل که (خدا یکی زن یکی): از زبان بسیاری شنیده می شود» 
چنان که انگار حکمی مذهبی است برضد چندزنی و اين سخن پشتوانه‌اش 
ape e tM DU aa‏ ایا در تا کرد از اناد 
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فروشندگان و پیشه‌وران‌طبقه‌ی متوسط و نيز نزد دهقانان و چادرنشینان 
مول رد که هرد را نک زن PP BOL HORN‏ 

در پایان سده‌ی سیزدهم روشنفکران به هوادارى از واگذاری حقوق 
بیش‌تر به زنان و محدودکردن رسم چندزنی پرخاستند. یکی از آن ها جلوه 
اردستانی (مرگ ۱۲۷۵)است که تا پایان عمر بی‌زن ماند و چندزنی را در 


شعری اين جنين دست می‌اندازد: 


دختری می كفت با مادر شبى دختر نسرين رخ شيرين لبى 

کی joe‏ مام دارم مشکلی اف اد Pie‏ 

بر یکی مرد آن رسول با رشاد از جه زن‌های عدیده اذن داد 

لیک fie of‏ کل و دانای فرد بر یکی زن غير یک شوی منع کرد 
اه دی رکش إن مادرشی آن‌چنان كو سوخت دل بر دخترش 
گفت پیغمبر چو بود از جنس مرد کرت در رن از OI‏ سر درد 
گر پیامبر بود زن» می‌دان يقين کثرت اندر مرد بودی رکن دين 
برژنان پاک ای جان زان بلاست د د و ۱ 


پرسش "چرا چندزنی و نه چندشوهری؟" در جامعه بازتابی نيافت با 
وجودی که قرؤالعين شاعر(۱۱۹۲-۱۲۳۱) گوییا بالك برآورد که زن بايد نه 
شوهرداشته باشد. البته به‌احتمال زياد اين هم اتهامی‌ست مانند اتهام‌هایی که 
در گذشته به فرقه‌های دیگری می‌بستند تا بگویند اين مبارز آیین باب نه 
E‏ کند. 7 

جمشید مومنی براساس سرشماری سال ۹۵ و ۱۳4۵ نتیجه مي کرد 
که چندزنی بسیار اندک بوده. در ۵ از هر رد ets Xa‏ 
لک ری داستند و در ۱۳:۵ این رقم می رسك به ٠‏ مرد 25252 US‏ او با 
مطالعه‌ی بیش‌تر دریافت كه چندزنی در روستاها بیش از شهرها رواج 
A‏ ان مایت ار ED RASD ree‏ 
نمی‌توانستند بيش از یک زن بگیرند مگر با اجازه‌ی دادگاه (بند .)٤١‏ دادگاه 


داشته. 





۲ / تاريخ اجتماعی روابط سکسی در ايران 


می‌بایست توانایی مرد را دررفتار برابر با زنان به‌رسمیت بشناسد و اگر 
بشود نظر زن اول را درباره‌ی اين ظرفیت مرد جویا شود. در قانون جدید 
مال ۱۳۵۳ آمده بود كه مرد اگر بخواهد زن دیگری بگیرد اند از زن اول 
اجازه بگیرد فك این که نازا باشد يا نتواند با مرد سکس داشته باشد. 
به‌میدان امدن زن دوم اين اجازه را به زن اول می‌داد که درخواست طلاق 
xs‏ (بند۱۷و۱۸). با اين که اين یک گام به پیش بودء مرد می‌توانست زن را 
به‌ زور وادارد اجازه بدهد وگرنه طلاقش می دهد. زن اول هم از شر 
اجتماعی‌وبنابراین(تنزل‌ارزش (AGILE‏ برای ازدواج دوم بود معمولن 
ملغا شدند و حاکمیت قانون اسلامی از نو برقرار شد كرجه چندزنی 
افزایش نبافته است 1 د ترس از جداشدن از خانه و کاشانه و از دمت دادن 
فرزند بزرگ‌ترین مشگل بسیاری از زنان بوده و هست و اين مشگل به طرز 
رای در شعر فروغ با زگو شده‌است.. 

زيشت میله‌ها هر صبح روشن 

نگاه کودکی خندد به رویم 

چو من سر می‌کنم آواز شادی 

لبش با بوسه می‌آید به سویم 

از اين زندان خامش پر بكيرم 

به چشم کودک كريان جه گویم 

ز من بگذر» كه من مرغی اسیرم. 

ان که در uL‏ مت زن مرک داششی با هردان دیکر 

غیرقانونی‌ست. زیرا زنا محسوب می‌شود. اشتراکی كردن زنان اتهام 
دیرینه‌ای بود که آماجش هر تنابنده‌ای می‌توانست اد ران l5‏ تهديدى 
دینی عليه اسلام می‌دانستند. شورش مذهبی المقنع دردهه‌ی ۰ را گفتند 
تبلیغ اشتراک زنان يا ازدواج گروهی‌ست."" اما المقنع به نظر نمی رسد 


ازدواج در ایران: امری خانوادگی / vr‏ 


زن‌هاش را با مردهای دیگر تقسیم می کرده‌است» كرجه زن فت و فراوان 
داشت. زیرا هوادارانش به نشانه‌ی سرسپرده‌گی دختران‌شان را به وی هدیه 
می‌کردند؛ و اين GIS‏ بود که قرن‌ها درایران انجام شده بود."" به همه‌ی 
فرقه‌های دیگر چون قرمطیان نیز همین اتهام را بستند. «عورت‌های خود از 
چشم یک‌دیگر Oley‏ نمی‌دارند و از همخوابگی با يک ديگر پرهیزندارند 
وانگاه که مردی رن میستاند ارباش ی ای ات که ر رن دت 
می‌یابد سپس شوی ... آنان با مادران و خواهران آزادانه همان کار 
ی تويك a‏ اتهام را به خرمدينان در تسد وان ها را به همراه دیگر 
باطنيان» از جمله شیعیان پیرو کیش مزدکی دانستند. " در روزگارمعاصر 
اتهامات همانندی به‌گروه‌های مذهبی دگراندیشی می‌بستند و می‌بندند» 
چنان که اینان متهم مى شدهاند به این که زن ها و مردها را دور هم جمع 
می‌کنند و مراسم چراغ‌کشان راه می‌اندازند و در تاریکی فسق و فجور 
می‌کنند. اتهاماتی که مانند اتهامات مربوط به ازدواج گروهی QUA SO S‏ 
شاهد و مدرکی برای‌شان ارائه نکرده‌اند. ^7 


امتیازهای ویژه‌ی شاهانه 

تا این جابحث بر سر همسرگزینی مردان» يا بهتر است بگوييم 
همسرگزینی خانواده‌ها برای مردان برد اما شاهان و فرمان‌روایان قدرتمند 
لازم نبود از این قاعده پی‌روی کنند. آن‌ها با استفاده از قدرت و منزلت‌شان 
راه خود را می‌رفتند. بحث بر سر اين است که آبا اين شرایط از پیش وجود 
داشته پا حاصل فتوحات عرب‌های خاورمیانه بوده است. به نظر می رسد که 
عربهاء که تا پیش از ظهور اسلام سنت آزادنه‌تری نسبت به QU;‏ داشتندء 
سپس در پی‌روی از سوره ٤‏ آیه‌ی ۳۶ برای زنان محدودیت بيش ترى HU‏ 
شدند و از اين رو با اسیران زن آزادانه همخوابه می‌شدند»" " زیرا سکس 
داشتن با اسير زن» يس از پاک شدنش (از عادت ماهانه با زايمان) مجاز 


بود. زن در صورت داشتن شوهر ازدواجش يس از اسیر شدن باطل 





می شد طبری از مورد برادر فته باد می‌کند که زن برمک موبد نوبهار را 
از او گرفت. چنین نگرشی شاید موجب نگرش حاکمان و فرماندهان 
بلندپایه در دست گذاشتن روی زنان و دختران زیبای اتباع MEL ODIT‏ 
ُرشخی حکایت امیری را می‌آورد که دو دختر مردی را به زور گرفت» مرد 
امیر را کشت و در ى أن دهکده را طاغی شمردند و با خاک یکسانش 
کردند و هر که را درش 259 eS‏ اد همانندی در ۸۰۸ اتفاق 
افتاد بدین‌سان که چندتن مأمور مالیات کمی پا از كليم خود فراتر گذاشتند 
و از مردم اصفهان زنان‌شان را طلب کردند. مردم سخت خشمگین شدند» 
سر به شورش برداشتند و ان ها را کشتند. سپاهی فرستاده شد و همان شب 
نبردی در كرفت و دو امير بلندپایه کشته شدند. مردم كه تسلیم شدند 
دستور داده شد برای مجازات ان ها ۷۰۰۰۰ هزار سر از تن جداکنند» 
«همچون روز رستاخیز»» و ۲۸ برج از Las‏ و كل در ميان دروازه‌ی 
طوقچی و قصر تبارک» يا به اندازه‌ی نیمی از طول دیوار اصفهان بر پا 
۱ 

نمونه‌های بالا بیش تر شالوده‌ای غير شخصی داشتند. كاه نيز عشق با 
علاقه‌ی شخصی در کار بود. سلطان ابوسعید (۷۳۸-۷۵7) شیفته و واله 
دختر امیرچوپان. نایب السطلنه و حاکم روز ولاياتش در VET‏ بود. دختر 
شوهر داشت و امیرچوپان از سلطان درخواست کرد قضيه را فراموش AES‏ 
چرا که او می خواست قاعده‌ی قدیم روزگار چنگیزخان را که اگر شاه زنی 
را می ديد و ازش خوشش می‌آمد شوهر می‌بایست زن را به حرم شاه 
بفرستدء از نو برقرار کند. سر باز زدن امیرچوپان یکی از دلایل پیدایش 
اختلاف ميان او و سلطان شد و به سقوطش انجامید. آن‌گاه سلطان ابوسعید 
با خيال راحت با زن محبوبش ازدواج TE S‏ اما مشگل این جا بود که زن 
هنوز از شوهرش طلاق نگرفته بود. او اين ناکامی را در شعری این چنین 
Oly‏ می کند. 


عشق همان و درد همان و دل همان غم همان و حکایت همان و دشوار همان 


خوش‌بختانه مشگل‌اش چاره شد و شوهر او را در GAL VEA‏ گفست. 
سلطان شعری سرود که به‌میانجی قاضی مبارک شاه برای شوهر خوانده شد 
و او را در گرفتن اين تصمیم یاری داد. 

آخر كوش كردن به خواسته‌های شاه اجباری‌ست و شوهر كوش کرد 
زيرا چنان که سعدی می‌گوید: 


To 5 3 i 
اگر خود روز را كويد شب است این ببايد گفتن آنک ماه و پروین‎ 


دیگر حاکمان يا صاحب منصبان هیچ بهانه‌ای را برای سرپیچی از فرمان 
ويا جلوگیری از عشق‌شان به زنی زیبا نمی‌پذیرفتند. یکی از صاحب 
منصبان علاءالدوله مردم لاریجان را زیر فشار گذاشت که زن‌هاشان را به 
مجالس می گساری او روانه کنند. او هم زنان را ميان غلامان تقسیم می کرد 
تا با آذها همخوابه شوند و خودش در OLDE‏ که روی زنان بودند 
می‌سپوخت. زنان اگر سرپیچی می کردند شمع روی تن شان خاموش 
می‌کردند, " در ۸٩۱‏ خسن علی اس جهان‌شاه زنان امیسران و دوستتانش را 
كرد می‌آورد و خود میان‌شان می‌نشست. سپس دستور می‌داد برایش 
برقصند و هر یک را که می‌پسندید به زیر خود م ىكشيد. اگر شوهر از اين 
کار به خشم می‌آمد مجبورش می کرد زنش را طلاق دهد. همجنين از زنان 
می‌خواست پایین‌تنه برهنه سوار بر اسب از برابرش رژه بروند."" 

همچنین به نظر می‌رسد که اين سنتی مقبول بود که هرگاه شاه هوس 
می کرد زنی از ميان زنان برچیند. فرمان داده می شد از هر سو چنین زنانی 
فراهم aul‏ جنانكه عطار درحکایتی نقل می‌کند نجیب‌زاده‌گان از شاه 
خواستند همسر بگیرد و شاه به ايسان كفت «یک صد دوشیزه روان 
کد نمی‌توان گفت این سخن من‌درآوردی یک شاعر است,آخر در 
زمان ملکه‌استر هم GUI‏ افتاده بود. در ۱۰۹۲ شاه سلیمان دستور داد 


«دختران را همه فراهم اورت ار در اه هل از مكانمكان رشار ركان 

براى شاه ايران دستجين شوند.» برخی از والدين كه دخترشان براى حرم 

بركزيده نمی‌شد اندوهكين می‌شدند زيرا حرم راه مطمثنی بود برای تأمين 

مال خانواده‌هنای تنگدست. " «همچون اتفناقن:در ۱۱۲۱ افتاده و شاه 

سلطان حسین» نخستین اقداماش هنكام نشستن بر تخت سلطنت این بود 

که به هر سو كس فرستاده تا زنان زیبای ايران را برای حرم‌سرای‌اش جست 

و جو کنند. اين سال به نام گیزلرون‌ایل يا سال دختران به یادگار ماند. TE‏ 
اين رویدادها را آصف این‌چنین به طنز نوشته است: 

روز و شب در اکل و مجامعت بسیار حریص و بی اختیار بوده و بجهت 

امتحان در یک روز و یک شب صد دختر USL‏ ماهرو را فرمود موافق شرع 

انور محمدی برضای پدرشان و رضا و رغبت خودشان از برای وی متعه 

نمودند و آن يناه ملک و ملت بخاصیت و قوت اکسیر اعظم. در مدت بيست 

و چهار ساعت ازالۀ بکارت أن دوشیزگان دلکش طناز و آن لعبتان شکر لب 

پر ناز نمود و باز مانند عزبان مست هل من يزيد می‌فرمود و بعد ايشان را به 

قانون شریعت احمدی مرخص فرمود و همه ایشان, با صداق شرعی و زینت 

و اسباب و رخوت نفيسة که of‏ قبلة عالم با ايشان احسان و انعام فرموده بود 

vee,‏ خرد فيد راد همه سالک ابران این داستان سار بات و هیر 

كس زنی در حسن و جمال بی‌نظیر داشت» با رضا و رغبت تمام او را طلاق 

می كفت و از روی مصلحت و طلب مغفرت او را به دربار معدلت بار خاقانی 

می‌آورد و او را از برای آن يكانة آفاق عقد می‌نمودند با شرایط شرعیه و آن 

زبدۀ ملوک از آن خوروش محظوظ و متلذذ می‌شد و او را با شرایط شرعیه 

مرخحص می‌فرمود و مطلقه می‌نمود و آن زن خرم و خوش از سر کار فیض 

آثار پادشاهی انتفاع يافته با دولت و نعمت باز به عقد شوهر خود در 


ALAS eee 


با آن که چنبن روابطی با دربار سلطتی سه سالی و جسز آن را 
برای خویشاوندان دختر به همراه داشت. همه از شیوه‌ی به اجرا در 
آمدن‌اش خشنود نبودند. زيرا دست درازى به زنان اتباع خودى در نگاه 


ازدواج در ایران: امری خانوادگی / ۷۷ 


بسیاری از مردم خوشایند نبود. برای همین هم نادرشاه که خودش هر که را 

که می‌خواست می‌گرفت» یک گام پیشتر رفت واعلام کرد که دیگر از چنین 
رفتاری دست می کشد. 

job‏ به سلطنت که رسيدء برای اين که خیال مردان را از Cab‏ زن‌هاشان 

آسوده كند, كه گویا اين تنها موردی بود که او بهش توجهی داشت اين بود 

که فرمانی کتبی صادر کرد که به موجب أن هر كس بخواهد زن مردی 

دیگری را از راه به در LS‏ يا به زور زن شوهرداری را از مردش OS‏ 

جزایش مرگ است؛ cul uou‏ کسانی که دختران خوبروی دارند زود 

شوهرشان بدهند تا در معرض خطر تجاوز نباشند. در حکومست حسین 

مردهای ممتاز روی هر زنی که می‌خواستند دست می‌گذاشتند. جه شوهردار 


viv : 
هر‎ eeu ese 


نادرشاه همجنين براى مجازات کسانی که در شورش محمدخان Gok‏ 
در ۱۱۵۵ ا 
كريم خان زند نیز در نخستین سال‌های فرمانروایی‌اش چنین خواست‌هایی 


داشت ولی گویا سپس از دختر جوان طلبیدن 15-7 هي 


بکن نکن‌های توی بستر 

دست VE‏ داشتن مرد در امور سکسی نر جای داو با 
زن فقط پذیرنده بود؛ در زیر خوابیدنش مرد را بر وی جيره می‌کرد و همین 
نشان می‌داد کی کجای کار است. از آن‌جا که ازدواج به مرد حق می‌دهد با 
زنش سکس داشته باشد. زن نه می‌تواند شوهر را ناكام در بستر رها کند و 
نه می‌تواند از رفتن به بستر سر بپیچد؛ مرد که بخواهد. زن حتا اگر سر نماز 
هم باشد بايد نمازش را بشکند و با او همبستر شود. " از اين گذشته. چون 
كه مرد بالای زنش پول می‌دهد (گرچه مهربه معمولن هنگام طلاق 
پرداخت می‌شود) فقط او Go‏ دارد بخواهد کی و چه‌گونه سکس داشته 
باشد» از جمله اى درمان در مرضصی. زیراففط مرد متجاز ات 


YE 





خواهش سکسی‌اش را OUS‏ بدهد» حتا به زنانی غير از زن خودش. اگر 
چنین چیزی پیش بيايد گناهش كردن مرد نیست بلکه به كردن زن است؛ 
زيرا او نمی‌بایست کاری کند که مرد بتواند بوش نزديك شود افزون بر 
این هنوز که هنوز است باوری قوی در ميان مردم است که دختر یازن 
نمی‌تواند اگر با مردی تنها باشد به او نه بگوید. نویسنده‌ی قابوس‌نامه می 
نویسد: «و زنان را به دیدار و نزدیکی هیچ مرد استوار مدار اگرچه مرد بير 
و زشت. و هیچ نخادم را در خانه‌ی زنان راه مده و اگرچه سياه و ساده 
باشد.»"" باور به اين كه زن نمی‌تواند در برابر وسوسه‌ی مرد مقاومت کند 
زيرا شهوتش سیری ناپذیر است. با این سخن امام رضا که زن ۹٩‏ بار از 
نر 9 ادن سل هی خی که جين 
نگرش‌هایی را تأييد و پشتیبانی می کردند اين باور را بیش از پیش استوار 
می‌کردند. چنان که در داستان مردم پسند حسین کرد سُنبل» دختر کسی که 
حسين کرد را ربوده و می‌خواهد بکشدش. او را فرار من‌دهد. درباره‌ی 
انگیزه‌اش به حسین می گوید: «قربان صورت زیبا و كير و خایه‌ی مو 
سترده‌ات بروم» cul‏ احتمالن همان قدر لافیدن مردانه است که عدم 
اطمینان مردانه. که برخحاسته از جُست و جوی بی‌پایانی‌ست که مردها در 
تقویت کیرشان دارند. زن هر چه‌قدر هم به ظاهر از مرد شهوتی‌تر باشد 
نمی‌شایست ميل خود را اشکار کند.حتا در زناشویی.او بايد حرکات شوهر 
را دنبال کند و مطابق‌شان واکنش نشان دهد. حرکاتی که هدفشان 
برملاکردن «قدرت‌های شهوانی نهفته‌ی زن است. مرد» ميل b‏ در زن بیدار 
و ارضاش می کند. پیش از دست به کار شدن مرد در زن از ميل خبری 
نیست؛ پس از شروع کار زن اگر حس و حالی از خود OUS‏ ندهد مرد را 
در رسیدن به نتیجه‌ی مورد انتظار از عملی كه خود را یگانه کننده‌اش 
مى داند ناكام Mac Hr‏ 

ولى حتا اگر ميل سكسى بر مرد چنگ بيندازد او نبايد تسليم شود. زيرا 
مرد زن‌دار مسلمان بايد قواعدى مذهبى را هنكام همخوابهكى با همسر با 
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كنيز cule,‏ کند. چنان که همخوابه‌گی با زن در روزهای Sale‏ ماهانه‌اش 
يا زنی که عارضه‌ای زنانه دارد نامشروع است."" البته محدودیت‌های 
دیگری هم هستند. همخوابه‌گی در نخستین شب ماه و در واپسین شب ماه 
و در شب ميانى ماه از دید فقیهان مزموم است» زيرا در أن شب ‌ها شیطان 
در مقاربت par‏ دارد. همچنین هنگام مقاربت نباید صورت يا کون 
شخص رو به قبله باشد و مکان مقاربت بايد به دقت انتخاب شود یعنی نه 
بر بام باشد و نه زیر درخت میوه. " زن علاوه بر این ها محدودیت دیگری 
هم دارده و آن این که نباید با مردی برده همخوابه شود. سرانجام اين که زنا 
ممنوع است. یعنی داشتن روابط سکسی با محرمهاء که همان نزدیکان 
باشند» از جمله زن Gay‏ مادر زن و خواهر زن و دختر TE amaj‏ 
اين محدودیت‌ها که در نظر گرفته شوند دیگر راه برای همخوابه‌گی باز 
است. اما به مومنان باز هم توصیه می شود که شایسته رفتار AS‏ زيرا 
مذهب بايد برای همخوابه‌گی اجازه صادر کند و بنابراین روح مذهب بايد 
راه‌نمای رفتار آدمی باشدء از جمله در همخوابه‌گی. اين است که به مرد 
توصیه‌ی بس بجایی شده است که «اول با زن حرف بزند» بازی‌بازی AES‏ 
لاش د ettet‏ بر لکن ۷ اک اب نم 
چنانکه باید و شاید ja‏ نمی‌افتادند فقیهان به سنتی استناد می‌کردند که 
این‌ها را روشن تر بازگو می‌کند و وزن سنتی سخنان بابر را همم‌آویزه‌ی 
ل دارد: 
بيغمبر فرمود. مرد لبايد مثل قاطر روى زن خود بيفتد؛ پیش از مقاربت 
بايد به زن بيغامى بدهد. يرسيدند ای رسول خداء جه پیغامی؟ فرمود. 
بوسه‌ای, سپس آن‌گاه كه می خواهد دست به كار شود بايد بگوید بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ الله اکبر الله اکبرء ... به هنكام انزال به اين آيه بينديشد: و او 
کسی است كه از آب انسانى آفرید و او را داراى پیوند نسبى و سببی كردانيد 
و پروردگار تو تواناست )010 و سپس صر کند تا رن نسز ارضاء شود 
جه پیغمبر فرمود سه چیز مایه‌ی سستی مرداند: ... سومین أن که او پیش از 
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بوس و كنار به مقاربت مشغول شود و رفع نیاز که از او شد صبر نکند تا نیاز 
رك لیر بر اورده شود 
این توصیه همانی‌ست که در کتاب‌های راه‌نمای کنونی "چه‌ گونه سکس 
خوب داشته باشیم " نیزآمده است» كرجه روی سخن یک جانبه و با مرد 
است که ابتکار عمل را در دست دارد. با آن که امام على گویا به مردان 
گوشزد کرده که به نیازهای سکسی زن توجه داشته باشند. محمد پیامبر 
گفته است که سکس داشتن با زن خود همانند صدقه دادن است. و به اين 
eU AA. D baa " 7 aa‏ ] . 
ترتیب به سکس از چشم انداز دیگری نگاه می‌کند. " نویسندگان مسلمان 
سر نخهاى خود راازاين سخنان و سنت‌های ey‏ ر كن قابوس‌نامه 
پند می دهد: 
بود. و به هر وقت که یادت آید بدان مشغول مباش که أن بهايم باشند که 
رفت هر شغلی نند آدمی را وقتی بود که پیدا بود تا فرقی بود ميان وی و 
ميان بهايم. بپرهیز در گرمای گرم و در سرمای سرد که اندرین دو فصل 
زیان کارتر باشد خاصه پیران را از همه وقتی وقت بهار بسازد و از این بود 
که در فصل بهار هوا معتدل گردد چشمه‌ها زیادت گردد و جهان روی به 
خوشی و راحت نهد. بس عالم که بيرست جوان شود از تأثیر وی» تن ما كه 
زگ‌های ما زیادت شود و منی در بشت زیادت كردد؛ بی‌قصد مردم حاجتمنار 
TOA : 1‏ 
تمتع و مباشرت گردد. پس چون اشتها Gobo‏ گردد آنگه Obj‏ کمتر دارد. 
کیکاوس ابن اسکندر سپس فرزند را جنين پند می‌دهد: 

و چون زن دوشیزه خواستی اگرچه به وی مولع باشى هر شب با وى 
GIL‏ مکن که وی از تو بدان نیازارده پندارد که خود همه خلق چنانند تا اگر 
وقتی ترا عذری يا سفری باشد اين زن را بی تو صبر بود و اگر هر شب با 
وی خفتن ale‏ کنی ويرا همان آزرده LS‏ دشوار صبر تواند کردن. 

نویسنده‌ی ناشناسی در pn‏ سد‌ی چهاردهم در کتاب بچه‌ای بانام 
تأدیب النسوان نسبت به رفتار OUJ‏ در زناشویی موضعی انتقادی می كيرد و 
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به خواننده توصیه مي‌کند كه OU)‏ پیش از رفتن به بستر بايد خود را آماده 
کنند. یعنی بزک کنند. خود را بشویند و خوش بو و آراسته باشند. «به نظر 
من یک زیرپوش توری ساده و یک پیراهن رنگ روشن بهتر است تا لباس 
روز به بر داشتن.» در واقع بهترین جور لباس پوشیدن جوری بود که مرد 
می‌پسندید. اگر مرد دوست دارد زنش که به برش می‌آید دلپذیر باشدء زن 
نباید از امور خسته کننده‌ی روز سخنی به ميان آورد؛ بلکه دلبری كند و از 
همه مهم تر ama‏ نشود مرد نخستین حرکت را بکند. «خجالت و شرم در 
رخت‌شواب نامربوط است LL‏ در كيال بی‌شرمی حرکت نموده و شأن 
خانمی و Soy‏ را از سر بیرون کرده و بر كنار گذاشته و پیش خود تصور 
نکند که شأن من نيست.» همچنین نویسنده چراغ و حضور ندیمه‌گان را در 
اتاق col s‏ خوش ندارد» و نظرش اين است که «زن در لحظه‌ی معین 
می‌تواند سراپا لخت شود.» البته نباید با دخترانی که دوستی دارد از آنچه در 
رخت خواب گذاشته است حرفی بزند» چرا که زن‌ها اغلب در گرمابه از 
سير تا پیازشان را به هم می گفتند. او به زن‌های خواننده‌ی کتابش می‌گوید 
«چنان که رسم زنان اين زمان است نروید به دوستان‌تان جای بوسه روی 
كردن و پستان‌هاتان را نشان دهید.» چون که برای نویسنده‌ی اين LS‏ 
سکس بسیار مهم است و عقیده دارد: 
خوبست خانم مهربان در وقت این کار مرقبات نچیند. بعضی‌ها را 
ملاحظه شده که خانم عقدی واجب الحرمه شده‌اند. اگر مرد بیچاره بخواهد 
در روز خاکی به سر بریزد بايد اولاً محل مخصوص درست شود دده بيايد 
رختخراب یهن که دستمال بیاورد و در ده خانم لخت فنود با این کارها 
را کرده يا از حرکت افتاده مرد بیچاره» يا خوابش برده. بر فرض نخوابیدن و 
از حرکت نیفتادن نه مرد می‌فهمد جه كرده؛ نه زن می‌داند جه خورده. 
خوبست ملاحظه اين فقرات را نکند و هر وقت يا شب یا روز با بازی و 
صحبت مرد ميل کرد از برای اين کار حاضر باشد و هرگز «نه» در این کار 
نیاورد که ندامت می‌بیند. در وقت اين کار از غمزات و عشوات و قرهای ریز 
ريز و اداهای شهوت‌انگیز کوتاهی نکند. 





خلاصه نویسنده به خوانندگان می كويد شوهر در چنین وقت‌هایی 
می‌خواهد زن رو در وایسی را كنار بگذارد. اما صبح‌ها زن نباید درنگ AS‏ 
مگر زود از رخت خواب بیرون برود. خودش را بشوید. دندان‌هاش را تمیز 
کند و Sy‏ کند. در همان حال خدمتکاران مرد را تر و خشک می کنند. فقط 
ol‏ هنگام نزد او برود؛ لبخند زنان» خوشگل و دلربا. ولی بیش‌ترینه‌ی زن‌ها 
می خواهند بمانند يشت سر هم OUS‏ دود کنند و ان وقټ انتظار هم دارند 
که وسه نان 5 و وف ا OSES eres‏ 

بدین‌سان» فكر نمی‌کردند زن هم برای خودش زندگی سکسی دارد؛ او 
فقط وسیله‌ای برای برآوردن نیاز سکسی مرد بود. مرد به زن به چشم یک 
تكه زمین نگاه می‌کرد. تکه زمینی برای اين که روش کار کند. شخم‌اش 
بزند و شکل‌اش بدهد و تنها اوست که حق دارد با کاربرد تجربه‌اش در 
کار بر روی زمین؛ بکوشد بیش‌ترین بهره را (در فرزندآوری و برآوردن 
بای سک ار اد بو تسد ند را اس که 
سترون است و نه مرد» مگر اين که ناتوانی جنسی داشته باشد. اگر همه‌ی 
بچه‌ها فقط دختر يا بسر می‌شدند. تقصیر زن بود. اسلامی ندوشن در کتاب 
خاطرات کودکی‌اش (روزها) می نویسد: 

رابطه‌ی زن و مرد يا مبتنی بر معامله و سازش بود» یا تسلط. برابری در 
ميان نبود كه عشق از آن زاییده شود. بطور کلی» مرد با عقیده‌ای که دربارۀ 
زن داشت دور 3 خود می‌دانست که خود را ملزم به برخوردار داشتن 
او بداند» یعنی خود را تا حد كام بخشیدن به او فرود اورد. کامجویی مرد 
می‌بایست در مجرای «تسلط» و «تصرف» جریان يابدء یعنی ALS‏ با قهر و 
غلبه که نام دیگرش «تمتع» Se‏ 

اين یک‌سویه‌گی سکس‌ورزی در واژه‌ها )4$ در متون اغلب عربی‌اند) 
نيز خود را OLS‏ می‌دهد» واژه‌هایی توهین‌آمیز و ناسزاوار که هيج دو 
سویه‌گی در آن‌ها نیست» یعنی به هم نزدیک شدن دو تن برای لذت بردن 
از ید e‏ به نوشته‌ی یک زن ایرانی روان‌شناس در ۱۳۸۲ «در 
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جامعه‌ی سنتی ایرانی» مفهوم ارضاء سکسی زن بی‌معناست. من بسیاری از 
چنین زنانی را دیده‌ام که همخوابه‌گی را فقط برای ارضای مرد و وسیله‌ای 
برای دوام زندگی زناشویی و نيز شاید ضامن حمایت مالی شوهر از ایشان 
می‌دانند.» ۲" زیرا زن در سکس‌ورزی جفت منفعلی نبوده و نیست. چون او 
نيز می‌داند که بايد به شوهر لذت بدهد. اما قرار نیست ميل خود را نشان 
دهد و فقط آن را به طور غير مستقیم و برای برانگیختن ميل شوهر 
می نماياند. زنان كويا دانستنی‌های خود را درباره‌ی این که مردها از چۍ 
خوش‌شان می‌آید با هم در ميان می‌گذاشتند» زيرا با وابسته كردن سکسی 
ENS‏ لام کرد این همه نه نلک دس یاری از 
مردها از سكس شانه راضی نبودند و نزدیک به ۳۰ تا ٠٤‏ درصد از زنان را 
سردمزاج می‌دانستند. اين ناخرسندی مردانه از سكس بازن در له رناله‌ی 
ترانه‌های مردمی» و در دیگر شکل‌های سکس‌ورزی چون جلق 033( 
همجنس كران و نزدیکی با Dbl so‏ خود را نشان من داد. 

حر وساع كار اه سای اسان که سار بان ریات اا Rises‏ 
زناشویی به جای اين که آشیانه‌ای گرم و امن باشد قفسی» هر چند هم 
زراندوده است. اين احساس به شیوایی تمام در شعر اسیر"" فروغ نمایانده 
شده است. 

در این فکرم که در یک لحظه غفلت 

از اين زندان حامش پر بگیرم 

به چشم مرد زندانبان بخندم 

کنارت زندگی از سر بگیرم 

در این فکرم من و دانم که هرگز 

مرا بارای رفتن زین فقس نیست 

اگر هم مرد زندانبان بخواهد 

دگر از بهر پروازم نفس نیست 
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از آنچه گذشت به‌خوبی پیداست که چیره‌گی مردانه در سکس‌ورزی 
لزومن به ارضاء سکسی مرد یا زن نمی‌انجامیده. شاید ابر نگاه د اسای 
همه‌گانی را اين باور رایج تقویت کرده باشد که به زبان LY po‏ «پروردگار 
ملک اس و فال در افر و افر میت ابیت و لب ده شا ان 
عشق ربط چندانی «با ارضاء دو جانبه و خوشی (els‏ ندارد. از ديد غزالى» 
«عاشق دشمن است و نه دوست و معشوقه نیز دوست نیست.» بنابراین هر 
دو نقش‌هایی نبشته شده دارند که بازیش می‌کنند. یکی عشق می‌ورزده 
دیگری مورد عشق‌ورزی قرار می گیرد» ولی هيج كدام نمی‌تواند يا 
نمی‌خواهد نقش دیگری را بپذیرد و به احساساتش پاسخ دهد."" 

زن و مرد در همخوابه‌گی لخت نمی‌شدند و نمی‌شوند و علت هم شور 
و هیجان زیادی نیست که مانع می‌شده و می‌شود. به احتمال بسیار علت 
پوشیده نزدیکی كردن خود مذهب است. چرا که وقتی از امام صادق 
پرسیدند آیا مرد می‌تواند برهنه با زنش جماع کند او پاسخ منفی داد. افزون 
بر این شخص نباید هنكام نزدیکی كردن حرف بزند و بايد مانند بچه به 
هنكام زادن صامت باشد." این يوشيده نزدیکی کردن, از مینیاتورهایی که 
زن و مرد را در آغوش هم تصوير می‌کنند آشکار می‌شود. مینیاتورهایی که 
ورود اف ماناو نند رال ای رن و هرد را بسا هی دهد سر 
همین‌طوراند» یعنی پایین تنه‌ها لخت و بالا تنه‌ها پوشیده‌اند. مطالعات 
جامعه‌شناسی نيز اين پوشیده نزدیکی كردن را تاد می ALS‏ «مردم cL‏ 
پایین برای عشق‌بازی لخت نمی‌شوند بدن‌ها پوشیده‌اند؛ می‌گویند برهنه‌گی 
باعث ناتوانی سکسی مرد می‌شود.»گرچه پیغمبر و برخى از امامان بسیار بر 
ناز و نوازش پیش از سکس ASE‏ کرده بودند» ولی از چنین چیزی خبری 
نیست. «به هنگام نزدیکی كردن جز آلت‌های تناسلی جاهای دیگر بدن با 
ga‏ قاس نارف دیگر قاط هرت برانگیر لذن تحریک و در 
سكس ورزى به کار گرفته نمی‌شوند.... افزون بر اين از نوازش اثری نیست. 
کنش سکس با سپوزش SET‏ و با انزال به پایان می رسد بنابراین زن و مرد 


ADM ec aS ادا‎ 
وزی لخادو‎ UMS ردو‎ 


فقط هنكام نزدیکی كردن تن‌هاشان با هم یکی می‌شوند.» نبود ناز و نوازش 
پیش و پس از نزدیکی در نواحی روستایی بیش‌تر به خاطر «فقر امکانات 
زندگی و خشور ارده ات کاههی اواعر در ترا روستای در 
و مادر و بچه‌ها و دام‌ها همه در يك اتاق يا چادر به سر می‌آوردند. " در 
نواحی شهری تا همین چندی پیش در بسیاری از خانه‌ها اتاق خواب 
جداگانه وجود نداشت و کارگران زن‌دار به‌طور میانگین یازده ساعت در 
روز كار هی کردند و شش اوقاب فراعت‌شتان را با مردان دكار 
می oul dS,‏ و از این رو وقت نار Ub cy b eds‏ شیری us‏ 

اين مرد است که نه تنها تصمیم می كيرد کی سکس داشته باشد بلکه 
همچنین اوست که تصمیم می‌گیرد از بچه‌دار شدن زن جلوگیری XS‏ و با 
جه روشی. اما زن است که اجازه می‌دهد مرد بیرون بکشد و منی‌اش را 
بیرون بریزد؛ زن اگر كنيز باشد چنین اجازه‌ای لازم نیست. I‏ چنین قواعدی 
دستمایه‌ی طنزپردازانی چون نویسنده‌ی لطايف الطوايف می‌شدند. او 
می نويسد مردی با کنیزی در همسایه گی‌اش می‌خوابد و كنيزك آبستن 
می شود. صاحب كنيز که از قضیه آگاه می شود به همسایه می‌گوید: «ای 
دشمن خدا كه اين كردار يليد از تو سرزده» دست كم نمی‌توانستی بيرون 
بكشى تا منى خودت را به شكم او نریزی.» فاسق جواب داد: از علماء 
آموخته‌ام كه بيرون كشيدن مكروه است. صاحب كنيز آنكاه كفت: نياموختى 
كه فسق حرام است!*" 


داروهاى شهوت‌انگیز 

از آن‌جا كه توان سكس ورزى داشتن اهميت داشته و دارد و به‌ویژه مردهاى 
سن بالا OLS‏ توان سكسى و نيز بلند نشدن نرينهكى خود بوده و هستند» 
رشکان و دیگران به بحا ت نان aida‏ وه dal‏ يش از مدان ویاکرا 
و داروهای آلت‌انگیز و دوا درمان‌های مشابه ديگر» پزشکان در ob ul‏ (و 
جاهای دیگر) تلاش می کردند تقاضای بازار را برآورده كنند و داروها و 


روش هاس برای كمي ته مردانی که مشکل eu‏ دارند ديلت وه با 
eS‏ سرت ها تساه که اين دوا درمان‌ها جاره‌ساز بوده‌اند 
یا نه» ولی با اين که بعید می نمايد طبیبان و عطاران همچنان چنین 
فرآورده‌هایی را می‌فروشند و نیز همچنان داروهای مهر و محبت و نازایی 
می‌سازند و به زنانی كه جویای محبت پایدار شوهر هستند می‌فروشند."" 

مردانی که ناتوانی سکس داشتند به داروهای گیاهی و مانشد آن‌ها 
بسنده نمی‌کردند. مگر از تراوش‌های قدرت قلم نيز يارى می‌جستند. یکی 
از کهن‌ترین نمونه‌های ادبیات شهوت‌انگیز که با تصویرهای وسوسه‌انگییز 
تزيين شده oy‏ کتاب شهوت‌انگیز پرآوازه ی الفیه شلفیه بود كه ازرق نام 
شاعری أن را برای dle‏ تازه دمیدن به خواهش‌های سکسی اربابش. 
شاهزاده‌ی سلجوقی توغان‌شاه سلجوق» به نگارش درآورد. ابواسحاق 
(۸۲۱) شاعر خوراک از آن در کتابش کنزالاشتها (گنج اشتها) ياد کرده 
است که دلداده‌اش به وی می‌گوید: 


اشتهايم نبود هر چه مرا پیش آرند بیم آنست كزين غصه بگردم Jes‏ 
گفتمش این مل اوست که عنین شده نود رفت و کرد او مرض خود بحکیمی اظهار 
آن حكيم از جهت رغبت شهوت راندن ساخت الفيّه و شلفيّه برای ان يار 
چند صورت بقلم کرد مصوّر زن و مرد جمع کرد آن زن و آن مرد بشکل بسیار 
مرد عتین جو بدیدش بشدش زود نعوظ در زمان دختر بکری بكشيد او بكنار 
من دگر بهر تو یک سفره بسازم Sus‏ 2 کاشتها آوردت گر تو بخوانی (AR‏ 


الفييه و شلفیه همانند کامّه‌سوترا [دفتر را‌نمای سكس ورزى که در 
هند باستان نوشته شده است. ۳ مایه‌ی الهام تصویرگری کارهای شاعرانه‌ی 
ديكرء علاوه بر مینیاتورهای نا ازتیک شده که در میان‌شان تصویرهای 
ارتیک به تمام معنا می‌توان دید. این جور نقاشی‌ها بر خواهش‌های نفسانی 
بنیادین حامیان هنر انگشت می‌نهادند و تحریک‌شان می‌کردند. مسافر 
هلندی دوبروین (de Bruijn)‏ درباره‌ی اوضاع اوایل سده‌ی دوازدهم 
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می‌نویسد: «کسانی که جاه و مقامی دارند کتاب‌های نفیسی هم دارند 
شیرازه‌دار آراسته به تصویرهای گوناگون از آدم‌هایی با جامه‌های مخصوص 
به خودشان» و نیز صحنه‌هایی از شكارء ملازمان پرنده‌گان و حیوانات به 
صورت مینیاتور و با رنگ‌های زیبا. در اين کتاب‌ها كاه نیز تصویرهایی هم 
هی در ال م8 روا که ها ارس ان کا شون سكان 
می‌آید.» " افزون بر نقاشی‌های خانه‌گی» در خلال سده‌ی دوازدهم در بازار 
اصفهان نقاشی‌های سکسی هندی هم می‌فروختند. ۱ 

ناصرالدین شاه (۱۲۹-۱۳۱۷) به داستان‌های هرزه و شهوت‌انگیز علاقه 
فراوان داشت. جه از ولی خان» پسر سهراب خان گرجی » که ثروت پدری 
را به GL‏ می و مطرب و پسرکان و زنان ريخته بوده خواست برايش کتابی 
بنویسد به نام رساله‌ی فجوریه و در آن ماجراهای‌اش را با سرشناس‌ترین 
روسييان زن و مرد تهران و همچنین رابطه‌های سکسی‌اش با YA‏ شاهزاده 
خانم قاجار به تفضیل شرح دهد. ولی ole‏ در اين رساله تنها از 1۵ تا 
بىريش معروف که تمام وقت و ثروتش را به پاشان ريخته بود سخن 
گفت. در سال ۱۲۹۳ اين LS‏ کامل شد و خواننده‌های فراوان بيدا کرد از 
جمله ودنا در حدود ۱۳۱۱ شاه از کمال‌الملک که بزرگ‌ترین نقاش 
ايران در سده‌ی سیزدهم و اوایل سده‌ی چهاردهم ایران بود خواست از 
رزوی ععس‌های ورو MUS‏ ای که به وى داد راش تفای کر 
کمال‌الملک اما نمی‌خواست جنين نقاشی‌هایی بکشد و هی امروز و فردا 
کرد و شاه هم دیگر بیش‌تر اصرار نکرد و موضوع فراموش شد. ۳" 

مطالب ازتیک و پورنوگرافیک برای برانگیختن احساسات شهوانی 
فراوان بودند. نه تنها كارهاى (gol‏ مكر ديوار خانه‌ها و گرمابه‌ها را نیز با 
نقاشی‌های ارزتیک می‌آراستند. peal‏ مسعود (E017 EM)‏ سر محمود غزنوی 
کاحی در هرات داشت که در Ol‏ یک استراستگاه بود و او Ol‏ را از سقف تا 
کف با تصوير مردان و زنان برهنه‌ای براساس صحنه‌هایی از الفیسه شلفيه 
تزیین کرده eas‏ در ۱۰۵۰ هربرت نقاشی‌های همانندی را در خانه‌ی 
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خواجه نطز, سر کرده‌ی ارمنیان جلفاء دید. «یک نفر به گفته‌ی خسودش 
مسیحی, خانهاش (باید جرئت كنم بگویم) پر بود از تصویرهای چنان 
وقیحی» با حالت‌های چنان کریهی که همان بهتر که به یادشان "teg‏ 
دریکی از کاخ‌های ms‏ خان زند در شیراز اتاقی كرد "پرازنقاشی ركان 
روزگار او" نقاشی‌های خوشی‌خانه در باغ هفت‌تن در شیراز بیش از 
همه مایه‌ی شگفتی اروپایی‌ها می‌شدند. از جمله‌ی آن‌ها نقاشی‌هایی بودند 
از دوره‌ی زندیه و درباره‌ی شيخ صنعان. كه داستان کهن عارفی‌ست 
شوریده که به عشق دختری ترشا گرفتار IM aa edi ga‏ 

به نوشته‌ی 45 c Teule J‏ در سده‌ی سیزدهم دیوارها و سقف خانه‌های 
توانگران آراسته بود به طرح‌های كل و بته و پرنده يا زن‌های نیمه Maa y‏ 
خانه‌ی امین‌الدوله» یکی از مهم ترین وزیران فتح على cols‏ اتاقی داشت که 
در عين کوچکی بس زیبا بود؛ ... بر یکی از دیوارهاش چهره‌ی دختر 
زیبایی گرجی نگاشته بود؛ بر دیوار دیگرش چهره‌ی پسرکی بی‌ریش."" در 
۲ دیوان خانه‌ی حاکم تبریز با تصویرهای زنانی در حالت‌هایی 
teint ae A‏ ګر الل 
علوت‌شانه‌ای دالت دورتادورش تصویر زنان بود. می گفتند یکی از bees]‏ 
تصوير کنیزکی‌ست که شاه عباس بزرگ برای یکی از نياكان والی فرستاده 
ود در ۱۲۳۳ میرزا موسا کاک مازندران در قصرش اتاقی داشت 
تزییین شده با "چندین تصوير از زنان زیبای گرجی در جامه‌های گوناگون 
و پسرکی P oos‏ تالار زن سرای خانه‌ی حاکم طبس؛ عمادالملک با 
زنان برهنه تزيين شده بود. اعتصام‌الملک نوشت که حاکم بسیار وفت 
صرف می‌کند برای ساختن بناها و آراستن‌شان به نقاشی‌های بدی که زنانی 
مشغول اعمال زشت را OUS‏ فى ومنل cul‏ ساختمان دیگر وجود eol‏ 
ولی براساس شرحی که در cans‏ ۱۳۳۰ نوشته شد کاغذ دیوارهایی داشته 
با طرح زوجی دست در آغوش و جام به‌دست. در پس‌زمینه دو غلام 
ایستاده بودند که بكر تان سیاه بود. " گرمابه‌های خحصوصی گاه با 
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صحنه‌های ازتیک تزیین می‌شدند» يا با نقاشی‌های وسوسه‌انگیز يا با کاشی» 
مانند گرمابه‌ی عمادالملی در ree‏ تالارهاش پوشیده از نقاشی بودند. هر 
صحنه شامل چند زن برهنه بود كه فرجهاشان به خوبى بيدا pe‏ 

E انا ای ه0‎ D EE 
زاو ایرانی» ولی‎ Ol sl «طرف‌های کر را ان طله مي عاعش‎ 
هم بودند.‎ So چنین تصویرهایی روی چیزهای‎ 
"در گرافیک نگاری‌های روی جعبه آینه. جعبه مداد و از همه مهم‌تر روی‎ 
کارت‌های بازی چندان رعایت اخلاق نمی‌شد. راستش, اين نقش‌ها در‎ 
پرشیا بیش از هر کجای دیگر دنیا رواج دارند و اين مردم کمابیش در سطر‎ 
۱ به سطر تاريخ شعرشان در ست و سوت لذت‌های حسماب ان‎ 
۱۹ دسيسه جينى های توى حرم مورد علاقه‌ی هنرمندان بودند. در‎ 
هات ان وریا كان ا الا‎ es كر كر هات کان دنل که‎ 
ER هم‎ gen در آغاز سده‌ی بیستم در فروشگاه‌های رسيت می‌فر وختند‎ 
e آدم‎ o^ بود. «اينهأ زننده‌ترین نقش‌هایی بودند که ممکن است به‎ 
و با زشتی قاب‌هاشان خوب جور در می‌آمدند.» هتلى كه در رست بود نیز‎ 
به خود می‌بالید که «آدم از دیدن نقش‌های آلمانی‌اش مو بر تنش راست‎ 
درباره‌ی کارهای هنری‌ای که در بازارهای‎ (Brugsch) می‌شود.»" بروگش‎ 
ايران می فروختند می ويسد: 22 بازار فروشگاهی هست که کارهای هنری‎ 
[نقاشى] ايرانى را مىفروشد و توى پاری از آن‌ها صحنههايى هست که از‎ 
مان ينكان‎ Bt بس زننده‌اند که زن‌هایی که از جلوشان رد می‌شوند با‎ 
rm می‌دهند 2 بلندبلند چیزهایی می گویند .1 ۲ تمام این رسانه‌های‎ 
کننده در جمهوری اسلامی ممنوع شده اند چرا که دیدن خپل ما و‎ 
۲ کات‌های الك ام دار ند‎ Duo us وهای ارک با‎ 
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خوش بختی زناشویی 
كرجه مردها و زن‌ها اغلب در سن کم ازدواج می‌کردند و كاه درخانه‌ای 
جندزنه به‌سر می‌آوردند اين بدان معنا نبود که ميان زن و شوهر قدرشناسی 
و حتا عشق در کار نبود. روشن است که این مورد مانند همه‌ی پهنه‌های 
فرهنگی دیگر درباره‌ی همه كس یک‌سان نبود. نظام‌الملک وز velis ipe‏ 
ملک شاه سلجوقی می‌نویسد: «در همه عالم هیچ كس مرا عزیزتر از همسر 
qm‏ او زوجه‌ام و مادر فرزندان‌ام است. یکی من انبكر اوست و او بیش 
از همه كس نیکی مرا می‌خواهد.» با اين همه به چنین مردی و دیگر مردان 
سخت پند داده شده بود که درهيج GIS‏ با زنان ish‏ نکنند و كوش به 
خواسته‌شان ندهند و از همه مهم تر هرگز نگذارند به قدرت برسند. 
نمونه‌های تجربه‌ی كسان بلند آوازه‌ای چون L) pal‏ حوا» کی‌کاووس شاه و 
داریوش شاه و حتا محمد پيغمبر» که به خواسته‌ی همسرش عایشه مخالفت 
کد cel‏ اکلی بر أن ند ردد Soke‏ كار در 
قابوس‌نامه به پسر بند می داد: و چون زن خواستی‌ای پسر حرمت خود را 
نیکودار. اگر چند چیز عزیز است از زن و فرزند خود دریغ olas‏ اما از زن 
به صلاح و فرزند ola fole à‏ و مهربان.۳" 

با ان که شعرهای بی‌شماری درباره‌ی عشق به زن سروده شده‌اند» 
نویسنده‌هایی هم بودند که به مردان پند می‌دادند نگذارند عشق بر آنان 
جيره شود جه عشق پریشانیآور است و جوانان در أن به گزافه مىروند. 
ولك نه مردان patty‏ از این گذشته» عشق اتش است و خوشي‌آور لیست. 
چنان که شاعر گوید: 


این اتش عشق تو خوش است ای دلکش هرگز دبدی اتش سوزنده‌ی خوش؟ 


در واقع اين پند با پند قاضیان همنوایی دارد كه. از جمله. به صراحت 
می‌گویند مهم‌ترین تکلیف زن لذت بخشیدن به شوهر است و بس. «بدان 
که پیامبر فرموده است: شادی خداوند از شادى شوهر است. هركاه زئى كه 
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شوهر از او خوشی دیده بمیرد. جای وی در بهشت باشد.» برای اين که 
هیچ بد فهمی‌ای پیش نیایدء فقیهان نه حق شوهر را به شرح زیر آورده‌اند: 


نخست: آن که (زن) ازخانه بیرون نرود مگر به اجازه شوهر 
دوم: آن که هنگامی که پاک است دست رد به سینه‌ی او نزند؛ 
سوم: ان که cobs‏ به اموال او روا مدارد؛ 

چهارم: آن که برای او دعا کند؛ 

پنجم: أن که مایه‌ی درد و رنج او نشود؛ 

ششم: أن که تا جات که از دستش بر می‌آید یاری‌اش Ha»‏ 
هفتم: ان که نزد او به مال و Ske‏ خود ننازد. 

هشتم: آن که از اموال خود به او دریغ نکند؛ و 

نهم: ‏ آن که نزدیکان او را دوست داشته باشد. 


از اين Ge‏ شوهر پیداست که زن بايد همه‌ی زندگی خود را وقف 
خوش‌بختی شوهرش بکند. برخی فقیهان از اين هم روشن‌تر جایگاه زن را 
تعيين می‌کنند. «زیرا زن ضعیف و گستاخ است؛ چاره‌ی ضعف‌اش سکوت 
اسو ای کا اش al‏ زندان کردن 2127 

فقیهان برای اين که عدالت را در زناشویی رعایت ss LS‏ باشند هشت 
حق هم برای زن بر شمرده‌اند تا مرد نيز بداند چه‌ گونه رفتار درست بيشه 
اک 


نخست: أن که شو در رامن معاش زن کوتاهی نکند؛ 

دوم: آن که او را کتک نزند یا تنبیه نکند مگر اين که نافرمانی کند؛ 

سوم: أن که در جای مهوع‌اش با او مقاربت نکند؛ 

چهارم: آن که در مورد مهریه‌اش با او بی‌انصافی نکند؛ 

پنجم: آن که مانع ملاقات او با والدین‌اش نشود؛ 

شش : آن که درس دين به او بیاموزد و قواعد شرع در حرمت نماز و روزه و احکام 
عادت مامانه؛ 
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هفتم: آن که بیش از چهار ماه از زنش دور نباشد؛ و 
: - 
هشتم: ان که دی در رک ان که لا دو 


بیش‌ترینه‌ی اين حق‌ها خود بهخوبى گویا هستند, (جای مهوع)در حق 
سوم مربوط است بهآميزش مقعدی که روش ستتی برای جلوگیری از 
بارداری بوده‌است. شاید هم به‌علت رواج سکس با بچه‌ها يا مردهای دیگرء 
مردان اين جور سکس داشتن با زنان را ترجیح می‌دادند. فقیهان برسراین 
كه سکس مقعدی با زن خود مجاز است يا نه. اختلاف دارند؛ همان گونه که 
دا کی E‏ مار درد ups e‏ 
حق مهمی‌ست. زیرا شرع اسلامی به طور ضمنی اقرار XS‏ که ز ها هم 
مثل مردان نیازهای سکسی دارند و بنابراین بر مردان است که دست کم 
بب مه نک ارارن سوه شكس لد لاف 3 ی از 
زن داشته باشد بايد با آن ها به تساوی رفتار كند و به زن جوانش بیش از 
زن قدیم محبت نکند. كرجه مردها در بیش‌تر موارد جنين رفتار براببری 
نداشتند.ازاین‌رو شاعرانی چون نظامی اندرز می‌دهند: : 


ز زن‌ها هم ترا بس باشد یک زن به چندین زن همی مانی تو بی‌زن 
(اصل اين شعررا نیافتم. (e‏ 


آنچه كه اين حق‌ها و تكليفها به ما می‌گویند اين است که مرد Ula‏ و 
خود را ندارد و خلاصه» پست‌تر است؛ مردى قوىدست بايد تا راهبری‌شان 
کند. که در اين مورد رد اسست كا کارشان زا در رن کی انجام (dias‏ 
یعنی شوهر را خوش بخت سازند. در مورد سکس هم همواره بايد در 
اختیار شوهر باشد. d‏ به‌ویژه در موارد سکسی بايد زن را مهار زد و 
نیازش را برآورده کرد وگرنه ممکن است فتنه به پا کند. کسی که بايد به او 
مهار بزند lee‏ د است. ‏ اھا نت ای شیر ولی یک خاد ن ركز 
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ری وا رد وه راد اس ار کر ها از در ان 
می‌ماند. در کتابچه‌ی تأدیب‌النسوان که در ۱۳۰۰ نوشته RET STER.‏ ات کته 
زن بايد 

١‏ زبانش را نگه دارد؛ زخم زبان نزند و حرف تلخ نگوید 
۲ غرولند نکند كه سبب زیادتی کدورت و رنجش گردد. يس بهتر است به 
گفتار نرم و ملایم مرد را از تغیبر فرود آرد که گفتار نرم چون آبست بر آتش. 
۳ قهر نکند چون که خود 065 بیند» حال أن که شوهران «حق دارند در خانه 
آرامش داشته باشنده این است که چه بسا امور a‏ را فراموش AES‏ 
٤‏ نزد شوهر خوش رفتار و درست کردار باشد. 
۵ با نزاكت غذا بخورد و صدا از خود در نیاورد 
۹ سر و تن تميز نگاه دارد و از عطرهای خوش استفاده AS‏ و لباس‌های پاکیزه 
و زيبا بپوشد. 
جالب آن که همین نظرات در کتاب آیت‌اله امینی هم آمده‌اند. او نزدیک 
به صد و بيست سال پس از نویسنده‌ی ناشناس تأدیب النسوان و زیرکانه‌تر 
از او همان پندها را به‌زنان می‌دهد که شوهران را احترام بگذارند» با او 
خوش رفتاری کنند و خطاهاش را ببخشند و دعوا راه نیندازند و پشتیبانش 
باشند و غم‌خوارش باشند نه غم‌خوار مادر خويش؛ و به حرف اين و آن 
کن له ره و نک ال دک نل و وا 
گردن کنا دا jada‏ کاب اتیک cesis‏ هرش بان را 
اين سرمشق‌های رفتاری پیاپی برای زنان شوهردار که يک سره از 
سنتها آب می‌خوردند و سنت‌ها و بنابراین آموزش‌های مذهبی 
ان ردنت دد زنانه مب طلدید که [EIU PO soles‏ 
نيز شدء كرجه تا ۱۳۷۱ به جاب نرسید. بی‌بی خانم استرآبادی در جواب 
دندان‌شکن اش (معایب الرجال) می‌نویسد که نویسنده‌ی تأديب النسوان 
فقط در پی خوار و خفیف كردن زنان است و می‌خواهد تسام خصایل 
نیکوی bol‏ را با نقصان‌هایی واهی و دروغین بپوشاند. افزون بر اين او 





زنان را كنيز و خدمت گزار می‌بیند و مردان را شاه و ارباب. زناشویی برای 
او فقط معنایی جسمانی دارد و با عشق و زندگی کاری ندارد علاوه‌براین 
مردانی که‌زنان خوبرو دارند به ايشان اعتنایی ندارند و مدام درپی عیاشی‌اند. 
سرانجام بحث بی‌بی خانم اين است که أن نویسنده‌ی ناشناس عقايد خود 
را بازگو کرده و SLE‏ ىكند همه‌ی مردان این‌چنین‌اند». حال آن كه اين 
ار الا 

سللم است که قواعد رسمی پیش گفته در Sai Ser‏ روند حول day‏ 
ميان زن و مرد نقشی بزرگ داشته و دارند. ولی رسمی بودن اين قواعد فقط 
چارچوب اين رابطه را می‌سازد و از مضمون واقعی‌اش چیزی نمی‌گوید. 
با این که این قواعد آشکارا جانب مردان را els‏ نمی‌توانند جلو مردان 
وزنان را بگیرند که عشق دو جانبه به یک‌دیگر پیدا نکنند. نمونه‌هایی از 
چنین رابطه‌ای به دست داریم که همه از طبقات فرادست‌اند. زیرا تا پایان 
سده‌ی سیزدهم هیچ کس درباره‌ی اکثریت مردم که انها هم عاشق می‌شدند 
و می‌شوند نه چیزی می‌نوشت و نه به ایشان اهمیت می‌دارد. 

يدر سه برادر Arg‏ ابوشجاع فقط یک زن داشت که دوس می‌داشت 
و وقصی مُرد برايش مجلس سوكوارى برگ زار کسرد. ۳ 
خلیفه الناصر (خلافت ۱-۱۷ CU‏ واله و شیفته‌ی cathe‏ دختر ارسلان سلیمان 
بود و می‌خواست هر طورشده به دست آوردش. ولی دختر شوهر داشت و 
به خليفه كفت هنگامی زنش می شود که پدرش بپذیرد و شوهرش را 
مجبور کند طلاقش بدهد. این ها همه انجام شدند و او زن خلیفه شد. ولی 
شادی دیری نياييد و دختر بیمار شد و مُرد. خلیفه الناصر به اندوهی دچار 
شد نگفتنی به سوگ وی نشست و دستور داد مومیایی‌ش کنند و یک ماه 
بر وی گریست. و تنها آن‌گاه بود که درباریان توانستند راضی‌اش کنند که 
ختلیه را به خاک بسپرد. "" قره‌گز بیگم كه زن عمر شيخ میرزا (مسرگ )٩۱5‏ 
شده بود «به راستی او را عاشق Menage‏ سلطان احمد میرزا (حکومت 
GUE (AA -410‏ بیگم را سار دوست می‌داشت. ولی او زن قدرت طلی 
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بود. اين منش غیرزنانه‌اش بس نبود که او جخ شراب هم می نوشيد.اين بود 
كه سلطان احمد میرزا به سراغ زن‌های دیگرش نمی‌رفت. از بخت خوش» 
او سخن مردان خویشاوندش را به كوش كرفت و به اين وضع نا به‌سامان 
پایان داد. ab‏ را كفت بکشند و از ننگ خلاصى یافت.»""" سلطان محمود 
ميرزا (حكومت (Y-AVE‏ سوگلی‌ای داشت خان‌زاده بیگم نام كه بسيار 

vw + = - [A LI 
دوستش می‌داشت و در مرگش بسی سوگوار شد.‎ 

کتاب‌هایی هم بودند که از معنای عشق و چگونه گی ابراز آن سخن 
می‌گفتند, " " و در.آن‌ها از شعرشاعران و گفته‌های حکیمان در این‌باره بحث 
به ميان می‌آمد. چنان که در آغاز سده‌ی بیستم میلادی مخبرالسلطنه نوشست: 
T‏ همانا بازی طبیعت است آکنده از درد و رنج و اندکی آرامش؛ مایه‌ی 
دردسر است؛ بده بستانى نامعقول و كاه تحمل ناپذین اگر به سمت تعادل 

Y ۳ s 1۳ Ub :‏ ۳۹۹ 
بچرخد خوشی‌آور است. اگر برعکس شود سر به سر گریه و ماتم.» ولی 
برخلاف همه‌ی اين ملاحظات و تفکرات. ناظران اروپایی عقيده داشتند که 
«عشق به مثابه حسی والا آن‌گونه که ما می‌فهمیم نزد ایرانی‌ها ناشناخته 
است. عشق آن‌جور که شاعران روزگار زريّن شعر درباره‌اش سروده‌اند 
شوری شهوانی‌ست که همواره هم زنان الهام‌بخش‌اش tes‏ اا گر 
اروپاییان همروزگار او با اين عقیده موافق نبودند. »4 رغم قوانین و مراسم 
زناشویی بسیار ویژه در ايران» و برخلاف آنچه كه ممكن است گمان کنیم 
زناشویی‌های پایدار و شادمانه کم نیستند؛ در واقع من حاضرم اين خطر را 

yi 5 

كشورهاى مسيحى است.» 


زناكارى 

زناکاری با آن که در قانون اسلامی ممنوع الك را بش مراد انا یلا 
تعدادش در دست نداریم m‏ می‌نماید که اين کار در اصل کار مردها بوده 
زانهش از كان د مشت و isl eli‏ دنو درد همین که 
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روسپیان زن و مرد در ایران رو به فزونی اند خود دلیل اين امر است. 
همجنين مردها res‏ گرفتار مجازات‌های فانون می‌شده‌اند» زیرا Lol‏ 
سرپرست زنان و جامعه بوده‌اند و بنابراين بهتر از زنان می‌توانسته‌اند 
مقررات قانون را به سود خود بگردانند. اما زنان هميشه هم خانه‌نشین 
نبودند. مقدسی از زنان شیرازی سده چهارم بد می‌گوید Jy‏ درباره‌ی زنان 
هرات می‌گوید «زمان شکوفان شدن كل آفتاب‌پرست زن‌ها مانند گربه در 
گرما پیداشان E‏ مردها می خواستند از جنين فرصتی استفاده ببرند» 
مانند مردی که زن زساس رادید و ان سور که در لظطلقانف الطو ایففت امد 
است به زن گفت: «خواهم ترا جشيد تا دريابم تو نیکوتری يا زن من. كفت 


VALE 


از شویم بپرس که مرا و او را چشیده است.» 
بیش‌تر وقت‌ها البته وقتی زنا پیش می‌آمد که اختلاف سنی زن و شوهر 
oy Soy‏ يا وقتی که شوهر بی‌توجه و بد زبان بود. مهستی شاعر سده‌ی 


قاضی جو زنش حامله شد زار گریست گفتا ز سرکینه که اين واقعه جیست 
EYE 5 x 5‏ 
من بيرم و كير من Meu)‏ ی این قحبه نه مریم است این بچه ز کیست 


هوگاه شوهری درم یافت که زنش اسن است و بچه را از خود 
نمی‌دانست» اگر می‌خواست زنش را به زناکاری متهم XS‏ می‌بایست نزد 
فقیهی يا قاضی‌ای چهار بار سوگند لعن ياد کند تا بتواند زنش را به خیانت 
متهم کند و یا بچه را از خود نداند. اگر مقامات دینی این سوگند را 
می‌پذیرفتند. زن و شوهر طلاق داده می‌شدند و بچه نامشروع اعلام می‌شد. 
حرام‌زاده‌گی» یعنی زاده شدن از دختری بی‌شوهر يا زنی مطلقه پا c s‏ 
لعنت هولناکی بود» فرقی هم نمی کرد که فقیهان چنین بچه‌ای را نامشروع 
ندانند. معمولن یکی از مردان خانواده‌ی زن او و بچه‌اش را می کشتند. 
بنابراین اگر زن بی‌شوهری آبستن می‌شد تلاش می کرد بچه را بیندازد و در 
ناد اس DS‏ شه وا ام ار ره 
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می‌کشتند و در یک مورد که ثبت شده بنا به توصیه‌ی مقامات مذهبی مادر 
را عفو کردند. اما خانواده‌اش طردش کردند و او دیوانه شد. حتا اگر بچه‌ی 
حرام‌زاده کشته نمی شدء انگشت‌نما می‌شد. چنان که اگر حرامزاده‌ای پا به 
حرم مطهر قم می‌نهاد بی‌درنگ خون‌دماغ می‌شد زیرا بنا به عقیده‌ی مردم» 
حضرت معصومه حرام‌زادگان را بر نمی‌تابد."۳" 
مجازات مرگ گویا اثر چندانی در جلوگیری كردن از زنا نداشت» زیرا 

گذشته از (Drive) aly‏ ی سکسی بيدا كردن چهار شاهد مرد یا هشت 
شاهد زن نيز کار ساده‌ای نبود. شاعر طنزپرداز عبيد زاکانی (مرگ (vay‏ 
درباره‌ی پایبندی در زناشویی می‌نویسد: 

الخاتون: آن که معشوق بسیار دارد 

الکدپانو: آن که اندک دارد 

المستوره: آن که به یک معشوق قانع باشد 

صاحب الخیر: أن که پیرزنی را به جماعی بنوازد 

الفقیره: Ol‏ كه غریبان E‏ 


كرجه مطمئنن عبید زاکانی درباره‌ی اوضاع زمانه‌اش اغراق ASS ra‏ 
روشن است که اگر هيج از اين خبرها نبود او ازشان سخنی نمی گفت. 
غا اقلا ایک را فرنی توصیف BS ge‏ که در آن در یکی از 
ملوک به قحبه‌گی و بی بند و باری پر آوازه بود؛ زن یکی دیگر از ملوک او 
را به فجيع ترين شیوه‌ی ممکن کشت زیرا معشوق او را زندانی کرده بود؛ 
ملکی دیگر پدرش را با دست‌های خود كور کرد و با مادر خود زنا کرد؛ و 
ملک چهارمین دشمنانش را وا می‌دارد زنان‌شان را طلاق دهند تا او دل شان 
را بر بايد و برای‌شان غزل‌های عاشقانه بسراید.»۳" 

گزارش‌هایی در دست داریم که Sle‏ از روابط زناکارانه در سده‌ای 
بعداند؛ از جمله خبرهایی از چنین روابطی ميان زنان بیوه‌ی مسلمان و 
(احتمالن شوهردار) با مردان مسلمان در سده‌ی دهم. یکی از اين موارد به 
مادر توران شاه پنجم» ملک هرمز» و پسر خواجه ابراهيم از درباریان عالی 
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كرايش رئيس شهاب‌الدین به مادر رئيس شمس به قتل‌اش انجامید. " در 
اين موارد زن‌ها گزندی ندیدند» كرجه جاهای به‌حصوصی برای مجازات 
چنین جنایتی وجود داشتند. در شیراز زنان بی‌بندوبار را در چاه‌های گودی 
در قلعه بندر می‌انداختند. تاورئیه (Tavernier)‏ در دهه‌ی ۱۱۶۰ میلادی از 
چنین جایی نام برده بود» جایی که تا پایان سده‌ی نوزدهم همچنان زبانزد 
ey‏ 
دلبل اس که زناق سای كرى دنال خی رسد ایس ود که 
شوهران‌شان به علت داشتن چند زن و يا همجنس‌گرایی و يا تمایلات 
دیگر نمی‌توانستند پا به ایشان برسند يا به‌شان میل نداشتند. گفته‌اند که 
bol‏ برای برقراری رابطه با مردها از دلاله‌های محبت و خواجه‌ها کمک 
می‌گرفتند. " و نیز une‏ را که هنگام زیارت رفتن به دست می‌افتاد 
غنمت م شمرفند. با جرت بر به ونی فيا ار حال Sly‏ 
سکسی بی سپوزش داشتند. "مردی غلامی داشت و روزی پیشاپیش وی 
ale‏ یرنه ما انیت بر رید بر کت و گت ای 
بی‌سر و پا جه می‌کنی؟ غلام بس ترسيد و تا بهانه‌ای آورده باشد گفت: 
ببخشيد dya‏ اشتباه کردم؛ OLS‏ کردم خاتون است."۲۳ 

با این همه بايد در اين ادعاهای برخی از مسافران اروپایی که زنان 
ایرانی چندان پاکدامن نیستند. Jus‏ کرد مگر در مورد زنان ایلیاتی. پولاک 
هم که از احساساتی GS‏ می‌پرهیزد. ادعا می‌کند که زناکاری بس رایج بوده 
ا زنا يديدهاى بود كه در تمام طبقات اجتماعى ييش كاه در 
دهدى ۱۲۷۰ ايرانىها حتا تا آن‌جا پیش رفتند که آشکارا ادعا كردند ملكه 
مادر زناکاری می کرده» و اتهامات همانندی هم عا درو نت لو 
ولی همچون تهمت‌هایی هم به زنان طبقات فرودست می‌بستند که از قرار 
معلوم آن‌قدرها در قيد و بند رفتار وقیحانه‌ی خود نبودند."" افتراهايى 
این‌چنینی به مادر محمدعلی شاه (حکومت ۱۳۲۸-۱۳۳۱) نیز بسته بودند. 
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به او لقب ام‌الخاقان داده بودند و مخالفان محمدعلی شاه به او هی تساو 
بسر امالخاقان. 

به‌نظر می‌رسید که اعیان قاجار در اوايل سده‌ی سبزدهم دستخوش 

بحران اخلاقی شده Loy‏ گرچه این نسان ای نش عار له رد 
خود به بیرون از خانه روی می‌آوردند. 

ما نباید از ولنگاری زنان ایرانی که از کودکی به عذاب زندگی زناشویی 

دچار می‌شوند چندان تعجب کنیم. در خلال عملیات ناگوار ۷ ٨۸٥٨١‏ که در 

آن» به استثنای یک چند درگیری درخشان, افتخاری نصیب‌مان نشد» سرجیمز 

اوترام و ارتش بمبثی كه OUS‏ دادند نمی‌توانند از يس کارها daly‏ حرم 

سراها طغیان کردند و ke‏ دختران شاه زاده را نمی شد از محله‌ی افسران دور 


The 


اکرد. 


در بهمن ۱۳۱۵ که مادر نایب‌السلطان مهمانی برگزار کرد بیش‌ترینه‌ی 
زنان اعيان شهر در آڼ شرکت جستند. شاه‌زاده در آن‌جا می‌گشت و چشم 
می‌چراند» ولی به زن خودش اجازه نداد به آن مهمانی anu‏ " گویا اين 
وضع در روزگار فرمانروایی مظفرالدین شاه و پس از آن بدتر شده به‌طوری 
كه حتا خواهران خودش با اين و آن رابطه بيدا کردند. یک چند از زن‌های 
ناكام okel‏ با مردان دم و دستگاه خود يا مردان دیگر روابط سکسی داشتند. 
زنانی هم گویا بودند که درشکه‌چی از خانه بیسرون و به خانه‌ی خود 
می‌بردشان, باشان می‌خوابید و سپس به خانه شان f,‏ داد مریست 
مريت - هاوکز نیز علت ناخرسندی زنان ایرانی از زندگی سکسی و 
معشوق گرفتن‌شان را همجن سكرايى و همچنین چندزنه بودن مردان 
taie‏ و qug‏ و حجازی Lie‏ مرده بودن برخی از زنان اعیان 
شوهردار تهرانی را با چیره‌دستی وصف کرده اند" و اين روندی بود که از 
ووز گار فاار اعار شده oy‏ تاج‌السلطنه خواهر مظفرالدین‌شاه ما را با 





ye‏ / تاريخ اجتماعی روابط سکسی در ايران 


چنین روابط پنهانی‌ای که خود و زنان ناخرسند Soo‏ داشتند» آشنا می‌کند. 
مريت.هاوكز نیز كه مشاهده‌گر توانایی بوداز همان پدیده سخن به‌میان 
E‏ 

یک بار مردی» حتا وقتی دريافت که زنش از اموال او حرج دلدار 
جوانش می کنده حتا غم این را به خود راه نداد که زنش را به زناکاری متهم 
كند. اين مورد OU‏ می‌دهد که زن ها به راستی رابطه‌های پنهانی داشتند و 
كاه نیز با دلدار می كريختند. اين مرد از مأموران دون پایه‌ی حکومتی بود نه 
مأمور متحلی و از این رو اجرای عدالت بسی د ارد ود او Lee‏ رای 
زنش؛ که طلاقش داده بود» كيفرى درخواست نکرد مگر فقط ادعای 
خسارت مالی کرد." " به نوشته‌ی بسيتء با توجه به اوضاع دهه‌ی ۱۳۰۰ 
«اگر بچه‌بازی عيب qub‏ مردان باشد زنا را می‌گویند عيب رایج زنان است 
تعن لر در د آورند ۷ ۱ 

همین سر تا پا پوشیده از خانه بیرون رفستن زنان کار زنا را آسان‌تر 
می کرد» چرا كه مردها نمی‌توانستند زن‌های خودشان را بشناسند و رسم هم 
این اجازه را به او نمی داد برود ببیند که در زیر چادر زن خودش است يا 
زنی دیگر. زناکاری خواه زياد بوده باشد خواه کم مجازاتش؛ که سنگسار 
باشد در اران هی فا اری به ندرت بش می امد اله اد كر مك يكل 
ابتش كرد و مقامات هم طلاق را برای مجازات بس می‌دانستند." با اين 
همه در ايران LS‏ جندين جا برای كيفر دادن زنان زناكار وجود داشتندءاز 
جاهى درشيراز كه زنان را توش برت می‌کردند گرفته تا برجى درتبريز که 
زنها را از بالاش بهزير می‌انداختند. 

با روی کار آمدن رژیمی اصلاح گرا در ۱۳۰۶ يک چند قانون نوشته 
شدند تا مقررات مربوط به روابط سکسی از جمله زناکاری با شرايط 
زور کار ل لجا هك شوند ایس فان ما Une‏ جار مه رات 
قانون اسلامی. مقرراتی را نشاند که كرجه زناکاری را در خور مجازات 
می‌دانست ولی مجازات مرگ برای‌اش مقرر نکرد. بند ۲۱۲ به ویژه به 
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زناکاری می‌پردازد و برای هر دو طرف مجازات شش ماه تا سه سال زندان 
مقرر می‌کند» در مواردی که: 

١‏ زن شوهردار با مردی سکس غير مجاز داشته باشد؛ 

۲ مرد زن‌دار با زنی سکس غير مجاز داشته باشد؛ 

۳ مرد با زنی شرهردار سکس غير مجاز داشته باشد؛ 

05-6 شوهردار با مرد دیگری ازدواج کند؛ و 

۵ مرد با زن شوهردار ازدواج AS‏ 

اين قانون سه مورد نخستین را جرم مدنی به شمار می اور ولی دوتای 
دیگر را Cube‏ می‌دانست. در آن سه مورد مجازات بر اساس اتهامات 
شهروندان خصرصى مربوطه تعیین می شد ولی دو مورد دیگر را خود 
حکومت برای‌شان کیفر تعیین می کرد. 
آسان‌گیری مقامات حکومتی نسبت به زناکاری که أن را بیش‌تر امر 
خصوصى خانواده‌گی می‌دانستند. كاه به این جا می‌رسید که خانواده‌ها خود 
دست به کار مجازات می‌شدند. به نوشته‌ی hy‏ چنین مجازات‌های 
خانواده‌گی‌ای LS‏ در جنوب ol ul‏ فراوان Dd‏ بیش‌تر وقت‌ها 
خانواده بی طی مراحل قانونی کار را تمام می‌کرد؛ همین که شک می‌کردند 
که زن آبروریزی كرده» می‌کشتندش. پونافیدین که سال ها کنسول روسیه در 
مد و هراک برد تال د تنل که در ۳ ev Ste sed‏ رک که 
مکان تابستانی هیئت دیپلماتیک روسیه بود. به خواهرش شک برد که کردار 
ناشایسته دارد واو را می‌کشد. به همین‌سان در دهکده‌ی نعمت‌آباد که 
تفریحگاه تابستانی تهرانی‌ها بود» یکی از اين مسافران كه یک خان بود با 
زنی از اهالی محل آشنا می‌شود. زن پنهانی كاه به كاه به خانه‌ی خان 
می‌رود و روزی از روزها که از خانه‌ی او بیرون می‌آید. یکی از روستاییان 
که با زن خویشاوندی هم نداشت با کارد او را می‌کشد و آب هم از آب 
تکان نمی‌خورد. زيرا به عقیده‌ی مردم آن پرادر کار درستی کرده بوده. 
پلیس می‌آید و به‌ظاهرآن مرد را دستکیر م کنده که ددن دار م كك رو 





بش اجازه می‌دهند برگردد سر کار و زنده‌گی‌اشء انگار نه انگار که اتفاقی 
افتاده است. " به نوشته‌ی مهرانگیز کار» درشهر او اهواز در دهه‌ی ۱۳۱۹- 
۹ ددن سر حون الودی اوران به در خانه‌ی ,همسانه‌ای جیزی 
غیرعادی نبوده‌است» کر حه ULE‏ در این گفته اغراف شده باشد. یکی از اين 
سرها از آن زنی بود از قبیله‌ای عرب که در همسایه‌گی او زندگی می‌کردند. 
یکی از مردان قبیله که شک برده بود که آن زن نام خانواده را لکه‌دار کرده, 
سرش را می برد و به در GE‏ می‌آویزد تا لکه‌ی ننگ را از دامن خانواده 
نت ته امد ناد هی ۰ مردی که زنش رابه علت داشتن روابط 
سکسی با مرد دیگر کشته بود مجازات نشد. مردی اگر دختر يا خواهرش 
را می کشت شاید دست بالا چند ماه زندانی می‌شد." درواقع» قانون 
مجازات au)‏ ۱۷۹) سال۱۳۱۹ بر این کرده‌ی هرد چشم می‌پوشید.«اگر 
شوهر زنش را با مرد غریبه‌ای در وضعیت شرم‌آوری می‌دید.» P‏ 

ناجيت هم ندرا را نس neues‏ بسیاری را طلاق میدید و 
آن‌ها هم برای گدران زند کی به اکر تن به روس گری می‌دافند. در کل 
مد راك را کار نش داش حون که کنا رك کرد رن نود ۱ 
كاه مرد را خود اعضای خانواده تنبيه می‌کردند. نمونه‌ی مشهورش آن که 
کریم‌خان زند برادرزاده‌اش را وقتی فاش شد با زن یکی از درباریانش رابطه 
داشته به‌قصد کشت کتک as‏ بنابر گزارشی تأیید نشدة آمار OUS‏ می دهد 
که یک پنجم تمام قتلهايى که در ايران اتفاق می‌افتند در شمار فتل‌های 
ناموسی و دیگر قتل‌های مربوط به سکس اند" 

با این همه به نظر می‌رسد که مردان و زنان روز به روز با هم بیش تر 
سر ات مورف 
بيدا می کنند» كرجه داده‌های کمّی موثقی برای اثباتش در دست نیستند. اما 
مردم احساس می‌کنند که نگاه‌ها عوض شده و سر و سر بيدا کردن در 
جامعه‌ی طبقه‌ی متوسط شهری پذیرفتنی‌تر شده است. درعین حال امروزه 
زوج‌ها با هم بیرون نمی‌روند زیرا به خاطر وجود چشم‌های مراقب (پلیس 
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منکرات) امکان )593 رفتن) نیست وآن‌ها به‌جاش می روند توی خانه و 
يشت درهای بسته. در اين رابطه‌های پنهانی» زوج‌هایی هم به‌راستی به 
عشقی می رسند که در زندگی زناشویی بدان دست نمی يافتند. چنان که 
فروغ فرخزاد QY MEME)‏ در شعرش (گناه) تمام قراردادها را شکست و 
بانگ برداشت که از زناکردنش لذت برده‌است. او به جای پنهان کردن 
شرمی که بنا بر اخلاق اجتماعی دیرپاء با گناه کردنش خانواده‌اش را بدان 
دچارکرده بود بانگ برداشت که از زورگویی مردان بر زنان و از سرکوب 
cot‏ عشق آزاد به تنگ آمده است و همچنان به زندگی گناه‌آلرد با 
مردی که خود برگزیده بود و خود خواسته بود که باش ازدواج کند ادامه 
می دهد. دیگر مگر زنی می‌تواند بیش از این رسوایی به بار بیآورد؟۳۳ 

گنه کردم گناهی پر ز لذت 

در آغوشی که گرم و آتشین بود 

گنه کردم ميان بازوانی 

كه داغ و كينه جوی و آهنین بود 


فرو خواندم به گوشش قصه‌ی عشق: 

ترا می‌خواهم ای جانانه‌ی من 

ترا می‌خواهم ای آغوش جان‌بخش 

di‏ ای Gale‏ دیوانه‌ی من 

اين نشانه‌ی فرارسیدن روزگار نوینی بود که کردار زن را با قتل ناموسی 

و So‏ کارهای سرکوب گرانه پاسخ نمی‌گفت. ساير زنان شاعر نيز در 
e A‏ ی کد انا راد سکس ونار دع 
روی آوردند. alb‏ صفارزاده (۱۳۱۵-۱۳۸۷) نوشت: 


مرا به ساندویج عشق دعوت كن 
در دست‌های خود بگیرم 

بدنم را بپیچ 

در ARS‏ گرم نفسهايت 





1 ۲ | ۳۵۸ 
بر ميز اين شب سرد زمستانی 


اين گونه ابراز احساسات سکسی از زبان مردان و زنان شاعر دیگر تحمل 
نمی‌شود. قوانین کیفری دوران پهلوی ملغا شد و در ۱۳۷۶ قانون کیفری 
دیگری تدوین و به کار كرفته شد. این قانون جدید (قانون مجازات 
چهار بار در برابر قاضی اقرار کنند که دانسته مرتکب زنا شده اند يا اين که 
چهار ald‏ مرد يا سه شاه مرد و دو شاهد زن گواهی بدهند که جرم را 
به چشم دیده‌اند. بنابر قانون اسلامی» جزای زناکاری با مرگ با اسا 
كردن است يا در مواردی شلاق زدن. اعدام در موارد زیر الزامی‌ست: 

۱-زنا با خویشاند نسبی؛ 

١‏ زنا با مادرزن خویش؛ 

(AY تجاوز (ماده‎ =e 


سنگسار هنگامی اجرا می شود که مرد زن‌داری U]‏ زن شوهرداری] بالغ 
ا نال Ee c‏ 
شوهرش] دسترسی داشته باشد و بتواند با زنش يا شوهرش) هر وقت 
بخواهد سکس داشته باشد (ماده (AT‏ همان ماده قانون سپس تصریح 
می کند که هرگاه یکی از زوجین به علت دوری مسافت يا زندانی بودن به 
زن يا شوهرش دسترسی نداشته باشد سنگسار اجرا نمی‌شود. همچنین قيد 
می‌کند که اگر زن شوهردار بالغی با پسری نا بالغ سکس داشته باشد 
مجازاتش شلاق زدن است. مجازات زنا در صورتی که مشمول ماده 
قانون‌های ۸۲ و ۸۳ نشود ۱۰۰ ضربه شلاق است (ماده ۸۸). اگر زناکار 
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پس از مجازات چهار باردیگر چنین جرمی مرتکب شود بايد اعدام شود. 
زن زناکار تا مدتی که آبستن است و بچه شیر می‌دهد» حکم اعدام اجرا 
نمی‌شود. ماده قانون‌های ۹۸ تا ۱۰۷ در مورد شرط‌های لازم برای اجرای 
مجازات سنگسار» از جمله اين است که جه کسی بايد اولین سنگ را 
پرتاب کند. ماده ۰۱۰۳ مثلن» تصریح می‌کند که: مرد بايد تا کمر و زن تا 
نزدیکای سینه چال شود. در صورتی که زن يا مرد بتواند از چاله بیرون 
بیاید و فرار کند. اگر جرم‌شان را شاهدان گواهی کرده بوده‌باشند. دوباره به 
چاله بازشان می tle S‏ ولی اگر خود به جرم‌شان اقرار کرده باشند؛ برشان 
نمی گردانند. ماده‌ی بعدی تصریح دارد که اندازه‌ی سنگ‌ها نباید جندان 
بزرگ باشند كه شخص با اصابت یکی دو سنك بمیرد. نباید هم چندان 
کوچک باشند که نشود اسم‌شان را سنگ گذاشت (ماده ۲۹۱۰4 

دانسته نيست که در ايران چند نفر سنگسار شده‌اند. اين شیوه اعدام که 
به طور رسمی در ۱۳۹۶ آغاز شد (گرچه موردهایی هم در ۱۳۵۷ و ۱۳۹۲ 
پیش امده بودند) يس از اشتیار كردن قانون کیفری جدید. به‌سرعت از دو 
مورد درآن سالء به ۶۳ مورد در ۱۳۷۷ بالارفت. سپس اين تعداد به ده مورد 
در Y‏ کاهش يافت و در سال‌های بعد این رقم از چند مورد بالاتر 
equ)‏ در ۱۲۵ سار كر دن مت کرشاه موف شه ول سس 
دوباره از سر گرفته شد كرجه به تعداد اندک. در ۱۳۸۱ قوه قضاییه دوباره 
اجرای سنگسار را به تعلیق درآورد. dy‏ سپس با یک تا چهار مورد در سال 
ادامه یافت. 

در voti ۱٨۸١‏ بن در عرص تسار ودند كدان سان در اس ۲۱ 
ساله ۱۱۰ تن را سنگسار کرده‌اند؛ و این رف مت که سازمان عضر 
بین‌الملل توانسته به دست ده 3 


طلاق 


زناشویی و بنابراین حق داشتن روابط سکسی قانونی» ممکن است به دلایل 
مختلف 4S)‏ مذاهب با تعدادشان توافق ندارند) فسخ شود. از جمله 





سترونی» جنون, اخته‌گی» ناتوانی در خیزاندن آلت» خوره و در مورد زن 
مسدود بودن مهبل. هر یک از زوجین که از ناتوانی آن دیگری آگاه می شود 
بايد بی‌درنگ اقدام کند وگرنه حق فسخ را از دست می‌دهد. ناتوانی‌های 
پیش از ازدواج نيز می‌توانند علت فسخ شوند. زناشویی یگانه ترتیب قانونی 
برای لذت سکسی بردن بوده و هست. ولی هدف اصلی أن تولید مثل بوده 
و هست. عطار می‌نویسد: 


يشر کفتش که زن زانست مقصود که فرزندی شود شایسته موجود 
كه چون كس راست فرزند یگانه بماند ذكر خیرش جاودانه TY‏ 


من به دلایل مختلف فسخ ازدواج نمی‌پردازم و بیش‌تر بحث خود را 
می‌گذارم روی طلاق که مهم‌ترین وسیله‌ی قانونی برای پایان بخشیدن به 
رابطه‌ی سکسی قانونی‌ست. 

قرارداد (عقد) زناشویی پس از مرگ یکی از دو طرف قرارداد. یا با 
توافق دو طرف يا با فسخ توسط شوهر یازن و يا با طلاق. به پایان 
می‌رسد.امروزه فقط مرد حق طلاق دادن زنش را دارد و آن هم یک جانبه و 
بی‌دلیل؛ زن نمی‌تواند اعتراض کند و يا از پذیرش GLb‏ خوددارۍ 
ورزد. ™ البته مذاهب درباره‌ی شرط و شروط کار با هم همداستان نیستند 
ولی توافق دارند که شوهر بايد عبارتی را به زبان بیاورد. شوهر بايد 
کلمه‌هایی را در اين عبارت به کار ببرد که مستقیم يا نامشتقیم به طلاق 
اشاره داشته باشند. هرچند که شیعیان معتقداند که خود کلمه‌ی طلاق بايد 
به کار رود. مرد بايد این عبارت را سه بار برزبان راند. شیعیان می‌گویند در 
حضور سه شاهد. تا طلاق برگشت‌ناپذیر شود. اگر تنها یک يا دو بار به 
زبان بیاورد طلاق برگشت پذیر (رجعی) است. بر گشت‌نایذیر به معنای آن 
است كه مرد دوباره نمی‌تواند با زنش ازدواج کند مگر اين که اول با مرد 
دیگری ازدواج كندء که به او محلل می‌گویند. تا ازدواج ممکن شود. UT‏ 





اگر محلل زن را طلاق دهد آن كاه است که زن می‌تواند از نو با شوهر 
نخست خود ازدواج کند. در مورد طلاق برگشت‌پذیر يا جدایی» شوهر 
می‌تواند زنش را يس بگیرد و با او همخوابه شود. بركشت بذير به اين 
معناست که شوهر(حتا برخلاف ميل زن) می‌تواند زنش را باز يس بگیرد. 
زن نباید تا egote‏ سه ماهه‌اش سرنیامده دوباره شوهر کند. شوهر اگر به 
زنش رجوع نکند بايد عبارت طلاق را یک يا دوبار دیگر به زبان آورد تا 
جدایی به طلاق برگشت ناپذیر تبدیل شود. 

امروزه زنان هنوز حق طلاق گرفتن ندارند. زیرا «طلاق به اختيار مرد 
واگذار شده است نه زن» جه OUI‏ ناقص العقل و فاقد قوه‌ی قضاوت و 
پیش‌بینی‌اند. زود عصبانی می‌شوند و هر لحظه می‌خواهند جدا شوند و اين 
عقد شریف (ازدواج) باطل شود»" " اما زنان می‌توانند در جدایی پیش قدم 
شوند و اگر ازشوهرشان بدشان می Jul‏ با اقامه ی دعوا و فقط بامواففشت 
شوهر طلاق بگیرند. در صورتی که هر دو از هم بدشان بياید نيز زن 
می‌تواند پا پیش بگذارد و درخواست طلاق کند. در هر دو مورد زن بايد 
مبلغی به شوهر بپردازد که در مورد شیعیان اين مبلغ نباید بيش از مهرټه 
اشد كن است که طلاق زن ‏ شواسته بسیارگران تمام می‌شد و 
بیش‌ترینه‌ی مردان فقط در صورتى با آن موافقت می‌کردند كه زن حاضر 
می‌شد از بخشی با همه‌ی مهریّه‌ی خود بگذرد."" شوهرها هميشه هم 
بدخواه و آزمند نبودند. مردی که تصمیم می‌گرفت زنش را طلاق دهد 
مهریه‌اش را به اضافه‌ی ۵۰ تومان می‌پرداخت." " چون که این گونه طلاق 
حکم قرارداد را دارد. زن بايد عبارتی را به زبان آورد و شوهر بپذیرد. 

زن اگر طلاق داده شود يا شوهرش بمیرد بايد پیش از اين که دوباره 
شوهر LS‏ و رابطه‌ی سکسی داشته باشد بايد مدت معینی صبر کند. در 
صورت مرگ شوهرء زن اگر آبستن نباشد بايد چهارماه و ده روز صبر کند. 
در صورت طلاق. بر حسب مقتضیات (یعنی اگر زن JU ٩‏ باشد؛ با 
ياه كى آغاز شده باشد)» مذاهب در مورد مدت انتظار زن نگاه‌های 
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متفاوتی دارند. برخی مذاهب می‌گویند در اين دو مورد صبر كردن جایز 
نیست؛ مذاهب دیگری اين مدت را سه ماه می‌دانند. اما ملت معمولش 
چهار ماه و ده روز است. 

در مورد نجوه‌ی طلاق پیش از سده‌ی سیزدهم اطلاعات چندانی 
نداریم. له در روزگاران گذشته نیز طلاق پیش می‌آمده و بر اساس قأنون 
اسلامی انجام می‌گرفته» ولی از ریزه‌کاری‌هاو طرز انجام دادنش 
ای ای ای رن 
امپراتورمغول»آورده است. او می‌نویسد که «اندکی يس از سقوط تاشکند در 
٤‏ عايشه سلطان بیگم به تحریک خواهر بزرگ‌ترش مراترک کرد.» ۲" 
این آزادی نسبی زنان در طلاق گرفتن شاید به خاطر اين واقعیت بود که 
اين طایفه‌های تیموری هنوز سنت‌های روزگار چادرنشینی‌شان را که با 
مقررات اسلامی فرق داشت. نگه داشته بودند. در نواحی دور افتاده‌ی 
روستایی حتا تا دهه‌ی ۱۳۲۰ سنت مقررات طلاقی که به کار بود هيج 
ربطی به مقررات اسلامی نداشت و در واقع به زن حق داده می‌شد در 
طلاق گرفتن پیش قدم شوه."" 

نزد بسیاری از گروه‌ها طلاق يا در کار نبود با بسیار کم بود مانند 
روستايبان» قبایل فرقه‌ی على اللهى و اقلیت‌های نامسلمان."" طلاق LA‏ در 
شهرها فراوان بود. زيرا اغلب زنان براى كذران زندكى چشم‌شان به دست 
شوهر بود و بزركترين ترس شان اين بود كه نكند او طلاقشان بدهد. اين 
موضوعی‌ست که نه تنها در كتابها و مقاله‌های ناظران اروپایی بارها تكرار 
شده است. بلكه زنان نویسنده‌ی ايرانى نيز دست به قلم كه مىبردند تا 
چیزی بنويسند از OF‏ سخن می‌گفتند. «مشكل بزرگ نبودٍ اعتماد در زندگی 
زناشویی است؛ جه به ندرت زنی بيدا شود كه به شوهرش اعتماد کند 
لاق نمی‌دهد با اگر از دستش برآید هوو مرش نمی‌آورد.» ۳ 

از داده‌های سده‌ی سیزدهم برمی‌آید که ملاحظات مالی و اجتماعی 
دامنه‌ی Gb‏ را محدود می کردند. زيرا طلاق سبب يايين امدن شان 


اجتماعی و نيز زيان مالۍ می‌شد. با اين همه در پاره‌ای موارد گویا دامنه‌اش 
گسترده بود جه بنا بر برآورد دوگوبینو در OLY‏ دهه‌ی ۱۲۷۰ بیش‌ترینه 
ab;‏ ۲۶ ساله تا این cro‏ یکی دوبار طلاق داده شده رد دشوار بتوان 
اين برآورد را برای همه‌ی ایران درست دانست» چرا که مثلن در روستاها 
طلاق کم بود. بنابراین احتمال دارد که اين برآورد فقط در مورد طبقه‌ی 
خاصی از مردم تهران که دوگوبینو چیزهایی ازشان می‌دانسته صدق 
می‌کرده‌است. 

كرجه طلاق به لحاظ اجتماعی و مذهبی ناپسند است. حق الهی شوهر 
است Ye ToS)‏ این است SIGS‏ شوهر فکر مرک رد طللاق له 
سودش است درنگ نمی‌کرد. همچنین وقتی که به خواست خود با به 
دستور شاه با شاهلاختی ازدواج می کرد زن‌های دیگرش را طلاق 
ER‏ 


مردى از okel‏ با دختر زیبایی هم شأن خود ازدواج کرد كه پسران و 
دختران به دنيا آورد و چنان كه آمده است زندگی زناشویی شادمانه‌ای داشتند 
کل د مه وت با ساهد ی دا بسن ان وال اه که 
رقیبی را برنمی‌تافت. مرد به ناگزیر زنش را طلاق داد و بهطور قطع از او 
جدا شد. زن از سرنوشت خود بی‌اطلاع بود تا اين که روزی به دیسدار بسرادر 
رفت» که به وى كفت دیگر نیازی نیست به خانه برگردد. همان شب مراسم 
ازدواج با شلیک توب و آتش بازی و جشن و پایکوبی برگزار شد ولی 
بچه‌ها گریه می‌کردند و مادرشان را می‌خواستند و برای زن و آن ها هيج راه 
جاره‌ای نبود. 

طلاق سب افت اجتماعی رن مى شد و دست کم‌اش این برد که او 
در نمی رات ا هرد دیگری با همان پایگاه اجتماعی و ثروت ازدواج 
کند» زیرا دبگر «کالای دست دوم» رد ۰ ۰ هه كال او دوباره شوهر 
می كرد يا نمی کرد اوضاع بیش‌تر وقت‌ها به پریشانی خانواده‌ها می‌انجامید 
و بچه‌ها نيز از پیامدهای طلاق رنج می‌بردند. «بسیاری از مادران از نو 
شوهر می‌کنند؛ مادرانی هم به دریوزه‌گی می‌افتند يا به کلفتی می‌روند. 
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خانواده اگر متمول اشد بچه‌ها نزد پدر می‌مانند؛ اکر تنگدست باشد. در 
صورتی که پدر و مادر هر دو جفت دیگری پیداکنند» بچه‌ها به‌امان خدا رها 
می‌شوند تا گلیم سوه را از آب بیرون بکشند.»"" آخر پردانحت مې په 
چندان دردی از زن illas‏ دوا نمی کرد. نزد دهقانان مهريّه فقط ينج قران 
بود» «كه GLI‏ خریدن ينج روز خوراک را می‌داد. و نزد کسانی که 
دست‌شان به دهن‌شان می رسيد به ندرت از چند صد پاوند انلس[ 
بیش نر ورن که بیش از Jie‏ سال LS‏ زندگی 55 را نمی‌داد.» در Ol‏ 
مورد زن چاره‌ای جز اين نداشت که برگردد پیش يدر مادرش زیرا به هیچ 
وجه امکان کار برايش وجود نداشت ت. خانواده‌اش هم» اگر تنگدست بود 
که در نود درصد از موارد بود» هیچ خوش حال نمی شد که یک نانخور 
دیگر بوش اضافه شود. در نتیجه «بسیاری از زنان مطلقه راهى خیابان‌ها 
می‌شوند؛ از اين رو تعداد اين SR‏ هرجايى) به s‏ اجتماعی با 
زان ا از ابر فل قرف دارد ۱ 

همان سان که گفته شد. زنا موجب طلاق نمی‌شد. زیرا اگر زناکاری 
ثابت می‌شد ازدواج خودبه‌خود منحل می‌شد. اين الك که اهر سوهوی 
نمی‌توانست ادعای زناکار بودن زنش را ثابت کند» چاره‌ای جز طلاق 
دادنش نداشت ت. مردی با دوستش به خانه آمد و دید زنش با بسر دوستش 
به عيش مشغول است. . مرد يس از جنگ و دعوا زنش را طلاق cola‏ چرا که 
چهار نفرشاهد نداشت و نمی‌توانست ای وی SE‏ اک 
شاکی باشد که زن بازی‌ش داده است. می‌تواند نیمی از دارايى زن را 
صاحب شود. مرد برای اين که ثابت کند که زن گناه کاراست بايد چندین 
سوگند یادکند؛ وزن نیز برای اثبات بی‌گناهی خود بايد به همین 
شمارسوگند ياد کند و آن‌گاه از کیفضری که شرع برای زنامقرر کرده 


۳۷۸۹۹۹ 
می رهد. 


در روزگار پهلوی‌ها تغییراتی داده شدند که طلاق را مک نه TK‏ 


ازدواج در ایران: امری خانوادگی / ۱۱۱ 


مقررات حاکم بر خانواده آغاز شد. اقا بيش تريندى اين تغیبرات به حق يك 
جانبه‌ی مرد در Gb‏ دادن کاری نداشتندوازاین‌رو چندان حمایتی از 
نکردند. پرداخت مهريّه نيز آن چنان كه قانون اسلامی می‌گوید» پس از 
ازدواج اجباری نشد. اما زن می‌توانست باآوردن «Jo‏ مثلن ناتوانی جنسی 
مرد نفقه ندادن يا سر به نیست شدنش» درخواست طلاق کند. در ۱۳۶۹ با 
تصويب قانون حمایت خانواده از اين حق یک جانبه‌ی مرداندکی کاسته 
شد و در ۱۳۵۳ باز هم کمی بیش‌تر تعدیل بيدا کرد." اين قانون موجب 
کاهش تعداد طلاق شد. در دهه‌ی ۱۳۳۰ نرخ طلاق در ایران (۱/۲درصد) 
بسیار بالاتر از اروپای غربی بود(۰/۸ - ۰/۵درصد),ولی در ۱۳۶۰ اين نرخ 
تغییر CSL‏ و از ۰/٩‏ درصد بالاتر نرفت و تا ۱۳۵۷ در همان حد باقی 
ان ۱ 
یکی‌از دلایل e‏ بالای طلاق اين بود كه زنان چندان صاحب حق 

نشده بودند. ولی دستكم در شهرها به لحاظ اجتماعی پذیرفته شده بود که 
ow tre ee‏ اا ار رط سان رابه وس این وان 
می‌رساندند. و همین هم اغلب موجب طلاق می‌شد. سيمين دانشور (متولد 
۳٠‏ ) كه از نویسندگان به‌نام صد سال گذشته‌ی ران است می‌نویسد که 
«روابط جنسی مرد و زن در ايران حالت بیمارگونه‌ای دارند» روابطی که مرد 
سالارانه و مرد مداراند. اغلب ازدواج‌های ايران به ناکامی می‌انجامند. دو 
نفر با دو زمینه و تحصیلات و عادات متفاوت بايد یک عمر همديكر را 
تحمل کنند. این است که این مدارا كردن نه بیزاری می‌انجامد.» د روشن 
است که کار چنین احساسی به Gb‏ می کشد. دلهره‌ای که از ازدواج به 
زنان دست می داد» به خصوص به آن‌هایی که بی‌عشق سرمی‌کردند و حق 
طلاق هم نداشتند» در اين شعر فروغ با قدرت بیان شده است: 

دخترک خنده‌کنان كفت که چیست 

راز این حلقه‌ی زر 

راز اين حلقه که انگشت مرا 





این جنير" تی S‏ ات هر 


سال ها رفت و شبی 

زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقه‌ی زر 
دید در نقش فروزنده‌ی او 

روزهایی که به اميد وفای شوهر 

به هدر رفته. هدر 


زن پریشان شد و ناليد که وای 
وای» اين حلقه که در چهره‌ی او 
حلقه‌ی ردک ونلک e‏ 


Ul‏ يس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اين حال و هوای اجتماعی مداراگر پاک 
وارونه شد. افزون بر «oid‏ رژیم جدید قانون حمایت خانواده‌ی WEN‏ را به 
حالت تعلیق درآورد و دادگاه مدنی خاص را جایگزین آن کرد که در اصل 
حق مرد را در طلاق یک‌جانبه به وی بازگرداند و قانون را اسلامی کرد. 
بااین حال. حکومت اسلامی از سوء استفاده‌ی مردان از اين حق BE‏ نبود 
و برای همین در ۱۳۷۱ اين قانون را اصلاح کرد تا از زنان در برابر جنين 
سوء استفاده‌ای بیش‌تر حمایت شود. اين مقررات تازه از جمله به حکومت 
اجازه داد که در صورت سوءاستفاده‌ی مرد» حق یک جانبه‌ی طلاق را از 
Fehr EO. ES‏ 
ازدواج شروطی بیفزاید كه به او آزادی بیشت‌تری بدهدء مانند حق انتخاب 
محل سکونت» تحصیل ioo S‏ کار کردن به خارج سفر كردن و جز این‌ها. 
تشخیص با دادگاه بود كه Ul‏ شرط و شروط درست رعايت شده‌اند و Lal‏ 
اين اساس مناسبی برای تشکیل پرونده‌ی طلاق از سوی زن هست بانه. 
هيج طلاقی نيز قطعی نمی‌شد مگر اين که مرد تأييد دادگاه را می كرفت و 
زوجین حکمیّت را می‌پذیرفتند و باز هم با یک‌دیگر به آشتی نمی‌رسیدند. 











ازدواج در ایران: امری خانوادگی / ۱۱۳ 


حکم‌ها نیز می‌بایست تشخیص می‌دادند که مرد تمام الزامات قانونی (مانند 
پرداخت مهريّه) را رعایت کرده يا نه و فقط آن كاه بود که مرد اجازه 
می‌یافت طلاق را مطرح کند. ۳" 

این تغییرات كرجه از حق مرد در طلاق دادن زنش نمی‌کاهند با 
اين حال راه را برای حمایت بیش‌تر از زنان باز می کنند. امّا به نظر می رسد 
که oly‏ عد wal‏ که طللاق گرفی برای شان اسال‌در دو ات در 
مطالعه‌ای که درباره‌ی زنان تهران انجام شد. تنها ٤٢‏ درصد موافق بودند که 
طلاق گرفتن بايد JOLT‏ شود و اين نشان می دهد که طلاق درچشسم 


oeste هتور بای‎ EE 


واقعیت حاکی از آن است که كرجه مرد به 
اسانی می تواند زنش را طلاق دهد ميانكين نرخ طلاق در ايران نسبت به 
کشورهای غربی(1:۵۰) هنوز پایین‌است ( ۱۰/). علت بايين بودن اين رقم 
اس است که طلاق نزد روستاییان و ایل‌نشینان سخت اندک است. در 
شهرها طلاق بسیار بالاست و رو به افزایش نیز دارد. درواقع» بنا بر گزارشی 
که به تازه‌گی نوشته شده» نرخ طلاق در ايران تا Yo‏ در صد است.۳" 


جستار 

جالب اين که زن نه در ايران زرتشتی صاحب شخصیت مسقلی بوده و نه 
در ايران اسلامی و فقط از طریق سرپرست مرد dy)‏ برادر» عموء شوهر 
پسر) هویت بيدا م ىكرده است. او يا دختر, خواهر برادرزاده و همسر بوده 
يا مادر» ولی خودش نبوده است. مقامش در جامعه آن‌جایی بوده که جایگاه 
سرپرستش تعيين می کرده است. کوتاه سخن اين که شخصیت او برگرفته از 
شخصیت سرپرست هد کرش است. فقط از رهگذر مرد است که از تیرهگی 
به‌در می‌آید. «رابطه ميان يدر و دختر بر پایه‌ی همان اصولی‌ست که ميان 
شوهر و زن برقرار است. پدر از دحترش نکگه‌داری هګند پشتیبانش ات 
و شوهرش می‌دهد؛ دختر در عوض فرمان‌بُردار و کاری است وآبروی يدر 
را حفط می‌کند.» " در نتیجه مرد ایرانی آزادانه به زن دست‌رسی نداشته و 








۴۳ ”7 تاريخ اجتماعی روابط سکسم در ايران 


ندارد و برای همین هم سکس پیش از ازدواج بسیار نادر بوده است» كرجه 
اين امر دارد تغییر می کند. مرد فقط از راه «پاسداران» زن می‌تواند به او 
دست‌رسی بيدا کند» Ol‏ هم به نام دامادء وگرنه دا زن می‌شود هرزه. 
چنین است که مرد بايد به فرمایش‌های پدر. عمو يا برادر زن و نيز 
خواسته‌های Goal gle‏ خودش كردن گذارد. کوتاه سخن. انتخاب مرد تابع 
«سلسله مراتب‌های وصلت خانواده‌ها و گروه‌های محلی» است."" اين 
همه می‌رساند که تصورناپذیر و از دیدگاه اسلامی غير قانونی‌ست که 
دختری خود پاپیش بگذارد و مردی بيدا کند. جه اين سلسله مراتب روابط 
قدرت را برهم می‌زند و خانواده را بی‌آبرو می‌کند. اين کار را تااندازه‌ای زن 
مطلقه يا بیوه می‌تواند بکند و بر حلاف زنان ايران زرتشتی» برای اين که از 
نو شوهر XS‏ به اجازه‌ی سرپرست نیازی ندارد. البته در واقعييت زنان در 
اين مورد به آرزوهای خانواده‌شان احترام می‌گذارنده یعنی بیش‌تر وقت‌ها. 
اين است كه زناشویی تصمیمی E‏ دوک نود و فقس و تاران 
زناشویی با هم‌خونان ترجیح دارد. کا شان عوامل مذهبی (Ais)‏ راک ی 
مقام يا همخون بودن) والدین معیارهای اجتماعی - اقتصادی ts So Sly)‏ 
سنء خانواده» ثروت» زیبایی و جزاین‌ها) را نيز درانتخاب همسر برای 
پسرشان در نظر دارند. به‌خاطر ارزش بالایی که برای باکره‌گی HE‏ 
می‌شوند - حتا شایعه‌ای می‌تواند آبروی دختری را به خطربیندازد ادر 
گذشته از دخترها چهارچشمی مراقبت می‌کردند و توى خانه نگه‌شان 
می‌داشتند و هرچه زودتر شوهرشان می‌دادند. برای همین بود که دختران را 
درس بای شوهر می‌دادند كرجه در دو دهته‌ی گذشته» به سیب 
مدرن‌سازی جامعه‌ی ايرانى» سن ازدواج پسر و دختر هر دو بسیار بالا رفته 
است. یکی از دلایل دير ازدواج كردن بالا رفتن مبلغ مهریّه ات که كه 
هنكام ازدواج بايد پرداخت شود هر چند که مهریّه هرگز به هنكام ازدواج 
پرداخت نشده و مردها نسیه زن می گیرند و مهریّه را فقط به هنگام طلاق 





آفریده است. زیرا آن‌ها راهی برای برآوردن نیازهای سکسی خود ندارند و 
همین سبب ناكامى شان می‌شود و به سکس پیش از ازدواج يا روسپی گری 
الجا 

با اين كه جند زنى در واقعيت مُجاز بوده و عمل م ىكرده و می‌کند. 
کم تر از یک درصد مردان همزمان بيش از یک زن داشتهاند. در صحبت از 
اين حقوق مردانه هرگز از عواقب‌شان برای ODJ‏ به‌ویژه نیازهای 
سکسی‌شان؛ سخنی نمی‌رود. اماء قاعده همانا تک همسری بوده و هست. 

كرجه زن بايد خود را به دست مرد بسپارد تا راهبری‌اش AS‏ (هرچه 
باشد مرد جنس برتر است) بايد در عين حال مرد را خوش‌بخت AS‏ 
(هرچند هم که او نفهم باشد) و پشتیبانش باشد نه اين که زندگی را بر وی 
سخت‌تر کند» مرد هم در عوض بايد از زنش خوب نگه‌داری کند. التبه 
جنين اوضاع ایده‌الی وجود ندارد و مانند همه‌ی زناشویی‌های همه جای 
دنياء زن و شوهرها در ايران روزهای خوش و ناخوش بسيار دارند. گاه كار 
به bj‏ و طلاق مىكشدء و امروزه طلاق رو به افزايش دارد. طلاق cm‏ 
انحصارى و یک جانبه‌ی شوهر است و او زن را می‌ترساند كه اگر طلاق 
بگیرد بی‌سروسامان واز بچه‌هاش جدا می‌شود و دوباره شوهر کردنش هم 
اسان نیست. چون که مقررات اجتماعی و مذهبی و قانونی همه به سود 
کرک اک رتد د کل نا از 
پایان‌سده‌ی سیزدهم تلاش كردهاند سرنوشت زن را بهبود بخشند و 
ls Sle‏ رات مک 


زناشویی موقت 


چنی ن گوید عبدالله: 

ما همواره به سرکردگی رسول خدا در جنگ‌های 
مقدس بودیم و هیچ (زنی) به همراه نداثستیم. پ سگفتیم» 
«می‌شود برویم خود را اخته کنیم؟» او ما را از این منع 
فرمود و سپس ما را اجازت فرمود با عفد موقت با زن‌ها 
ازدوا جکنیم و برما خواند آقرآن 2/۸۷ 1 

ای مومنان چیزهای پاک را که نعداوند بر شما روا 


ac 
مگذرید.‎ dom jl داشته است ناروا مشمارید, ولی‎ 


در اين بخش به‌زناشویی موفت.آن گونه که در ایران اجرا می‌شده» 
می‌پردازم. هرچند در ابران عصر امپراتوری زناشویی موقت وجود داشته» 
در این جا از ان بحثی نمی کنم» زیرا (الف) اطلاعات ما در اين زمینه 
ناچیزاست» و(ب) درباره‌ی اين گونه زناشویی در آيين زرتشت در بنخش 
نخست سخن گفته‌ام و(پ) هدف از اين زناشویی با هدف زناشویی موقت 
دراسلام فرق داشته است. بنابراین» در ادامه از توجیه مذهبىاين شکل 
شیعی خاص صینه‌گری که در واقع روسپی‌گری قانونی است سخن خواهم 
گفت. افزون بر این درباره‌ی شکل‌های مختلف زناشویی موقت و 
طرف‌های درگیر در آن به بحث می‌پردازم و نيز OUS‏ خواهم داد که اين 
رسم شیعی نزد مسیحیان هم اجرا می‌شده است. سرانجام اين که جمهوری 
اسلامی ايران ازدواج موقت را به‌عنوان نهادى که شاید سبب کاهش 
روسپی گری شود تبلیغ می‌کند. 


اران ی 
زناشوبی موقت جيست؟ 


زناشویی عقدی (بنگرید به‌بخش نخست), مرد مسلمان به اين فکر افتاد که 
برای سیراب کردن عطش شهوانی خود در کنارزن عقدی» زن موقتی (مُتعه) 
هم بگیرد. در زمان ساسانیان امکان زناشویی موقت وجود داشت» ولی او 
یک‌جور زناشویی عقدی بود و هدف اصلی‌اش برآوردن نیاز سکسی نبود. 
خرید و كسب كنيز برای مقاصد سکسی هنوز جایز بود. اين رمسم روزگار 
yale‏ همان کد رک نماد کن او للت کن سای فاك 
مالک بر ملک خود اختیار تام داشت. می‌توانست از زن به هر قصدی که 
می‌خواهد بهره بگیرد» از جمله سکس كه علاوه بر کار كُلفتى» دلیبل gab‏ 
برای خریدن كنيز بود. مرد می‌توانست هر چند تا كنيز كه می‌خواهد بخرد 
و با همه‌ی آن‌ها همخوابه شود." 

برای كنيزكان همبسترشدن با ارباب چیز کمی که نبود» هیچ» برعکس به 
معنای این بود که باشان بسیار بهتر رفتار می‌شد و پوشاک بهتری به شان 
داده می‌شد. به‌ویژه اگر كنيز از ارساب بچه‌دار می شد کاشانه‌ای جدا از 
کا دک ورخ رح شوه ناد و رات 
eee Ment Cu qum‏ کار اما تا ارات ردد نم درد اا 
پسری می‌زایید. همچنان برده بود. اگر ارباب می مرد و او را آزاد نکرده بود 
نزد سنیان» او خود به خود آزاد می شد و نزد شیعیان» اگر او بچه‌دار ogy‏ 
بهای آزادی‌اش از حق‌الارث بچه اش پرداخته و اه 

مطابق باسوره‌ی ٤‏ آیه‌ی :۲1‏ وآن زنان ی که dyl‏ صورت متعه] ا زآنان 
برحوردار شوید, بايد مهرهاشان را که برعهده‌ی شما مقرر است به DLT‏ 
بپردازید» و د رآنچه يس از تعیین مهر به توافق رسیدند» گناهی بر شما 
نیست. قانون مذهپ شيعه به مرد اجازه می‌دهد هر چند تا زن که می خواهد 
صیغه کند. یعنی ازدواج موقت يا زنان بی‌شوهر مسلمان يا اهل کتاب. در 








٢٢‏ ارا مع ورا در ان ان 
يخ عی یر 


کتاب‌های حقوقی ترم‌های مته النكاح المُنقطع (ازدواج مد ت ‌دار)» و 
النكاح الموقت (ازدواج موقت) به کار رفته‌اند» درحالی‌که در کتاب‌های 
Ss‏ ترم مستأجره يا زن اجاره شده» به کار كرفته شده» زیرا مرد بدن زن 
را برای لذت سكسى بردن از او اجاره م ىكند. شالوده‌ی اعتبار چنین 
اتحادی پیمان بستن دو طرف است که بر سر مدّت معلوم (ER‏ و ميزان 
معینی عوض Gal G6‏ با هم به توافق می‌رسند (ایجاب قبول)." 

در مورد ازدواج موقت نظر فقیهان اين است 4$ همان صیغه‌ای که در 
مورد ازدواج عقدی جاری می شود بايد با صدای بلند ادا شود كرجه در 
مورد مضمون اين صیغه اختلاف نظر بسیار است. از جمله اين كه صيغه 
بايد به زمان کامل باشد يا به زمان استمراری. روی‌هم‌رفته»صیغه‌یازدواج 
ساده است: زن می‌گوید, «من [نام] تو را شادمان مر کن نه مقدار[پول] 
معلوم و به مدت معلوم» و مرد می‌گوید «می‌پذیرم». از آن بس دیگر عقد 
بسته شده‌است و اعتبار دارد و می‌تواند به اجرا دراید. با توجه به اهمیست 
صیغه‌ی عقد. اين ترم به موضوع عقدء یعنی زن» نیزاشاره دارد. زن مطلقه و 
بیوه به ولۍ نیاز ندارد تا ازش اجازه بگیرد. علماء درباره‌ی دختر باکره 
اختلاف نظر دارند. كرجه همه توافق دارند که بهتر است یک Jy‏ اجازه‌ی 
صیغه شدن را به دختر بدهد. صیغه كردن می‌شود هم زبانی باشد و هم 
کتبی (به شرطی که هر دو طرف کلمات عقد را بفهمند و با آن موافق 
باشند)» نیازی هم به dali‏ نیست, لازم هم نیست ثبت بشود كرجه اين دو 
مورد آخر به سبب تغییر اوضاع در زمان پهلوی لازم شده بودند. 

مرد مسلمان فقط می‌تواند با زن آزاد مسلمان يا زن مسيئحى و بهودی و 
زرتشتی عقد ازدواج موقت Oty‏ ولی نه با زنان بت برست و دشمنان آل 
رسول و يا با خویشاوندانی که ازدواج باشان جایز نیست. ولی اگر مردی 
دست بر قضا با زنی بت يرست ازدواج کند. راه چاره‌ای پیش پایش 
گذاشته شده تا از او جدا نشود. «در حالتی که مردی فریفته شود و با زنی 
خارج از اين دین‌ها ازدواج کد براوست که مراقب باشد تا زمانی که 
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باهم‌اند زن شراب ننوشد و خوراک‌های نجس نخورد.» خوراک‌های نجس 
E die‏ ترک کو ت ر ان و کرای 
زناشویی موقت مردان مسلمان با زنان مسیحی و بهودی و زرتشتی 
درسده‌ی نوزدهم وان الک ود اس تار کون نامور عیرست 
در سده‌های پیش از أن بیش‌تر بوده باشد زيرا دران زمان‌هاشمار این 
اقليتها بیش‌تر بوده؛ یکی از راه‌های کاستن از تعداد آن‌هاء زناشویی 
موقت. واغلب به زور با دختران ایشان بود. 

در اين پیمان زناشویی» مدت بايد قيد شود (مثلن یک ساعت)؛ صیغه‌ی 
غمری غير قانونی‌ست» چنان که بسیاری از زنان به اين طریق ازدواج 
بی‌زمان فریب خورده‌اند و از ان زیان دیده‌اند. هدف از اين پیمان داشتن 
روابط سکسی در مدت معینی مورد توافق دو طرف (fel)‏ است» که از 
ساعن از تک روز تا ٩٩‏ سال را در بر ف ككرت در قال پرداحت مقلار 
معینی عوض Gal)‏ یعنی چیزی که بشود وزنش کرد يا اندازه‌اش كرفت» 
كرجه اين کارها هم انجام‌نگیرند." اگر مقدار اين عوض قيد نشود؛ قرارداد 
از اعتبار می‌افتد. قرارداد كه بسته شد. زن همه‌ی عوض مورد توافق را 
دریافت می‌کند. خواه شوهر باش خوابیده باشد خواه نخوابیده باشد. 
وظیفه‌ی او این‌است که برای سکس آماده باشد» هر وقت که ازش خواسته 
شود وظیفه‌ی مرد هم پرداختن عوض است. اين وضع مانند al‏ اجاره 
كردن است؛ جه در خانه باشیم و جه نباشیم بايد اجاره‌اش را بدهيم. زن 
موقت حق ندارد خودسرانه با شوهرش سکس داشته باشد. 

با توجه به اين که هدف از اين ازدواج لذت سکسی‌ست. نه چند زن 
کد ار جلوگیری از آبستنی V3‏ بردوش زن است. نیز به همین دلیل زن 
نباید برای جلوگیری‌از دچارشدن به بیماری‌های آمیزشی از کاندوم استفاده 
کند. مگر با اجازه‌ی مرد. بچه‌هایی که زن می‌زاید از OF‏ مرد هستند» حتا اگر 
ما ارد کف ره 
شرعی‌استواراست. زاد و رود احتمالی دارای همان حق و حقوقی از ارث 








۳ / تاريخ اجتماعی روابط سکسی در ایران 


هستند که فرزندان حاصل از ازدواج(های) عقدی مرد(ولی در مورد زنان 
صیغه‌ای اين چنین نیست). اما اگر مرد يدر بودن خود راانکار AES‏ قانون 
فقط براساس گفته‌ی او ازش يشتيبانى م ىكند؛ در مورد ازدواج عقدى به 
سوکند شوردن زی نت وام وره شتاید ازمتایش (och DNA.‏ ایس 
قررات را عرص PLS:‏ 

از آن حا که در قرارداد زناشویی موفت رمان معیتی برای أن فید 
می شود اين ازدواج با طلاق منحل شدنی نيست.'! امَااين فقط در حرف 
است» چرا كه مرد حق دارد هر زمانی که بخواهد قرارداد را فسخ AES‏ 
«مشروط به اين که بتواند بهاش را بپردازد.»"" اين مبلغی كه می‌بایست 
پرداخت شود یعنی مبلغ مورد توافق, با کوتاه يا بلند بودن مدت قرارداد 
کم و زناد می‌شد. «هركاه مرده كه حق فسخ اين اتحاد با اوست. تصمیم 
بگیرد كه پیش از سرآمدن نیمی از موعد مورد توافق از زن جدا شود 
مكلف است نیمی از مبلغ مهریه را به زن صیغه‌ای خود بپردازد؛ اگر هنكام 
جدایی زمان از نیمه گذشته باشد. مرد بايد مبلغ را تمام و كمال پرداخت 
کند.» " افزون براين» نحوه‌ی اجرای اين قرارداد براین مبلغ تأثیر می‌گذارد؛ 
اگر ازدواج صورت نگیرد. مرد می‌بایست فقط نیمی از مبلغ مورد توافق را 
بيردازد» ولى ازدواج که انجام بگیرد بايد تمام مبلغ را بپردازد. " اگر مرد با 
زن همخوابه نشود» ولی صيغه را همچنان تا پایان قرارداد نگه‌دارد» بايد تمام 
مبلغ را بپردازده مثل وقتی که کسی خانه‌ای را اجاره می‌کند Sy‏ توش 

زن» del‏ حق ندارد قرارداد را پیش از موعد مقرر برهم بزند. اگر زن 
صیغه شوهرش را پیش از سررسید موعد ترک ګند ته G3‏ حسق و اف 
پولش را از دست می‌دهد. بلکه علاوه بر ان مرد می‌تواند ادعای خحسارت 
کند. «بارها پیش آمده که زنان بی‌چاره مجبور می‌شوند به زور کتک شوهر 
ار کی کت وهی دی از داح مه ره و 
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ازدواج موقت پس از سررسید موعد مقرر يا مرگ یکی از دو طرف 
پایان می‌گیرد. از مراسم طلاق خبری نیست؛ دو طرف هر یک به راه خود 
می‌رود. حتا اگر موعد قرارداد يك ساعت هم Lah‏ زن بايد تا مات معینی 
از سکس بپرهیزد. ميان علما بحت و اختلاف نظر فراوان بوده‌است که Gf‏ 
اين مدت انتظار بايد همان چهار ماه و ده روز معمول زناشویی عقدی باشد 
يا سه ماه (دوماه و ينج روز برای یک کنیز)» یعنی مدت زمانی که برای 
ار ودن oj‏ کافی می‌دانستند. در صورتی که اين مدت انتظار به طور 
طبیعی» به شرطی که 05 coole‏ ماهانه بشود. دو دوره Dale‏ ماهانه وقت 
لازم دارد. Jy‏ اگر زن عادت ماهانه نشده باشد» مدت انتظار £0 روز است. 
درواقعیت امر گویا اين مدت انتظار بسیار کوتاه‌تر بود و زن برای شوهر 
رفتن مجلّد از ۲۵ روز تا يك ماه بیش‌تر صبر نمی‌کرد. زن اگر با شوهر 
قبلىش از نو ازدواج XS‏ دیگر نیازی به اين مدت انتظار ندارد. امّا زنانی که 
روسپی مُجاز بودند چندان فرصتی برای انتظار کشیدن نداشتند؛ آخر آن‌ها 
تن شان را نه برای اين که خوش شان می‌آمد اجاره می‌دادند» مگر به اين 
خاطر كه به پول احتیاج داشتند. در نتيجه Lath‏ برای مشگل آن ها كلاه 
شرعی می‌دوختند. چرا که ايشان نیز از درآمد سالانه‌ی‌این زنان سهم 
می‌بردند. 

ولی می شود كفت بسیاری از اين زنان کارشان صيغه شدن است. با 
همدستی یک ملا در ازای مقداری بول اين کار انجام می‌شود. و چون اين 
دوره با عمل گناه آلودشان منافات دارد. ما هم برای طفره رفتن از قانون 
راهش را بيدا می AS‏ مدت موعد مقرر زن و مرد كه سر می‌رسد» زن مرد را 
راضی می کند که این موعد را به مدت کوتاهی تجدید کند. اين ازدواج دوم 
البته شرعی است و بدون مدت انتظار» دو طرف قرارداد همان اقرار هستند و 
در عين حال چون قرارداد صوری است» چیزی نمی‌تواند زن صیغه را يس از 
سررسید قرارداد باز دارد كه در جا صیغه‌ی مرد دیگری نشود. يا هر وقت که 

مرد دیگری را بيدا NaS‏ 





مسافران دیگر نيز از اين مورد مفصل سخن گفته‌اند. دی يو لافوی 
می‌گوید که alo‏ صیفه‌ها را تشویق می‌کردند هرجه زودتر از نو شوهر 
کنند و خودشان در ازای claw‏ برای آن‌ها شوهر بيدا مسی‌کردند. «چندان 
چیزی نمی‌پرسند: شعارشان اين استء «یک بخور و نمیری بيدا كنء ولی 
بارها شوهر کن.»۲ 
در خلال دهه‌ی نخست حاكميت اسلامی. مقررات اسلامی تمام و 
کمالی برای ازدواج موقت وجود نداشت زیرا اين مفررات. همانند دیگر 
مقررات قانونی» می‌بایست با گذر زمان پرورده شوند و اين روند دویست 
سال پس از درگذشت پیامبر به درازا کشید. بنابراین» احتمال دارد که 
مقرراتی كه در اوایل به کار می‌آمدند همان مقررات پیش از اسلام بودند که 
درباره‌شان اطلاعات چندانی نداریم. اما از این سنت‌ها برمی‌آید که بابد از 
زن می‌پرسیدند و او می‌پذیرفت كه با مردی همخوابه شود؛ آن‌گاه زن در 
عوض چیزی طلب می کرد (بالاپوشی, چند مشت آردی يا خرمایی)." 
اين سنت‌ها در بسیاری موارد با قانویّت زناشوپی موقت جور در 
نمی‌آیند. نقل است که محمد پیامبر مردانش را اجازه داد تا برای تشفی 
جنسی OU)‏ موقت اختیار tes‏ «زمانی که نیاز بر Lal‏ تنگ گرفته و زن 
coles‏ است.»" اما بنا بر سنت‌های دیگر پیامبر زناشویی موقت را ممنوع 
کرد» و علت اين که در زمان فرمان‌روایی خليفه mas‏ )00710( درباره 
قانونی بودن اين عمل کش‌مکش برخاست همین Tay‏ 
نقل است از جابرابن عبدالله: در زمان حيات رسولاله (سلاماله علیها) ما 
حکایت‌هایی چند eai ue‏ يا مشتى چند آرد مىداديم و زن موقت مىكرفتيم 
و در زمان ابوبكر نیز تا اين كه عمر آن را بر عمروابن Sed‏ ممنوع MoS‏ 
خلیفه‌ی دوم عمر به صراحت زناشویی موقت را منع كرد و انکار كرد 
كه آیه‌ی مربوطه (EYE)‏ كه شيعيان عمل خود را بر اناساس نهاده‌اند 
متعلق به قرآن باشدء واين موضعى بود كه سپس همه‌ی سئیان پذیرفتند. "با 
ابن همه سان در GET‏ چنین پیوندهای موقتی را مُجاز می‌دانستند و تنها 
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در قرن دوم هجری بود كه بیش‌ترینه‌ی علمای سنی اين گونه هم‌آمیسزی را 
نامشروع اعلام کردند. اما pS‏ حون الشافعی همچنان ان را مُجاز 
می‌دانستند» به شرطی که به زبان اورده نشود که ازدواجی مدت‌دار است و 
اين نکته در عقدنامه نوشته نشود. با اين حال» سنیان, روی‌هم‌رفته» زناشویی 
موقت نداشتند و ندارند. كرجه استثناهایی هم وجود دارند و طرز عمل 
OL‏ برای برقراری روابط سکسی قانونی بیرون از زناشویی عقدی اغلب 
Sul‏ با زناشویی موقت تیان فرق دارد. ۲ 

زناشویی موقت به‌سرعت در ايران همچون شیوه‌ی قانونی چند همسری 
be‏ افتاد. N‏ پیش از اسلام کشور هماهنگی داشت و با 
شیوه‌ی همانندش در روزگار ساسانی جور درمی‌آمد. برخی از ناظران 
اروپایی را نظر براین بود که اين شیوه‌ی زناشویی شاید نهاد ایرانی 
رش ری ردنت اماس حطای ایس ان مر وا ای از 
شاه‌نامه بود که ناسخان در آن دستکاری کرده و دیدگاه‌های مذهبی خود را 
درش وارد کرده بودند. شبی را که تهمینه و رستم با هم می‌گذارنند (به 
فرمان تهمینه و حاصلش پسرشان سهراب است) در نسخه‌هایی که بعدها 
از آن نوشته می شود کاتب سرخود مراسم عقد وازدواجی برای شان تدارک 
می بينده و اين چیزی‌ست 4$ در نسخه‌های كهنتر غایب است. 


دوره‌های صفویان. افشاریان. زندیان (۱۳۲۱۵ = (AYY‏ 

اطلاعات مااز عمل زناشویی موقت و میزان رواج آن تا پیش از سده‌ی 
نوزدهم بسیار اندک است. اين را البته می شود فهمید» زيرا تا حدود ۱۱۲۱ 
ایران کشوری سنی بود و سئیان زناشويى موقت را محکوم می کردند و 
بنابراین چنین پیوندی کم تر پیش می‌آمد. تا پیش از سال ٩۲۲‏ که بنیادگذار 
و نخستین شاه دودمان صفوی شیعی گری را مذهب رسمی کشور اعلام 
کرد چند کانون شیعه بیش تر در ایران نود اما صد سالی دک طرل A4‏ 
تا شيعه مذهب اکثریت بشود. ولی بخش‌های بزرگی از ايران» از ater‏ 








نواحی مرزىء اغلب سنى BL‏ ماندند. هرچند كه باگذر زمان شیعی گری به 
آن‌جاها نيز راه یافت. بنابراین» مدرک چندانی از رخداد زناشویی موقت بيدا 
نشده است. مگر در یک مورد. در سال ۱۰۲۸ شاه عباس اول (فرمان‌روایی 
۱۰۰۸-۰) دختر سثرخای شمخال را به مدتی به زنی گرفت." برخی از 
مسافران اروپایی از زناشویی موقت در خلال سده‌ ی دهم ياد می‌کنند. ولی 
از چند و چون کار چیزی نمی كويند.'" 

مسافر ایتالیایی پیترو دلاوگه که در ۱۰۶۱ در شیراز اطلاعات گردآورده 
استء زناشویی موقت را ازدواجی توصیف می کند که در أن مرد Go‏ داشته 
از زن مورد قرارداد به مدت معینی OW‏ ببرد و بچه‌های حاصل از این 
پیوند نیز شرعی به شمار می‌آمدند. او اين را ازدواجی آزمایشی می ديد که 
به عقیده‌ی او می‌شده به ازدواجی عقدی تبدیل شود. او متوجه شد که 
بيش تر زنانی که قبلن شوهر کرده بودند تن به اين جور پیوند می‌دادند. 
دختران خانواده‌های درست و حسابی تن به چنین پیوندهایی نمی‌دادند. 
مگر با مردی توانگرتر از خانواده‌ی خودشان. ډلاوله شید که زناشویی 
موقت رایج‌ترین شکل ازدواج در آن شهر بوده و حتا شیرازی‌ها شوخی‌ای 
داشتند درباره‌ی دوزن که روزی به دیدن هم می روند و یکی‌شان با 
دلسوزی به دیگری می‌گوید جه طوری پس از دوماه هنوز با همان شوهر 
زندگی می‌کند." با توجه به اين که ازدواج‌امری خانوادگی بود. زناشویی 
موقت نمی‌توانسته از زناشویی عقدی :رواج بیش‌تری داشته بوده باشل و 
شاید شوخی مربوط به زود به زود شوهر عوض كردن نشانه‌ی رواج بسیار 
طلاق بوده» که نامحتمل به نظر می‌رسد. بنابراین ممکن‌است نشانه‌ی 
کوتاهی عمراین بیوندهای موقت باشد که با واقعیست بیش‌تر جور در 
uly‏ و مطالب زیر تأییدی بر همین نکته‌اند. 

جیلی-کاره‌ری نویسنده‌ی ایتالیایی دیگری‌ست که زحمتش را به خود 
O SE es Ags leas‏ ی 
زناشوی موقت په دت ورد ارش او اسن ات که کے دان رای 








زناشویی موقت / ۱۲۷ 


می‌توانند هر چند تا دل‌شان بخواهد زن صیغه‌ای بگیرند وآن‌ها را از ميان 
روسپی‌ها دست‌چین می AS‏ 

کنیزان را هم می شد صيغه کنند. همین که جملّی کاره‌ری می‌نویسد اين 
پیوند مدت‌دار بوده و قراردادش می‌بایست در حضور یک قاضی بسته 
شود OUS‏ می‌دهد که او رسم زناشویی موقت را شرح داده است. سپس 
می‌نویسد به اين زنان as‏ می گفتند. همین که بچه‌های زاده شده از اين 
oso‏ حی ارت دنه بر جرد دید این N‏ ورت از ردان 
ایرانی برای ابراز عشت خود به زن صیغه‌ای‌شان تا آنجا پیش می‌رفتند که 
روی ساعد خود را plo‏ می‌زدند» «تا شاید بگویند که اين شکنجه قابل قياس 
با دردی نیست که [برای زن] در سینه دارند.» جملی کاره‌ری می‌نویسد یک 
مرد عالی مقام ایرانی چند تا از اين داغ‌های عاشقانه را نشانش داد که به 
خاطر زن صیغه‌ای‌اش روی ساعدش زده بود و به علت همین هم مدام 
بارش دعوااداشته د 

به نوشته‌ی شاردن» که از ۱۰۸۱-۱۰۱۹ در Ol ul‏ بود» آخوندها و بلند 
پایه‌گان از وان نعمتی که روسپیان و دیگر خواهران تنگدست‌شان 
می گستردند» میوه‌های ممنوعه می‌خوردند: آنان نیز همانند مردان Sole‏ 
مسلمان به عشرتکده ها سرمی‌زدند. شب‌ها روسپیان سر تا پا پوشیده به 
همراهی غلام‌شان, پا تنهاء به مسجد و مدرسه می‌رفتند و شب را در 
خجره‌های آخوندها و طلبه‌ها به روز می‌آورند. این ها می‌بایست صیغه‌ها 
يا زنان موقت بوده باشند» زیرا شارون درجای دیگری می‌نویسد که مذهب 
اسلام زنا را گناه نمی‌داند» که نادرست است و اين بدین خاطر بوده که او 
فرقى ميان روسپیان و صیغه‌ها نمی‌دیده. چرا که او سپس تصدیق می‌کند که 
US‏ و روسپی گری در شرع اسلام حرام‌اند. " شارون در شگفت بود که 
ایرانیان می كفتند با يك روسپی «ازدواج می‌کنند» و به‌آن می‌گویند 
صیغه‌کردن» که به معنای ازدواج كردن است. شارون اين گونه پیوند را Bie‏ 
اجاره‌ای مىنامد: و زن را "متعه"» كه به معنای صیغه است. در اصفهان بهای 
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دخترى جوان و زيبا در جنين عقدی 15١0‏ ليور سالانه بود و مرد می‌بایست 
علاوه بر این؛ خوراک و پوشاک و سریناه او را نیز تأمین کند. این قراردادها 
را در حضور يك قاضی می‌بستند و اگر هر دو طرف موافق بودند 
تجدیدش می کردند. در این صورت تمام مقررات قانون اسلامی و نيز موارد 
اساری csl Du‏ شان که فرع کات مراعات هر شدند. WY‏ 

بنا بر مشاهدات دومان در ايران صفوی روسپی‌گری کم‌تر از اروپای أن 
روزگار شرم‌آور و مایه‌ی ننگ بود. اين بدین خاطر است که او نیز چون 
شاردن فرق رومپی‌گری و زناشویی موقت را درنمی ASL‏ عکس زير كه 
يك ملا و یک روسپی را تصوير می کند احتمالن بر پایه‌ی همان بدفهمی 
استوار است. زن توی تصویر به‌احتمال بسیار یک صیغه است. نه روسپی. 


ابن تصویری‌ست از درون یک خانه و زن و مرد در آن کاملن با هم 
راحت‌اند. احتمالن منتظر مشتری‌اند تا بيايد عقد زناشویی موقت با زن 
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از Sete‏ دهم اطلاعات چندانی به دست نداریم. هان‌وی که در دهه‌ی 
۱ در ایران به سر می برد می‌نویسد زناشویی موقت هلوز وجود داشته و 
او برخی ویژه‌گی‌هاش را برمی‌شمرد Jie)‏ با مدت معينء مهريّه و مدت 
انتظار يس از سرآمدن ازدواج). اما او اطلاعاتی را هم به اينها می‌افزاید که 
با مقررات اسلامی حاکم بر اين گونه پیوند نمی‌خواند» هر چند شاید این 
اطلاعات رسم أن زمانه رنه باشد,‌هاناوی می‌تو ید اک اسر ناد 
مار ی رم 
مال مرد؛ اگر دختر باشد» می شود مال زن»*" جملین (Gemlin)‏ که بين 
ای O‏ بایان ی E‏ 
مسلمان M‏ كه جيب شان اجازه می‌دهد )0 بی‌شوهر P‏ می کنند. این 
است که پولدارها معتقداند که زن بسیار گرفتن در چشم خداوند پسندیده 
است, زیرا باور دارند آن‌ها با اين کار به بشریت خدمت می کنند» جه اكير 
جز اين می بود اين زنان در جامعه بی‌مصرف می‌ماندند.» جملین اين زنان 
اجير شده يا عقدی را شوهردار نمی‌بیند» جه سپس می‌نویسد «زنان 
بی‌شوهر نيز بی‌هیچ مراسم طلاقی همین‌طوری می‌گذارند مسی‌روند. مرد 
آن‌ها را برای مدتی صعین با نا معین اجیر می‌کند؛ یکی برای همه‌ی عمره 
دیگران برای چند ماه يا چند هفته.»*" 


دوره‌ی قاحار ET)‏ - ۱۲۱۵) 

اطلاعات از زناشویی موقت در سده‌ی دوازدهم به نسبت فراوان است و 
مسافران اروپایی‌از رواج گسترده اش درشگفت بودند. بدبختانه آمار معتبری 
از شمار زنانی که از راه صیغه شدن گذران می‌کردند در دست نداريم. 
فوربه (forbes-leith) ed‏ با اشاره به اوضاع سال‌های ۱۲۹۹. می‌نویسد که« 
درتمام شهرها و شهرک‌های کشور صدها زن از aly‏ زناشویی موقت با 
ورن p) URP‏ کدرا و رک ای تا بر سر co lee‏ ل ۱۳۰۰۱ 
شهرداری تهران» ۳۰ صيغه در تهران بودند. با فقط ZV‏ تعداد OU;‏ عقدی» 
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كه به نظر می رسد کم‌تر از شمار چنین پیوندهای موقتی است." تا جایی که 
می‌دانیم seals‏ كمّى دیگری دراین باره موجود نیست. 

اطلاعات ما از زنانی که به صيغه شدن روی می‌آورند بیش‌تر است. 
كرجه اين داده‌ها به جزئیات نمی‌پردازند. cpl pls‏ داده‌هاء صیغه‌ها بیش ترینه 
از OU‏ تهیدست بودند و همه‌ی شواهد موجود ایرانی و خارجۍ بر سر 
اين نکته همداستان‌اند. «زنان طبقه‌ی تهیدست. كه صيغه با مُتعه نامیده 
می‌شوند» تن به این کار می‌دهند. مشتریان پروپا قرص‌شان مسافران‌اند يا 
کسانی که از همزیستی jhe‏ و یکنواخت خسته‌اند. يا کسانی که زن‌هاشان 
بیماراند و نیز کسانی که نامزد دختری دارند که هنوز به سن ازدواج نرسیده 
است و بايد چند سالی صبر کنند تا موقع ازدواج‌شان برسد.»"" 

هر زنی دلش نمی‌خواست زناشویی موقت داشته باشد. روسپی‌ها نيز به 
اين نوع پیوند روی می‌آوردند. زنی معروفه از صيغه شدن سر باز زد زیرا 
نمی‌خواست در خانه حبس شود. مگر می‌خواست آزاد باشد هرکجا 
می‌خواهد برود و به مرد كفت اين طوری وی می‌تواند حواسش را جمع 
كارش کند و دیگرلازم نیست همه‌اش به فکر اين باشد كه او روزها کجا 
می‌رود. " ولی همه‌ی صیغه‌ها از طبقه‌ی تهیدست نبودند. «چون که در 
زناشویی موقته بنابر قانون» طلاق مُجاز نیست» كاه پیش م ىأيد که زنان 
مرفه تا پیوند زناشویی خود را قوام بخشیده باشند» به اين ازدواج تن 
رنه کر اا هرد اعواستی این کونه رند ای از نان 
تاصرالدین شاه پش امد تاصرالدین اه هي خواست ریگ د وی 
چهارتا زن داشت. پس یکی‌شان را طلاق داد و او را زن صیغه‌ای کرد تا 
بتواند با زن جدید ازدواج ELAES‏ 

كرجه به موجب قانون شيعه دو طرف لازم نیست عقد رسمی بکنند» 
LS‏ قاعده بر نوشتن عقدنامه بوده است. به نوشته‌ی مرن آمریکایی» 
ساوث گیت. «قرارداد منظمی نوشته می شود و شرایط و مدت ازدواج 
مشخص می‌شود. بسیاری از ملّاهای دون پایه از راه همین عقد کردن‌ها 
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گذران رکد ا UL‏ كه هم دلال c‏ زنان و هم محضردار بودند. 
برای بستن عفد ازدواج دستمزد می گرفتند. برخىاز مردان متشخص 
ریزه‌کاری‌های قانونی را خوب رعایت می‌کردند. کسانی هم گویا این 
ریزه‌کاری‌ها را ندید می گرفتند. چنان که عبدالحسین فرمان‌فرما به دوستی 
نامه نوشت و از وی خواهش کرد برای زن صیغه‌ای که می‌خواهد بگیرد 
زکلن سردد دد که درد وکل رز وکل مد ا 
شرایط مورد Gills‏ را تول می‌کنید؟ مرد که آن را تصدیق S‏ د WG‏ وان دو 
وكيل مُهرهاشان را پای سعدا ردك ون را به زن دادند و زناشویی به 
اسا در ورخاوند م ete‏ طیفه‌نامه‌ای را بازنویسی کردهاست: م 
که چنان که انتظارمی‌رود» درتوافق با الزامات قانونی است.** 


هوالمؤلف بين القلوب 
بسمالله الرحمن الرحيم 
الحمدلله GH‏ اجل النكاح و التمتيع و حرم الزناء 
و صلی الله على محمد و آله 
التمتع عاليشأن معلى مكان GUT‏ عزيزالله بيك ولد مرحوم مغفور قربانعلى اميرى 
رودبارى المتمتع بها عفت Gl‏ آهنه خانم بنت خير الزدار كربلاى عباس ساكن القريه 
المدۀ از حال تحرير لغايت دو سال كامل هلالى متوالى الاجرة مبلغ ينج هزار دينار 
مظفرالدینشاهی است 
وكيل نمودند العبد العقل محمد ابن المرحوم توشقان ثيل سنه ۱۳۲۱ 
در حاشيه بالای سند بسم الله تعالی قدجری 
العقد وكالتاً عنهاى الاقل (مُهر = محمد) 
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اهمیت عقد نامه داشتن در اين بود که منافع مالى زن تأمين PII‏ 
كاه مشتری می‌زد زیر توافق‌های زبانی قرارداد. در ۱۳۲۹ حاکم استرآباده 
امیرمکرم. زن می‌خواست و دلاکش شبانه و پنهانکی دختر آسیابان را 
برای‌اش می‌برد. او به اسیابان قول می‌دهد بهش يول نقد می‌دهد و برایش 
خانه مىخرد و علاوه بر اين» زدای اد فك دح را ری هی كه راكد 
وى پنجاه تومن می‌دهد. فرداصبح حاکم ده ومر هش تاره كف و شن 
دختره و می‌فرستدش خانه؛ نه باش ازدواج می‌کند ونه به قول‌های 
دیگرش وفا می‌کند. پدر و مادر دختر MS‏ و شکایت می‌کنند و حاکم ده 
تومن دیگر می‌دهد به‌شان و سر و ته قضیه را هم می‌آورد. " در یک مورد 
ديكر» زنی در تهران قبول می کند که صیغه‌ی مردی بشود و با او می‌رود 
خانه‌اش. اما معلوم می شود مرد او را برای جنده‌گی می‌خواسته و یک 
مشتری اورده که با زن سکس داشته باشد. زن داد و هوار oly‏ ىاندازد و 
کد اا ان د هرک که مي‌اید و دعر ارد peser e‏ 
می‌رهاند."" معمولن به ندرت پولۍ به زن می‌پرداختند. در رشت» صیغه‌ها 
می‌بایست نیمی از پولی را که می‌گرفتند بدهند به calle‏ که «شوهر» برايش 
بيدا کرده بود. پولی كه زن‌ها در می‌آوردند نیم قران پیش‌تر نبود." 

صيغه گرفتن مردها علت‌های بسیار داشت. علتی که در همه‌ی مردها 
بود یعنی تنها چیزی که برای‌شان راستی راستی مهم بود» اين بود که آن‌ها 
سکس مى خواستند» ولی با همخوابه‌های قانونی. به خصوص؛ مردها سکس 
سرراست می‌خواستند. به نوشته‌ی نویسنده‌ی تأديب النسوان؛ مردها 
خوش شان نمی آمد زن‌هاشان به شان می‌گفتند: «دست از سرم ور دارا مگر 
من زن صیغه‌ات هستم که وقتی خسته‌ای و خوابت لمی برد حالت راجا 
بیارم؟»"“ آری» مردها توجه زن را می‌خواستند. همه وقت. همه جاو هر 
طورء بی‌چون و چرا و Ul‏ اگر. همان نویسنده می‌نویسد: 

مردها معمولی‌ترین صیغه‌ها را به این خانم‌های محترم ترجیح مىدهند. 
چون که آن‌ها خیلی ساده‌تراند و ادای شادزاده خانم‌ها را در نمی‌آورند. صيغه 
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به‌راحتی به تخیلات عاشقانه تن می‌دهد. حتا توی دالان يا هرجای ناراحت‌تر 
از اين؛ دست بالاش می‌گوید: عزیزم» به كمانم جای بهتری هم می‌شود بيدا 
کرد. برای همین است که حاجی جهاندار میرزا به زن صیغه می‌گفت مادام 
ا 
كوتاه سخن اين كه هدف اصلى از زناشویی موقت سكس است. اگر 
مرد نخواهد جنده‌بازی LES‏ می‌تواند صیغه‌ی یک ساعته بگیرد اگر 
پیوندشان خوب پیش برود» چنان كه مراد مرد از لذت سکسی بردن 
برآورده شود تا موعد ازدواجش فرا برسد. صیغه مىتواند jos‏ مدت‌تر 
شود يا حتا اگر مرد بخواهد بی‌دردسر سکس داشته باشد و لازم AA‏ ناز 
زن عقدیش را بکشد» صیغه می‌تواند ۹٩‏ ساله باشد. بنابراین «همجی که 
جوانی به سن بلوغ می‌رسد. و اگر پدرمادرش متمول باشند يا جوان 
خودش يول درار باس كك رن هی ا پاری از مردان مانند 
شاه زاده ركن الدوله نمی‌توانستند بى زن باشند. اين بود كه وقتى او مثلن 
در باغ جهان نمای شیراز سود و زن‌هاش باش نبودند» برایش یک رن 
صیغه‌ای می‌آوردند. " ناصرالدین شاه به سفر اروپایی که رفت زن هاش در 
ايران LL‏ ولی یک كنيز چرکسی به همراه برد. به او لباس پسرانه‌ی 
ایرانی پوشاندند. «وقتی دیدمش تو یک اتاق با دو تا از خواجه‌هابود.» 
ملازمانش چندان خوشی‌ای نداشتند برای همین هم ته لسلدان که رس اند 
اولین جيزى که از همتاهای انلس شان پرسیدند اين بود که شب کجا 
می توانند بروند تفریحی بکنند؟ گویا در سن پترزبورگ به‌شان خوش 
گذشته بود و دل تو دل‌شان نبود بدانند آيا دختران این‌جا به همان دی 
وآسانىاى هستند که در آن‌جا ديده بودند يا نه؛ همچنین, Ll‏ محلهاى 
رقص هرشب "رد و ترا مالی كه بگذريم همدى مردان هم 
البته زن صیغه‌ای نمی گرفتند. بودند مردانی که جون یکی دو تا صيغه 
بیش‌تر نداشتند به‌شان نمی‌گفتند خانم باز 
مردان دارا به‌راحتی می‌توانستند زن صیغه‌ای بگیرند. البته از خانواده‌های 
ا ان دخترهای خوشگلی در خانواده‌های نوكر و كلف تشان بيدا 











می‌شدند. يا دخترکانی را به کلفتی می‌گرفتند كه از قبل فکر صیغه 
کردن‌شان را در سر داشتند. " نایب‌السلطنه, حاکم تهران» هرساله به 
روستاهای دور و بر سری می‌زد تا چند تا صيغدى تازه بيدا ALS‏ اين کار 
عین‌السلطنه را به فکرانداخت که همان کار را بکند." گاهی هم لازم نبود 
مردان دارا هیچ کاری ALS‏ زیرا مردم خودشان دختران‌شان را دودستی 
تقدیم می‌کردند. مانند پدران طبقه‌ی متوسط که تلاش می‌کردند دخترشان 
زن صیفه‌ای شاه‌زاده‌ای شود کشاورزان هم وقتی گذر آدم سرشناسی به 
دهشان می‌افتاد همان کار Ps Sealy‏ 
خیابان‌های مخصوصی هم بودند که صیغه‌ها توشان زندگی می‌کردند و 
مردهای نه چندان پولدار به انجاها می‌رفتند. به ویژه در شهرهای زواری 
چون مشهد و فم و در همه‌ی شهرهای بزرگ و بهخصوص آذ‌هایی که 
ایستگاه‌های توی مسیرهای بزرگ بازرگانی بودند. " زنان از سراسر ایران به 
میانه, كه شهر مهمی در مسير يُررفت و آمد ميان تهران و تبريز بود؛ 
می‌رفتند و خود را به مسافران عرضه می‌کردند. " در رشت و قم» صیفه‌ها 
در خیابانی مخصوص زندگی می‌کردند» درست مشل روسپیان شهرهای 
دیگر. اين زن‌ها در کلبه‌های حصیری سر می‌کردند. يك ملا بيرون کلبه 
می‌نشست و شوهر آینده را به درون هدایت می کرد تا او را به زن آینده‌اش 
معرفى کند. بعد بی‌درنگ خطبه‌ی عقد را جاری می کرد و سهم خود را از 
مبلغ مورد توافق زن و مرد می‌ستاند. سپس از کلبه بیرون می رفت و در 
انتظار مشتریان جديدء دم کلبه می‌نشست." خانه‌هایی که صیغه‌ها توشان 
زندگی می‌کردند را خانم‌ها اداره می Us S‏ «که کارشان فراهم كردن 
زن‌هایی بود که می‌خواستند صیغه بشوند.»" یکی از آن‌هنا که عجوزه‌ای 
بو به مشتری‌ای منصور نام که خدمتکار عرب دولوری ud) OR‏ حبشى 
بيش نهاد کرد با چنین توصیفاتی از نکویی‌هاش. 
منصور پرسید آیا «خانم» جوان است. AER‏ که «جوان! به جان 
خودت قسم اگر بگویم همین دیروز به Us‏ مده باور نمی‌کنی. ولی به شما 
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اطمینان می‌دهم که پادشاه» در اندرونی خود دخترانی جوان‌تر از او ندارد! 
حضرت فاطمه» خواهر امام رضاء شاهد است که راست می‌گویم که او كلى 
است در بهشت زیبارویان, طرطی شکرخوار است!» 
(پس كمانم سفید باشد!) 
«سفيد شاید اغراق باش هر چند که او معروف است به نورجهان, او 
سياه نیست» ولی همچنان که می‌دانید. گرمای خورشید از حبشیان می‌تراود - 
خود جناب عالی هم رنگ پوست‌تان سبزه است اين زن نيز آن چنان 
است.» و برای اين که مبادا اين گفته به مرد تأثیری ناجور گذاشته باشد با 
داشتن چشمی به نقطه‌ی ضعف تخیّل مرد عرب بی‌درنگ گفت. او مثل دنبسه 
است!» 
منصور خیال می کرد زن مورد كفت و گو زنی رنگین يوست است؛ او به 
اين اعتراضی نداشت» زن اولش هم همین رنگی بود و در واقع زنان رنگین 
پوست کدبانوهای بهتری هستند از خواهران سفید پوست‌شان» و سر به راه تر 
و قابل اعتمادت فداکارتر و با عاطفه‌تر. و خلاصه اين که همه yum‏ چندان 
رضایت بخش می‌نمود که انگار سرنوشت أن را از پیش رقم زده بود.» 
اين خانم‌ها با Lathe‏ كه دست در همین کارها نند اه درد 
دو کاروان‌سراها پر از صیفه بود و ایشان منبع درآمد اصلی 
آخوندهای دون ah‏ بودند كه اين ازدواج‌ها را ترتیب می‌دادند." در مشهد 
با لها هار زرا کان 


ملاها کار نان و آب‌داری دارند و از چندین زن آماده ازدواج در خانه‌های 
خود نگه‌داری می‌کنند. هر alle‏ که کسی را برای یکی از اين زن‌ها بيدا کند. 
بابت قرارداد ازدواج و نیز برای هزینه‌ی خورد و خوراكى که زن هنگام 
زندگی در خانه‌ی او داشته سول دریافت می‌کند. زن نس از بایان مدت 
ازدواج و دریافت مبلغ موعود از شوهرش» به خانه‌ی حامی il ples‏ 
برمى گردد و بی‌صبرانه منتظر سرآمدن چهارماهی كه می‌باید بگذرد تا او 
دوباره بتواند ازدواج ګند می نشیند. اين مات البته هميشه آن طور که باید 3 
شايد رعايت نمی شود. قانون شرع به زن اجازه می دهد فقط سه بار ازدواج 
کند. ولی sull‏ مهربان همواره آماده‌اند جنين موضوعات بيش با افتاده‌ای را 


UE ندید‎ 
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در واقع Lathe‏ با كلاه شرعى درست کردن‌هاشان شريك جرم صيغهها 
می‌شدند و مدت قانونى انتظار برای از نو شوهر كردن را كوتاه می‌کردند و 
يول در مىأوردند. به اين دليل و دلايل ديكر بود كه مردم فرق جندانى ميان 
ake‏ و روسیی نمی گداشتند. به عفیده‌ی هس که سال‌ها ران زندگی 
و طبابت کرد و از فرق ميان زناشویی موقت وروسپی AST SS‏ بود» این 
فرق گاهی از ميان می‌رفت. چنان که در شهر سنی‌نشین کرمانشاه ملاها ميان 
وی هاو هرا وات گر هر rade‏ 

شوهرانی که يكه و تنها دور از خانواده‌هاشان به سر می‌بردند JUS‏ 
کر دا دو کا ار 2 مل کرو 5 ۹ و دی 
برای‌انجام‌دادن كارى به تيان امله نود دیاس د ری را ترایش 
فرستادند که صیغه‌اش بشود و سرش را گرم ګند و از ales‏ درش اور 
محسن صدر نقل می‌کند که چه‌طور در سال ۱۳۲۷ در همدان که بوده با 
دختری که خیلی دوستش می‌داشته ازدواج موقت می‌کند. یک سال و نیم 
بعد ناگهان زن عقدیش با بچه‌ها پیداش می شود و او نمی خواهد ازدواج 
دومش راء که موقتی بوده» از خانواده‌اش پنهان کند. یعنی کاری که تا ol‏ 
هنكام کرده بود. او گمان می کرد اگر زن صیغه‌ای و مادرش را در خانه‌اش 
نگه دارد تا حدمت زن عقدی‌اش را بکنند زن عقدی‌اش مخالفتی نمی‌کند و 
بنابراین كوشيد اين را برای او توضیح دهد ولی او كفت Co‏ من را طلاق 
بده يا او را بفرست پرود خانه‌اش» محسن صدر هم با اين که زن موقت اش 
را بسیار دوست می‌داشت. با دلی پر درد طلاق‌اش “als‏ احتشام‌السلطنه هم 
همین مشگل را پیدا کرد زرا زنش که رفت تهران او نه یکی بلکه دو تا 
زن صیغه‌ای گرفت. ولی به دلایل خانوادگی از خمسه که رفت با افسوس 
هر دو را طلاق داد باری از زنان پیش‌دستی می‌کردند و شوهرشان که به 
سفر می‌رفت فکر ارضاء شهوانی او را نیز م ىكردند. چنان که بعضی از 
همسران مردهایی که به زیارت می‌رفتند» یعنی سفری که چندین ماه به 
ا ایک ان نا E‏ 
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همراه شوهرشان روانه می‌کردند. " طلبه‌ها هم صيغه داشتند» یعنی زنانی که 
از بچه‌دار شدن‌شان گذشته بود. چرا که طلبه ها می‌بایست سال‌ها درس 
بخوانند و نمی شد «درس و مشق را ول کنند و با باد هوا بچه بزرگ 
کنند ۲" 

اين زنان همواره دلشوره داشتند» زنانی که معمولن دل‌بسته‌ی 
«شوهره‌شان می شدند به‌ویژه وقتی پیوندشان دیگر فقط به خاطر سکس 
نبود. زنانی که خانم يا ملایی صیغه‌شان کرده بود. در اين صورت «زن در 
طول چند ماه از دست اين مرد به دست مرد دیگر می‌افتاد.» T‏ كاه هم پیش 
می‌آمد که زناشوبی موقت چندین سال دوام می‌آورد و زن دل‌بسته‌ی شوهر 
می‌شد. چنان که در لتگاه (در استان همدان)» سردار صیغه‌ای داشت و از او 
سه فرزند داشت و سر بر ر کش وارث‌اش ود امل سردار وفتی با دختر 
یکی از سیاست‌مداران با نفوذ ازدواج کرد از زن صیغه‌اش جدا شد و پولی 
به وی داد و بچه‌ها را نزد خود نگاه داشت و حتا کار را به آن‌جا رساند که 
وی را از دیدن بچه‌ها منع as‏ نایب السلطنه به دلایل مالی ناگهان دوازده 
تا از صیغه‌هاش را بیرون کرد و دل‌شکسته ناچار شد با زنان کم‌تری خوش 
۱ 

نادرست است اگر فکر کنیم زناشویی موقت در همه‌ی موارد معامله‌ای 
به زيان زن بود. همه‌اش بستگی به مقتضیات داشت. البته بیش‌ترینه‌ی 
کسانی كه در اصل کارشان فروش سکس بود وضع بدتری داشتند. حال و 
روز deol‏ جدا از جنبه‌ی قانونی» چندان بهتر از حال و روز روسپیان نبود. 
uo‏ برخی از آن‌ها که می‌توانستند به عقد ازدواج مرد ثروتمندی درآیند به 
سودشان می‌شد. مريت هاوکس درباره‌ی یکی از اين مردان ثروتمند 
می‌نویسد که او «پیرمردی با اخلاق اسلامی بود كه صد و بيست و دو نفر 
در خانه اش بودند. هرگز هیچ یک از صیغه‌هاش را بیرون نینداخته و از این 
بابت» به درستی» به خود می‌بالد. " مستوفی می‌نویسد که دايهاش» ننه منساء 
نوه‌ای بس زیبا داشت.این دختر روزی از روزها صیغه‌ی مردی با نفوذ شد. 


چندی بعد او با مهریه‌ای کلان به خانه‌ی مادر برگشت. همین خود سبب 
ازدواجى بهتر با مردى همسن و سال و همشأن خودش شد. " فون روزن 
(Von Rosen)‏ نيز آورده است كه به او گفتند اين دخترها به روستاهاشان 
که ود خراستكار sow‏ دارند. بخشیش برای این كه در نگاه 
مردم آن‌ها خوش رفتارتر شده‌اند و بخشی‌ش هم برای اين که يول با خود 
می‌آورند.» يدر و مادرها هم امیدشان به همین OH‏ ولی در بیش تر موارد 
چنین نمی‌شد. به نوشته‌ی دکتر ویشارد که بسیاری از صیفه‌ها را در 
بیمارستان‌اش درمان کرده بود. صیغه‌ها را: 
مثل GT‏ خوردن از خانه می‌اندازند بیرون و به روز تیاه می‌نشانندشان. 
bol‏ گاهی می‌روند گلفتی تو خانه‌های اعیانی و به قول ایرانی‌ها می شوند 
«باجی». خیلی وفت‌ها مردی بيدا می شود که می‌بردشان تا خدمت Qj‏ 
سوگلی‌اش را بکنند. بیش‌تر وقتهاء پس از سال‌ها تقلا مريض و ناتوان 
می‌شوند و مرد بی‌رحم خانه می‌اندازندشان توی خیابان ... اغلب می‌بینم اين 
زن‌های بدبخت افتاده‌اند گوشه‌ی خیابان, از همه جا رانده و از همه جا مانده."" 
پایگاه اجتماعی در ایران بر پایه‌ی عواملی چون مقام اقتصادی - 
اجتماعی» حیثیت. وابسته‌گی خویشاوندی» شغل و Ul jee‏ تحصیلات استوار 
بوده و هست. پایگاه خانواد گی اهمیتی تعيين کننده داشت. بده بستان ميان 
خانواده‌ها از هنكام تولد به دقت برنامه‌ریزی می‌شد و ازدواج‌های موازی يا 
برادر و خواهر زاده‌ها ترجیح داشتند و براى همين هم بسيار رايسج بودند. 
اين است که هیچ مردی يا خانواده‌اش نمی امد برای ازدواج با زنى از 
طبقه‌ی gab‏ اجتماع» يا به cule‏ دیگر برای ازدواج موقت» جار بزند. به 
نوشته‌ی مريت هاوکس «صیغه‌ها معمولن از زنان طبقه‌ی پایین‌اند» و از 
OU;‏ طایفه‌ای دیگر.» Ul"‏ برخى زنان صیغه‌ای تا وقتی می‌توانستند توجه و 
تحسین شوهر را برانگیزند می‌توانستند در ميان نخبه‌گان هم برای خود 
جایی باز کنند. چنان که ربابه» كه صیغه بود. در تبریز شد يك روسپی 


زناشویی موقت / ۱۳۹ 


اشرافی وانقلابی‌ها هم به وی اعتماد داشتند و در ۳۳۰ در كنار ستارخان 
و سركنسول روس؛ مهمترين آدم در تبریز ol‏ زمان Aree‏ 

اما ها سای ار بان ار رر برد 
و مورد تصدیق دينء OU)‏ صیغه‌ای dy‏ روی هم رفته» نه جامعه به همان 
اندازه‌ی زنان عقدی قبول داشت و نه بجه‌هاشان, در عمل» خود به خود از 
همان حقوقی برخوردار بودند كه بچه هاى زناشویی عقدی» خواه تک 
همسر خواه چند همسر. یکی از اين موارد. مورد مسعود میرزا ظل «QUALI‏ 
پسر بزرگ ناصرالاین شاه بود كه چون مادرش زنی‌صیفه‌ای بود از 
ولایت‌عهدی كنار گذاشته شد و به جاش برادری جوان‌تر که مادری عقدی 
داشت به جانشینی برگزیده E‏ در برخی خانواده‌های اعیان هم )0 
عقدی (که‌اصلی هم گفته می‌شود) بود و هم زن صیغه‌ای که يشت در بشت 
صيغه بودند. اگرچه بچه‌ها در نگاه قانون حقوق برابر دارنده ماهیت ازدواج 
مادرشان هر جور که می‌خواهد باشد. بچه‌های زن صيغهاى به نوشته‌ی 
پولاک» به‌راحتی نمی توانند سهم قانونی خود را از ارث پدرشان درخواست 
کنند. "اما به گزارش دولوری «پدر معمولن اين بچه‌ها را به رسمیت 
می‌شسناخت و تا زمانی که می‌توانستند روی پای خودشان بایستند. 
خرجی‌شان را می‌داد.» اين گفته را مسافران دیگر هم تأييد کرده‌اند. " با اين 
همه دشواری زمانی بيدا می شد که بچه‌ای می‌خواست پدرش را بیابد. و 
دشوارتر زمانی بود که موضوع ارث پیش می‌آمد. زیرا کلاه‌بردارهایی بودند 
که تلاش می‌کردند از ان ارث بی‌نصیب نمانند» همچنین موارد ب‌حقی هم 
بودند كه ممکن بود بچه‌ها نخواهندارث‌شان را با کسی که معلوم نبود از 
کجا پیداش شده تقسیم P zs‏ احتمالن اين دست از مشگلات در مورد 
بچه‌های مسافران بروز می کردند» مسافرانی که مدت محدودی با مادر اين 
بچه‌ها رابطه‌ی سکسی داشته «E Woy‏ زمانی که زوجین چندین سال در 
ده يا شهری با هم زندگی می‌کردند وضعیت جور دیگری می‌شد و بچه‌ها 
در دست و بال پدر بزرگ می‌شدند. 
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افراد خانواده‌ی زن اصلی» به بچه‌های ازدواج‌های صیغه‌ای می گفتند 
پسر(یا دختر) گلفت» كه گویای اين است که پایگاه اجتماعی متفاوتی 
دارند. نمی شود كفت صيغه كردن يا صیغه شدن مایه‌ی بدنامی بود. UM‏ زن 
صیغه‌ای همواره خود را بیرون از خانواده‌ای می ديد که باش ازدواج کرده 
بود. کوتاه سخن, در اين رابطه‌ی خانوادگی چندان جای سربلندی نبود. 
کاظمی می‌نویسد روزی از روزها در جوانی‌اش در یک مهمانی خانوادگی 
می‌بیند «زن» عموش كنار نشسته و در بكو بخندها شرکت نمی‌کند. بعد 

7 é ane 5 D 

دستگیرش می‌شود که او در خفا صیغه‌ی عمو است."" برای همین بود كه 
در اواخر سده‌ی سیزدهم و اوايل سده‌ی چهاردهم مصلحان اجتماعی 
د ا ناد را رسد telly‏ کنا متا ار ره 4$ 
زناشویی موقت یک رسم عقب افتاده‌ی خاص دوره‌ی حاهلشت عربستان 
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)٤٩٩ - ۱۳۲۱( موقت و مسیحیان و يهوديان‎ "E 
قاجاری» كه نزد مسیحیان و‎ Oty! شیعیان در‎ op زناشویی موقت نه تنها‎ 
«به‌اندازه‌ی مسلمانان رواج ون‎ OUI یهودیان نیز دیده می شد. اما نزد‎ 
به ویژه اروپایی‌های تبعیدی از اين فرصت استفاده می‌کردند تا بی‌ازدواج‎ 
عقدی سكس شان رو به‌راه شود. نخستین بار که از اين زناشویی نام برده‎ 
می‌شود در سده‌ی نهم در پادشاهی هرمز است» یعنی جایی که بسیاری از‎ 
مسلمان صیغه‌ی دان پرتغالی می‌شدند." اقا ژوآو سوم آن را‎ QU; 
نمی‌پذیرفت و بی‌هوده تلاش کرد از آن جلوگیری کند. به‌ویژه از زناک‌اری‎ 
مردان پرتغالی و نيز بچه‌های نامشروعی که با این زناکاری‌ها پس‎ 
V می‌افتادند.‎ 

این گونه زناشویی با ورود مردان اغلب بی‌زن اروپایی در سده‌ی دهم نیز 
پیش می‌آمد؛ مردانی که اغلب سال‌ها در آن‌جا می‌ماندند. از آنجا که آن‌ها 
نمی‌توانستند با زن‌های مسلمان سکس داشته باشند برخی شان که در 
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اصفهان به سر می‌بردند با زن‌های ارمنی ازدواج کردند. نوشته‌اند که اين 
ازدواج‌ها بنا به رسم ارمنی يا نسطوری صورت می m S‏ ولی در پی 
اطلاعاتی که بعدها در این باره نوشته شدند. روشن شده که اين ازدواج‌ها 
در واقع جه بسا موقتی بوده باشند و نه ازدواج‌های عقدی.'" 
هلندی‌ها که همه کارکنان کمپانی هلندی هند شرقی بودند» برای 
ازدواج كردن می‌بایست از کمپانی اجازه بگیرند و کمپانی هم کم تر پیش 
می‌آمد که چنین اجازه‌ای بدهد زیرا خوش نداشت کارکنانش زن بگیرند. 
وانگهی‌اگر و هنگامی که معلوم می‌شد آن‌ها بی‌اجازه زن گرفته اند سوار 
eus‏ بان می تردند CoD Uto‏ کرواندد ملد بیرن coe‏ 
ساعت سازی سویسی مرک (e. YAYA‏ زنی نسطوری در خانه داشت. 
احتمالن صیغه» زیرا خواهر زن نيز با OU‏ زندگی ae‏ و 
داشتنك ان ات که شاب نها یک gs‏ رکد 
صيغه كردن در سده‌ی سیزدهم هم بوده منتها فقط ميان اروپایی‌ها و 
زن‌های امسلمان» 
صیغه كردن جه بسا در کشورهای دیگر به Lal‏ درآید. بی اين که پای 
سلامت اخلاقی احساسات مردم به ميان بيايد. ولی در اين جا وضع چنان 
است که به وضوح نشان می‌دهد توده‌ی اجتماع ارمنی به تأثیر مخرب آن 
مبتلا شده است. عقیده‌ی عموم نظر بدی بدان ندارد. والدین حتا دختران‌شان 
را می‌فروشند تا صیغه شوند؛ و حتم داریم نه تنها اين فدایی شهوت شده‌گان 
به منزله‌ی مسیحیان نیک به فرقه و دیگر امکانات پذیرفته می‌شونده بلکه 
کشیشان‌شان بايد در سود حاصله شریک شوند. اين وضع غم‌انگیز اخلاق 
فقط op‏ ارمنیان تبریز نبود. در ارض روم ایروان و نخجوان» يدر و مادران 
ارمنی دختران‌شان d,‏ به همان هدف جنایتکارانه و به مدت معیّن» 
می‌فروختند. ۷ 
ماوت کت تناما د كا که ری ار ای ناک این ور 
زنان, در این مورد به طور كلىء و نه هميشه. ارمنىهاء» به زناشویی موقت 
ون می دن 
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boll]‏ را می‌فروشند] به آغوش هر مردی که قیمت‌اش را بپردازد. اين 
است که bol‏ ورود تک تک اروپایی‌ها را می‌پایند؛ و يرس و جوهای لازم که 
درباره‌ی اندازه‌ی كيف پولش و اقامت احتماليش در کشور انجام شدند. چند 
روزی طول می‌کشد تا مادرها یکی پس از دیگری بیایند و قاپش را بدزدند تا 
یکی از دخترهاشان را بخواهد. اگر او مايل باشد به اين روش بسیار رایج 
شرقی تن بدهد و دختری برگزیند, معامله توسط والدین دختر جوش 
می‌خورد. آن‌ها اول بهای خدمات ادعایی به او را درخواست می‌کنند؛ سپس 
تس مر کید كد د کک ی کک ا ار 
زندگی می کند؛ و اگر کشور را ترک کرد جه مبلغی بايد به دختر بپردازد تا از 
مردان محترم هموطن برای خود شوهری بخرد. اگر مايل به شوهر كردن 

pu 
بلانژه و دیگر نویسنده‌گان همروزگارش به مواردی همانند اشاره‎ 
می کنند که کشیشان ارمنی نيز تمایل داشتند مراسم صیغه كردن را اجرا‎ 
کنند؛ والدین دختران سیزده ساله‌شان را به روس‌ها و انگلیسی‌هایی که در‎ 
ایران زندگی می‌کردند می‌فروختند. همان کسانی که غم بچه‌هایی را که از‎ 
اين پیوندها پس می‌افتادند به دل راه نمی‌دادند. " تفاوت بزرگ همین بودکه‎ 
اسلامی صیغه. بچه‌ها نامشروع نبودند و پدران معمولن پدری‎ JRA در‎ 
خود را به كردن می‌گرفتند. برای نمونه» ادوارد بورگس در نامه‌ای برای‎ 
پدرمادرش نوشت برادرش چارلز كه او را توی تبریز تنها گذاشته و رفته‎ 
بر «یک خانواده‌ی نامشروع در ایران از خودش به جا گذاشته» یک مادر و‎ 
دو بچه.» بنابراین ادوارد بورگس مسئولیت خانواده‌ی برادر را به دوش‎ 
می كيرد و سال‌ها ازشان نگه‌داری می‌کند تا این که برادر زاده‌هاش با‎ 
کاتولیک‌های ایرانی به خوبی و خوشی ازدواج می‌کنند." ادوارد بورگس‎ 
تنها اروپایی‌ای نبود که شرافت‌مندانه و مسئولانه رفتار کرد اروپایی‌های‎ 
ديكرى هم بودند كه با دختران مسیحی» درست و حسابى ازدواج عقدى‎ 

ا 
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پورتر سخت از اين ازدواج‌های موقتى دلخور بود «نه تنها احکام 
مذهبی اپمان [مسیحی ]شان را زیر پا می‌گذارند. بلکه علاوه براین قانون 
طبیعت را نقض می‌کنند و بچه‌هاشان را ول می‌کنند و می‌روند.»" ولی 
خشم اخلاقی او مانع نشد که بسیاری از مردان اروپایی که از دست‌شان 
برمی‌آمد به اين SUNY‏ گری‌ها در نغللتند. كرجه او اوضاع جلفا را توصیف 
مى كند. درا ترس مرکز تجمع اروپاییان در ایران دهه‌ی ۱۸۳۰ میلادی 
احتمالن تبريز بود كه بازرگانان يونانى و روسی» دیپلمات‌های روسى و تنى 
چند انكليسى يا ديكر مردان اروپایی جامعه‌ی اروپایی آن جا را مىساختند. 


برخى از اين يونانىها [بازرگانان در تبريز] زن داشتند ولى آنها را در 
قسطنطنیه گذاشته و با خود نياورده بودند. بیش‌ترینه‌ی اعضاى سفارت روسيه 
نيز مجردى آمده بودند اين جا. در هر دو 3544( اين تازه واردان همان كارى را 
می‌کردند که از مدت‌ها پیش اروپاییان در پرشیا انجام داده بودند و با زنان 
نسطورى زناشریی موقت می‌کردند ... اعضای ان هیچ دغدغه‌ی مذهبی 
ماهه) و پا مبلغی معلوم به ازدواج اروپایی‌ها دراو رند اين کار به طور عمسوم 
به طرزی بسیار رسمی و منظم و مرتب انجام می شود هميشه در حضور 
والدین و خویشاوندان نزدیک دختر» و اغلب با مجوّز کشیشی نسطوری که 
ay S‏ ا لاك 
هر تازه وارد اروپایی که قرار است مدنی در کشور بماند در جريان ا 
شد عروس را خویشاوندانش با مراسمی به دست شوهرش می‌سپارند. 
معمولش اين است که goal gle‏ عروس در خانه‌ی شوهر موقت می‌مانند و 
او بايد از هنمه‌شان نگه‌داری کند. در این باره به هنگام ازدواج به توافق 
می‌رسند. نه تنها تمام بازرگانان یونانی» بلکه بیش‌تر اعضای سرکنسول‌گری 
روسیه به اين شیوه ازدواج می‌کردند و این کار چندان معمول و با سابقه 
خجالتى احوال زن و بچه‌های یک‌دیگر را می‌برسند. اين آقایان بخشی از 
خانه‌شان را جدا می‌کنند و زن ها را در آن‌ها جا می‌دهند و اسمش را 
می‌گذارند حرم. خانم‌ها که راه و روش زندگی و لباس زنان بومى را حفظ 





کرده‌اند. چشم‌شان به غریبه‌ای که می‌افتد رو می‌گيرند. مهمان که برای‌شان 
می‌آید» سرسفره نمی‌آیند و مثل زنان ترک بیش‌تر اوقات فرافت را صرف 
بزک كردن و حمام رفتن می‌کنند و بیرون که می‌روند می‌شوند مثل زن هاى 
ديک سر تا با پوشیده. جای شك نیست که این زنان وفادارند و بجه‌هاشان 
را دوست دارند. ولی چون از تربیت و فرهنگ اروپایی پاک بی بهره‌اند با آن 
که زیبا هستند. نمی توانند جای زنان با Rab‏ اروپابی را پر کنند. از 
افسوس خوردن‌های اين آقایان و تجدید خاطرات‌شان درغرب پیداست که 
اين ازدواج‌های ایرانی - فرنگی عواطف و تخیلات را قانع نمی‌کنند. م 
ماوروگرداتو, اين جوان» دلش برای لوندهاى پاریسی غنج می زد م 
اوسروف برای زن‌های با فرهنگ سالن‌های پترزبورگ. زیبایی جسمی اين 
زنان نسطوری. 4S‏ انکار ناکردنی‌ست. در برابر ظرافت و وقار ذهنی طبقه‌ی 
فرهیخته‌ی OU)‏ اروپایی رنگ می‌باخت. 

مدت زمان قيد شده در قرارداد که به‌سر می رید توافق تازه‌ای صورت 
می گرفت» مگر اين که اقا از زوجه‌اش خسته شده باشد, که آن وقت زوجه‌ی 
دیگری می گرفت. زمانی که رها می‌شوند مطمئن‌اند که بی‌خانه نمی‌مانند زیر 
پول خوبی گرفته اند درحالی که بیش‌ترینه‌ی مردان نسطورى می‌بایست 
برای زن خریدن يول کلانی بپردازند. بچه‌های اين ازدواج‌های کوتاه مات 
هميشه با مادر می‌ماندنده و من شنیدم كه زنان نسطوری انها را بیش از 
بچه‌های وصلت‌های بعدی دوست می داشتند. ناپدری‌ها هم می‌گویند با انها 
خوش رفتاری می‌کنند. شنیده‌ام که پدران اروپایی هيج دغدغه‌ای از نرک 
بچه‌هاشان به خود راه نمی‌دهند و نسبت به سرنوشت‌شان بی‌اعتنا تل 
اقامت jo»‏ مدت در شرق انگاری حسن وظیفه و سربلندی و محبت را در 


E‏ 5 نا 


زنان ایرانی كرجه با اروپایی‌ها ازدواج می‌کردند» ولی همان رفتاری را با 
انها داشتند که اگر اش co‏ ارمنی يا اسوری می داشت يعن په کسی 
ایشان را می دید و نه صداشان را می‌شنید. واگنر نقل می‌کند که روزی با 
گروهی از اروپایی‌ها برای گشت و گذار به ده لبوان رفته o y‏ «م.اوسه رو و 
همراهان پیش از ما رسیده بودند. ...اين گروه زن‌هایی نسطوری‌شان را با 
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خود آورده ag‏ خانم‌هایی كه هر یک چادر کوچکی كنار چادر آقاشان 
زده بودند. اين خوبرویان زندانی جرئت نداشتند SOS‏ روشان را باز کنند» 
CL TE‏ 

البته همه‌ی ارويايىها براى براوردن نياز سکسی‌شان به زناشويى موقت 
رو نمی‌آورند. م. ريشار که در ۱۸٤۸‏ ميلادى به ايران آمده بود تادر 
دارالفنون زبان فرانسوى درس بدهدء راه سرراست‌تری در بيش گرفت. به 
جاى ازدواج موقت رفت كنيزى کرد خريد و لباس بسرانه بهش پوشاند.""' 
به همه كفت «پسره» نوکرش است. ولى شب‌هاء دور از جشم ديكران؛ 
M ME‏ ی عا ا SG‏ 
کرد او مدعى شد كه دختره همسر آن نوكر است» ولى جندى بعد اين 
رابطه را گردن گرفت. ريشار وقتى فهميد دختره آبستن است رفت در شاه 
عبدالعظيم بست نشست. جندى که گذشت او خود را ختنه کرد تا ثابت 
كند كه مسلمان شده است و اعلام کرد آن زن جوان همسرش P cl‏ 
سفير فرانسه در تهران شاید از اين تجربه‌ی همميهناش درس گرفته بود 
زیرا در ۱۸۷۷ معشوقه‌ای كرفت مسیحی به نام زرتار و در باغی که او ٠‏ 
اجاره کرده بود زندگی می‌کرد.*۲ 

كاه خود ایرانی‌ها به مردی اروپایی پیش نهاد زناشویی موقت می‌دادند. 
در سال ۱۹۰۰۸ که ارنولد ویلسون در دزفول بود یکی از آشناهای ایرانی‌اش 
دلش به حال بی‌زنی وی سوخت» «و پیش چشم دیگران ازم می‌خواست که 
یک زن موقت بگیرم تا شب‌های بلند و خسته کننده‌ی زمستان را برایم 
کوتاه‌تر کند. البته من هم نمی‌توانستم زنی دائمی بگیرم. مگر زن موقتى. او 
قول داد دختر خوبی برایم بيدا ګند و خانه‌ای کوچک در یک باغ در 
اختیارم بگذارد.» " GLa J‏ چیگینی كه ویلسون را در ۱۹۱۱ ربودند 
سرکرده‌شان نخست می‌خواست او را گروگان نگه‌دارد. «می‌بایست چند 
روز با او باشم يك هفته یک ماه و كفت به من زنی صیغه می‌دهد غزال 
چشم با پستان‌هایی Wh‏ پستان‌های ميش یک ساله.» 


٧ 
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دوره‌ی بهلوی (۱۳۵۷ - ۱۳۰۶) 

در زمان رضاشاه به alg‏ زناشویی موقت به چشم خوبی نگاه نمی کردند. 
از oU;‏ طبقات بالا كه درباره‌ی زناشویی موقت می‌پرسیدی رنگ به رنگ 
می‌شدند و مردان چه‌بسا بودنش را انکار می‌کردند. اين است که ماهنامه‌ی 
فمینیستی عالّم نسوان بيش بينى می کرد که قانون نوين ازدواج سال ۱۳۱۰ 
که زناشویی موقت را همچنان روا دانسته بود» به‌هر حال موجب از بين 
رفتن زناشوبی موقت می‌شود زیرا (الف) مردان می‌بایست آشکارا نام‌شان 
را ثبت کنند» و(ب) مردم طبقات بالا و متوسط هرجه بیش‌تر زناشویی 
موقت را مایه‌ی نگ می‌دانند."" یک سال بعد» مريت هاوکس به دو يديده 
برخورد. (۱) شمارزناشویی موقت رو به کاهش داشت. و (Y)‏ دست کم در 
نزد طبقات بالا معشوقه‌ها جای زناشویی موقت را گرفته بودند. اين گویا 
تأییدی‌ست بر گرایشی که خلعتبری» نوبسنده‌ی مقاله‌ی عالم نسوان؛ 
پیش‌بینی کرده بود زيرا او با کسانی كفت و گو کرده بود که با وی هم نظر 
بودند. مريت هاوکس در مورد واسطه‌ها می گوید: «قبلن زناشویی موقت 
کار نان وآب‌داری برای ملّاها oy‏ چه‌ایشان تمام دختران در دسترس را 
می‌شناختند و برای معرفی دختر و نيز مراسم‌ازدواج بول می‌گرفتند. " ولی 
اکنون داشت از رونق می‌افتاد. زن‌های صیغه نیز خودشان کم تر دنبال Lab‏ 

می‌رفتند. به خصوص مردهای پول‌دار. 
مرکا درد ای مرها اب کرت neat‏ این اس هرد 
نمی‌تواند او را ببرد خانه‌ی خودش. نمی‌تواند صاحبش بشود ازش توجه 


بیش تر بخواهد و بنابراین گران تراست» iy‏ از سوری Jue‏ مرد مسئول 
بچه‌های او بیست . کدبانوی مسلمان بابت معشوقه‌های اروپایی حرفی ندارند 


چون كه مرد دير يا زود از او می‌بُرد و بعید است بخواهد باش ازدواج کند. 

ولى از معشوقه‌ی مسلمان چشم می‌زند چون که می‌تواند هووش بشود. ۳" 
درنتیجه» چنان که پیداست هم lalh‏ و هم دلاله‌ها كه واسطه‌ی اين 
رابطه‌ی سکسی بودند» از اين Cob‏ زيان مالی می‌دیدند. به زبان اقتصاد 
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مرن ان ها سهم بازار را ازدست داده بودند. كرجه داده‌های کمّی دراختیار 
نداریم» ولی این GALS‏ نزولی احتمالی را كرايش تازه‌ای که به صیفه‌ها 
بيدا شد. یعنی به زن‌های اروپایی تعادل نبخشید. مريت هاوکس می ديد که 
cul‏ روزها مرد مسلمان نمی تواند با زن نامسلمان عقد ازدواج دائمی ببندد. 
يس می‌رود با زنی اروپایی درازترین ازدواج صیغه‌ای ممکن را می AS‏ 
صیغه‌ای نود و نه Neale‏ مردهایی اروپایی هم بودند كه با زنان محلی 
ازدواج موقت می‌کردند. ولی به‌خاطر کم بودن چنین ازدواج‌هایی دامنه‌شان 
می‌بایست محدود بوده باشد. ۲۳ 

در زمان محمدرضا پهلوی زناشویی موقت سخت کاهش یافت و 
بیش تر در Gale‏ زیارتی(مشهد.قم کربلا) انجام می‌شد. برخی از جوانان 
خانواده‌های دارا برای اين كه خدمت سربازی نروند ازدواج موقت 
می‌کردند. اطلاعات در مورد صیغه‌ها را یا از بعضی ملاهاى بخصوص يا از 
دوستان و همکاران به‌دست می آوردنده یعنی به همان روشی که آدرس 
روسپی‌ها را بيدا می کردند. روسپی‌گری هنوز هم زمینه‌ای برای جذب 
صيغدها ار مردها خوش‌شان نمی‌آمد که مردم sl‏ کارشان NOR MS‏ 
در Gok‏ از كارهاى ادبى كه به اين موضوع پرداخته» زناشويى موقت كارى 
فلاکت‌بار براى زن صيغه توصيف شده‌است (نگاه كنيد به كارهاى مشفق 
کاظمی» صادق چوبک. جمال زاده» گلستان و آلاحمد). ابراهيم كلستان در 
داستان كوتاهش «سفر عصمت» توصيف مى كند كه جهكونه زنی جوان و از 
همه جا بی‌خبر در مكانى زيارتى را سيّدى مىفريبد و راضی‌ش می‌کند كه 
بشود جزو كروه زنانى كه او به عقد ازدواج موقت بازوار 
درن ns‏ رت د از نفلت کله ECE‏ کرد از 
هم بیش‌تر دست و ياى زناشویی موقت را برچیند. در دی ماه WOE‏ 
وزارت دادگستری بخش‌نامه‌ای به محضرخانه‌ها فرستاد و به آن‌ها دستور 
داد از ثبت ازدواج صیغه‌ای مردى كه نتواند به هنكام عفد نات كد که رن 
دیگری ندارد. خودداری کند."" البته بسیاری از زناشویی‌های موقت ثبت 


0 
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نمی‌شدند (به خاطرمشگلات قانونی بسيار از جملسه حقوق 
حا ل4 ارا ار سامت ازشان د نناشتند, 

شهلا حاثری نشان oala‏ است که چون توصیف نهاد مُتعه از نگاه مردانه 

بوده است» تصویری که از صیغه به دست داده شده جوری است که گویی 

او فقط سینه جاک عيش و كيف بوده. پژوهش حائرى OUS‏ می‌دهد AS‏ 

چون زنان به اندازه‌ی مردان از سکس خوش شان مىآيد و بنابراین همان 

نیازهای سکسی را دارند» عده‌ای از زان بی‌شوهر به دنبال ازدواج موقت 

هستند تا بار بکي‌شان برآورده شود جه بساهمین يكم از زناشوی 
موقت باشد و نه روسپی‌گری که باکینگهام از OF‏ ياد می کند: 

محروم از همخوابهگی آزادانه با مردهاء که زنان ارويايى از OT‏ 

برخوردارند» و بی‌بهره از سواد تنها لذت‌هایی که می‌شناسند لذت‌های 

هیجانی‌اند» و شیفته‌ی نظر لطف خواستگاران به آن‌ها و لباس‌های پر زرق و 

برق. اما چون به ندرت می‌توانند نسبت به شخص خاصی نظری انتخابی 

داشته باشند, و در کل انتخاب برای‌شان دشوار استء تمام كارهاى از اين 

دست را دلال‌ها انجام می‌دهند و پول یگانه معیاری‌ست که ادعاهای اين 

دلال‌ها با آن سنجیده می‌شود. مبلغ که یک بار تعيين شد باقی کارها به‌راحتی 

انجام می‌شوند؛ و می‌گذرند شب‌هایی که زنان به ظاهر وفادار در آغوش 

دیگران سپری می‌کنند» بی أن که جای‌شان نزد شوهران خالی باشدء زيرا در 

اين کشور رسم نیست که زوج‌ها همواره با هم در يك بستر بخوابند. 

می گفتند سه هزار پیاترس, يا حدود صد و پنجاه پاوند استرلینگ برای دختر 


تفا اف هار مت ان سوم ود Dno‏ 


پونافادین و بريستو JRE‏ دیگری از cpl‏ ازدواج موقت را نام می‌برند که 
OU;‏ یائسه ترتیبش را می‌دادند» نه مردان, و قصد از آن فقط ارضاء سکسی 
بوده كاه بش مر امد که راد اجاره می نافد ن ای راوردن كار 
سک نان خود پا پیش بگذارند. روشن است که اینان گروه کوچکی از 
زنان سن بالا بودند که آقا بالاسری نداشتند و خيال ازدواج عقدی را هم 


: eee : z 
دیگر در سر نمی‌پختند و پول‌دار بودید.‎ 
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قراردادی ميان یک مرد مجرد و زن‌هایی که امیدشان از مادرشدن نا امید 
شده oy‏ یعنی یائسه‌ها. در اين حالت دیگر ملا لازم نیست مراسم مذهبى را 
به‌جا آورد. زوجین عبارتی را بازگو می‌کنند از مبلغی که دو طرف با آن 
توافق کرده‌اند و از مدت ازدواج» از چند ساعت و چند روز گرفته تا چند 
cole‏ ياد می کنند. در سررسیدن اين مدت» زوجین از هم جدا می‌شوند و زن 
eit‏ آزاد است كه از نو به همان شیوه ازدواج کند. اين جور وصلت کاملن 
داهن هو c‏ 

كرجه درباره‌ی سکسوآلیته‌ی زن مطالعاتی علمی انجام شده‌اند با این 
حال در بیرون از حوزه‌ی روان‌شناسی معمولن از OT‏ سخنی به‌میان نمی‌آید» 
جه رسد به اين که اطلاعات منتشر شده در دسترس عموم گذاشته شوند» 
حتا در به‌اصطلاح مجله‌های زنانه از اين بُعد از زندگی زن سخنی نمی‌رود. 
یک استثنا ترجمه‌ی مقاله‌ای بود که در خواندنی‌های سال ۱۳۲ جاب شد 
كه در ضمن مطالب دیگر» اشاره‌ای شاید شوک‌آور برای خواننده‌ها به اين 
داشت که زنان بعد از یائسه‌گی هنوز هم ميل جنسی دارند. " 4 قوانین و 
رسوم اجتماعی حاکم بر تماس ميان زن و مرد همجنان مردسمدار اند و 
یکسره برنیازهای زنانه‌چشم می پوشند. 

گذشته از هدف مشخص ازدواج صیغه‌ای که همان سکس باشد نهاد 
ازدواج موقت کار مهای د ری هم در ایران داشت. یعنی رابطه‌ای 
غیرسکسی با یک زن. اين نوع پیوند نامش هست صیغه‌ی محرمیّت و برای 
ان است که فردی نامّحرم را به حلقه‌ی محارم دراورد. اين کار وقتی انجام 
می شود که زنی بخواهد در خانه‌ای کار کند كه در آن مرد غریبه هست. يا 
زمانی که مردی مرتب به‌خانه‌ای سر می‌زند (مثل روضه‌خوان) و مُجاز است 
نزد زنان برود تا مشغول‌شان کند يا آموزش دینی به‌شان بدهد. صیغه‌ی 
محرمیّت برای آن است که کار بر همه اسان تر شود و زنان بتوانند بی‌چادر 
در ale‏ بگردند. زنی که می‌خواست به زیارت برود و شوهر یا یکی از 
خویشاوندان نمی‌توانست همراهی‌ش JUS.‏ شوهر طلاقش می‌داد. زن 
صيغدى کسی كه Jod LS‏ حرفه‌ای بود می شد تا در سفر همراهی‌ش 
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کند. در بازگشت محلل زن را طلاق می داد و شوهر سابق از نو با زن 
ازدواج رکد یا گاهی زنی باید با دختر به سفری می‌رفت و مردی از 
نودیکان نمی‌توانست همراه‌شان برود. در آن صورت؛ مردی غریبه را که 
احتمالن كارش اين بود. به خدمت می گرفتند تا زن و دختر را در اين سفر 
همراهی کند. پس او با دختر ازدواج موقت می کرد و مادر دختر می شد 
مادر زنش. در جنین فراردادی نام کامل دو طرف» Qu‏ مدت ازدواج» 
مقدار مهریّه و در يشت صفحه تاريخ سرآمدن ازدواج با گواهی شوهر که 
رت همان شش مد وی ات اود همه تا سن 
تمهیداتی را برخی از مردان خانواده باز هم خالی از خطر نمی‌دیدند. زیرا 
گاهی اين مردان از موقعیت خود سوء استفاده می‌کردند و از دختران جوان 
زیبا كه اکنون به‌راحتی به شان دسترسی داشتند بهره می‌بردند. در ۱۳۲۹ 
یکی از همین روضه‌خوان‌ها که در شمار «بستگان» در آمده نود از فص 
استفاده کرد و از دختری له ساله كام گرفت."" 

تمهید رایج‌تر اين بود که به زنان اجازه می‌دادند در محیطی که با مرد يا 
مردانی غریبه تماس مرتب و روزانه داشتند کار كنند. ویلسون همچنین 
كزارش می‌دهد که «در مزارع برنج مازندران هر مردی هر چندتا زن که 
لازم دارد برای فصل برداشت صيغه می کند و زمستان ازشان جدا می‌شود؛ 
شال د ميان زان با زان دنک راصمغهه رکد که روش ست كله 
اين صيغدها لازم بوده با «شوهر»‌شان رابطه‌ی سكسى داشته باشند يا نه. با 
توجه به‌وجود وضعيت همانندی در نواحى شهری» جنين رابطه‌ای بعيد 
است» ولی نا ممكن نيست. معزالدين مهدوی در زندگی‌نامه‌اش أوردةاست 
TT‏ 
خانهاش را رُفت و روب کند. دوستانش او را به يك «اداره‌ی OLS‏ در 
جنوب تهران حواله دادند. او به اين «اداره» که وارد شد ازش خواستند در 
اتاقی منتظر «خانم» بنشیند. توی اتاق چندتایی زن به ترتیب سن نشسته 
بودند و به وى نگاه می‌کردند. سرانجام «خانم» آمد و او ازش یک كُلفت 
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خواست. خانم به مهدوی گفت: «امروزه روز دیگر کسی كلفت نمی کیره 
صیغه هی کرد اگر صیغه بگیرید» كلف تان را هم می‌کند.» ولی مهدوی 
چون با نهاد زناشویی موقت مخالف بود از of‏ اداره بيرون chal‏ و از 
قربانیان «دوتا بر يول یکی‌ش را بده» بهره‌ای نبرد. T‏ اين مورد بيش تر به 
روسپی‌گری می‌ماند و زناشویی موقٌت را اغلب با آن عوضی می گیرند. 


حمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۷ - تاامروز) 

پس از روی کارآمدن جمهوری اسلامی ایران؛ رهبری مذهبی جدید 
کشا نانوی مرفت را الا دول افا ان شت 
نیاورد. بر جنبه‌های سودمند of‏ تأکید شد( ریشه‌های الاهی؛ فواید سلامت 
عمومی؛ و درزمان‌جنگ, مسئولیت‌اجتماعی). به‌ویژه در خلال دهه‌ی 1۰ که 
مردان بسیاری در جنگ کشته شدند و زنان بیوه از خود به‌جای گذاشتند. 
عقيده بر اين بوده و هست كه زناشویی موقت پاسخ برتر اخلاقی اسلامی 
براى برآوردن نيازهاى سكسى به شيوهاى سالم اك بای تا 
مردان را تشويق می کردند با بیوه‌های جنگی ازدواج کنند» و به بیوه‌های 
جنگی می گفتند زن سربازان بشوند» خواه زن دائمی خواه موقتىشان. 
استدلال So‏ اين بود که زناشویی موقت برای کسانی که توان ازدواج 
عقدی را ندارند راه چاره‌ی خوب و در حل مقدوری برای آرامش سکسی 
يافتن است و از زناکاری جلوگیری می‌کند. گرچه‌آگاهی‌از نهاد زناشویی 
موقت مطمئنن بالا رفت» ول اين بدین معنی نبود که اکراه‌اجتماعی از 
پذیرش أن به منزله‌ی راه چاره‌ی خدادادی برای روابط ميان دو جنس از 
ميان برداشته شد.* هرچند که هنوز بسی از ایرانیان اين راه چاره را 
نپذیرفته‌اند» به نظر می رسد که حکومت ايران در بیرون از مرزهای خود در 
عراق و افغانستان. بیش‌تر کامیاب بوده و كسان بیش‌تری را به اين موضوع 
جلب کرده De‏ 
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در سال ۱۳۸۶ زناشویی موقت بار Soo‏ به‌منزله‌ی راه چاره‌ی پاره‌ای از 
مشگلات اجتماعی ایران مطرح شا مسگلاتی چون دير ازدواج كردن به 
خاطر هزینه‌ی سنگین خانواده سازی» و از اين رو محروم كردن جوانان از 
برآوردن نیازهای سکسی يا راندن‌شان به طرف زناکاری. درخرداد ماه همان 
موفت شای کرد با حوانال اسان تر به سک فار مرس داد 
باشند. ‏ آشکار است که زناشویی E qs‏ ایران شواهند اس 
گرچه شاید نه به شیوه‌ای که حکومت خواهان‌اش است. رش ci» uo‏ 
آنچه که گویا حکومت ناور دار شوهر نداشتن ست که زنان را به 
روس کی CI CAMP‏ اا پک از ماس فت که در بش دک لفان 
خواهم پرداخت. 


جُستار 

كرجه پژوهش جامعه‌شناختی بسی بیش‌تری بايد انجام شود تا داده‌های باز 
هم بيش ترى از روال کار و بالاتر از ایس ریشه‌ی افتصادیاجتماعی و 
جایگاه و نيز جنبه‌ی كمّى همسران موقتی به دست آیند» به كمان من 
مطالب ياد شده‌ی بالا می‌رسانند که ایشان به‌طور otas‏ اگر نه منحصرن» 
زنان طبقات فرودست بودند که به سبب فشار اقتصادى. تن خود را به 
شیوه‌ای قانونی می‌فروختند تا معاش خود و خانواده‌شان را فراهم کنند. در 
اين موارد» مرز ميان مُتعه و روسپی گری غير قانونی» همان‌سان که ملکم 
می‌گوید «فقط یک کلاه شرعی است.»" روستاییان دارآباد (خراسان) در 
مي‌گذاشتند. ولی اين فرق‌گذاری بیش‌تر قانونی بود تا اخلاقی. می گفتند 
باشند عقدشان می‌کنند. «اين است که به آن‌ها به چشم (بد که نه ولی نه 
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چندان خوب) نگاه می‌کردند.» برای همین بود که روستاییانی که زن 
lage‏ داشتند alow‏ را درنمی‌آوردنل میادا زن عقدی‌شان ados‏ 

بنابراین» در «dao‏ این رنگ و OW‏ قانونی اکثریت بزرگ ایرانیان را از 
اين باز نداشته که به زناشویی موقت به چشم روسپی‌گری مشروع نگاه 
نکنند. اين نگاه برپایه‌ی (الف) شیوه‌ای كه صیغه‌ها کار می‌کنند» (ب) هدف 
از اين وصلت (ارضاء سکسی) » (پ) جایگاه‌اجتماعی صیغه‌ها» همچنین 
(ت) اين امر که گروه‌های مذهبی غیرشیعه‌ی ایران نيز زناشویی موقت 
داشتند» شکل گرفته‌است. 

اروپاییان همواره در مورد جایگاه زنان و امور دیگر خود را به لحاظ 
De!‏ برتر از ایرآنیان می‌دیدند» ولی اين برتربینی نابه جا بود. كرجه 
ایرانیان می خواستند مدرن شوند و اندیشه‌ها و نهادهای بيش ترى از شیوه‌ی 
زندگی و تفکر اروپایی را بپذیرنده آگاه نيز بودند که خرده‌گیری اروپاییان 
از زناشویی موقت ریاکارانه و سنگ توی GUS‏ ترازوی خود نهادن است. 
هریت هاوکس حکایت جالبی درباره‌ی اين احساسات نقل می‌کند. 

«یک روز یکی از روزنامه‌های غربی اين عنوان درشت را جاب کرد. 
"ایرانیان زن‌هاشان را می‌خرند " و ايرانيان به‌درستی پاسخ ale‏ "درباره‌ی 
LS‏ که در خانه‌ی شیشه‌ای سنگ می‌اندازند جه می‌گویید؟ مگر دختران 
شما خودشان را به أردهاى جوان نمی‌فروشند؟ ما دست‌کم با زن‌های 
زیادی‌مان رو راست هستیم و شما نیستید. دراین نمایش کی ISL‏ است و 
کا شش نف زا دار ۱ 

دانسته نیست که چند تا همسر موقت» سکس - کاره‌ی محض, یعنی 
روسپیان قانونی. موجود بوده و هستند و همین خود پرسش دیگری را پیش 
می کشد. UT‏ زناشویی موقت به روسپی GS‏ می‌انجامیده يا نهادی بوده که 
از گسترش روسپی CS‏ جلوگیری می‌کرده است؟ اين پرسش پر بی‌جا 
دست جرا كه qu‏ حادون شيعه بخ نان اين است که نماد زناشویی موفت 
درست برای همین است كه از روسبى CS‏ جلوگیری TLES‏ 








هدف از مشروعیت يافتن زناشویی موقت در اسلام اين بوده تا در 
چارچوب شرع مقدس به امکاناتی اجازه داده شود تا از شرارت‌های ناشی از 
شهوت‌های مردان بکاهد که اگر در مجاری شرعی نیفتند به ضورت‌های بس 
حطرناک‌تری بیرون از چارچوب قانون دینی جلوه‌گر می‌شوند. ۲ 
پس جای تعجب نیست که حکومت كران کنونی ایران در نظر دارند 
برنامه‌ای را پیاده کنند تا روسپیان را به صيغه تبديل کنند و چیزی را که 
رفتار غير اخحلاقی شمرده می‌شوداز ميان بردارند. 
سارت کت مور آمریکایی در اران تر ههل كرد غه زنامسوبی 
موقت از روسپی‌گری جلوگیری می کند. به نظر او زناشویی موقت «رسمی 
است که تا اندازه‌ای از دامنه بيدا كردن فسادی همه رت و عادی ت 
جلوگیری می‌کند.» U‏ در عمل هیچ شاهدی بر اين اعتقاد نمی يابيم» وانگهی 
مىبينيم که روسپی CS‏ در سرتاسر تاريخ ايران رواج هم E EE‏ 
به‌نظر فوربس ليس (forbes Leith)‏ که OWL.‏ سال در ایران زيسته بود و 
در این نهاد دقت کرده بود. «رسمی چون ازدواج صیغه‌ای البته در معرضص 
سوءاستفاده‌های بسیار است و تا زمانی که روسپی‌گری بنا بر نوشته‌های 
اسلامی گناه به حساب می‌آید» (صیغه گری» كم وکن مكل دیری از 
همان فساداست.»"" به نوشته‌ی وودزمل (Woods mall)‏ هفتاد و ينج 
درصد صیغه‌ها به روسپی گری کشیده می شوند و با توجه به شیوه‌ای که 
اين نهاد در آن عمل می‌کرده و می‌کند» حتا اگر اين رقم هم درست نباشد 
اين وضع جای شسگفتی ندارد. ‏ هریت هساوکس نیز چون وودز كل 
می‌نویسد «صیغه ی زمینه‌ی پرورش روسپی eue S‏ او از 03 جوان 
صیغه‌ای می‌نویسد که در سررسید قراردادش نزدیک زایمانش بوده. «بخضت 
اگر يارش باشد شوهر دیگری يبدا می ous‏ اگر نباشد تنها یک راء بيش پای 
زنان در ايران است.»" " در دهه‌ی ۰۱۳۱۱ یک لوطی اصفهانی رحیم OLE‏ 
به محکمه‌ای که به مرگ محکومش کرده بود كفت عاقست دخترهای 
صیفه‌ای فاحشه‌گری است."" حاج eli‏ اصلاح طلسب قرن سیزدهم؛ 


زناشویی موقت / ۱۵۵ 


به‌ویژه به اين شكل زناشویی موقت سخت تاخت و ملاها را متهم کرد که 
از قټل زنان فلک‌زده می چرند."" مسلم است که وقتی صیغه را به چشم 
سکس كاره نگاه می‌کنيم؛ جدا از جایگاه قانونی‌اش؛ کاری که او سی کند 
فرفی با کاری کرس ها هرک ردد وور کن ندارد. اسر لكين 
pale‏ ی ای که نيه ات | شره اور کی بود که نان به 
روسپی‌گری می‌کشاند يا جيز دیگری بود. در بخش آینده به اين پرسش 
خراهم Ls‏ 


بخش ns‏ 
روسپی گری: امری رون ازدواجی 


روسپی گری 


امری ثرون ازدواجی 


در ان ome‏ به دامنه‌ی روم گری 5 «A.U‏ علست‌هسای أن 
ورزنده گان‌اش و شیوه‌ی كارشان می پردازم» همچین پاسخ اجتماعی cl‏ 
منع كردن دسر و سامان میدن هان 


ی۴ حر د اما 

(سال اول هحری - ۲۵۵۹) 

روسپی گری را همخوابه‌گی در راب سول ترس کر ده 25 ار ایس 
همخوابه گی ميان یک زن و تنها یک مرد (زن‌دار) به مدتی طولانی باشد. 
مردی كه پشتوانه‌ی اقتصادی اصلی زن نیز باشدء آن‌گاه چنین زنی را 
معمولن معشوقه گویند. از اين تعریف به‌روشنی بر می‌آید که تعریفی‌ست 
مردمدار» زيرا شواننده‌ای خرده گیر می تواند بپرسد پس زن چی» او نیازی 
به سکس ثرون ازدواجی ندارد؟ البته که داشثه و دارد» لی زوس ری 
زناه د لل بر كله هامس ان كي :حدمت كيد رای که 
ارضاء سكنى ترون ازدواجی ناز داشتند به مردان روی می‌آوردند (با بول 
شاك كرل). در بخش نخست در مبحث «زناکاری» و سکس پیش 
ازازدواج» از اطلاعات موجود در این de‏ سجن شد فال امد oU‏ 


روسب گری: امری Oss‏ ازدواجی / ۱۵۹ 


شوهردار هم» همان گونه كه گذشت. روسپیگری می‌کردند و از این رو به 
نوعی ماجراهای بُرون ازدواجی داشتند. اما روسبی‌خانه‌ای برای برآوردن 
نیازهای سکسی زان در کار نبوده البته بر اساس اطلاعات موجود. 

در بابل و سومر» که بخشی از امپراتوری ايران هخامنشی بودند. چیزی 
كه به زناشویی مقدًس (hieros gamos)‏ شناخته شده در کار بود و هر 
زنی هر ساله می‌بایست به پرستشگاه ملیشا (آناهیتا) برود و به نشانه‌ی 
مهمان‌نوازی» در برابر بهایی نمادین» با بیگانه‌ای همخوابه شود. سندی 
نیست که بدانیم در خود ایران هم اين کارانجام می‌شده يانه كرجه 
می‌دانیم كه کیش آناهیتا در آن‌جا نيز پُردامنه بوده است. درواقع اطلاعات 
چندانی از روسپی گری در روزگار هخامنشیان» اشکانیان و ساسانیان در 
دست نداریم. 

در اوستا از دیوی سخن رفته است به نام جهی؛ یعنی کسی که LAUS‏ 
نمی‌خواند. و کسی که با دين زرتشی دشمنی می‌ورزد. همین ديو نموداری 
از پندار تباهی و بی‌اخلاقی است. جهی يا جهیکه (که اين دوّمی برای 
تحقير است) را در انكليسى «جنده» تعبیر می‌کنند. ولى اين واژه در هر 
متنى معناى ديكرى دارد و بنابراين جه بسا در جايى به معناى زن D‏ 
و يائسه باشدء همچنین زنی كه به کار روسپی‌گری و جادوگری‌ست." نه 
تنها همخوابه‌گی با زنى جز زن قانونى خود» بلکه حتاازدواج كردن بانا 
زرتشی روسپی گری بوده و هستء كرجه برحی در اين تفسير ونديداد 
AY)‏ [یکی از بخشهاى پنجگانه‌ی اوستا.م] ترديد می‌کنند. 

با آن‌که دين روسپی‌گری را نکوهش می کره این کار در زمان 
مخامنشیان انجام می‌گرفت. روسپیان در اين دوره زنانی بودند هتایراس نام 
که همچنان که در OU‏ در مهمانی‌ها با خنیاگری و رقص و موسیقی و 
شیرین‌زبانی مردان را سرگرم می‌کردند. اين روسپیان را شاید از بازارهمای 
برده فروشان می‌خریدند و سپس به آموزشگاه می فرستادند تا هنرهاى 
آرایش GS‏ و آوازخوانی و رقصیدن بیاموزند. این هتایراس‌ها هنرهاشان را 





Me‏ / تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران 


به کار می‌زدند تا دل مردی دارا را بربایند تا بتوانند به جایگاهی Pyg‏ 

ناو سار ودد نا 

چنین هتایراسی بود که کورش بسر را فریفت. دخترانی که به اصطلاح 

تيغ شان نمی‌برید به خدمات دیگر گماشته می‌شدند. از جمله DOW‏ 

تنها برده‌گی نبود كه به روسپی CS‏ می‌انجامید, ندارى هم بود. در بابل» كه 
پاره‌ای از امپراتوری بود» وضع این چنین بود. 

سالی یک بار تمام دختران رسیده را یک جا جمع می‌کردند و مردان 

دورشان حلقه می‌زدند. بعد یک حراج گر یکی یکی صداشان می‌زد بیایند 

جلو و خودشان را برای فروش عرضه کنند... مدف از این معامله ازدواج 

oy‏ مردان دارا برای خریدن زیباترین دختران روی دست هم بلند می‌شدند؛ 

در Je‏ که مردمان معمولی‌تر که آن‌قدرها خوشگلی همسر به کارشان 

نمی‌آمد زشت‌ترها را می‌خریدند. دختران زیبا که همه فروش می‌رفتند» 

حراج‌گر پی‌ریخت‌ها و حتا شاید چلاقی را صدا می‌زد سرپا بایستند و بعد 

می‌پرسید کی حاضر است کم‌ترین پول را بگیرد و با دختره ازدواج XS‏ و او 

را به هركسى که کم‌ترین پول را می‌خواست می‌داد. اين بول از فروش 

دختران زبیا تأمین می‌شد که بدین طریق به خواهران زشت و بدبخت‌شان 

کمک می‌کردند... اين کار پسندیده اکنون كنار گذاشته شده و در سال‌های 

اخير برای آنها آشی دیگر پخته‌اند. یعنی روسپی گری» تا دختران تهبی‌دست 

اندکی از فقر برهند» فقری که پی‌آمد کشورگشایی است و سختی و ویرانی 

سراسری ملازمش." 

شاید بتوان كفت که دامنه‌ی روسپی گری در روزگار اشكانيان چندان 

فرقی با روزگار پیش ازآن نداشت. از اينها گذشته, جنگ‌های پارتیرمۍ 

و نيز كش مكشها و شورش‌های نظامی دیگر به برده‌گی بسیاری از مسردم 

می‌انجامیدند. چنان که سپتی میوس سوه روس پس از تسخیر تیسفون 

دست سربازانش را بازگذاشت هرکاری می‌خواهند در اين شهر بکنند. 

به‌نوشته‌ی کاسیوس دی يسو نزدیک به ۱۰۰/۰۰۰ تن زن و کودک را به 


برده‌گی درانداختند." روشن است که اين برده‌ها سر از امپراتوری رُم در 


روسب ىكرى: امری رون ازدواجی / ۱۶۱ 


می‌آوردند» ولی «پارس‌ها» در زمان پادشاهی خسروها سه بار به بازمانده‌ی 
قلمرو رُمى تاختند و شهرها را با SE‏ یکسان کردند. از زنان و مردانی که 
در اين شهرها و دیگر نواحی کشور به چنگ می‌آوردند» یک چند را 
می کشتند» پاره‌ای را با خود می‌بردند و به‌هرجا می‌تاختندآن‌جا را از مردمان 
ال می‌کردند.» این اسیران نه از وم که از سرزمین پارت‌ها 
سردرمی‌آوردند و در آن‌جا به کارهای گوناگون گمارده می‌شدند. یکی 
ازکارهایی که برای دختران بود و بازارش بسیارگرم بود» خنیاگری و 
رقاصی بود. در مهمانی‌های پارتی هميشه موسیقی می‌نواختند و جشن را 
با رقص به پایان می‌بردند. پارت‌ها شیفته‌ی رقص بودند. امیانوس 
مارسلیوس. در اواخر سده‌ی چهارم میلادی یادی از روسپی گری نمی‌کند» 
ولى در بس وازههاش می‌توان چنین چیزی را خواند: 
پیش ترینه‌ی ایرانیان پیش از اندازه به لذت‌های همخوابه‌گی خوکرده‌اند» 
و حتا با چندین و چند همخوابه هم خرسند نمی‌شوند؛ انها اهل کودک 
باره‌گی نيستند. مردها بنا بر توش و توان‌شان چند تا همسر می گیرند و مهر 
و محبت‌شان را که چندان گرم نیست ميان چند تن قسمت می كنند." 
اين سخن او البته تنها در مورد سرآمدان کاربُرد دارده زیرا بیش‌ترینه‌ی 
مردان Gale‏ چندهمخوابه و يا چند همسرگرفتن را نداشتند و با توجه به 
درصد زنی-مردی جمعیت» تک‌همسری می‌بایست هنجار زمانه بوده باشد. 
این که بیش ترینه‌ی ایرانیان اشتهای سکسی فراتر از معمول داشتند نيز 
باورکردنش سخت است. زیرا مارسلیوس اين نظر را از روی بسیار بودن 
همخوابه‌ها بیان می کند» در صورتی که آن‌ها شاید تنها برای کار در خانه 
به‌کار گرفته می شدند شاید هم نه. 
رواج روسپی‌گری در ايران ساسانی نيز از این جا آشکار می‌شود که 
همین واژه‌ی روسپی (روسپیگ) بازمانده از زبان پهلوی است." 


D 





دوره اسلامی 

نقل است از ابومسعود: 

يامب رگرفتن بهای سگ و کسب عایدی از فال‌بینی و 

گرفتن پول بابت روسب ىكرى را حرام کرده است.! 

روسپی‌گری» همانند سگ و فال‌بینی» پس از چیره گی‌اسلام بر ایران؛ 
برخلاف غرف اجتماعی و احکام دینی» همچنان پابرجا ماند. زناکاری 
وجودداشت و چون در قانون اسلامی برای اثبات كردن زنا می‌بایست 
مدارک بی‌چون و چرایی در ميان گذاشت. زناکاری آسان‌تر و گسترده تر 
شد. مردان بی‌زن جوان با آن که می‌شد ازدواج موقت بکننده به زنا روی 
می‌آوردند. روسپی‌ها نام‌های گوناگون داشند چون جنده فاحشه, قحبه و 
همین روسپی. در Sle‏ که در دهه‌های نخستین سده‌ی چهارم به Ex]‏ رن 
معروفه و بعدها زن ولگرد می‌گفتند. 


خلیفه‌ها تا دوره‌ی مغول (VYA)‏ 

عطار در الاهی‌نامه‌اش می نویسد در ښکه روسپی‌هایی بودند که جنین 
خصوصياتى داسك 

زنی افتاد در مکه بلایه که از فسق و فسادش بود ماله 

برای فسق اگر یک تن نشستی دوم كس در برش آن زن نشستی 
تایه فا در 


از اين توصیف و توصیفات سپسین روشن می‌شود که دختران خیناگر و 
روسپیان را یکی می‌انگاشتند. اشاره به روسپی جه بسا دستاویزی ادبی بوده 
dels eee ea‏ ی ی ترش 
زنان بیچاره را به راه راست هدایت es i$‏ ولی واقعیت این است که در 


زنده بودن محمد در مکه روسپی گری وجود داشته است. نه تنها مسئت‌ها 


روسپی گری: امری بُرون ازدواجی / ۱۶۳ 


یادآور می‌شوند که پیامبر اين کار را حرام کرده» بلکه» مثلنآمده است که 
سُميّه» مادر بزرگ ابن زياد حکمران سیستان در سال ۹۶ هجری, در مکه 
روسپی بوده. " همچنین» نوازنده‌گان و آواز خوانان جوانی هم در مکه 
بودند كه آوازه‌های شهوانی به همراه حرکات هوس‌انگیز اجرا می کردند. 
گویا از:همین جا بود که مخالفت با موسیقی پیدا شد و در حدیث‌ها بیان 
دد مانند این Code‏ که موسر مابه‌ی هرزه‌گی است Olas tall)‏ 
پس تعجب ندارد که در توافق عاقبه در سال EY‏ پیروان محمد پیامبر از 
plays alas‏ که کردند اي مد که از رنا رفس و فجور هد 

در بى کشور كشايىهاء وشورش‌هایی که سپس به دنبال داشتند, 
همچنین خیزش‌های مذهبی و دیگر رویدادها که به مداخله‌ی نظامی 
می‌انجامیدند, برشمار برده‌ها افزوده شد. در همه‌ی اين موردهاء بسیاری از 
مردان کشته می‌شدند و زنان و بچه‌هاشان اسیر می‌شدند و در حراج‌ها 
می‌فروختندشان." پاری از اين زنان و بچه‌ها کارشان به روسپی خانه‌ها 
می كشيد. در ۳۳۲ مسلمانی مؤمن به جين سفر می‌کند و از نظام به‌سامان 
روسپی گری obs‏ کشور و مالیات بندی آن سخن J DC‏ بانگ 
برمی‌دارد که خوشبختانه «خدا ما را از چنین وسوسه‌هایی در امان داشته 
است.»" اما ایرانیان به‌عوبی با ماهیّت این وسوسه اشنا ودند چنان‌که 
نویسنده‌ی حدود العالم(مرگ ٠‏ از روسیی‌خانه‌های هند ياد می‌کند: 
همین که آن‌ها کلمه‌ای برای‌اش داشتند می‌رساند که تجربه‌اش کرده 
بودند. از این گذشته آن مساف مسدمان موه اشتاه مي کرد زرا تساه 
سال بعد فرمانروای شیعی خاندان aay‏ عضدالدوله (مرگ (E*Y‏ 
کار ea eet,‏ د رن د تحر راید 
و(ب) مردم را از شهوات افسار گسیخته‌ی سربازانش که نه زنی با خود 
داشتند و نه گماشته‌ای: در امان بدارد. او همچنین بر روسبيان و رقاصان 
ماليات بست و مجموعه‌ی آن را به مقاطعه داد" مى كفتند عضدالدوله 
دختر خلیفه‌ی عباسی جمیله را که نمی خواست زن او بشود وادار کرد 





برود در آن دارالقحبه جنده‌گی کند. ولی دختر به‌جای تن دادن به خواست 
او خود را در دجله غرق کرد." در دیگر جاهای امپراتوری اسلامی نيز 
کد روب کار وود لا ما ترش ركه رو ی 
خانه‌هاش نزدیک مسجد بودند و فارس که روسپی خانههاش مالیات 
می پرداختند."' فاطمیان که مانند خاندان بویه شيعه بودند. همان کار را در 
مصر انجام دادند. یعنی روسپی خانه‌هایی به‌راه انداختند و به‌شان مالیات 
e MNT‏ اه جر ان 
در ی ی ابو 

ICC a 
نظارت بر موازين در بازار بود به‌ویژه رعايت اوزان و اندازههاء بركماشته‎ 
شد تا به اخلاق و رفتار همگانی در شهرها چشم داشته باشد. ازآن پس‎ 
محتسٌب بود که می‌بایست با اعمال خلاف اسلام هد٢ کساری»‎ 
قماربازی و روسپی گری» بستیزد. از اواسط سده‌ی دوازدهم هجرى يا در‎ 
همین حدود اين وظیفه از دوش محتسب برداشته شد و به داروغه سپرده‎ 
٢ 
مسلم است که این کنش‌های «غیراخلاقی» مخالفت مردمان مذهبی را‎ 
كه احتمالن گذرشان به چنین جاهایی نمی‌افتاد» برمى انگیختند. جنان که در‎ 
PLES بغداد حنبلی‌های متعصب به خانه‌های بزرگان حمله بردند و زنان‎ 
را کتک زدند» سازهاشان را شکستند و خم‌هاشان را خرد کردند و كشت و‎ 


شد 


گذار مردان در شهر به همراه OU)‏ و پسران را تحریم کردند."" 

olj‏ عقدی» همانند روزگار پیش از اسلام» در صحنه‌ی اجتماع حضور 
نداششد ورگ ترن ا برد که از صاح حا وماد فا 
خواند بيايد سرسفره با مهمان‌ها غذا بخورد."" زنانی که با مردان می 
نشستند روسپیانی بودند که با زیبایی» شوخ‌طبعی و موسیقی و هنرهای 
دیگرشان کاری می‌کردند که مردان با جان و دل می‌پذیرفتندشان. آن‌ها 
بیش‌ترینه برده بودند» كرجه برخى از آزادها نيز بودند كه به خاطر پول 
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خوبی که اين زنان درمی‌آوردند» به سوی این کار کشیده می‌شدند. عودنواز 
پرآوازه‌ای دو دینار برای روز و یک دینار برای شب م ىكرفت.*' همین كه 
فرمانروایان و امیران خاندان بویه اين همه در پی دختران آوازخوان و 
Mac‏ بان روند خودگو بای بای ماران آن‌هاست. اب ولفعت شعاد 
توضیحی باشد بر شعری از شهید بلخی (مرگ ۳۲۵) از نخستین شاعران 
پارسی گوی» که از زبان زنی روسپی می‌سراید: 


گرنداری Ge Wy‏ و دست پٌر داس برگیر و رو برچین علف 

کا 
از این شعر به خوبی پیداست که اين زمره از زنان ارزان نبودند و اگر کسی 
پول و بٌله‌اش را نداشت بهتر بود نزد آنان نرود و در عوض داس بردارد و 
بچسبد به كار. او در یکی دیگر از شعرهاش بر خطر دل سپردن به فرب 
جح زار ناک دارد؛ 

زنی SUE‏ و چرک است و اهریمنی 

تو زنهار ز رفتن به نزد چنین دلبری 

همه جانت آتش زند گر روی 


(اصل اين شعررانیافتم.م) 


جامه‌های چشم‌گیر» اگر نه وسوسهانكيزء پوشیدن و بوهای خوش 
تحریک کننده‌ی مردان به خود زدن» اين زنان را در مرتبه‌ای جداگانه 
می‌نشاند. جه پیامبر گفته بود: «هر زنی که مُشک و عطر به خود بزند و از 
ميان مردان بگذرد چنان‌که ایشان بوی خوش‌اش را ببویند از زناکاران 
است ره ی ته او رد اه Peed‏ 

ابوحنیفه» که فقیهی بزرگ و پایه‌گذار مذهب حنفیّه بود» این خطر را 
خوب احساس می کرد و نظر داد كه «آواز خواندن و موسیقی حرام است؛ 
جه زنان كوش می‌دهند و از فرمان شوهر سر می‌پیچند و وسوسه سر بلند 
PARES, o‏ 


مردم البته به چنین عقلایی كوش نمی‌دادند و در زمان حکومت 
عباسیان شّل گرفتن اخلاقیات پیوسته بالا گرفت و در کاربرد روز به روز 
بساني وان LE‏ وهای درم کل Vuoi s‏ 
می‌گویند در ۳۵۶ هجری خلیفه القاهر برای جلوگیری كردن از موج 
رفتارهای خلاف اخلاق» نوشیدن شراب و اواز خواندن را ممنوع کرد و 
دستور داد مردم کنیزان خواننده‌هاشان را بفروشند. اين شد که قیمت اين 
کنیزان سخت پایین افتاد و خلیفه از طریق واسطه‌هایی انها را مُفت و 
مجانی خرید. آخر عاشق زن‌های خواننده بود. " دیگران در نکوهش كردن 
رو راست‌تر بودند» مانند نویسنده‌ی بحرالفواشد متنی متعلق به سده‌ی 
ششم هجری, که حدیثی JE‏ می کند که مطابق آن 
نامشروع اند از جمله OU‏ نوحه‌خوان» خواننده» و نيز «طبل زدن» جنگ 
يا عود نواعتن».۳ از این دست نکوهش كردن فراوان بود» زیرا عیاشی بالا 
گرفته بود. در کاخ‌های سلطنتی و دربارهای خاندان غزنوی و به‌ویژه در 
عشرتکده‌هایی ضیافت برپا می‌کردند. اگر نكوييم سکس گروهی داشتند. 
که در و دیوارهاشان همه يوشيده از نقاشی‌های پورنوگرافیک BU‏ 
کیکاوس بن اسکندر می‌نویسد پدرش پادشاه دودمان رارع کون سا 
عودنواز پرآوازه‌ای به نام خیزران گرد امد و بر حکمت 
بدكا ركيرى زنان Ru Gace‏ ناکد می‌کند» نکوهشی که و ان 
مذهبی بی‌هوده جار aes‏ 

باشنده‌گان روسیی خانه‌ها بیش‌ترینه زنانی بودند که در جنک یا de‏ 
نیرو برای برقرار كردن آرامش در ميان مردم اسیر می شدند. برده 
فروشان(نخاس)» بسیاری از ایشان را به صاحبان جنده‌خانه‌ها می‌فروختند» 
و برده‌فروشانی هم بودند که خودشان جنده‌خانه به راه می‌انداختند. تکی از 
این ها ابن رامین برده فروشی در کوفه بود. او میکده‌ای روبه‌راه کرد با 
دختران خواننده كه در شعر و دیگر هنرها چیره‌دست بودند. بسیاری از 
عقلای زمانه» چون اين مقفع» به تشکیلات او سرمی‌زدند و ابن رامین پول 
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خوبی درمی‌آورد."" اين برده‌فروشان نه تنها کنیزان را به روسب ىكرى وا 
می‌داشتند. بچه‌هاشان را هم می فروختند. Ul‏ اين جاکش‌ها نمی خواستند 
کنیزان شان آبستن شوند زیرا درآمدشان پایین می‌افتاد و برای همین زنان 
را وادار می‌کردند از آبستنی جلوگیری کنند. از این‌رو فقیهان چنین 
اقداماتی را كه قصدش روسب ىكرى برده‌ها بود تحریم می‌کردند." 

اين نبود كه مردم نمی‌دانستند که فقيهان» که سرتاپای فقه اسلامی را 
پرورده بودند» روسپی گری را به خاطر اين که رابطه‌ی سکسی بیرون از 
ازدواج oy‏ محکوم کرده بودند. روسپی گری زناکاری و فسق شمرده 
می‌شد و بنابراین عملی حرام بود» ولی مردان (و برخی زنان که 
روسپی‌گری را پیشه‌ی خود کرده بودند چون دوستش داشتند) 
نمی‌توانستند جلو خود را بگیرند؛ سرشت آدمی پرزورتر از عقاید دينى 
بود. اين نکوهش دینی شامل حال پا اندازها (حتا آن‌هایی که به اين كار 
وادار شده بودند) نيز مىشدء زيرا نه تنها دو طرفی که در زناکاری دست 
داشتند گناه‌کار بودند» بلکه پا اندازه خانم رئیس يا صاحب زن نيز که پولی 
را که او از تن فروشی به دست می‌آورد پرمی‌داشتند. گناه‌کار بودند. A‏ 

نه تنها مسلمانان, بلکه اهل 423 نيز كه در تثوری» در انجام دادن اعمال 
دینی خود حمایت می‌شدند» در معرض مجازات بودند. اما اهل 435 اگر 
فسق می‌کردند حمایت‌شان را از دست دناو 

ولی انسان ضعیف نفس است و بنابراین کیکاووس بن‌اسکندر که از 
واقع بين ترین مردم جهان است؛ پسرش را اندرز می‌دهد: «اگر حرامی کے 
با كسى نيكو كن تا اگر اندرآن جهان مأخوذ باشى بدين جهان معيوب و 
مذموم نباشی.»"" خوشبختانه» آنكونه که در قرآن آمده است Qr)‏ برای 
اثبات زنا به گواهی چهار مرد شاهد نياز است. همان‌سان كه در بخش 
نخست گذشت. اثبات زنا بسى دشوار بود و در عمل کم‌تر کسی آن را 
كردن می كرفت ور اک کی کن اتاد سر راد رای فراراز 





مجازات زنا اين بود که از کرده‌ی ناشایست خود اظهار پشیمانی XS‏ زیرا 
از نظر فقیهان اين پذیرفتنی بود و هست. " 

کان که می‌خواستند «گناه» کنند» فرصت برای‌شان كار برت زیرا در 
زمان سلجوقیان» حاکمان محلی روسیی‌خانه‌ها و میکده (خرابات و 
خمارخانه)هایی درست کرده ee RNC SEM‏ و 
برقرار بود. گاهی در يك شهر بيش از یک روسبىخانه (قوّادخانه) 
داشتند. " برای روسپی‌خانه نام‌های دیگری هم داشتند چون عزب‌خانه با 
نهان‌خانه. دختران اين خانه‌ها را زنی سرپرستی می‌کرد که به او OLS‏ 
Paca‏ جاکش پا BE‏ مردی بود که همان کار بان aS nlf‏ گر چیه 
اين نام را به کسی که جاکشی زن خودش را می کرد هم می‌دادند. 


ee e‏ ی ی ال 
دون و JM Uo‏ هر دو قرین قحبه‌ای OT‏ و قلبتانی اين "' 


شاعرانی چون مسعود سعد سلمان و وري سمرقندی روسپیان و 
محیط شان را بخشی از بافت اجتماعی جامعه‌ی قرن پنجم و ششم می‌دانند 
و زن باره گی را رسم eb‏ آن زمانه می‌شمارند. سعدی (VV 0-VAN)‏ در 
E‏ : 

چهار كس از چهارکس دیگر بترسند. Woy‏ از پادشاه؛ دزد از پاسبان؛ 
واقعیّت اش محتسب به کسانی که به وی پول می‌دادند ajll‏ می‌داد 
کارشان را بکنند. در آن روزها به چنین روسپیان رسمی می گفتند زن 


دستوری يا «زن جواز داد.» 


£t n 5 5 = De 
اصل در زن سداد و مستوری ست و کرش این دو ست دسوری ست‎ 
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QWA - AYN) دوره‌ی‌مغول‌سایلخانیان-تیموریان- تركمانان‎ 


در دوره‌ی پس از چیره‌گی مغول تا روی کار آمدن صفویان؛ روسپی‌گری. 
همچنان در زندگی جایگاه استواری داشت. در پی کشتار میلیون‌ها تن از 
مردم به دست مغولان و ویرانی شالوده‌ی اقتصادی نواحی شکست دیده» 
به‌ویژه در ایران» به همراه انبوه بزرگ برده‌گان و خواسته‌هایی که مغولان از 
اين برده‌ها داشتند. واقعیت خشن زندگی بسیاری را واداشت که به 
روسپی‌گری روۍ آورند. حتا پس از پیروزی نيز مغولان هر گردن‌کشی يا 
نافرمانی شهر يا قبیله‌ای را درهم می‌کوبیدند. که در OF‏ صورت يا مردان را 
می کشتند و زنان‌شان را می گادند يا از بازمانده‌ها شماری را برده می کردند 
و باقی را می‌کشتند." در شک سورد pole‏ قبیله‌ای که از فرمان‌ها 
سپرپیچی كرده بود را گفتند همه‌ی دختران بالای هفت سال را كرد آورند 
و دختران امیران را جلو چشم همه گاییدند. باقى» 
کسانی را که ارزشی داشتند به حرم [امپراتوری] گسیل داشتند» یک چند 
را به نگهبانان یوزپلنگ‌ها دادند و دیگران را به چاکران دربار» و شماری را 
نیز به روسپی‌خانه‌ها و کاروان‌سراها که چشم به آمدن مسافر داشتند سپردند. 
a A‏ صن هنول مان دان كه ای شوننان 
Aen‏ 
اين روال کار معمول مغولان بود؛ يس از گشودن شهری» سرگل 
دختران از ان فرمانروا بود» و او چندتایی‌شان را به درباریان‌اش می elo‏ 
چندتایی را به روسپی‌خانه‌هاء و باقی را به اردوگاه نظامی می‌فرستاد تا افراد 
ميان خود تقسیم us‏ دل کت و قارب رت ود که مود 
هنگفتی را نصيب کشورها و بازرگانان می‌کرد. در بسیاری از شهرها بازار 
برده‌فروشان وجود داشت." پاری از حاکمان چون سلطان محمد آن‌قدر 
سرش گرم این همه دختر بود كه امور حکومتی را فراموش می کرد زیرا 
همه اش در کار «پایین کشیدن تنبان زنانش» بود و آن‌قدر همدم دختران 








۰ / تاريخ اجتماعی روابط سکسی در ایران 


خواننده بود که وزیرانش z‏ را 35$ احساس می‌کردند و نه سواد یعنی 
گرداننده‌ی امور D‏ 
غازان خان (حکومت ۷۱۲-۷۲۵) نخستین فرمانروای مغول ایران که 
مسلمان شد. حضور روسییان را در نزدیکی مسجدهاء صومعه‌هاو 
مدرسه‌ها ممنوع کرد و با جلوگیری كردن از راه‌اندازی روسپی‌خانه‌های 
جدید کوشید دامنه‌ی روسپی‌گری را تنگ‌تر کند. یکی از دستورهایی که 
داداین بود که اگر کنیزی نمی‌شواست در روسیی‌خانه‌ای کار ALS‏ 
نمی‌توانستند او را به آن‌جا بفروشند. زن‌هایی هم که آن‌جا بودند ولی 
دیگر نمی خواستند آن‌جور زندگی کنند. حکومت می‌بایست ایشان را از 
اربابان‌شان بخرد و از آنجا بيرون ببرد. برای جلوگیری از تقلب یک 
صورت قیمت براساس حال و روز زنهاء زیبایی و مالند آن» تهیه کردند.* 
LS‏ غازان‌خان می‌خواست‌این حکم قرآنی (۲4:۳۳)را اجرا کند: 
و کنیزکان‌تان را اگر عزم پاکدامنی دارند. به فحشا وادار مكنيد که بهره‌ی 
دنیوی به‌دست آورید. و هركس ايشان را اجبار کن بداند که خداوند با 
توجه به اکراه‌شان آموزگار مهربان است. 


اين فکر نیکویی بود كه البته به جایی نمی‌رسید. غازان‌خان تنها کسی 
نبود که در OF‏ زمان می‌فهمید زن‌هایی که در روسپی‌خانه‌ها کار می کردند 
بدين gel‏ نبود كه ازآن كار حوشش‌شان مىآمد بلکه چاره‌ی دیگری 
تا هن ان که ی mule‏ ال رن یی و و 
سرنوشت آن‌ها افسوس می خوردند. بهاءالدين ولد که صوفی بود و 
می‌خواست البته به سخن خود رنگ زندگی‌ورانه بدهد و نه معنوی» 
می‌نویسد: «زنی روسپی كه همنشین مشتی می خواره شسده بود و 
می‌گریست... غم‌انگیز است که شادی اين زن» كه يك من پنبه دارد و دوک 
نخ ریسی به‌دست به‌کنجی می‌نشیند و دردل آرزوی افزارهای زنان دیگر را 
(a ls‏ ? 
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ممنوعیت غازان‌خان به‌جایی نرسید و برادر زاده‌اش سلطان ابوسعید 
(۷۳۷-۷۵۸ حکومت) آن را از نو زنده کرد. یکی از جنبه‌های به ظاهر مثبت 
او گویا اين بود كه همه‌ی ولایات را از گناه روسپی‌خانه‌ها (خرابات) و 
میکده‌ها (مصطبه) خلاص کرد به‌رغم اين که حکومت هر روز چندین 
تومن از سلطان سوق در بغداد» تیمانچه در تبريزء درازکوی در سلطانیه. 
روسبى خانهها (بیت‌اللطف) در شیراز. كوى بایان در کرمان و 
روسپی‌خانه‌های خوارزم به‌دست می‌آورد. ۲" 

اما این تحریم کردن مانند تحریم کردن‌های پیشین» خیال خامی بیش 
نبوده كرجه خاندان مظفری شیراز توانستند مدتی کوتاه در روسپی‌خانه‌ها و 
سر د ار رای مر 

می‌خواره و سرگشته و رندیم و نظر باز وان كس كه جو ما نيست درین شهر کدام است 

در روزگار حافظ VEIA)‏ شیراز چندین روسبی‌خانه داشت که زن و 
ددد دو کرادت دنو هی LA‏ شک رکا اا زن دستوری 
می‌خواندند. " اين روسپی‌خانه‌ها موضوع کش‌مکش‌های سیاسی شد 
چنان که مبارزالدین محمد امير خاندان مظفرىء فرم‌انروای شیراز شيخ 
ابراسحاق را مفسد نامید و در ۷۷۳ اين شهر را كرفت و بگیر و ببند راه 
انداخت. علمای اسلامی را pe SG‏ کرد و بناهای مذهبی را آراست» 
همچنین هرجه خرابات و میکده در اين شهر بود ویران کرد. شاه شجاع 


پدرش مبارزالدین را به شوخی ب می‌نامید و در این نام گذاری 





اشاره‌اش به شعر زیر بود. 


اگرچه باده فرح بخش و باد گلبیزست به بانگ چنگ مخور می كه محتسب تيز است 
ale‏ ای و حریفی كرت به جنك افتد به عقل نوش که ايام فتنهانگیزاست ۵٥‏ 


شیعی سربداران خراسان ټنگ و می و روسپی گری را تحریم کرد و برای 
اين که نشان دهد چه‌قدر در کارش جایسته دستور داد رون روسيى را 








زنده به گور کردند. معلوم نیست اين تحریم چه‌قدر کارگر انتاد» ولی او 
به خاطر همین سخت گیری‌ها قدرت را از کف داد. " در زمان حكومت 
اللا pat‏ ها اا را ردنت را کم 
همان مان که کشت دراه حاصل از اين کار هم برای صاحبان اين 
خانه‌ها و هم برای حاکمانی که اين Laake‏ در حوزه‌ی فرمانروایی‌شان 
بودند. چشم‌گیر بود. بسیاری از زنانی که culos‏ خانه‌ها کار می‌کردند را از 
بازارهای برده فروشی شهرها می‌خریدند. " روس خانه‌ها چندان متداول 
بودند که روسپی‌ها را برای جلب مشتری به کوی و برزن می فرستادند. 
حدود سال VAY‏ علمای اردبیل به حکمران نامه‌ای نوشتند و از او خواستند 
نگذارد اين زنان مزاحم مردم کوچه و بازار شوند. حکمران در پاسخ 
دستور زیر را صادر کرد: 
ايران و حاکمان و سيّدها و قاضی‌ها و متصرفان و پیتکجیان اردبیل 
خبر آورده‌اند که در اين روزها یک چند از شیوخ باتقوا و ادیبان آمده و پس 
از به‌جا آوردن احترامات ملزوم و خسن‌نیت اظهار داشته‌اند كه در گذشته 
رسم بر اين نبوده که قحبه‌ها و مُنکرات در کوی و برزن بنشینند تا رهگذران 
محترم چشم‌شان به آنها نیفتد. [حال] هستند کسانی‌که قحبه‌های برده‌ی خود 
را در كوى و برزن می‌نشانند که خلاف عادات است و چشم مردان باتقوا و 
دين داران خداترس به اين اپاکان و اشخاص نامشروع می‌افتد که حلاف 
شرع اسلام است. 
در دنباله‌ی اين فرمان می اند كه کسانی شراب می‌نوشند و مست 
می‌شوند و مزاحم مردمان محترم در بازارها می‌شوند: حکمران برای این که 
کاری خلاف شئون اسلام انجام نگیرد و خزانه‌ی سلطنتی هم زيان چندانی 
نبیند. در پنجاه و نهمين سال خانی" به متصرفان و بتیکچیان دستور داد 
مالیات‌گیری از روسپیان و مالیات شراب (تمغای شراب) که سالیانه به 
۰ دینار سر می‌زد مُلغا شود. از آن تاريخ به بعد اگر فاحشه‌ای در 
کوی و برزن دیده شود يا کسی شراب بسازد و بفروشد. يا درپی OBL‏ 
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روسپیان برآید سخت مجازات خواهد شد و گناه کار خواهد بود و اموالش 
OTE ee‏ 

کارهای غیراخلاقی نه تنها در اردبيل» بلکه در مجاورت مزار شيخ 
صلاح‌الدین موسا نیز رخ می‌دادند و مردم در آن‌جا شراب می‌فروختند و 
روسپیان‌شان را عرضه می‌کردند. مژمنانی که می امدند بر أن مزار نماز 
بگزارند چشم‌شان به اين همه می‌افتاد و خلوص زیارت‌شان تیره می‌شد. 
پس سلطان به حاکمان و متصرفان دستور داد شراب فروشان و جاکشان 
فراحش و قحبه‌ها را از شهر بیرون کنند تا در جایی به‌حصوص خانه 
بگیرند و کسانی که می‌خواستند با ایشان همخوابه شوند به آن‌جا بروند و 
با آمد و شدشان مزاحم مزمنان و دین‌داران نشوند." 

مدعیان دین‌دار به حاکمان توجه داده بودند که روسپیان به علت فقر 
به اين کار نامشروع روی می‌آورند. اين بود كه سلطان حکمی صادر کرد 
که بنابرآن والی‌ها و قاضیان می‌بایست حال و روز اين زنان را وارسی کنند 
تا اگر مسلمان Woy‏ ایشان را از اين کار نامشروع باز دارند» شوهرشان 
بدهند» Sly‏ کسانی از ایشان سرپناهی ندارند» متصرفان می‌توانند از خزانه 
۰ ديران) بایان مس له د 

این البته فکر خوبی oy‏ ولی مثل برنامه‌های پیشین که غازان خان 
خواهان اجراشان بود آبی از اين یک نيز گرم نشد و در واقعیت تغیسری 
پیش نیامد. تا بوده هم همین بوده» فرمانروایان و دیگر سیاست‌مداران نیت 
را با عمل اشتباه می كيرند و بنابراین همواره فراموش می‌کنند برنامه‌هایی را 
که برای کمک به مستمندان ریخته‌اند به اجرا درآورند» زیرا برای‌شان خرج 
برمی‌دارد. 

دشواری دیگری که به روسپی‌گری دامن می زد فرستادن ایلچیان بود که 
با ملازمان بسیار به اين سو و آن سو گسیل می‌شدند و مردم می‌بایست 
خانه و خوراک برای‌شان فراهم کنند و يا در اپلچی خانه‌هایی که در جای 
جای جاده‌های بزرگ ساخته شده بودند ازشان پذیرایی کنند. از جمله 





۴ / تاريخ اجتماعی روابط سکسی در ایران 


خدماتى كه به ايشان می کردند اين بود كه زن‌هاشان را در اختيارشان 
بگذارند و اين از حكايتى كه یکی از مردان ديوانى اين حاكمان نقل می‌کند 
اشکار می‌شود. 
من بيرم و عورتم جوان است. پسرانم در سفراند و هر یک عورتى 
جوان در خانه گذاشته و دختران نیز دارم و ایلچیان به خانة من فروآمده‌اند 
و أن زنان ايشان را می‌بینند. به من و فرزندان به سفر رفته قناعت نتوانند 
نمود. و چون با ایلچیان در يك خانه‌ایم» من شبانه‌روزی ایشان‌را نگاه نتوانم 
داشت و بیشتر مردم را همین حالت واقع است - چنانکه می بينم چون تدبیر 
برين نمط است. تا چند سال دیگر درين شهر یک بجة حلال زاده بدست 
نيايد و تمامت ترک‌زاده و یکدش باشند. ۲ 


در روزگار تیمور اوضاع فرق چندانی نکرد. به خاطر کشور گشایی‌های 
بسیار ال سیاهیانش زنان اسیر مي‌کردند تا باشان»همضرابه شرند. ارو بر 
حانشتانش وهای را که فتكت م داد ند محازاك مرک دند وبه 
ردک یر داد رو ساسا هماند مرلن بش از یشان ۱ 
به خصوص هدف‌شان OU)‏ دشمن مغلوب بود. تیمور OUJ‏ و همخوابه‌های 
ابن عثمان مغلوب را ساقیان مجلسی کرد كه به افتخار پیروزی بر دشمن 
برپا کرده بود." تیمور همچنین از «مطربان شوخ طبع و پیر دلاله‌ها و 
پیره‌زنان زیرک» همچون جاسوس بهره می‌برد."" افزون بر اين کاخ‌های 
خود را با نقاشی‌های «مجالس عيش و نوش و جام‌های می و ساقیان و 
نوازنده‌ها و دیدارهای عاشقانه و همخوابه‌های حضرتش و همسران 
شاهانه»" آراسته بود. نوه‌اش شاهرخ تا آن‌جا پیش رفت که شادی‌ملک را 
كه محبوبه‌ی سلطان خلیل» رقیب تاج و تختش؛ بود خوار کرد و به 
نگهبانانش به گادن M als‏ 

در زمان حکومت تیموریان روسب ىكرى گسترش يافت و هرگاه 
سیاهیان شهری را مس گر فند. مانند مراغه در ۸۱۸ کارهای بس تاشاسته‌ای 
با زنان و کودکان می‌کردند. " همه سر به سر فسق بود و باده نوشی و 
ساقیان و رقاصه‌ها و خنیاگران و مطربان شور در سرها می‌انگیختند. یکی 
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از ملازمان ابوسعید میرزا به نام احمد حاجی بیگ جنبه‌ای از اين شیوه‌ی 
زندگی را جنین وصف می کند: 

من مستم» محتسب. مرا به‌روزی ادب كن که هشیارم بان 

در روزكار أل بيك (حکومت (AY -AM‏ زنان خنیاگری بودند که در 
ميان مردانى كه برای كشايش كرمابهاى گرد مىآمدندءآواز می‌خواندند و 
این Gal‏ شكفتى بود و از او درخواست شد بی‌درنگ جلو جنين GIS‏ را 
VON ce‏ 

كرجه از روسپی‌گری در اين زمانه آگاهی چندانی نداریم. برخی از 
ایشان ثروتی هنگفت به هم رسانیدند. یکی از اين روسپیان با همکارانی 
كه به خانه‌ی abel‏ و اشراف رفت وآمد داشتند. روابط نیکویی داشت. اين 
زنان علاوه بر خدمتی که بايد به okel‏ و اشراف م ىكردند زیر و بالای 
خانه‌هاشان را هم خوب ورانداز می‌کردند. آن زن از اینان اطلاعات‌شان را 
می گرفت و آن‌گاه که به خانه‌ی مشتری‌اش دعوت می شد وی را از اين که 
می‌دانست اندرون خانهاش جه سر و سامانی دارد سحت شگفت زده 
می کرد» چرا که او هرگز به أن خانه پا نگذاشته بود. به اين ترتیب 
ستاینده‌گانش يول فراوانی به وی می‌دادند و طی ده سال او در خراسان 
بيش از هر كس ثروت به هم رسانید. شاید به اين دلیل بود و نه به خاطر 
فاخنه ردش که يان خان اریک پس scs‏ رق ار کت ۰ 

در روزگار تیموریان IRE‏ همچنان از روسپی‌ها مالیات 
می‌گرفتند. نوشته‌ای در شیراز متعلق به حدود ۸۷۱ از یک‌چند مالیات نام 
می‌برد که در آن شهر وضع شده بودند» از جمله مالیات بر روسيى خانههاء 
می ف ودی فا د ردكي wood‏ ر کا اندها امسر در زمان اورون 
حسن (حكومت ۸۸۸-۸۹۹), حاكم GT‏ قویونلوی غرب col al‏ مذهبىها 
فشار آوردند تا روسپی‌خانه‌ها و ديكر عزب‌خانه‌ها (كه ماليات می‌دادند) 
بسته شوندء و او به حواست ايشان پاسخ مثبت داد. حکمی را که او در 
تاریخ ۸۹۱ صادر کرد بر سنگ کندند و در مسجد جمعه‌ی یرد برپا 
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داشتند." معلوم نیست که اين تحریم به اجرا درآمده بوده باشد» زیر 
اوزون حسن با روسپیان رابطه‌اش خوب بود و نیازمند مالیات‌شان بود؛ از 
این گذشته. او اند بس از صدور اين حکم درگذشت. در اوقات 
ديکری مئل سال AM‏ از روسپیان استفاده‌ی بهتری کرد. در Sle of‏ ميان 
اوزون حسن آق قویونلو و سپاهیان جهان‌شاه قره‌قویونلو جنگی درگرفت 
و این یک شکست خورد. مردان دیاربکر که در سپاهیان جهان‌شاه بودند. 
دستار از سرشان افتاده بود و مردان اوزون حسن برداشته بودندشان. اين 
دستارها را سپس به روسپیان دادند تا به سر بگذارند و مغلوبان را ریشخند 
کنند." از آنجا که باده‌گساری و سکس ورزی‌های ناخواسته در دربار 
سلطان یعقوب (حکومت۸۹۹-۹۰۱) رخ Wale gs‏ سار بعید است که آن 
تحریم همچنان برقرار بوده باشد.'” 


دوره‌ی صفوی )٩۲۲-۱۱۵۷(‏ 

روسپیان جه کسانی بودند؟ 

به نوشته‌ی اولئاریوس؛ علت گسترش روسپی‌گری خود سرش ایرانیان 
بود. «ایرانیان در شهوت‌رانی و بی‌تقوایی لنگه ندارند. جه با این که جندین 
رن دار تا کے شد asses‏ لاه اشر كك ار اتان 
نمی‌توانستند جلوی خود اا شلد اما این گفته فقط وصف حال 
متقاضیان سکس است. زیرا غرض از اين «ایرانیان» همانا مردهاست. پس 
می‌داند؛ ولى مردان برای این که زنهاشان مهريهشان را نخواهند وادارشان 
می‌شدند تن خود را به روسپی خانه‌های رسمی که جوانان اصفهان در آنجا 
پا به مردی می‌گذاشتند بفروشند." شاردن هم تصدیق می‌کند که علت 
طلاق .206 زنان همین بوده» كرجه esas.‏ ان است که نرخ طلاق 
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چندان بالا نبوده و ULE‏ هم طلاق بسیار کم بوده oue‏ نظر مى رسد 
دومانس درست می‌گوید» حال مهم نيست که نظر درستش در مورد سطح 
نرخ طلاق فقط مربوط به اصفهان باشد؛ زیرا Obj‏ يا به ضرورت افتصادی 
و یا کار اجباری ناگزیر می‌شدند تن خود را به مردان شهوت‌ران بفروشند. 
زيرا بسیاری از زنان تن‌فروش از روی ناچاری اين کار را می‌کردند» نه 
این که ازش خوش‌شان می‌آمد. اگر هم بیوه‌هایی تهی‌دست نبودند» 
برده هایی بودند که اربابان به تن‌فروشی وادارشان می‌کردند. در نتیجه‌ی 
کارزارهای صفویان در قفقاز بسیاری از زنان (گرجی» ارمنی» چرکسی)؛ که 
به‌خصوص درپی جنين پیشه‌ای بودنده به برده‌گی گرفته می‌شدند. " راهب 
پرتغالی دوس آنژوس می‌نویسد زنان ارمنی‌ای که در کارزار شاه عباس اول 
در ارمنستان در ٠١76‏ اسیر شده بودند به روسپی‌شانهها فروخته شدند. 
qe:‏ اه ما Pee E‏ 
رو ا هط 45 وت ولی او استتنا ود شاه صفی اول باری از ركان 
مردمانی را که شکست می داد به روسپی خانه‌ها می‌فروخت. "" برده بودن 
اين روسپیان از مشاهدات فرهير نيز معلوم می شود «اگر فاحشه‌ای آبستن 
شود و معلوم شود بچه دختر است. شغل مادرش را روی او 
می‌گذارند.»۸۳ اين نتیجه‌گیری از این جا تأیید می‌شود که این بچه‌ها 
نمی توانستند از يدر اصلی‌شان ارث ببرند. زن اگر آزاد بود بچه‌اش نیز شود 
به خود آزاد بود و نمی‌شد او را به کاری که غیرقانونی بود واداشت. ولی 
زن اگر برده بود همه‌ی بچه‌هاش به طور قانونی مال ارباب اش بودند و او 
می‌بایست خرج خود را خود درآورد. دلال‌های محبت نيز زنان را به این 
راه می‌کشاندند.بنا بر داستانی از راغب اصفهانی روسبى پیری از شیوه‌ی 
زندگی‌اش پشیمان شد و به فروش وسایل زنانه روی آورد. بدین سان او 
به خانه و زندگی مردم راه CHL‏ و «بیش‌ترینه‌ی دختران و زنان مسلمان را 
فاسد کرد“ 





روسپیان در کدام شهرها کار می کردند؟ 
برخلاف تحریم سال ۸۹۲ مسافران ارويايى همه در مشاهدات‌شان به 
این جا رسیده‌اند كه روسپی SS‏ در ایران صفوی در نخستین دهه‌ی سده‌ی 
دهم هجری بس پردامنه بوده است» و اين می‌رساند که آن تحریم کارگر 
نیفتاده بود. 5 خوان, مسلمانی شیعی که يس ازآمدن به اسپانیا در ۱۰۲۳ به 
کیش کاتولیک درآمده بود» با آن دید مخالف‌است زیرا می‌نویسد که 
در يرشياء برخلاف دیگر اقت‌های مسلمان هرگز زنهاى هرجایی 
چندان زياد نیستند. اما کولیانی که در ولایات هم مرز با پرشیا زندگی 
می‌کنند» دسته دسته وارد کشور ما می‌شوند و خانواده‌هاشان را هم با خود 
می‌آورند؛ و ترد ان ها زن‌هایی عستند که سرای گدران زنندگی تس‌فروشسی 
می‌کنند... من خودم یک بار از کولیانی که در کشوری زندگی می‌کردند که 
اين زنان هر جایی از آن‌جا می‌آمدند يرس وجو کردم و به من گفتند سيج 
مردی نیست که دختری را به زنی بگیرد مگر آن که او به كردن بگیرد با پولی 
که از اين شغل کریه درمی‌آورد شوهر آینده‌اش را نان و لباس بدهد."" 
دن خوان آشکارا هنوز وطنش را دوست می‌داشت. ولی وجود 
روسپی‌گری در ايران را از بيخ و بن انکار می‌کرد. او درست می‌گوید که 
کولی‌ها به ایران می‌آمدند و شاردن حدس می‌زند که در اصفهان هزار نفر 
زن و مرد کولی زندگی می‌کردند. ژنده بوش بودند و در فلاکت به سر 
می‌آوردند. بی‌کار ول می‌گشتند و همه با هم سکس داشتند و اين است که 
به عقیده‌ی شاردن نام کولی مترادف بود با آدم منفور و زناکار با محارم."" 
امه همچنان که در سده‌های بعد نیز مشگل کولی‌ها نبودند. جه ان ها گروه 
بس کوچکی بودند که به خاطر خوی و عادت‌های نامتعارف‌شان انگشت‌نما 
بودند. از اين گذشته ایشان در نواحی روستایی فعالیت داشتند و اقسام 
خدمات را برای هر کسی که پولی بابت‌اش می پرداخت انجام می‌دادند. 
همه‌ی روسییان از کولی‌ها نبودند» بلکه بسیاری‌شان از مردم شهری يا 
مهاجران روستایی و در هر دو مورد از زنان آزاد و برده بودند. جالبی قضیه 
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این جا بود که از همان آغاز روی کار آمدن حکومت صفوی روسپی‌گری 
در کار بود ورو به گسترش نهاد. درواقع روسپی گری» برخلاف 
تحریم‌های گه‌گاهی. گویا در همه جای ایران صفوی و در سرتاسر 
حکمرانی دودمان صفوی در کار بود. بازرگان ونیزی ناشناسی که در AYO‏ 
به ایران سفرکرده بود می‌نویسد شاه اسماعیل اول پس از فتح تبریز دستور 
داد ۲۰۰ تا ۳۰۰ فاحشه را کشتند. ULP‏ بسیاری هم به کار خود ادامه 
دادند. زیرا همان بازرگان می‌نویسد: «همچنین فاحشه‌ها که در shale‏ 
عمومی آمدوشد می‌کنند براساس زیبایی‌شان يول می كيريد هره زیباتر 
دول سس ترف می گیرند... همه‌ی پول‌هایی که به دست می‌آورند می‌رود به 
کیسه‌ی واسطه‌های حکومتی.»" هر چه‌قدر هم شاه اسماعیل اول نسبت به 
روسپی‌گری عذاب وجدان داشته بوده باشد» ولی اين مانع از Of‏ نمی‌شده 
که درآمدهای روسپی‌خانه‌ها را به مقاطعه ندهد. رقاصه‌ها را برای خود نگه 
ندارد و نیز زیباترین دختران تبريری را برای خود گلچین نکند."" در 
هرات» پایتخت قدیم تیموریان» نيز روسپی فراوان بود. ازبک‌ها که در VOY‏ 
ابن شهررا گرفتند. اجازه دادند مردم از شهر بروند. البته نه این که چیزهای 
گران‌بهاشان را هم همراه ببرند. قمی می‌نویسد او از اين کار ازیک‌ها بیزار 
بود که فاحشه‌ها را وامی‌داشتند OU)‏ مکرمه را برای یافتن جواهر و دیگر 
چیزهای قیمتی بگردند. حتا تا آن‌جا پیش می‌رفتند که دست توى زیر 
جامه‌هاشان هم S‏ د 

دوایاریک (Fr. Du Taric)‏ می‌نویسد هرمزی‌ها مردم خوشگذرانی 
بودند دوستدار موسیقی و لباس‌های پرطمطراق. مرد و زن همه خود را 
غلیظ رګ "bo Sie‏ و زلم زیمبو به خود می‌آويختند. بسیاری از مردم 
شهر به خودشان عطر می‌زدند. عطر و كلاب فروشان هم در کوچه و 
بازارها جنس‌هاشان را می‌فروختند و هم در عطارىهاء ولی ثروتمندان 
هميشه یک غلام بچه داشتند که شیشه‌ی عطر به بغل دنبال‌شان روان Tag‏ 
آن ها البته دل ربایی هم می‌کردند» زیرا اخلاق مدارا رواج داشت. 





۰٠‏ / تاريخ اجتماعی روابط سکسی در ايران 


روسب ىكرىء زنانه و مردانه هر دو در هرمز مثل هر بندری جهانی» رونق 
داشت. مسافری یسوعی می‌تویسد که پنج دینار یرای یک باکره از سرش 
هم زياد بود. " از سال ۱۰٤٤‏ به بعد که وظيفدى بازرگانی هرمز به 
بندرعباس منتقل شد. روسپی خانه‌های جواز دار در اين بندر نيز پیداشان 
شا O‏ رس ئو ونوا لی 
فاسنه. ای تال وان دار را سات ا 

در ٤٤٧١‏ فون پوستر در قندهار به روسپی‌های پررو و وقيح برخورد." 
به نوشته‌ی سفیر هلندیان اسمیت در ۱۰۵۱ «زنان wale‏ این‌جا [شیراز] از 
آزادی بسیار برخوردارند و رفتاری به دور از پاکدامنی از خود نشان 
می‌دهند.) V‏ اين گفته تا اندازه‌ی زیادی مربوط به دختران زرتشتی بود 
حر که هم کله یکی از عالان مد با دشرا ررش سر وس دات 
و گمراه ايشان شده بود. رابطه با دختران زرتشتی احتمالن از آن‌جا يبدا 
فرش که el‏ نه شرا که شا ركان هر اناد م ات له ی 
زرتشتیان برونده زیرا آن‌ها YS‏ کسانی در شهر بودند که اجازه داشتند 
شراب بیندازند. و همچنان که در فرصت‌ها و مواقع دیگر دیده شده و 
همان‌سان که فقیهان گفته‌اند. شراب‌نوشی و رفتارهاى ناشایسته قرین 
weiner‏ تاک ور د کته E QUSE S‏ درس 
وود داشته ار توس را رالهاست لع کسی که در ۱۰۵۹ يروفك 
تمام شهرهای ol ul‏ روسپی خانه داشتند كه اجازه‌ی رسمی از مقامات 
می گرفتند (به استثنای اردبیل که شاه عباس اول به تازه گی تحریم‌اش کرد 
cs‏ 

بزرگ‌ترین مرکز گردهم‌آیی روسپیان olal‏ درآن زمان در پایتخت یعنی 
اصفهان بود. نویسنده‌ی هلندی ناشناسی در دهه‌ی ۱۰۵۱ نوشت در 
اصفهان بیش از ۱۲۰۰۰ زن هرجایی بودند که می‌بایست به نسبت زیبایی و 
تعداد خواهنده‌گان‌شان مبلغ چشم گیری بپردازند. ''' شاردن هم سپس اين 
رقم را می‌آورد. ولی او یادآوری هم می‌کند که اين رقم کسانی را که 
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کارهای خصوصی‌تر و گران‌تر انجام می‌دادند شامل نمی‌شد؛ او اين گروه 
را ۱۵۰۰ د او دام کا در مورد دبکری تردن هر توس در 
۲ در اصفهان ۱۲۰۰۰ روسپی بودند که نام‌شان در دفترخانه‌ی 
به حصوصی ثبت شده بود. دومان نيز همین رقم را اورده است. Ul‏ شاردن 
می‌افزاید به وی گفتند که احتمالن همین تعداد روسپی در اصفهان بود كه 
نام‌شان ثبت نشده بود. اين کار با همدستی با مقامات مربوط که جيب خود 
را از وجوهات اين زنان پر می‌کردندانجام می گرفت» وجوهاتی که بیش‌از 
عي سم تال رد اراس ارو مش رد tess‏ 0 ۳] 
می‌گوید تعداد روسپیان در اصفهان ۳۰۰۰۰ تن بوده» یعنی رقمی 
که‌درسنجش باداده‌های دیگر کمی بالا به نظر می‌رسد. "" باتوجه به اين که 
اصفهان بزرگ‌ترین شهر ایران صفوی بود. با جمعیتی شاید ۵۰۰۰۰۰ نفری» 
cle‏ تعجب نیست اگر بیشترین تعداد روسپیان را هم داشته بوده باشد. 
اين از درامدهايى که از ایشان به‌دست می امد خود را نشان می داد» که در 
مورد اصفهان دو پنجم تمام مالیاتی بود که از كسب و کارهای بدنام فراهم 
p‏ 

روسپی گری تنها در نواحی Soy‏ شهری نبود بلکه در دهکده‌های 
بزرگ و کاروان‌سراها هم وجودداشت. کولی‌ها را هم نباید در اين ميان 
فراموش کرد جه انها چادرنشینانی بودند که از اين روستا به ان روستا 
می‌رفتند. در ۱۱۰ کمپفر می‌نویسد در دهی در جنوب جهرم فاحشه‌ای 
بط c‏ تا و کارش ارون ار POR‏ 
گرداننده‌ی کاروان‌سرای روستایی در نیم فرسخی تخت جمشیده بير 
فاحشه‌ی زشتی بود كه خود را به مسافران عرضه می‌کرد." " شهرک JO‏ 
بازاری حقیر داشت و کاروان‌سرایی بزرگ به نام شاه سس كك 5 ۲ 
روسپیان درش کار می‌کردند." " سرانجام این که وقتی سپاه به راه می‌افتاد نه 
تنها زنان شوهردار شوهران‌شان را همرآهی می کردند» بلکه بی‌شوهرها هم 


ol ul تاريخ اجتماعی روابط سكسم در‎ / NAY 


دنبال سپاه می‌رفتند تا خدمات خود را به سربازان و مردهای دیگر 


٠٨ 


دستمرد گناه 

قيمت‌ها مختلف بودند؛ فرير ادعا می‌کند که «دراين شهر فاحشه‌های 
گرانی‌هستند که برای یک شب لاس زدن صد تومن می‌گیرند» و بیشتر که 
بخواهید. نیم اين مبلغ را باید بگذارید روش.»" " به نوشته‌ی شاردن 
فاحشه‌ها را با قيمت‌هاشان می‌نامیدند.مثلن دختر «دوتومنی» يا 
«پنجتومنی». ۱۱۱ سپس از خانه‌ی معروفی یاد می US‏ به نام «خانه‌ی دوازده 
تومنی» که به ياد روسپی‌ای که توش زندگی کرده بود و نام هنری‌اش بود 
«دوازده تومنی».زیرا اين بهایی بود که نخستین بار که به اين خانه آمد ازش 
درخواست کردند» خانه‌ی مجللی که با رنگ‌های لاژورد و زرين تزئین و 
نقاشی شده نود اله نوشته‌ی شاردن: رقاصه‌های دون كا Yo‏ تا ۲۰ 
پیستولس. يا سه تا چهار تومان» می‌گرفتند» كرجه در جاهای 
پیستولس» يا دو تومان می‌گرفتند. ولی هرگز کم تر از يك تومن نه.۳" 
توه‌نوت (Thevenot)‏ می نويسد رقاصه‌ای چنان خوب رقصيد که عباس 
دوم درحال مستی» در ازای خدمت او کاروان‌سرایی را به وی بخشید. 
یعنی بنایی که بابت اجاره دادنش پول خوبی نصیب‌اش می‌شد. فرداش 
وزير اعظم به شاه توصیه کرد اهدايىاش را از زنک پس بگیرد و به‌جاش 
۰ تومان به وى بدهد. زن هم خواستار کاروان‌سرای اهدايى شد. ولی 
وقتی گفتند اگر زیر بار نرود هیچی بهش نمی‌دهند. سرانجام کوتاه آمد. ۱۳ 

این ما قيمت‌های کلانی بودند زیرا مواجب چندان بالا نبودند. از داده‌ها 
برمی‌آید که چنین پولی را فقط به روسپیان اعیانی يا درباری می‌دادند. 
ميانگین مواجب یک افر قزلباش سالائه فقط A‏ رمان بود او بنایراین» 
تنها افسرآن عالی‌رتبه از پس چنین روسپیانی برمی‌آمدند» و اين می‌رساند 
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که تعداد اين روسپیان كران می‌بایست کم بوده باشد. شاردن داستان جالبی 
نقل می‌کند که به اين موضوع روشنی می‌اندازد: 

یکی از والیان ناحیه‌ای در گیلان سراپا شیفته‌ی رقاصه‌ای شد که 
رقص‌اش را دیده بود بنا به رسم معهود. فرداش برای او [هدیه‌ای شامل] 
دو اسب و ينج اکوس یا یک سوم یک تومان] فرستاد و از وی خواست به 
خانه‌اش بیاید. نزد والی اين مبلغ خوبی بود. ولی دختر پاسخ داد اگر ۲۰ 
افو هد اا رود ول ٥٥‏ ۱۵ ۰۰ اکوس فری تاد اولی 
دختر نیامد. عاقبت والی ناكام ۱۰ پیسترلس برایش فرستاد و به دوستانش 
گفت که به دختر درسی خواهدداد. سرانجام دختر امد و والی از وی پرسید 
bi‏ يول را دریافت کرده است و دختر جواب آری داد و گفت. «آن‌ها را به 
خدمتکارانم دادم جه من خود را چنین ارزان نفروشم.» فقط برای اين آمدم 
که ملاحظه‌ی شما را کرده باشم. والی به هر حال از او خواست برای او و 
دوستانش برقصد؛ او دختر را بى خوراک و نوشاک تا دل شب نگاه داشست. 
سپس به اتاقی بردش و خود و دوستانش یکی پس از دیگری با او چنان 
کردند تا خود صبح. صبح دختر گمان می کرد دیگر رخصت رفتن‌اش 
می‌دهد. ولی والی همه‌ی خدمتکارانش را در اتاقی گردآورد. از پیشکار تا 
میرآخور, و دختر را آورد و گفتش: «خحوشگلم» من والی کوچکی بیش 
نیستم و توان پرداختن ۱۰ پیستولس برای یک شب را ندارم؛ اين هزینه به 
دوش خدمتکارانم هم هست و برای همین هم آنها می‌خواهند در اين عيش 
شریک شوند.» آن‌ها دختر را یک شبانه‌روز دیگر نگاه داشتند. او از اين رفتار 
والى فغانها كرد و والى ديد نرديك است به زحمت افتد. حون دید موج 
عليه او برخاسته» موضوع را به شیوه‌ای خنده‌دار با شاه در ميان نهاد. شاه 
هم قضيه را فيصله داد و ۱۰ پیستولی دیگر بابت شب دوم به رقاصه 


Ky) > 
پرداخت.‎ 
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برخی از صاحب‌منصبان بیش‌تر اوقات را به شادخواری و عيش و 
نوش با روسپیان سپری می‌کردند» از جمله خواجه محمد صالح بتکچی 
استرآبادی» که مردی توانگربود. " درواقع مردان آبروی خود را به پای اين 
یا أن زیبارو می‌باختند و بسیاری از اعبان در اين راه دار و ندار از کف 
می‌دادند رون وان تقل می n5 AS‏ 
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هر جوان ایرائی که بخواهد خود را عاشق وفادار نشان دهد... بايد جند 
جای خود را با فتبله‌ای کُندسوز از OLS‏ بسوزانده کاری که مانند محرقى 
عمل می كند که جراحان ما در اسپانیا به کار می‌برند تا اگر لازم باشد 
زخم‌هایی را در دست و پا بشکافند. سپس عاشق‌زار بر اثر زخم‌های بسیار 
خود را به بانو می‌نمایاند: آنگاه بانو برای او پارچه و زخم بند ابریشمی 
می‌فرستد تا زخم‌هاش را ببندد و تا زخم‌ها خوب نشده‌اند همچنان بسته 
بمانند. سپس مرد جاهای سوخته را به محبوب‌ترین زیبایان OUS‏ می دهد و 
خواستار آن می‌شود که هر جه زودتر ازدواج DE‏ 

حدود ۷۰ سال بعد شاردن با مردانی آشنا شد با صداقت و هشیار که 
سراپا شیفته‌ی چنین زنانی شده بودند. بهانه‌شان هم اين بود که انسون شده 
اند و معتقد بودند اگر هم می‌توانستند نمی‌خواستنداین پیوند را بگسلند. 
اين مردان معروف به بندگان عشق را می شد از داغ‌های روی OL‏ به‌ویژه 
روی بازوان‌شان» شناخت. اين داغ‌ها را آن‌ها با فلزی گداخته به‌اندازه‌ی 
سکه‌ی ۳۰ سولسی(حدود دو سانتی) روی يوست می‌گذاشتند. اين کار را 
وقتی می‌کردند که سراپا شور بودند تا به دلبر نشان‌دهند که آتش عشق‌شان 
کاری کرده که دیگر آتش را احساس نمی کنند. مرد هرجه داغ بیش تسر 
داشت سر پرشورتری داشت. مردانی بودند که از سر تا ياى خود را داغ 
می‌کردند به‌ویژه روی کمر را که کلیه‌ها زیرشان دت گمللی-کره‌ری 
پیست‌سال بعد همان رسم را مشاهده کرد» ولی در اين مورد دلبران صيغه» 
یعنی همسران موقت بودند.(بنگرید: بخش در ۱ 

مردان از چند راه دیگر نیز شور و شیدایی خودرا نشان می‌دادند. 
درهمان سال ۱۰۳۱ در همدان فاحشه‌ای از راه و روش زندگی خود 
پشیمان, زن عطاری می‌شود عبد علی نام. عاشقان زن چنان برمیآشوبند که 
شبی از شب‌ها می‌ریزند تمام درختان باغ عبدعلی را می‌اندازند. و یک شبه 
کاری را می‌کنند که ۵۰ تن در دو هفته می‌بایست بکنندا چندی بعد به 
دکان عبدعلی اندر می‌شوند و تمام کوزه‌ها و قفسه‌هاش را می‌شکنند و 
تمام علفيّات و عرقیاتش را پخش و بلا می‌کنند. سپس شبی دیگر می‌روند 


روسب ىكرى: امری بٌرون ازدواجی / ۱۸۵ 
جسد پدرش را از گور بیرون می‌آورند در میدان همدان می‌سوزانندش. 
عبدعلی و زنش هشر دو خوبرو و خوش‌آواز بودند» بس برای اين 
ماجراآوازی ساختند که توجه دربار شاهی را برانگیخت و شاه ايشان را به 
اصفهان فراخواند و زیان‌هاشان را جبران کرد و مجرمان اين پلیدکاری ها 
را گوشمالۍ دد ماد کو هرو خواستگار یک رن ودند نیز 
شیفته گی بالا می‌گرفت. چنان که در ۱۰۹۷ زنی بود کهنه‌قدم نام و مردۍ 
منصوربیگ نام که حاکم یزد بود و همواره‌غرق در باده‌نوشی و روسپیان 
رقیب برادر خودش بودرفیعه نام.اين یک زن را به خانه‌ی دوستی 
روبه‌روی مسجد می‌برد تا شب را باوی به‌سر آرد و منصوربیگ شست‌اش 
خبردار می‌شود و.به مردانش دستور می‌دهد کمین کنند و کهنه‌قدم که از 
شانه وله شدای دش san,‏ ات که رداون a‏ مود 
همانند دیگر نصرعلی‌بیگ ملازم است که چنان واله و شیدای محبوب‌ترین 
رقاصه‌ی شاه سلیمان می‌شود كه عاقبت او را می‌فریبد به جای رقصیدن در 
کاخ شاهی هشت روزی را در خانه‌ی او بگذراند. شاه که از دختر می‌پرسد 
اين چند روزه کجا بوده, او می كويد ناخوش احوال بوده است. شاه 
می كويد به چشم او که دختر بسیار هم خوش احوال است. دختر می‌گوید 
این از شرابی‌ست که نوشیده. شاه می‌پرسد کجا شراب نوشیده؟ دختسر 
وامی‌دهد و می كويد نزد ملازمش. شاه برافروخته می‌شود که نصرعلی بیگ 
خرات کرد ا فاده ی او te‏ سید و ناه ان مب رد که در 
عوض» او هم با زنان ملارهش عش ككد بك رت مرداشر را دس تور 
می‌دهد همسران و همخوابه‌ها و كنيزان نصر علی‌بیگ را بگیرند و به یکی 
از روسپی- خانه‌های شهر ببرند. همسران و کنیزان او را وارونه و سر و 
روی گشاده بر خر مى- نشانند و به روسپی‌خانه می‌برند. روز دیگر که شاه 
زود از خواب برمی‌خیزد مردم پا در میانی می‌کنند که أن زنان و کنیزان 
ی ادان ےی راا ند ر وبل شهار اب سهان از Gly‏ جرد 


۱ 


برمی‌گردد و ان ها را به زنان حرم‌سرای خود می‌افزاید."" 
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عيش مدام از هرکسی برنمی‌آمد» مشتریان اغلب زود کارشان را 
بالایی را نه مطالبه و نه دریافت می‌کردند وگرنه درآمدشان سی بیش از 
یا در روسپی‌خانه‌ها بودند يا در GS‏ و برزن با ناچیزترین بها خود را 
می‌فروختند. از سطح قيمت که بگذریم» از تعداد پرشمار سکس کاره ها 
معلوم می‌شود که کارشان خواهان بسیار داشته و آن‌ها بی‌مشتری 
gustum‏ 


آیامحله‌ی بدنام وجودداشته؟ 

آرى» البته. با آن‌که زنان برای جلب مشتری درخيابانها می گشتند, 
دراصفهان یک محله‌ی بدنام هم وجودداشت. به نوشته‌ی گمللی- کره‌ری؛ 
Gabe Sp‏ قحبه‌ها در اصفهان بود به نام بازار نوچه که به شاه مالیات 
می ME‏ شاردن اطلاعات بيش تری به دست می‌دهد؛ به گفته‌ی او 
مدرسه صفوّیه دم محلّه‌ی بدنام اصفهان قرار داشت. خود اين محله سه تا 
خیابان داشت و هفت کاروان‌سرای بزرگ معروف به کاروان‌سرای 
(بی‌چادرها يا بی حجاب‌ها, چون‌که به فارسی فاحشه‌ها را به اين رسم‌ها 
می‌نامند.» مردم آبرودار, به خاطر بدنامی اين محله» نه می‌خواستند درآن‌جا 
زندگی کنند و نه گذرشان به أن بیفتد» زیرا خوش نداشتند صدای سوت 
روسپی‌ها dy‏ که برای کسانی می کشیدند که نمی‌رفتند به خانه‌ی OUS!‏ 
بشنوند."" جوری که شاردن می‌نویسد برخی از خانه‌ها که روسپی‌های 
سطح بالا توشان زندگی می‌کردند به‌راستی زیبا بودند. درستی اين گفته از 
توصیفی که از پاره‌ای از این خانه‌ها می‌دهد آشکار فى كرد خانه‌هایی که 
در هر يك شش كنيز گرجی نگه‌داری می‌شدند و خانم رئيس به 
روسپی گری وامی‌داشت: mo‏ روسپی‌هایی که درمجحله‌ی بدنام SES‏ 
نمی کردند در جاهایی چون میدان بزرگ اتاق اجاره می‌کردند. 
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اشکوب‌های CYL‏ میدان بزرگ به مسافران و غریبه‌های دیگر اجاره داده 
ELTE‏ 

در اردبیل روسپی‌ها در کاروان‌سرایی در اورسومی‌محلّه کار می‌کردند. 
به نوشته‌ی استرویس (struys)‏ اين زنان در شعرشوانی» قصیده‌خوانی برای 
امام على و شاه. جيرهدست بودند و دیگرانی پیش چشم حاکم شهر برهنه 
می‌رقصیدند. «آن‌ها هیچ شرم‌شان نمی‌آید و می‌گذارند مردان پستان‌هاشان 
را ببوسند و ناز و نوازشش‌شان کنند» ke‏ درخیابان‌های عمومی. جوان‌ها 
اين کار الهدى زیبایی را بد يا ناشایسته نمی‌دانند» و آن ها حتا تنبیه هم 


۱۳۹ 


نمی شوند.» ۱ 

OU)‏ کم بخ تر می‌بایست با حوب و بدها بسازند. در ۰۱۰۷۷ محله‌ی 
بدنام بند رعباس تسار ساده بود. ob;‏ در «کلبه‌هایی از حصير درخحت خرما 
که روزنه‌های PIE‏ داشتنل در"ديوارهها" برای ورود هرا به کلبه. 


۳۰ 
به‌سر می بر دند.) ١‏ 


خیابان گردها و ديكران 

با این همه زنان در اصفهان و جاهای دیگر در خیابان‌ها هم ee‏ کت 
زیرا در ۱۰۲۸ دیه گودی سانتاآتنا نوشت که روسپیان همه جا در خیابان‌ها 
و دگان‌ها می‌گشتند و به كسب و کار مشغول بودند. " شاردن می‌نویسد 
که در گذشته, پیش از تحریم ۱۰۱۱ روسپیان شب‌ها مثل دسته‌ای کلاغ به 
خیابان‌ها می ريختند و از انجا به همه‌ی شهر و کاروان‌سراها پخش 
می‌شدند. اما این برای بازار گرعی بود: زرا معامله در skate‏ همان 
نزدیکی انجام می شد. اولثاریوس نوشته است که در قزوین دم دم‌های 
غروب سوداگران در شرق میدان بساط کالاهاشان را پهن می‌کردند و 
روسپی‌ها روگرفته. همان جا صف می کشیدند. " استرویس در ۱۰۹۲ اين 
ole‏ را در قزوین بزرگ‌ترین محل تجمع روسپی‌ها می‌داند که در آن‌جا 
در روز جواهر و دیگر GLAS‏ گران‌بها می‌فروختند. پس از غروب 








پیره‌زنی دلاله برای روسپیانی که صف کشیده بودند مشتری بيدا می‌کرد. او 
يشت سر زنان می‌ایستاد و بذله‌گویی می‌کرد. يك بالش ويك پتوی 
پنبه‌ای يا از پر با خودداشت و يك فانوس هم دستش بود. مشتری که 
می‌آمد. او فانوس را بالا می گرفت و روسپی روی خود باز می کرد تا مرد 
بتواند خوب ببیندش. اگر مرد آنچه را که می دید می‌پسندید و سر قيمت با 
هم كنار می‌آمدند. زن دنبال مرد می‌رفت» احتمالن يا به خانه‌اش يا به 
پاتوقی در همان نزدیکی. استرویس می گوید اين کار در سکوت محض 
انجام می گرفت» جوری كه انگار یکی از آبرومندانه ترین معامله‌ها انجام 
Ne gs‏ 
زنان کولی مشتری‌هاشان را جور دیگری بيدا می‌کردند» معمولن با 
رقصیدن و نيز در نزدیکی کاروان‌سراهاء آن وقت یکی با چند تایی از 
SUL‏ ها که خرش‌شان فى امد با زنی ويره بخوابند با پیش می‌گذاشتند. 
در اين مواقم رسم بر اين است که شوهران‌شان آن‌ها را می‌برند خانه‌ی 
مرد ایرانی که زن قرار گذاشته شب را با او بگذراند؛ و بامداد شوهر سر 
وفت می‌اید زنش را ببرد» بااینه و سرخاب سفیداب و لچک و 
سنجاق‌هاش و آن وقت شوهر قیمتی را که قرار گذاشته بودند دريافت 
ES‏ 
cleo»‏ نامسلمان جچه‌طور؟ 
بسیاری از روسپی‌ها مسیحی بودند که اربابان برده‌دارشان آنها را وادار به 
روسپی گری می کردند. پیش‌تر درباره‌ی کار ایشان‌سخن گفته شد و بنابراین 
لازم است نگاهی نیز به مشتریان نامسلمان بيندازيم, زیرا مردهای نامسلمان 
خارجی بسیاری در ایران صفوی زندگی می کردند که بیشترشان در 
پایتخت و برخی از بندرها بودند و راهسی برای برآوردن نیازهای 
سکسی‌شان می جُستند. اين به‌ویژه در مورد ملوانان جزیره‌ی هرمز و بعدها 
بندرعباس صدق می کرد که زندگی ساحلی داشتند و زن‌دار یا بی‌زن» 
دیرزمانی بی‌زن سپری می کردند. در هرمز» در دوره‌ی چیره‌گی يرتغالىهاء 
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روسیی‌خانه‌های رسمی وجود داشتند. زنان مسلمان بسیاری در اين دوره 
مسیحی OE‏ نا ان ها هم بتوانند به مشتری‌های کاتولیک د soe‏ ۱۳ 
در بندرعباس هلندی‌ها و انگلیسی‌ها و اروپایی‌های دیگر و نیز بسیاری 
ملوانان آسیایی زندگی می‌کردند و تقاضا برای زن بسیار بالا بود. اين است 
كه روسپی‌های زیادی که بيشترينه هندی بودند در فصل دادوسد هان سا 
می‌آمدند. کوتوال نيز به این زنان هندی و همچنین مسلمان اجازه می داد 
كار کنند» زیرا به او يول رونوا در ۱۹۵ در تدر کک كام ران 
پرتغالی مسافر ونیزی بمبو (Bembo)‏ را به مهمانی‌های خود می‌بردند که 
در آن‌ها EC‏ که ابشان بسیار ازشان شون مان می‌آید. ولی‌از 
میان‌شان حتا یکی هم بيدا نمی شود که بیرزد. بعضی سربازها برای ارضای 
Rene‏ هاو دار لفان راه وما 

ملوانان در بندرعباس که به خشکی می oll‏ یابوهایی کرایه می‌کنند كه 
یکراست می‌برندشان به روسپی‌خانه. «انگاری می‌دانند ملوان‌ها بايد بروند 
آن‌جا.»"" Jy‏ مردان نامسلمان فقط درشهرهای بندری نبود که تسکین بيدا 
می‌کردند. در تبریز زمان شاه اسماعیل «Jul‏ مردان نامسلمان به 
روسپی‌خانه‌ها می‌رفتند زيراء «در رفتن به روسپی‌خانه ميان مسیحیان‌و 
مسلمانان فرقی نیست.» " یک راهب ناشناس پرتغالی؛ «که در خانه‌ی 
called uf c‏ کرده برد نوات بت رو ارا eS‏ با او 
بخوابد, و درتمام مدتى که‌آن‌جا بود هر شب نزدآن زن ME.‏ د به‌ظاهر 
رفتن به خانه‌ی دیگران برای زنان امری GLE‏ بود. دو برويؤين (De‏ 
Bruijin)‏ می‌نویسد با آن که زنان «مراقب‌اند چشم مردها به‌شان نیفتد» QU‏ 
ارمنی آن‌قدرها هم که آدم فکر می کرد پاکدامن نبودند. «زیرا 
هستند کسانی‌از انها که برای پول تن‌فروشی می کنند لباس مردانه 
مي بش و سور اش س‌شرند وبا مادرشان روان اس اهان و شود 
broly‏ پولکی فراهم می‌کنند. درحالی‌که شوهر بیچاره به خیال خودش 
انشا رھ ون د eres D‏ اسان کار نی ay‏ 





شاردن می‌گوید هیچ‌کس به اين کارشان ایرادی نمی گرفت» حتا وقتی همان 
ناد رای دیدن بازرگانان خارجی به کاروان‌سراها می‌رفتند. " خارجی‌ها 
هم به روسپی‌خانه‌ها می‌رفتند و کسی اعتراضی نمی‌کرد."" اما این زن‌ها 
می‌بایست نامسلمان بوده باشندء زيرا دلا وله به مورد یک بازرگان ونیزی 
وسوی دور ای Loc eu ceni‏ 
شاع رانا رن لما 5 رانده بود Ui‏ 

پاری از خارجی‌ها از دیگران eye usus ee‏ 
آمده بود كه شاه یکی از دخترانش را به مسافری بیگانه داده بود. حال يا 
به خاطر این که متعقد بود مرد نباید بی‌زن بماند و يا این که می خواست أن 
بیگانه پدر نوهاش بشود. نخستین سفیر پرتغال در ١47١‏ به چنین سرنوشتی 
دجار شد. 


شاه دوست داشت میگوئل فریرا با زنی بخوابد تا پسر يا دختری از خود 
بر جای گذارد. او زنی سفید و بس زیبا از اندرونی خود را با گوهرهاو 
جامه‌های گران‌بها به همراه دو خدمتکار برايش گسیل داشت؛ و اين play‏ را 
فرستاد که به گمان او خوب نیست مرد بی‌زن بماند؛ برای همین آن زن را 
برايش کسیل داشته که از زنان خودش است و هر خواسته‌ای که او از وی 
داشته باشد برآورده می کند. میگوئل فریرا در پاسخ يا سپاس گزاری و ادای: 
احترام بسیا با احتیاط تمام از او خواست أن رن را برايش گسیل نکند» 
زيرا او در پرتغال همسری دارد و به هنكام جدایی سوگند خورده و به او 
قول داده تا برگردد دستش به هیچ زن دیگری نخورد بسیار پوزش خواست 
كه نمی تواند آنچه را كه اعلیحضرت فرموده انجام دهد. شاه تقوای او را 


MA 
ستود.‎ 


اين رست شاهانه یادآور ژست همانندی‌ست از چنگیزخان که زنی را 
داد به پهلوان فيلا «تا از ایشان فرزندی پدیدآید». " به خارجيان دیگر نيز 
همین‌قدر احترام می‌گذاشتند. شاه عباس اول از حرم‌سرای خود زن عقدی 
چرکسی به رابت شرلی داد. زنی بس گرامی و محترم. ولی به شرطی که 
در پرشیا فرزندی از خود به‌جا گذارد و شاه نیزپدرخوانده‌اش شود»۳ 
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سفیراسپانیا دن گارسیا دسبلوا فیگوثرا كه در شيراز بود. حاکم آن شهر چند 
زن به وی پیشکش کرد. شاه عباس اول نیز همین کار را در اصفهان کرد. 
ولی سفیر of‏ را نبذيرفت و كفت او برای چنین شراکتی بير 
cel‏ هیوبرت‌ویس‌نیچ» نخستین مدير کمپانی هند شرقی‌هلندی در 
cob ul‏ می‌نویسددر ۱۰۶۳ در شیراز امامقلی‌خان او و کارمندانش را به یک 
مهمانی موسیقی ورقص دعوت می‌کند؛آخر شب حاکم همان زن را 
برای«آوازخوانی و طرب» بیش‌تر به اتاق ويس ينج روانه EES‏ در 
۵ عباس دوم پس از ضيافتى با باده گساری فراوان» زنى را به تاورنيه 
پیشکش می‌دهد. مورد جالبی هم در اسناد کمپانی هندشرقی هلندی 
عست ماتیوس فان ee‏ مدير اين شركت در اصفهان در ۱۱۲۰ مُرده 
بود. در خلال اشغال ايران به دست محمود افغان دردهه‌ی ۱۱۶۰ او زنی به 
خیال خودش مسیحی گرجی‌را خریده بود. پس از شکست افغان در ۱۱۵۰ 
اين زن اعلام کرد که مسلمان‌است. فان یپسیگ كرجه از او بچه داشت. از 
خانه بیرون انداختش تا به داشتن رابطه با زن مسلمان متهم نشود. کمپانی 
هند شرقی برای این که جلوی هرگونه ادعای براموال فان‌یپسیگ را گرفته 
باشد» در ۱۱۷۰ ازشیخ‌الاسلام اصفهان نظرش را درباره حکم شرعی جویا 
شد كه Uf‏ فرزند فان يبسيك نسبت به دارایی پدرش حقی دارد پا نه. حکم 
اعلام شده اين بود كه بنا بر شرع اسلامی, فرزندان يك فاحشه از پدر 
اص خود ار دل ا سای کان مان کهدر ate‏ 
شماخی بود و منتظر پاسخ شاه سلیمان, دو دختر گرجی خرید به قیمت 
۰ رایشتالر تا هم باشان همخوابه شود و هم وقتی مهمان‌داشت برقصند 
و مجلس را گرم کنند. " سفیران ايسران در خارج نیز چیز نامطلوبی در 
جلب نظر و بلند كردن زان بی‌شوهر نمی دیدند مانند موسا Sy‏ در هلند 
و بقی سک درانکلستان ۱ 
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آيا روسپیان پوشاک خاصی می پوشیدند؟ 
روسييان نه تنها لباس شان با لباس زنان دیگر فرق‌داشت و بی‌پروایانه‌تر 
بودء بلكه رفتارشان نیز اين جنين بود. روسپیان سطح بالا كروهى جداگانه 
بودند و روگشاده اينور و آنور می‌رفتند» براسب سوارمى شدند و نوكر 
به همراه داشتند. " در ماه محرم» بنابر داسيلوا فيگورهاوآء همه سياه 
می‌پوشیدند جز اين روسپیان. درواقع آن‌ها حتا در روز عاشورا جامه‌های 
زرد يا رنگین با نقش و نگارهایی از نخ ابریشمی يا رزین به‌بر می‌کردند. ۳ 
بسیاری‌شان پولدار بودند و تن‌پوش‌های زربفت و مانند آن می‌پوشیدند و 
زیورهای زرین و مروارید به خود می‌آویختند؛آن‌هایی که توان مالی‌اش b‏ 
ss‏ رن ماو راسك رفت وا دند اس ها رانا SURES‏ 
سیمین و زرین وآرایه‌های دیگرآذین می‌کردند و سه يا چهار نوكر پای 
aol‏ ده ملد ٢‏ هر ات وناک روسان را ین رمش 
مک تال تال و زر بر اعود دک رن 
می‌رسد؛ زیرش تنبان‌های زربفست» ساتن, و يا گلدوزی‌های گران‌بها 
می‌پوشند.»"" او روسپیان بندرعباس را که» به گفته‌ی وۍ در آن شهر 

«غوغا» کرده‌اند. جنین وصف می MES‏ 

موهاشان ail‏ و عطرآگین» روی گونه‌هاشان آویزهایی از مروارید شرقی 
دور گردن‌شان طرقی جواهرنشان, به گوش‌هاشان حلقه‌ها یکی در دیگری؛ 
بر بینی‌شان گلی يا تکه‌ای زر به درازای سه ql‏ و پهنای نيم اینج مرصع به 
فیروزه و یاقوت سرخ و گوهر و یاقوت کبود و دیگر سنگ‌های قیمتی.. به 
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روسپیان معمولی روگشاده بيرون نمی‌رفتند و چشم بی‌تمیسز 
نمی‌توانست ميان ايشان و دیگرزنان که بیرون بودند فرق Aes‏ ولى 
ای شان كر ارت بای و کم کاس 6 لل رای ات 
مشتری کنارش بزنند. " آروسپیان درزیرحجاب گویا لباس‌هایی متفاوت 
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می پوشیدند» همچون پیرهن‌هایی که پایین‌شان را بهن تر تو می گذاشتنده در 
صورتی که oU»‏ آبرودار پیرهن‌شان را بو تم کل 1:۰ اول 


روسپی گری: کاری سخت 
شهوترانی و زناکاری بزآمدٍ نیازهای پُرزور بشری بودند و بازار کارمای 
غیرمُجاز و غیرشرعی و برخلاف تحریم دینی و يا حکومتی. همچنان 
گرم. اين بود که حکومت می‌بایست چشمی براین کرد و کارها داشته باشد 
تا سرکوب و يا کم و بیش مهارشان کند. برای اين منظور» حکومت‌های 
يسان مقامی را برگماشتند تا چشم‌اش به اخلاق عمومی باشد و تا پایان 
سده‌ی دهم او را محسب می‌نامیدند. با به دلایلی ناشناخته کارکرد 
محتسب از آن يس به‌داروغه سپرده شد. داروغه را یک چند از مقامات از 
جمله مشعل‌دار باشی سلطنتی در كارش پشتیبانی می‌کردند. او همه‌ی 
خانه‌های بدنام قهوه‌خانه‌ها و همه‌ی «حرفه‌های (OU daa) oi‏ هنرمندان 
و جزاین‌ها) را زیرنظر داشت و در عين حال برخوردار از مالیاتی بود که 
اين حرفه‌ها ناگزیر بودند بپردازند. او همچنین از مطرب‌هایی که در GIS‏ 
و برزن می‌نواختند جریمه می‌ستاند و نيز نام و OLAS‏ همه‌ی روسپیان را 
پیش خود ثبت می‌کرد.۱۳ 
نظارت بر کرد وکارهای غيرمُجاز هزینه برمی‌دارد. اين است که 
سحکومت از کان که به حش کارهایی مشغول بودند ول می گرفست. 
دلاوله می‌نویسد «آقا حاجی» مهتر شاه‌عباس‌اول و «منشی طرب‌خانه‌ی 
لط 1 اسر س ت ها اصفهان بود و آن‌ها به وی باج 
می‌دادند. ۲ آدردهه‌ی ٠٠١١‏ دویچ د S‏ ٥ه‏ توس د این شی 
[اصفهان] گذشته از زنان شسوهردار ۱۲۰۰۰ زن هرزه نيز هستند که 
می‌بایست هر ماه بروند خود را به داروغه نشان دهند و می‌بایست برحسب 
زیبایی و میزانی که خواهان دارند به‌شان مبلفی گزاف بپردازند.»" ۲ فریر 
همانند مسافر دیگر عقیده دارد که «آن‌ها از همان اول که جواز می گیرند 
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شروع به کار می‌کنند و تا وقتی اين کار را می‌کنند سالانه به وی [شاه] 
Casas ue pe‏ بعيد است که همه‌ی ۱۶۰۰۰ روسپی هرماه خودشان را به 
داروغه معرفی می کرده باشند. بیش‌تر احتمال دارد که مانند سازمانی 
تجاری» سرپرست‌های روسپیان» یعنی جاکش‌هاو خانم رئیس‌ها و 
ما ای وس کا كار اه تلك وا تاه از 
در دار شاه دب و کار فان را زا 

از اين فعالیت‌های غیرمجاز و لانه‌های شرارت درآمد حوبی به دست 
می‌آمد. در AOT‏ يا درهمین حدود. مجموع درآمد gle‏ به دست آمده از 
ریس خانهها رما ورت نکر مها وو ههام ۱۲۱۰۰۰۱ 
تومان سر می‌زد. "" در اوائل سده‌ی هفدهم درآمد ملّی به‌دست آمده‌از 
روسپی‌خانه‌ها تنها ۳۰۰۰ تومان» Yol‏ درصد تمام کارهای خحلاف» برآورد 
شد. آلثاریوس می‌نویسد که مالیات بر گرمابه‌ها و روسپی‌ها هرساله بيش از 
یک ی UE‏ برد شارفن تد می رید كله ككل دراد سره ۱۳۰۰۰ 
تومان بود. " به نوشته‌ی کمیفر مالیات بر روس ها aL,‏ درآمدی نزدیک 
به ۱۰۰۰۰ تومان حاصل می کرد که 1۰۰۰ تومانش فقط از اصفهان بود. 
شاردن کل درآمد سالانه از اصفهان را ۸۰۰۰ تومان برآورد می‌کرد. " در 
۱ خزانه‌داری برآورد کرد كه با تحریم چنین کاری هر روزه ده من 
شاهی يا ۵۳ کیلوگرم طلا از کیسه‌اش می‌رود که به نظرمی‌رسد برآوردی 
گرافه‌آمیز باشد. اما می گویند شاه با عصبانیت اين دلایل را رد می کرد و 
می كفت پول‌های از راه خلاف به‌دست آمده هرگز خرج كارهاى خير 
نمی‌شوند."" ده سالی بعد» نصیری رقم بس پایین‌تر و واقعی‌تر سالانه 
77 نورمان رای اوه 

فرض کنیم درآمد سالانه از اين حرفه‌ی ننگین به ۱۲۰۰۰ تومان پول 
نقد سر مىزدهء پس اين درآمدها ۱/۷ درصد کل درآمد سالانه حکومست 
صفوی بوده كه بنا بر برخی برآوردها به ۷۰۰۰۰۰ تومان می‌رسیده که 
اغلب غیرنقدی بوده است." این سهم چشم گیری از دارایی دولت است و 
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از همین‌رو می شود فهمید چرا حکومت‌های يسان نمی‌توانستند از اين 
پول‌ها بگذرند. وانگهی اين درآمد به پول نقد oy‏ که کم بود» و هرماهه 
درجا پرداخت می‌شد. یکی از دلایلی که تحریم چندان نمی‌پایید همین 
بود. 

اين رقم‌ها غيرمستقيم از سطح قیمت درخواستی روسپیان در ازاء GIS‏ 
که می کردند خبر می‌دهند. بگیریم ۰ روسیی ماهانه ٠٤‏ درصد (این 
سهم اصفهان است از کل درامدهای كسب وکار غیرمجاز) از ۶۰۰۰ تومان 
را می‌پرداختند» اين یعنی كه میانگین پرداخت ماهانه ۰/۲۲ تومان يا ۲۲۰ 
دنار از هر روسي eara‏ اما این مانک است؛ رشا ار سكين 
کاره‌ها يول بیش تری می‌پرداختند و بعضی کم تر زیرا هزینه جواز به 
نسبت زیبایی‌شان و وضعیت بازار تعیین می‌شد. چنان که پیش تر گفتم» 
رقم شبی دو تومان‌خواستن بس نامحتمل اشت. در هورد روسان براز سلا 
شاید این طور رد ولی انبوه دعتران این کاره بسیار کمتر از ایین‌ها 
می گرفتند و شاید بشود كفت که آن ها چیزی از ۵۰ تا ۱۰۰ دینار ماهانه 
OWL‏ می‌دادند که نشان‌دهنده‌ی پایین بودن قيمت‌شان است که می‌بایست 
مبلغ ناچیز شبی ۰ دینار بوده باشد. 

به‌علت اين که از دیدگاه مذهبی اين پول‌ها حلال نبودند. گویا خزانه‌ی 
شاهی كاه از ستاندن‌شان سر باز می‌زده. سان سون می‌نویسد که شاه عباس 
اول» گرچه روسپی‌گری و دیگر فعالیت‌های غیرمُجاز را تحریم نکرد 
م ديد به لحاظ ایمانی نمی‌تواند پول‌های حرام ایشان را بستاند. عباس اول 
supo TERR DI‏ 
Wiener denos GI ema‏ 
می داد اين پول‌ها را مشعل‌دار باشی گردآوری کند تا خرج روشن کردن 


۱۷۵ 


کاخ‌های شاهی و آتش‌بازی‌های جشن هاش بشوند." اما اين برنامه‌ی 





تیک رد و در زمان تيموريان درآمدهاشان را به حساب ole‏ 


وانگهی به‌نوشته‌ی آلثاریوس» عباس اول 
قاعده را بر اين نهاده بود كه دیگر هیچ پولی به مستمندان ندهد مگر 
درآمدهایی که از روسپی خانه‌ها به دست می‌آورد. برای این که گفته بود: 
«Sob‏ به مستمندان داده می شود نباید از دیگران به زور ستانده شده باشد و 
ناخواسته گرفته شده باشد. مردم به ميل خود مالبات نمی‌دهند, ولی هيج 
كس بيش از آنهایی که به روسپی خانه می‌روند به ميل خود پول 

Ge eed 

هر دو قصه‌های قشنگی هستند که به درد روابط عمومی می‌خورند» 
یعنی همان چیزی که آن شاه به هیچ وجه ازش غفلت نمی کرد. جيزى 
and‏ داستان‌هایی با اين مضمون که بعضی از شاهان گویا این استدلال را 
قبول نداشتند که اگر روسپی‌خانه‌ها و میکده‌ه ا بسته شوند آن ها توان 
جبران زیان مالی‌شان را ندارند. روحانیان شيعه نیز کم تر ايراد مر درل 
زيرا در خلال نوحه‌سرایی‌های ماه سوگواری» رسم است که پول يا پارچه 
يا دیگر چیزهای قیمتی به مسجدها بدهند. OU)‏ به‌ویژه در این ميان نقش 


۱۷۸ 


داشتند و کسانی که بیش از همه در اين کار سهم‌داشتند روسپیان بودند. 


آیاروسپیان پشتیبانی می شدند؟ 

بیش‌ترینه‌ی روسپیان نام‌شان ثبت شده بود و ماهانه مبلغی می‌پرداختند» 
برای همین تا اندازه‌ای پشتیبانی هم می‌شدند. در ۱۰۵۸ یکی‌از سربازان 
هولشتاین» پول روسپی‌ای را بالا كشيده بود و او نیز از سرباز شکایت کرد. 
حاکم به سرباز ككفت بايد پول زن را بپردازد زیرا قحبه‌ها مالیات می‌دهند و 
کار ob‏ بول کارشان را بگیرند. متا شاه د اوا Gi‏ م‌کرد. 
يك بار یکی از سربازان شاه توی باغی در کاشان با فاحشه‌ای مشغول بود 
که زن از رفتار او خوش‌اش نیامد و «چنان هواری کشید که شاه eem‏ 
بی‌درنگ زن را به حضور آوردند و شاه پرسید چرا چنین بلند فرياد زده و 
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زن در جواب گفت سرباز به وی زور می‌کرده.» سرباز را به حضور آوردند 
و شاه با دست خود ارا ۱ 

اين حرفه كرجه ہدنام بود» ولی برخی از روسپیان بر این نقص 

اجتماعی چیره شدند. دلاوله داستانی نقل می کند از پیرقحبه‌ی ناخوشایندی 

فلفل نام که چنان احترامی برمی‌انگیخت كه انگار یکی از مطربان سوگلی 

شاه عباس است."" ول او البته استثنایی برقاعده ود این بود که این OU‏ 

تادر اجتماع بیش‌تر پذیرفته شونده انجام دادن چنین کارهایی تظاهر به 
ديندارى مىكردند. دوسيلوا ای فيكورهآ مىنويسد اين روسبيان: 

به تنهايى يا به همراه يك نوكر در شهر می‌گشتند» خوش لباس» 

بىرويوش و روى كشاده و فقط باحجاب تورى زرى و ابريشمى نازكى كه 

سر و روى و سینه‌شان را می‌پوشاند و به راحتى می شود همه‌ی زيبايىشان 

را از پشتش ديد. جعبهاى جوبى يا زراندود به دست دارند و به مردان 

نزدیک می‌شوند و روبهروشان مىايستند و بىاينكه جيزى بگویند با 

فروتنی تمام» نگاه به زیر انداخته, به آنها صدقات می‌دهند تا بروند به 


1A۲ 


مستمندترین‌ها و نيازمندترينهايى که می‌شناسند بدهند. 


یکی از اين خانمهاء يس از این که پولی حسابی كه دس ت آورد روه 
مذهب آورد؛ از شیوه‌ی زندگی خوداظهار ندامت کرد آب توبه به 
سرريخت و به زیارت حج رفت و زنی آبرودار شد. ولی همه‌ی این ها 
چندان کمکی به وی نکرد. چرا كه هنوز زنی زیبا on‏ كرجه دیگر جوانی 
را پشت سرگذاشته بود و عیاشان جوان اصفهان یک بار خواستند به زور 
وارد خانه‌اش شوند و باش نزدیکی کنند که او برای دفاع از خود خنجر 
کید ۱۳ 

ران در كه عدر وان فا واک لدم يس که 
صحن ایوان مسجد بزرگ اصفهان برای روسپیان و سرپرست‌های زنان 
هرجایی در نظر گرفته شده coy‏ یعنی زنانی که «بیش از زنان So‏ به‌شان 
عزت و احترام می‌گذارند» زیرا شاه به‌شان امتیازات بسیار و معافیت‌های 
چشمگیری می‌دهد» آن هم بدین خاطر که به او سود می‌رسانند و برای 








این که کسانی از آن‌ها با قشون همراهی می‌کنند» قشونى که بدون آن‌ها 
نمی‌تواند بجنگد.»" روسپیان هرجا که شاء عباس اول می‌رفت همراهیش 
ir Sg‏ خواه در دیدارهای اجتماعی خواه در جنگ. معمولن پیره‌زنانی 
اشان راس رس لوک دن که ما د دلاله شرين سح فاسان نرد ناه 
حریدار داشت و دیگر زنان جوان‌تر را «اداره» هی کد شاه و در اراش 
در حق شناسی‌شان سنگ تمام می‌گذاشتند و همین سبب می‌شد که اين 
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در ناز و نعمت به‌سراورند.‎ oU; 


Uf‏ رقاصه‌ها و خنیاگران روسپی بودند؟ 
كرجه رقاصه‌هاء خنیاگران و مطربان زن را اغلب گروهی جداگانه 
می‌شمردند» رفتار و GE‏ وخو و پوشاک‌شان و کاری که می‌کردند فرق 
چندانی با روسپیان نداشت و فقط به چشم این و آن متفاوت می‌نمود. 
به‌نوشته‌ی شاردن تنها روسپیان و زن‌های هرجایی بودند که می رقصيدند و 
بنابراین رقصیدن حتا از آوازخوانی و نوازنده‌گی هم پست‌تر و بیش‌تر 
حلاف مذهب بود."" با اينهمه؛ رقاصه‌ها از همان آغاز حاکمیت صفوی 
جزو زندگی درباری بودند. درباره‌ی شاه‌اسماعیل‌اول آمده‌است که «شاه 
مطربان زن زیبایی‌آورد تا در دربار برقصند و آواز بخوانند و آنها با 
ميكوثل فریه‌را [سفیر پرتغال] آزادانه خوش و بش کردند؛ ولی او به ایشان 
te‏ داد و مؤدبانه روانه‌شان کرد بی‌این که به‌شان دستی زده. پاش 
تهماسپ اول نيز آن‌ها را به خدمت كرفت و شاه عباس اول هم همین‌طور. 
وقتى حاکم ازبک مخلوع. ولی محمدخان را به حضور پذیرفت» 
خوانندگان و رقاصه‌های خوش الحان «مثل برك گل» مهمانان را سرگرم 
کردند. ‏ در YA s IS‏ شاه ف اف داد که در آل رقاب مسا 
DOCE‏ 

در واقع رقاصه‌ها چندان با زندگی سیاسی و عمومی دراه بر دنک 
gS re ean e tuom eb US‏ ار 


۷۲ رود از دوا ا‎ oes eet 


سران حکومتی» از شاه گرفته تا بزرگان و مقامات کوچکتر همواره 
چندتایی رقاصه داشتند که برای آن‌ها و دوستان‌شان و مهمانان- حتا 
مهمانان خارجی» می‌رقصیدند و ساز می‌زدند و آواز می‌خواندند. 
کر در ی این ران اصا نان نای برد OY‏ 

رقاصه‌های دربار شاهی بيست و چهارتن بودند و سرشناس‌ترین 
روسپیان اشرافی کشور. آن‌ها زیر نظر یکی از پیره‌زنان گروه سلطنتی قرار 
می‌گرفتند. ولی معمولن دسته‌جمعی زندگی نمی کردند و در بخش‌های 
مختلف اصفهان به سرمی‌برند. وظیفه‌ی اين پیره‌زن اين بود که ايشان را 
جمع کند و برنامه‌ها را ترتیب بدهدء اختلافات‌شان را رفع کندء اگر لازم 
باشد تنبیه‌شان کند. اگر به‌شان توهین شده ازشان پشتیبانی کند و چشمی 
به اوضاع مالی گروه داشته باشد. تنبیه با GLU‏ بود» و درصورت تکرار 
اشتباه دختر مورد نظر را از گروه درون می‌کرد. آن Qj‏ به دستمزد 
آن‌ها هم رسیدگی می کرد؛ مواظب بود که جامه‌های فاخر و سروسامانی 
درخور داشته باشند و خلاصه برای انجام دادن وظیفه‌هایی كه بردوش 
EE‏ فجي پاش ند هنش و در كلت دبكت دن د تک 
پیشخدمت مخصوص؛ يك آشپز» يك مهتر با سه اسب و اگر با دربار سفر 
می‌کردند چهار اسب اضافی برای اسباب و اثائه‌شان داشتند. سالانه ۱۸۰۰ 
فرانک oy‏ می‌گرفتند و مقداری پارچه برای پوشاک» و خوراک برای خود 
و کلفت‌هاشان. پاری از Leal‏ تا۹۰۰ ecus‏ درآمد داشتند؛ ولی سطح 
دای يستكنى داشت به اين که شاه جهقدر از هنرشان خوش اش 
بيايد. اين یگانه مب سس هی Oils‏ نبود» 195 Moy‏ شب‌هایی که تا ۵۰ 
بيستولس به‌شان يول مىدادند.اين بود كه آن‌ها بسيار خوش پوش بودند. در 
7 شاردن دو رقاصه را ديد كه جامه‌هایی گوهرنشان به بر داشتند که او 
تخمين مىزد ۱۰۰۰۰ ecus‏ بيرزند. اين رقاصه‌های دربارى دستمزد خوبی 
برای كارهاشان دريافت می‌کردند. به نوشته‌ی کمپفر قيمت معمول به شبى 
دو تا سه تومان سرمی‌زد؛ از این‌رو به اندازه‌ای كه برای هر شب اجراى 
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برنامه می‌گرفتند اسم روشان می‌گذاشتند (دختر دو تومنی تا ده تومنی). 
هيجكس کم‌تر از یک تومان نمی CIS‏ و وقتی دست‌شان به اين مبلغ 
نمی‌رسید» یکی دیگرجاشان را می گرفت. اما با ol‏ که پول هنگفتی به‌دست 
می‌آوردند» بسیاری‌شان به همان زودی که يول را به دست می‌آوردند 
خرجش هم می‌کردند و اغلب کارشان به فقر و درماندگی می‌کشید. ۳" 
یکی از وظایف عمده‌ی ایشان خوشامدگویی به شاه با حاکم یک 
ولایت يا مهمان خارجی و قشون فاتح بود. خواه در پایتخت کشور خواه 
در پایتخت ایالت‌ها. در ۰۱۰۷۲ به هنكام ورود رسمی يوآن کونه اوس 
سفير هلند به شیرازه هشت رقاصه در جایگاهی برفراز دروازه‌ای که 
مركب وى از زیرش عبور می‌کرد. رقصیدند. T‏ در قزوین» برادران شرلی 
سواره از شهر بیرون رفتند «و اندکی بعد گروه بزرگی از روسپیان اشرافی 
را دیدیم که با جامه‌های فاخر سواره می‌آیند تا به شاه ادای احترام ALS‏ و 
با زگشتاش از جنگ را خوشامد بگویند. جامه‌هاشان با جامه‌های مردان 
چندان فرقی نداشت. مگر نيمتنه و پوشش سرشان. همانند مردان» شلوار و 
تن پوش سواران پوشیده بودند. و چون ایرلندی‌های وحشی جیغ 
می کشیدند. انبوهى جمعیت چندان بزرگ بود (شامل بازیگران و 
تماشاگران) که غوغا به پا شده Mery‏ به هنكام ورود پیروزمندان‌ی قشون 
با سرهای مغلوبان» گروه بزرگی از روسپیان درباری «سواره و بی‌نظم از 
هرسو هلهله‌کنان, انگار که عقل از سرشان پریده باشد. می‌آمدند و شاه را 
در آغوش می‌کشیدند.»"" گاه» مطربان به‌طور (LS‏ و رقاصه‌ها به‌طور 
خاص را برای دست انداختن دشمنان شکست خورده به کار می گرفتند. 
شاه عباس اول که Ye EY js‏ قندهار را گرفت» اول 5 از روسپیان را 
نه سر کرده‌کی دلاله شیز وارد قلعه کرد تا وانمود کند که مغولان از یک 
مشت زن لطیف شکست خورده بودند."" بسیاری اوقات هم بازار را آذین 
می‌بستند و برای تمسخر دشمن مغلوب» قولان و مُخنشان و ُضحکان و 
مسخره‌ها با ریشخندکردن دشمن شکست خورده به پیشوازش می‌رفتند» 
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مانند مورد سال EY‏ این می‌رساند که او درست مانند نوه‌ی پسری‌اش 
شاه صفی‌اول و جانشینانش, به جنگ که بیرون می‌شده گروهی از چنین 
رقاصه‌گانی به همراه laces‏ لخلا 

چندی يس از ورود پیروزمندان» معمولن ضیافتی در بازار برگزار 
می‌کردند با «همه گونه موسیقی و آواز و پسرکان و روسپیان» اقسام 
رقص‌های جیگ و لاولتاس [یک‌رقص کهن‌ایتالیایی رایج درانگلیس] 
عجیب و غریب می‌کنند: روسپیانی AS‏ چندان خرجی هم ندارنده 
بی‌وجودشان هیچ ضیافتی مزه‌ای ندارد. با این وصف همسر هیچ مردی 
oly‏ جا eu‏ فاحشه‌ها به دیگر جشن‌های عسومی نيز می‌آمدند از 
جمله به جشن‌های مسیحی. استرویس (struys)‏ می نويسد به‌هنگام غسل 
تعمید صلیب. که جشنی ارمنی‌ست. در جایگاهی که محل برگزاری 
جشن‌ها بود» گروهی از فاحشهها رقص‌های وسوسه‌انگیز i=‏ كردشد نا 
مشتری جلب aus‏ در همان جشن در قزوین] ده زن بس خوش جامه 
و زيباء به شیوه‌ی رقصیدن کشورشان رقصیدند و در تمام مدتی که در 
جشن بودیم EEUU‏ 

به نوشته‌ی دومانس, اين «قحبه‌های اجاره‌ای» در عروسی‌ها و دیگر 
جشن‌ها پی حجاب سلو چشم مردها همه جوره می‌رقصیدند. اما ايس کار 
کاری بود که حسابی خرج برمی‌داشت."" پسران گرجی می‌رقصیدند و 
قحبه‌گی هم می کردند (بنگرید بخش (E‏ رقصیدن و آواز خواندن و 
باده گساری البته به کارهای دیگر م ىكشيد. اين زنان با نمایش زیبایی خود 
جمع را سرگرم می‌کردند. علاوه بر این «آنها خيلى خوش صدا و خوش 
مشرب‌اند جوری كه مردان فریفته‌شان می‌شوند و زن‌دارها عنان اختيار از 
کف می‌دهند.»"" زیرا رقاصان زن و مرد» هم می‌رقصیدند و هم برای 
همخوابه‌گی آماده بودند. به‌ویژه رقاصان درباری هر دو کار را می‌کردند. در 
د e sd sles‏ مهمانان در اثاف‌های مار بارفاصه‌ها همشوابه سن 
شدند. سپس هر دو به ضیافت بازمی‌گشتند. مرد به سرجاى خودش, OJ‏ 
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و لوند می‌دادند که هر سه به کسانی اشاره دارند که آواز می‌خوانند و در‎ 
و برزن گدایی می‌کنند. بی‌شرم‌اند و گستاخ. همچاین اشاره دارند به‎ GIS 
زیبایی» ظرافت و لطافت ولی هشدار نيز می‌دهند که این ما علامت‌هایی‎ 
روسبیی و زن‎ «alat. Ge برای به دام انداختن بی رانا اين دا هاا‎ 
الل‎ Y 

با آمدن شاه سلیمان جو مذهبی دگرگون شد. اسلام كمتر جزمی و 
مداراگر با صوفی‌گری؛ رو به خاموشی نهاد و جای به شیعه‌ی امامی 
متعصب پرداخت و مدارا با فعالیت‌هایی چون رقص و آواز از ميان 
برخاست. اين فعالیت‌ها البته غیرمجاز اعلام نشدند. از این‌رو فقط از 
عا ای ری ره حصوص د رال د د ۱۱۵ 
دوبروین (de Bruyn)‏ نوشت رقصیدن زنان در برابر ديد همه‌گان چیزی 
بود مربوط به گذشته‌ها. «دیگر به رقاصه‌ها و فاحشه‌هاء که پیش‌تر همه‌جا 
فراوان Woy‏ اجازه‌ی چنین کارهایی را نمی‌دهند.»" " hole‏ و NaS‏ اين 
گفته را در ۱۱۳۸ تصدیق می کنند و می‌نویسند در شرفا مها د كدر از 
رقاصان خبری نیست.*" 

اما رقاصه‌ها همچنان در جشن‌های خصوصی و نيز در پاری از 
رویدادهای عمومی ویژه برنامه اجرا می کردند. در ۱۰۹۵ $ (Carre)a‏ به 
جشنی رفت که حاکم بندرعباس برگزار کرده بود. ضیافت بود؛ نان‌های 
برشته خوردند» كب زدند و ناهار تمام شد. سپس مطربان و رقاصه‌ها 
پیداشان شد؛ دو ساعتی بودند و طی اين مدت حاکم با فرانسویان كفت 
وگو می‌کرد. " به نوشته‌ی (Lockyer) „SY‏ در خانه‌های اسین در هقفت 
مایلی بندرعباس مطرب و رقاصه‌هایی از مَدرس و جاهای Soo‏ هند بودند 
و نیز تردستانی که البته اینان به‌حوبی هندی‌ها وا در ندر FS‏ 
مردم راه خوش گذرانی را بلد Woy‏ در ۱۱۱۵ گمللی-کاره‌ری رقصی دید 
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با ان E‏ سن کاله دوا رد وا E SE‏ كك 
رقص ناج #دختران سیندی چنان شوری برانگیخت که گمللیسکاره‌ری 
جدان خوشش امد که ودر ست داشت أن را بارها ند در ۱۱۳۵ بل 
به خانه‌ی یکی از صاحب‌منصبان رفت و با موسیقی و رقص پسران و 
عروسک گردانی از وی پذیرایی شد. شرابی در کار نبود بر که دران 
زمان در دربارنمی‌نوشیدند.»"" درنواحی شهری گویا مردان نمی‌رقصیدند, 
ولی در روستاها اين کار را می‌کردند. در۱۱۰۵ کمپفر از رقص در حضور 
مردم در جنوب ايران می‌گوید كه در آن مرد و زن با هم می‌رقصیدند. NY‏ 


تحریم روسپی‌گری 

شاه پی‌دربی تسلیم فشارهای مذهبی می‌شد و در روسپی‌خانه‌ها و میخانه‌ها 
و دیگر لانه‌های فساد را می‌بست يا خود ایشان پشیمان می‌شدند و از 
کارهای پلیدشان دست می کشیدند. در مورد شاه اسماعیل اول اين چنین 
تاو سس از ری كار ادن در بر دسر داد نک ند ان و 
کشتند. ولی بسیاری دیگر از آن‌ها را زنده گذاشت به كسب و کارشان 
ادامه دهند؛ که از آن يس کارشان سکه شد. او همه جور کارهای نامشروع 
هم کرد ij)‏ بچه‌بازی» شراب‌خواری» گوشت خوك خواری» و این بود 
که نتوانست سرمشق خوبی برای دیگران اشد " اما شاه تهماسب اول که 
در بيست ساله‌گی (در4۵۳) به کشف مذهب نائل شد در روسپی‌خانه‌ها را 
بست و تمام مالیات‌هایی را که بر میخانه‌ها و قمارخانه‌ها و روسپی‌خانه‌ها 
بسته شده بودند لغو کرد و نام شان را از فهرست مالی ses cd tee‏ در 
اين ماجراء صدر که رئيس دم و دستگاه مذهبی بود خود در ویران كردن 
ادن ر یمان نی فاد دت ات A‏ همچنان که.رسم بود. متن حکم 
شامانه بر دیوار مسجد جمعه يا محل مهم دیگری در شهرهای بزرگ 


# مهاجران هندی ساکن ماداگاسکار . م 
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نصب شد."'" شاه تهماسب اول از صدور اين حکم سخت برخود می‌بالید. 
زیرا درباره‌اش به سلطان سلیمان نامه‌ای نوشت به اين مضمون که رهبران 
Us‏ تا آن زمان در برداشتن چنین گام‌هایی شکست خورده n‏ 
او يرس وجو کرد ببیند اين حکم به کار زده می شود يا نه» و وقتی پی‌برد 
که حاکم مشهد کاری از پیش نبرده در۹۷۹ از کار برکنارش کرد. او به 
ابراهیم ميرزاء برادرزاده و جانشین‌اش دستور AST‏ داد که حواس‌اش باشد 
كه مقررات شرع اسلام رعایت شوند."" در ۹۹۰-۹۹۱ شاه تهماسب اول 
فرمان کتبی همانندی به حاکم دیگری فرستاد. " پس از این مورد دیگر 
اشاره‌ای به اين ممنوعیت نمی‌بینم و معلوم هم نیست که روسبی‌گری از 
بين رفته بوده Ae eat‏ نوشته‌ی دو منبع | سده‌ی دهم این 
ممنوعیت اثرخوبی داشته. زیرا نویسندگان ضمن برشمردن GUIS‏ بزرگی 
که د0د ار درک که اي رشب را 
ممنوع کرده و دستور داده بود هركس تن به چنین کاری بدهد بايد کشته 
شود. اما اين نویسندگان ارمنی نمی گویند که بنابراین بساط روسپی SS‏ 
برچیده شده TE ag‏ 

حتا شاه عباس اول می دید ناگزیر است چشمه‌ای از چنین بگیر و 
ببندهایی به دم و دستگاه دینی نشان‌دهد. يس درا۱۰۶ شراب نوشی را 
ممنوع کرد؛ البته موقتی. در ۱۰۲۹ به روسبىها گفتند يا توبه کنند Ly‏ 
سه‌روزه از اصفهان بروند. اگر توبه می‌کردند» وام‌هایی که به‌شان داده بودند 
بخشوده مى شدند. اين بود كه همه گی توبه کو 
بيش نبود» چرا كه روسپی گری و شراب‌نوشی در زمان شاه عباس رواج 
داشت و او با ایشان روابط گرمی داشت. در زمان جانشینانش نین 
همان‌طور که گفته شد روسپیان در کوی و برزن و میخانه‌ها خود را عرضه 
می کردند. 

خلیفه‌سلطان كه در ٠١7‏ وزیراعظم شد. درآمد روسپی خانه‌ها 
(دارالطف) در سراسر کشور به وی اهدا شد. خلیفه سلطان به‌جای of‏ از 


اين البته بازی‌ای 
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شاه‌عباس دوم درخواست کرد که روسپی خانه‌ها ممنوع شوند. فرمان منع 
خمر و می‌فروشی تا دورترین نقاط کشور فرستاده شد. اين کار بخشی از 
کارزار پاکسازی عمومی از جمله منع oA‏ بستن در میخانه‌ها و منع 
ارمنیان از دوختن پوستین از خز بود که به مسلمانان می‌فروختند. شاه با ان 
که ايها اوه موه دادند که كدر كا مان را یکت از 
s MEUS DIERUM‏ شاعران در ستایش اين گام بلندی که شاه 
در cule‏ از مذهب برداشته بود قصيدهها DATEN‏ در اول كار تر 
روسپیان و میخانه‌ها بدجور سخت گرفتند. به طوری که روسپیان؛ اگر 
می‌خواستندشان» فقط می‌توانستند به خانه‌ی مشتری بروند. نموئه‌ای از اين 
سخت گیری‌این که خلیفه‌سلطان زنی را که دختران خود را به تمن‌فروشی 
reat‏ همه بی‌هوده. چرا که 
زناکاری و قمار و شراب نوشی و دیگر کارهای ناپسند را حتا خود شاه و 
خليفه سلطان و مردم همچنان ادامه TE ala‏ 

در ۱۱۰ شاه‌سلیمان پس‌از شکست تلاشش در دست‌کشیدن از شراب 
در ۱۰۸۹ شراب را که در دربار برای مقاصد دارویی می‌نوشیدند» ممنوع 
کرد وآن سال سفیران را که به حضور پذیرفت از رقاصه و مطرب خبری 
نبود. ‏ در ۱۱۱۵ که شاه سلطان حسین به تخت شت چنند صباحی 


واداشته بود پیش سگ‌های درنده انداخت. 


نگذشته مسکرات و زیان‌بخش‌ترین مخدرات یعنی بنگ را که از شاهدانه 
می‌گرفتند ممنوع کرد. خانه‌های بدنام را بستند و جلو کفتربازی و جنگ 
خروس و جنگ قوج و جنگ گاونر را گرفتند. اين حکم به زنان هشدار 
می داد که رفتار محجویانه پیشه کنند و با مردان غریبه گرم نگیرند و در 
انظار ظاهر نشوند.این حکم‌شاهانه را بر سنگ کندند و دم در مسجدها کار 
كذاشتند.' T‏ شاه سلطان حسین تا وزن اجرایی اين حکم را سنگین‌تر کرده 
باشد داد وثيقه نامه‌ای نوشتند که درآن علما نظارت بر اجرای آن را 
برعهده گرفتند و عده‌ای از اعاظم علما مُهر خود را بر ياى آن کوبیدند و 


جمله‌ای نیز برکنارش در ASU‏ نوشتند." " حکایتی هم هست مبنی بر اين 








که پات وی رد ها که ار در اسن حك 
خودداری كند, Of‏ هم به خاطر زیان Sle‏ هنگفتی که در پی داشت. زیانی 
که برای وضع Sh‏ حکومت سنگین بود و کشور برای دفاع از خود 
نیازمند اين درامد بود . معلوم نیست که اين امر به راستی اتفاق افتاده باشد 
(یک علت‌اش این که Ale‏ ذکر شده قابل اعتماد نیست» و بیش‌تر احتمال 
می‌رود که اين جانماز اب کشیدنی بیش نبوده تا شاه بهتر از انی که بود 
جلوه کند. حقيقت هرجه باشدء اين برهه از تب و تاب دینی» همان طور که 
مقامات حکومتی می‌دانستند به خاطر نیاز به پول و شراب و زنء دیری 
نپایید. " اين بود كه شراب همچنان ساخته شد. صادر شد و نوشیده شد و 
روسپی گری و انواع So‏ کارهای ناشایست جزو واقعیت‌های زندگی باقی 
ماندند. در ۱۱۸۲ کم و بیش در پایان کار شاه سلطان حسین؛ دو ماهی 
چهره‌ی خورشید به سرځی گرایید و علما آن را شوم تعبیر کردند. آن‌ها از 
مردم خواستند توبه کنند و آن را بهانه کردند تا شاه را متفاعد و راضی کنند 
که روسان را از اصفهان T dl p‏ 

ممنوعیت‌های پیشین برای آن بودند تا محيط را با احکام دینی دمساز 
کنند» ولی در ١٤۱۱یک‏ مدعی صفوی در ناحیه‌ی بندرعباس به اين باور 
رسید که از بین‌بردن روسپیان و دیگر شرارت‌کاران به حکومت افغان‌ها 
OLL‏ می‌دهد. اين بود که به نایب حکومتی آن‌جاء محمد زال «S‏ دستور 
داد تمام رقاصه‌ها و رقاصان و فماربازان و شراب‌خوران و جزاین‌هارا 
بكشد «تا جزای الاهی بيش اا مشلكة ا es‏ ان دستور به 
اجرا در نیامد. 


دوره‌ی افشاریه — زندیه(۱۱۵۷-۱۲۱۵) 

در روزگار تهماسب دوم (حكومت ۱۱24-۱۱۵۳) و نادرشاه (حكومت 
۱۱۵۷-۸)» اوضاع روسپیان تغییسری نکرد. تهماسب دوم نمونه‌ی 
درخشانی از خود به‌جا گذاشت. زیرا وی همه‌ی وقت خود را در ستایش 
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از باكوس و ونوس سپری کرد و به عيش و نوش گذراند.اوضاع در زمان 
جانشین غاصب‌اش بهتر نشد. می‌توان گفت ol al‏ در زمان نادرشاه 
روسپی خانه‌ی بزرگی بود که در آن شراب آزادانه جاری بود. شیراز در 
۵ «شهری بود سرشار از شراب و با آنکه ماه رمضان coy‏ او [نادر] به 
سربازانش اجازه‌ی نوشیدن olo‏ چون ٩۰۰۰۰‏ نفر بودند تمام میخانه‌ها را 
چند روزه خالی کردند.»" " هیچ بسر يا دختری از شهوت‌رانی سربازهاش 
در امان نماند» و اگر شورشی در می‌گرفت زنان و پسران شورشیان را به 
برد كى می گرفتند. 

در ۱۱۵۱ قشون نادر هنكام عمليات در خراسان به بسيارى از زنان و 
دختران مشهدی تجاوز کردند و از هیچ كس ساخته نبود جلوشان را 
که د در نا D‏ علت تساو قشون نادر به OU)‏ قزوینی» مردم اين 
شهر با ايسان که جنگ برخاستند. از هر طرف VO‏ نن کشته‌شدند و 
رن ها کت دب pes‏ برل در راتسا لو ا 
محمدعلی‌خان که در۱۱۵۶ برای سرکشی به بندرعباس امد دار و دسته‌ی 
ی ۱ یی oec eT er‏ همه كر اف لمات اناه مل 
تجاوز به زنان و دختران» گله‌زنی و خوراک ستانی به زور را مرتکب 
شدند. " در زمستان كال ۱۱۵۸ خبرآمد که‌ایرانی‌ها از نقفه‌ی حملهبه» 
بصره دست کشیده‌اند و زان و بچه‌های بسیاری را در هویزه اسیر کرده و 
به ۱۵ تا ۲۰ محمودی فروخته‌اند. " چند ماه بعد سردار تهماسب قلی‌بیگ 
جلایر خروج زنان از خانه را ممنوع کرد زيرا احتمالن می‌دانست قرار 
است جه پیش بيايد. یک ماه بعد او اردوی خود را برچید و سربازانش 
oU;‏ را ربودند و به خانه‌ها رفتند و هر جه به دست‌شان افتاد بردند. قبایل 
غارتگر همواره به بخش‌های مختلف ايران می‌تاختند» از جمله بلوچ‌ها و 
افغان‌ها در جنوب و لزگی‌ها در شمال» و يک از هدف‌هاشان اسیر كردن 
زنان و دختران و پسران و فروختن‌شان بود. همچنین هرگاه نیروی 
اشغال گری شهری را ترک ue‏ کرد»"هرچیر با ارزشی را که به دست‌اش 





ما رت کار ار 
جنگ با ترکیه در ۱۱۵۱ روانه خراسان شد و ترکمن‌های شورشی را 
TT‏ ند انا rc ee‏ 
دد دصرد صا د هرر تو كروك را 
کشتند be)‏ شكم زن‌های آبستن را دریدند» بسیاری را به بردگی گرفتند و 
غنایم فراوان با خود و نادر شور شان را سخت geass‏ داد و 
زنان و کودکان‌شان را به روسپی‌خانه‌ها فروخت و يا به سربازان و خدمه‌ی 
فاتح als‏ 

در زمستان ۱۱۸۲ امام ورد Whe‏ دریاسالار ناوگان ایرانی؛ برای 
طاغی‌های عرب پيشنهاد صلح فرستاد. كفت اگر نپذیرندش همه را 
می‌کشد و زن و بچه‌هاشان را اسير می AS‏ و جزیره‌شان را ویران می‌کند. "۳" 
محمدتقی‌خان شیرازی که در ۱۱7۵ سرکوب شد نادرشاه زنان و بچه‌های 
او را به سربازان شود ale‏ نادرشاه بسیاری اوقات پس‌از پیروزی بر 
نع ران راد از ده عات ا قرحت ccce‏ 
نیست که دویچ شمار ارتش او را که در ۱۱۵۷ رهسپار قندهار شد 
۰ براورد می‌کند. به اضافه‌ی این که در آن‌جا به ۲۰/۰۰۰ زن دست 
یافتند TY‏ 

در بهار ۵ دویچ نوشت نادرشاه به شراب معتاد شده بود و به 
تشوش pein‏ داد شراب نو د روس كري را اراد اراد کذاشعه برد و 
إن را اک سر ارات مودهدور ناشت ابر هر تواند توص بان سر 
اين شایعه که می گفتند در اصفهان یک نفر روسپی‌خانه و ميكدههاش را 
سالانه ۵۰۰۰ تومان به مقاطعه شا دا دویچ برای این که میزان 
بی‌اخلاقی وی را نشان دهد می‌نویسد نادر می گفت: «خدا کی است؛ مسن 
زن‌ها را ملک همه‌گانی اعلام کرده‌ام.» همچنین با زور دختران ارمنی را از 
ارد با ان eps ctae‏ 0 را فرونساند. ‏ ناور در بتک 
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از زنی که ده سرباز باش جماع کرده باشند چه‌جور بچه‌ای زاییده می‌شود. 
بإيرام على dE‏ هم جواب داد: «درست عين سم نک نادر دو رو آیعنی 
حرامزاده]. لر تما کن نک ار ا 

اما خارجی‌ها اين آزادی را نداشتند تا از زنان بهره ببرند. در زمستان 
۵ حاکم اصفهان به بانیان‌ها كفت از ol‏ پس شراب نوبتی برای‌شان 
ممنوع است و اجازه ندارند زن برای كام گرفتن به کاروان‌سرا ببرند. " البته 
این زنان مسلمان ردنك و گرنه برای‌شان بكار دردسرساز می‌شد» 
همان‌جور که دویج در۱۱۵۱ كاه به اين متهم شد که با زن‌های مسلمان 
كب زده و كاه به این که ایشان را جوری که انگار زن‌های خودش هستند 
در خانه نگاه داشته as p‏ ^ زنان خوش‌بختانه توانستند OUS‏ دهند که اين 
اتهام بی‌معنی‌است و برای آزار دادن ایشان ساخته شده بوده. 

تنها جنگ نود که بازارهای برده فروشی‌را از دختر و بسر می‌انباشست. 
در زمان نادرشاه بار GUL‏ چنان سنگین بود که GUL‏ دهندگان شهری و 
روستایی را با چوب و چماق و زنجیر می‌زدند تا OWL‏ ازشان بگیرند. باز 
هم اگر از مالیات خبری نمی شد مالیات جمع کن‌ها مردم رأ وادار می‌کردند 
زن و یابچه‌هاشان را بفروشند. در ۱۱۱۸ بهای یک دختر ۱۵ روبل يا ۲۳/۵ 
تومان و يك زن ۱۰ روبل يا ۱۵ تومان بود؛ این ها را می‌گرفتند می‌دادند به 
سربازها تا دستی به سر و كوش شان تک ا (Otter)‏ به مورد مردی 
درکردسان آشاره هر كيد که مانده بود که بولی بدا 3-5 نا نه ملا ات 
جمع کن ها بدهد يا این که دخترهاش را بفروشد تا پول را فراهم PP AS‏ 
استرآبادی غل م کد که نادر در سر راهش نه عراق برای گوشمالی دادن 
مردم به خاطر بدرفتاری‌شان چندان از ايشان کشت که بهای پسر چهارده 
ساله و دختر یازده ساله در ۱۱2۷ به ۱۵۰۰ دینار يايين افتاد." ولی دیگر 
کسی را به Soy‏ نمی‌گرفتند» زیرا LS‏ بازار از برده لبریز شده بود. اگر 
برده‌خران کسی را نمی‌پسندیدند. حتا اگر دخترهای باکره هم بودندء 
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نمی خریدندشان و مالياتدهندكان مىبايست از le‏ دیگری يول به دست 
ا 

گذشته از جنگ» شورش, نبود بول و برده‌گی» زن‌های پیش كشى منبع 
دیگر تامین زن بودند. يس از فروياشى دودمان صفوی» شمار زيادى مدعى 
تاج و تخت يبدا شدند. هواداران روستایی‌آن‌ها تا از اين نمد AUS‏ نصیب 
ببرنده دختران خود را به اين مدعیان پیش کش می‌کردند تااگرکارش 
كرفت زندگی‌شان بهترشود. بیش‌ترینه‌ی اين مدعیان ناكام می‌شدند و 
حرم‌سراشان می‌افتاد دست اين و أن و بدین ترتسب برشمار بردگان 
می‌افزود. 

همین وضع درزمان زندټه هم برقراربود؛ ولى نه به آن 
شوری."" کریم‌خان خوب می‌دانست كه بايد وسیله‌ی ارضای سکسی 
سربازانش را فراهم کند. بنابراین برای بار چندم که به آذربایجان 
لشگرکشید. بهاين نیاز مردانش هم رسید. یکی از راه‌ها این بود كه قبیله‌ای 
کولی (فیوجی)را همراه سياه ببرد. زیرا می‌دانست «که آدمی اسیر سرپنجه‌ی 
شهوت است.» همچنین می‌دانست که به هنگام نیاز مردان از حیوانات هم 
نمی گذرند. ولی می‌خواست به قشونش چیز بهتری بدهد. این بود که 
تصمیم كرفت نه تنها کولی‌ها؛ بلکه همچنین روسپیان و رقاصه‌ها و مطربان 
را به سپاه سرد ض USE‏ 

کریم‌خان‌زند مانند همه‌ی سرداران می‌دانست که nus.‏ داشتن به 
زنان برای شادمان نگاه‌داشتن سياه جه اهمیت بزرگی دارد» آخر در زمانه‌ی 
صلح سپاهیان راه دیگری برای بيرون ریختن انرژی‌شان نداشتند و از 
این رو او می خواست راه خروج اين انرژی را تأمين کند. این کاراز تجاوز و 
دیگر اعمال زشت نسبت به مردم شهرنشین نيز جلوگیری می‌کرد. اين بود 
که کریم‌خان زند محله‌ی خاصى در شیراز برای روسپیان تعيين کرد تا 
این که مردم و به‌ویژه مؤمنان و دین‌داران خدا ترس فریب شیطان را 
نخورند و به گمراهی و تباهی نیفتند. سربازان و درباربان و مردم شهر و 
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مهمانان دربار در اين محل که چندین روسپی خانه و میکده داشت» دمی به 
خوشی و شادمانی سپری می‌کردند. در اين جا هزاران زن از همه رقم از 
جنده‌ی ساده گرفته تا روسپیان اشرافى با فرهنگ» در خدمت ارتش و 
طفیلی‌هاش و نيز مشتریان غیرنظامی بودند. می‌گویند کریم‌خان که خودش 
Gory‏ پراحساس بود و زن‌دوست» چنین تعبیری داشته که «شهر بی‌خرابات 
دنبلى با لحنی خرده‌گیرانه می‌گفت: يس می‌آمد دارلعلم را می‌کرد 
دارالعيش و دارالمقامه را می کرد دارالقمامه."" می‌گفتند کریم‌خان خیال 
داشت منطقه‌ای ويژه‌ دی روسپیان در شیراز بسازد با انواع سرگرمی‌ها تا 
اسان ای که درس راو که ار یلعای روط WT‏ 
در روسپی‌خانه‌ای در شيراز که به خيل معروف oy‏ نزدیک به 7٠١‏ کارگر 
سکس کار م و نیز بندباز زن و رقاص و مطرب کارمی‌کردند و همه نام‌هایی 
داشتند که رستم‌التواریخ هفتاد تاشان را آورده است." " ملاً فاطمهء که او 
توصیف ریز به ريز و آرمانی‌ای از وی به‌دست می‌دهد. بيست هزار بيت از 
شعرهای قدیم و روز را از برداشت که به همراه موسیقی می خواندشان. 
ملأفاطمه درباره‌ی خود و همکارانش می گفت: 
من و امثال من هميشه یائسه می باشیم و دوائی استعمال نمودهايم که 
آبستن نخواهیم شد و از ly‏ يائسه عله نمیباشد و در یک روز با يائسه 
هزار نفر میتوانند وطی نمود. دیگر همه آداب مسلمانی را بجا می‌آورییم و 
بخيرات و مبرات و صدقات و اتفاق فى سبيلالله كمال سعی و جهد و 
مساعدت داریم و در فعل خير هرگز کوتاهی نميكنيم."" 
بدهند. یکی ازآن‌ها شاه «DU‏ روسپی‌ای بذله گو که شعر نيز می سرود در 
کریم‌خان كفت زنان دیگر در كنار بسترش گردآیند و برای‌اش دعا کنند به 
این امد که بیماری‌اش ته یکی از اسان o‏ شود پس از مرگش 
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کریم‌خان دستور داد چهره‌ای از وی نقاشی کنند و میرزا صادق —— 
قصیده‌ای در سوكاش سرود. " " کریم‌خان در اين میانه تنها نبود. زیرا تمام 
حاکمان زنان بسیاری وابسته به دربار داشتند. برای نمونه. در ۱۱۹۱ حيدر, 
خان رشت «در حرم‌سرای‌اش چندین و چند فاحشه‌ی مزد بگیر و زن 


٩٥ 
داشت.»‎ 


دوره‌ی قاحار(۱۲۱۵-۱۳۶۳) 
نداشتن کسب وکاری با درآمد خوب بسیاری از زنان و دختران و پسران را 
وامی‌داشت به سکس‌فروشی روی‌آورند. داي کرد د موا د 
بر گسترش هرجه بي تر روسپی‌گری دامن می‌زد. كرجه داده‌ها پراکنده‌اند» 
شواهد متقاعد کننده نشان می‌دهند که روسپی‌گری همچنان پاره‌ای از 
ساختار زندگی اقتصادی و اجتماعی در شهرهای ol ul‏ باقی ماند. در زمان 
حکومت فتح‌علی‌شاه (۱۲۱۸-۱۲۵۵) در تهران محله‌ی خاصی برای 
روا ور ات ره ول د ر کا 
حکومت کریم‌خان زند بود. 
سک تر مات را رفاعنهاوغافغان بت اك لت نه eL‏ 
می دهند. آنها كار خود را با حمایت مستقیم حاکم انجام می‌دهند؛ نام و سن 
و کارشان به دقت ثبت مىشوه. و اكر یکی‌شان بمپرد يا شوهر AS‏ 
بی درنگ یکی دیگر جاشان را می كيرد. آنها براساس شایستگی‌هاشان و ارج 


و اعتباری که به دست آورده‌اند دسته‌بندی می‌شوند؛ هر دسته‌ای در خیابانی 


حال دارد تا شان راخ دو e ple:‏ را از ول ala‏ تشخیص WY als‏ 


سی‌سال بعد وضع در شيراز چندان عوض نشده بسود» o» pe‏ 
مهمانی‌های خصوصی بیش‌تر وقت‌ها شراب می‌نوشیدند: و OU‏ هرجايى 
در این‌جا حتا از اصفهان هم بيش تراند.»"" 

این است که روسبی گری رسم پردامنه‌ای بود که در تمام شهرها و 
کاروان‌سراهای سر راه دركار oe‏ با اين حال پورتر (Porter)‏ عقیده دارد 
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که «امروزه دیگر از محله‌های بدنام [روسپی‌خانه‌ها] چندان خبری درکشور 
نتا آم اران دنک جور دید ری هي دیدند (Dupre) 4s‏ 
درکاروان- سرایی در باباحاجی به روسپی‌ای برخورد رونگرفته که از شیراز 
بيرونش کرده بودند. " در کاروان‌سرای باجگاه (نزدیک شیراز» موریه 
(Morier)‏ دید «سه زن و یک مرد و دو تازی توی خاک و J>‏ تشن 
OU)‏ رو نگرفته ودند و به ما گفتند (با OF‏ چهره‌های بس نزار) که SS‏ اند 
يعنى روسپی. مثل این که آن‌ها و راهدارها با هم یکی بودند.» " بزرگان نيز 
مانند بزرگان صدها سال پیش از روسپیان اشرافی و كران بهره می بردند» 
روسپیانی که در ضمن با شوخ طبعی و زیبایی خود مهمانىها را شور و 
نشاط می‌بخشیدند. و می گفتند حتا ناصرالدین شاه چندتایی ازآن‌ها در 
خدمت داشته در نتیجه به‌شان پول خوبی می‌دادند و به خاطر دست‌داشتن 
در عياشىهاء از جمله» شال‌هایی گران‌بها به‌شان می‌دادند.۳۳ 

درجاهای دیگر به اين کولی‌ها می‌گفتند سوزمانی."" اينها در واقع دو 
گروه بودند؛ یکی همان کولی‌ها بودند که اسم‌های گوناگون روشان 
م گذاشتند. و دیگری سوزهمانی‌هنا بودند: گروشی بااصلیت کدی 
هردوگروه‌چادرنشین بودند» ساز می‌زدند و می‌رقصیدند و زن‌هاشان 
پذیرنده‌ی مردان شهوت‌ران بودند. برای همین هردو گروه بدنام بودند. 
می‌گفتند کولی‌ها «زن‌هاشان به‌تمام با دزدی و فاحشه‌گی روزگار 
می گذرانند.» این گروه‌ها تنها نبودند» زيرا می گفتند قبیله‌ی خیتور نزدیک 
کهنو در شمال میناب نيز زن‌هاشان را به روسپی گری می‌دادند از جمله 
شوهردارها My‏ 

پیش از قاجاریه, رقاصه‌ها هميشه جزو گروه پیشواز هر بزرگی بودند 
که به شهری وارد می شد ولی بنابر گلدزمید «ایین امروزه سخت ممنوع 
اس این ممنوعیتی كه شاه سلیمان در ۱۱۰۲ در مورد چنین 
شروشورهایی برقرار کرداز تغییر رژیم و گذرزمان جان سالم به در برده 
بود. اما در برحی نواحی دورافتاده‌ی ol ul‏ مقامات محلی گویا از چنین 








ممنوعیتیآگاه نبودند. چنان که در حدود ۱۸۲۰ کنسول ريج از سفرش به 
کردستان می‌نویسد «دیروز در میدان شور و حالی برپا بود و بدنام‌ترین 
زنان شهر مست می‌رقصیدند. شاه‌زاده که تماشا می‌کردشان هم مست بود 
و دو سه نور جشمی‌ای 4$ دور و برش بودند هم همین‌طور»" زنان 
بلوچی برای حاکم می‌رقصیدند و شاباش می كرفتند, '"" 

دسته‌های رقاصه و مطرب همچنان به کار مشغول بودند.در حرم‌سرای 
داراها و نيز در مهمانی‌های خحصوصی می‌زدند و می‌رقصیدند. در حدود 
۱ لایارد در جشنی که در حرم‌سرای حاکم اصفهان را دسر کت 
کرد. دید که «بسیاری از اين دختران بسی زيبا بودند و جشن بهخاطر 
زیبایی‌آن‌ها oy‏ جامه‌های ابریشمین شلال داشتند به رنگ شاد که از جلو 
کاملن باز بود تا تن برهنه‌شان تا کمرپیدا شود. حرکات‌شان را نوازندگان 
زن همراهی IN CASS ANS‏ در ۱۳۷۱-۸۰ سوزمانی‌ها من به کار 
رقصیدن وآواز خواندن و ساز زدن بودند و زندگی بی بند و باری روسپیانه 
داطند داهر کی ار راا دود یست سل مد شد رمش 
دختران سوزمانی با پیرهن توری که همه‌ی پستان‌شان را نمی‌پوشاند رفص 
شهوتناک می‌کردند و شانه‌ها و پستان‌هاشان كم و بيش برهنه بودند! 
رقاصانی زنانه‌پوش پس از LST‏ رقصیدند."" حدود ۱۳۰۱ س.ج.ویلز و 
uto‏ دیگر از اروپایی‌ها به مهمانی ناهاری در شیراز دعوت شده بودند که 
در آن دختران سوزمانی می‌رقصیدند. يس از ناهار ایرانی‌ها ہنا کردند به 
نوشیدن و نوشیدن؛ «چنان شد که جام‌های لبالب از می که از دست 
رقاصان می‌ستأندند کاری کردند که انها همه‌چیز را سرخ مىديدند. از 
بيش شان که رفتیم به گریه افتادند) "P‏ در OLL‏ سده‌ی سیزدهم, میزبانان 
ايرانىها در تهران So‏ ارويايىها را به جنين شادخوارىهايى دعوت 
نکردند» زیرا رقاصه‌ها فقط در حرم‌سراها می رقصیدند» «ولی آنجا جايى 
سر کف برد و eels or lal Chee‏ بان رصان ن٤‏ الاين تحال 
کسانی که علاقه‌مند تماشای چنین نمایش دل ربایی بودند می‌توانستند 
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بروند به «محله‌ای‌درست بیرون تهران که درآنجا یک‌چند دختر کرد متعلق 
به قبیله‌ای بودند که اخلاق L)‏ بهتر است بگوییم بی‌اخلاقی) حاص خود را 
داشتند» بی حجاب چندک می‌نشستند و برای جلب رهگذران لبا سهاى 
اجق وجق می‌پوشیدند.»*" در ۱۳۲۸ نزدیک به چهل گروه زن بودند با 
بيش از 1۰۰ رقاصه و خواننده که مانند همکاران مردشان» به 
احتشام‌الخلوت. از مقامات درباری, مالیات می‌پرداختند. " ناصرالدین شاه 
مطربان و خواننده‌هایی از OF‏ خود داشت که در محله‌های زنانه‌اش زندگی 
X se‏ 
بسیاری از فاحشه‌ها در تافریجان نزدیک همدان «جاخوش کرده 
See ees‏ سال ۱۳۰۰ در یزد با جمعیتی ۰/۰۰ نفری» نام ۵۰۰ 
روس نی ۱/۲ درصد حمعبت در دفتر آمور قالی سکومتی ثبت دا 
به گزارش Salles‏ در ان ٠٤ OU‏ روسپی در دزفول بودند که جمعيت 
كر اف كرد در رفكت ررك كد ق 
شهرک‌هایی چون سنندج روسبى بيدا می‌شد.""" در كرمانشاه روسبىها در 
خانه‌ی داروغه زندكى می‌کردند. «انحصار آن‌ه ا[یعنی روسپی‌ها] 
بزرگ‌ترین منبع درآمد این مرد a‏ در شیراز در دهه‌ی نا 
روسپی‌ها «طبق معمول مدارا می‌کنند. OUT‏ در زير حمایت مطلق داروغه 
قراردارند.»** حاجی che‏ اصلاح طلسب سده‌ی سیزدهم و جهان كرد 
سرنوشت obj‏ بیچاره را در ناحیه‌ی کرمان در اواخر سده‌ی سیزدهم چنین 
توصیف می‌کند. مردان بدبخت؛ 
زنان و دختران خود را به صیغه می‌دهند» يا حتی می‌فروشند. در ایوان 
هر حجره از طلاب جوان يا بير نشسته و به هر كس که وارد می‌شود فلیان 
میدادند و اظهار اس کرده بعد میپرسیدند: «زن میخواهی با دختر جوان؟» 
قيمت طى کرده آخوند خود صيغه میخواند و آن شخص به منزل زن میرفت 
يا زن را به منزل خود میبرد و كاه شب‌ها برای طلاب و آشنایان ايشان هم 
می‌آوردند و از اين وجوه GUL‏ و خدمتانة مأمورین داده میشود. این زن 
بیوه به مدارس آوردن و شبانه متعه شدن و پول گرفتن» اختصاص به کرمان 


عبد 
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ندارد» در تمام شهرهای ايران طلاب که در مدارس از بيست و ينج ساله تا 
چهل ساله و بیشتر هستند We‏ زن میفروشند و متعه میکنند. یک شبه يا چند 
ساعته و حتی در كربلا و نجف هم متداول است اما زن به دیگران دادن و 
ات رف محص دک نانا للك 
دلیل اين که چرا روسپی گری ادامه بيدا می‌کردساده بنود. نخست. به 
خاطر تعداد زياد مردان بىزنء و ^ ola‏ زن‌داری كه زن همراه‌شان نبوده 
مسافران و گذریان در شهرها و شهركهاء تقاضا برای زن بسیار بالا بود. 
دوم» به علت تهیدستی مردم روسپی گری كاه تنها راه برای به دست‌آوردن 
پولی در شهرها بود. qu‏ روسپی گری محل درآمد خوبی برای مقامات 
بود. 
مقامات محلی مثل هميشه از گسترش کردارهای ناپسند سودهای مالی 
كلان می بردند. وارینگ درآغاز سده‌ی سیزدهم وشت که فاحشه‌ها از 
جمله کسانی بودند كه بالاترين ماليات را در كشور می‌دادند. صدها سال 
در به همين ياشنه می جر خيده؛ زيرا پولاک در دهه‌ی ۱۲۷۰ و حاجى سياح 
در و نوشتند که روسپی‌ها درعوض پرداخت مبلغى ساليانه اجازه 
می انيد کارشان را بکند. ‏ دومرنته‌فورنه رئسس نظمه‌ی تن آن لكالا 
۰ تومان از روسپی‌ها در ادو در سنندج دردهدى ۱۳۰۱ در امد 
oY‏ از فاحشه‌خانه‌ها به ٠٠١‏ تومان يا ٠١‏ درصدکل درآمد نقدی 


می‌رسید. aed‏ گاه یش مي‌امد که مامرری cerca‏ نا valen (yl a‏ 


می‌کرد» و سپس جریمه‌ی هنگفتی ازش می گرفت و آزادش Pap Sues‏ 
بل رو را رای سای ی تکار مت ایس رفاك 
چون به gle‏ گاه‌های مشتریان مرد دسترسی داشتند. از احوال خانه‌شان 
خبر می‌دادند و نیز به اسنادشان دست يدا میک دند سأموران انتظامی 
همچنین فاحشه‌ها را وامی‌داشتند ساير اقلامی را که دنبالش بودند بدزدند 
و نیزآن‌ها را به خانه‌ی اروپاییان و كسان دیگر می فرستادند» كه سپس 


-- Y 


مأموران خر مه شای سنگین از ابشان می‌گرفتند. " در ۱۳۲۸ مال وله 
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یکی از حامیان محمدعلی شاه» گروهی مخالف از روسپیان سازمان داد که 
بی حجاب» شعار سرمی‌دادند: «مشروطه به ما آزادی داده تکالیف مذهبی را 
به‌جا نياوريم و هرطور می‌خواهيم زندگی کنیم.» اين حمله‌ای بود به 
اصلاح‌طلبان که از جمله هوادار رهایی زنان» با به قول محافظه‌کاران؛ 
بی‌اخلاقی و فحشاء» بودند.۳۳ 

رابطه‌ی ميان مقامات شهری و روسپیان تنها به رابطه‌ی مالی يا سیاسی 
محض محدود نمی شد. اعتمادالسلطنه در کتاب خاطراتش می‌نویسد که 
حاجی ملاعلی خواستار اخراج برخی از صاحب منصبان از تهران شد 
چون که در محل کارشان فاحشه داشتند (احتمال دارد اين اتهام هدفى 
سیاسی پشت‌اش بوده زیرا برخی از رهبران مذهبى هرزنی را که بیرون 
خانه کاری می‌کرد نانجیب می‌شمردند). ناصرالدین شاه می‌گفت اگر 
فاحشه‌ها را از یک دروازه‌ی شهر بیرون بیندازد» از دروازه‌ی دیگر می‌آیند 
n.‏ در ۱۳۲۷ می گفتند خانه‌ی امام جمعه‌ی شهر شده فاحشه‌خانه و 
میخانه, و ساير مقامات حکومتی را متهم می‌کردند که کارهای خلاف دیگر 
انجام می‌دهند." " در ۱۳۶۲ حاکم استرآباد را متهم کردند به اين که در 
دارالحکومه فاحشه نگه‌می‌دارد."" در اصفهان هم همین پیش آمد و از 
دارالوکاله. دزدی شد. موکلان» زنی با نام صنم خارکش را که از روسپیان 
رسمی اصفهان بود» متهم کردند اين دزدی را ترتیب داده بوده. نايب 
حکومت او را بيست و چهار ساعت به زندان انداخت. ولی همان شب 
باش خوابید و او را معشوقه رسمی خود کرد. چون که نمی خواست او را 
در دارالحکرمه نگه‌دارد. فرستادش خانه و پنهانکی به دیدنش می‌رفت. 
ولن tats‏ پی‌بردند و او را افشا کردند. قرادان و جاکش‌ها همانند 
سده‌های پیش معمولن یک «استبل» پسر و دختر برای تفریح مشتری‌هاشان 
es‏ 

حکومت قاجار به‌طور رسمی در مجازات روسبيان از شرع اسلام 
پی‌روی می کرد و اعمال مجازات مرگ به صورت نظری در کتاب‌ها 
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بود."" اما کار به‌ندرت اين قدر بيخ پیدامی‌کرد. گویا درحدود ۱۳۰۱ 
مقامات محلی اورمیه ممنوعیت روسپی‌ گری را جدی گرفتند. پس 
روسبی‌ها را در گونی می‌کردند و با چوب می‌زدندشان. بعد موهاى 
سرشان را می‌تراشیدند و به صورت‌شان دوده می‌مالیدند و روی EY‏ 
مىنشاندند و توى خيابانها اس كاهى هم زنده به گورشان 
می‌کردند. در ۱۳۰۲ هفت فاحشه را دستكير كردند كه جرا دنبال سربازها 
افتاده بودند. دوتاشان را در مجرای فاضلاب حمام خفه کردند» پنج نای 
دیگر را زنده به كور کردند. "" اما معمولاش اين طور بود که» مشل 
سده‌های پیشین» هر از گاهی مقامات با سرکوب روسپی‌گری و 
فعالیت‌های جنبی‌اش چون شراب‌خواری نگرانی خود را نسبت به اخحلاق 
عمومی و دين OLS‏ می‌دادند. در ۱۲۳۰ حاکم جوان شیراز حسین‌علی‌میرزا 
را مادرش و یکی از شیخ‌های محلی برانگیختند که تمام روسپی‌ها را از 
شهر بیرون کند و در میخانه‌ها را ببندد. فرمان او بی‌رحمانه به اجرا درامد. 
روسپیان آزرده دل به روستاهای اطراف شیراز رخت كشيدند و در 
pen c en a lyse‏ رده 
از شیراز رفت ولی تاجران. که كسب و کارشان لطمه دیده بود و 
خردمندان كه بيرون كردن روسپی‌ها را عاقلانه نمی‌دانستند و بيم آن دا 
كه مشگلات اخلاقى بیش‌تری به‌بار uly‏ او را نفرين باران کردند. چندی 
نگذشت که داروغه از ملک‌زاده درخواست کرد اجازه دهد روسپی‌ها 
باز گردند و در میخانه‌ها باز شود. گویا او از هر روسپی چهار تاپنج تومان 
و از هر میخانه‌داری ده تومان كرفت و مقررشدسالانه از این کار ۲۰۰۰ 
تومان به حاکم جوان بپردازد. داروغه به عرض رساند که او قادر به 
پرداخت چنین مبلغی نیست و مبلغی خود پیشنهاد کرد و سرانجام اين 
بحث‌ها به نتیجه‌ی دلخواه رسید و روسپی‌ها به شیراز بازگشتند و میخانه‌ها 
باز شدند.""" پولاک خبر می‌دهد که محمدشاه (حکومت ۱۲۵۵-۱۲۹) 
دستور داد فاحشه‌خانه‌ی تهران بسته شود. اما معلوم نیست که نتیجه‌ی 
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مطلوب به دست آمده بوده باشد. كرجه در زمان سلطنت يسرش 
(ناصرالدين colds‏ حكومت از QYM-YYY‏ «روسپی SS‏ سخت ممنوع 
شدء ولی برخلاف يا بهتراست بگوییم به سبب این ممنوعیت» روسپی گری 
ابعاد گسترده‌تری پیداکرد.» با اين همه اگر فضیحتی يا حادثه‌ی سیاسی 
دیگری پیش می‌آمد, لازم می‌آمد که ایشان را به‌طور موقت هم شده از 
شهر اخراج T aus‏ در ۱۳۱۸ حاجی سیدکمال که یک شخصیت مذهبی 
بود»برای مقامات درد سرساز شد و پس از ورود به قزوین» ٠١‏ تا Y:‏ خانه 
را که گمان م رفت روسپی‌خانه باشند. ویران کټ " در ۱۳۲۱ حاکم 
شیراز به تحریک زنش (برای جلوگیری از کار برادرش که لباس مادرشان 
را به تن فاحشه کرده و او را به رقص درآورده بود)؛ دستور داد تمام 
روسپیان شهرء که مبلغ کلان ٠٠٤‏ تومان را به وی می‌دادند. دستگیر کنند.*" 
در بهار ۱۳۳۲انجمنی محلی در استرآباد مشروب فروختن ارمنی‌ها را 
ممنوع کرد و نایب المحکومه نیز دستور داد دو روسپی را از شهراخراج 
E eg‏ 

همسایه‌ها اگر فکر می‌کردند زن بدکاره توی کوچه‌شان کار می‌کند يا 
دارد با مردی زندگی مك کا و بنابراین زناکار است. نه نظمیه حر 
می‌دادند. كاه پیش می‌آمد که نظمیه مرد و زنی را که همسایه‌ها خبر داده 
بودند دارند با هم زندگی می‌کنند. دستگیر می‌کرد. بعد معلوم می‌شد که 
زن صیغه‌ی مرد است."" اما وقتی مردی يك يا چند روسپی را با خود به 
خانه يا محل متروکه‌ای می برد تا عيش کند. وضع فرق می‌کرد. همسایه‌ها 
كه از چنین پیش‌آمدی بو می‌بردنده نظميّه را خبر می کردند. نظمیه هم زن 
را هنكام بیرون آمدن از خانه دستگیر می کرد و با مرد GIS‏ نداشت. زن را 
از شهر بیرون می‌کردند و مرد را نيز تنبیه می‌کردند. که از جزئباتش خبری 
نداریم. كاه دو هفته‌ای حبس‌اش می‌کردند. يك بار هم جاکشی بود که پس 
از دستگیری قول داد دیگر از اين کارها ASS‏ " همین اقدام زمانی انجام 
می‌شد که همسایه‌ها فکر می‌کردند زن‌های بدکاره مردان را به خانه 
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خودآورده بودند تا باشان آن شنیعه را انجام دهند يا مردی می‌خواست 
به زن همسایه تجاوز کند. یازمانی كه مردی زن و دخترش را به 
خودفروشی وامی‌داشت و مشتری به خانه م اورا دخالت نظمیه البته 
بستنم این بود که مردی که رن بوعانه مي‌آررد مه مغامی داشت. ای 
نيز پیش می امد که زنی وقتی پی می برد شسوهرش با فاحشه‌ای بوده به 
نظمیه خبر می داد تا او را eons‏ 

ولی اين اقدامات اثر چندان پایداری نداشتند زیرا به ریشه‌ی قضیه 
توجهی نداشتند» یعنی فقر که برای مردم تهی‌دست oly‏ چاره‌ای جز 
تن‌فروشی باقی نمی‌گذاشت. افزون بر qul‏ در پی بالا گرفتن مهاجرت از 
روستاها به ویژه به تهران در ۱۲۹۱ «زنان بدنام در تمام محله‌های تهران يا 
شهرهای دیگر پیداشان شده‌است. کدخداها و باباهای اين محلات Gel‏ را 
می‌شناسند و تلکه‌شان می‌کنند.» " به نوشته‌ی (Neville) | à‏ گرجه 
می‌گفتند چند تا زن ارمنی «پایبندی اخلاقی ندارند. چندان خبری از زنان 
عیاش در تهران نیست.4" " برخی از این زنان محبوبیت فراوانی داشتنده 
مانند مُستی جان» فاحشه‌ای هندی, که پس از رفتن‌اش از شیراز یکی از 
داش براله‌ای سوک برازشی ماشت. ۱ 

دربار نیز خود سرمشق بسیار بدی بود از بی‌بند وباری و همچنین اعیان 
با of‏ ماجراه‌ای عشسقی‌شان."" تاج‌السلطنه چندین نمونه از اين 
بی‌بندوباری‌های درباری را نشان می‌دهد. کمی يس از مرگ ناصرالدین 
ols‏ اطرافیانش هنوز عزادار بودند که برادرش مظفرالدین شاه مهمانی راه 
انداخت. «دو سه تا گروه زن مطرب دور و بر شاه بودند و زن‌های بدنام 
کا قالی نشسته بودند. وسط هم د نا رقامس‌ی بدفو ارة و کد 
می‌رقصیدند و ادا و اطوارهای وقیحانه در می‌اوردند. صدای قهفهه‌ی خنده 
و اوا لي نال ود ای تاه ود ونی 
این جور رفتار در دربار مظفرالدين شاه معمول شد. خواهرش تاج السلطنه 
نوشت «چیزی که مایه‌ی تعجب بود اين بود که مطربان زن و فواحش 


روسب ىكرى: امری Oa i‏ ازدواجی / ۲۲۱ 


يک بند می‌آمدند و می‌رفتند و لباس عوض می کردند. برادرم [مظفرالدین 
شاه] مدتی به دختر کوچک و زشتی‌از گروه حاج قدم‌شاد نگاه Tes S, ua‏ 
مردم کوچه و بازار به مظفرالدین شاه به خاطر عیاشی‌های شبانهاش به 
طعنه می گفتند باجی T. la‏ بنابراین جای شگفتی نیست که در ۱۳۳۰ 
مسافری از خوی که آدمی خشکه مقدس وی ود تهران را Ga‏ فساد 
می‌داند. با آن آزادی‌اش در مشروب‌خواری که مانند لندن و پاریس شده 
است آزادخانه و زنان بدکاری توی درشکه با مشتری‌هاشان می‌نشینند و 
در خیابان‌های تهران می‌گردند. به نوشته‌ی عارف قزوینی» آقا باباخان 
مدای که نت نظمیه‌ی Ol Ib‏ بود EOE‏ به فاحفه کم 
کشاند. همچی که دختر خحوشگلی را می ديد دلاله‌ی محبتی را می‌فرستاد 
دنبالش بیفتد و بی‌آبروش XS‏ سپس در فرصتی مناسب نظمیه جلب‌اش 
می کرد و به خانه‌ی سردار می‌بردش و نگه‌اش می‌داشت و چندی بعد 
آزادش مى كرد. شوهر داستان زنش را باور دمن كرد و به‌گمان این که سه 
زناکاری رفته بوده» از خانه بیرون‌اش می‌انداخت. زن بیچاره هم راهی جز 
اين نداشت که تسلیم خواسته‌های سردار شود و به خيل روسپیان بپیوندد. 
عارف قزوینی می‌نویسد او خود دست کم ۰ تا از این موارد را می‌داند 
که کار رن به ر وی کرت و 

ان زنان و با پسران بیش‌تر رفت‌ها در کوج و لاو نو 
به‌ویژه در پاره‌ای از محله‌های معیّن Way‏ درتهران در OLL‏ دوره‌ی قاجارء 
bol‏ در خانه‌هایی توی گودها به سر می‌آوردند. محل زن‌بازی پسران اول 
جاده‌ی قزوین در محله‌ی نو بنیاد شهرنو بود. ۳ جاهای دیگری مشل 
باغ‌های اطراف امام‌زاده داوود هم بودند. علاوه بر مژمنان» کسانی که 
می خواستند تفریحی بکنند نيز به آن‌جا می‌رفتند و بندبازی تماشا می کردند 
و به قهوه‌خانه‌هایی که همه گونه خدمات ارائه می کردند سری می‌زدند. 
همه‌جوراهل عشق چون بی‌ریش‌هاء جاکش‌ها دلاله‌ها و روسپیان در 
باغهاىآن دور و بر رفت وآمد داشتند. ۳۱ 
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همچنین عزب خانه‌هایی هم بودند که برای هر جیبی خدمتی برای 
عرضه داشتند. به‌نظر جعفر شهری این جا یکی از بهترین و پاکیزه‌ترین 
جاهای تهران واا اما در زمان مظفرالدین شاه برخلاف دوره‌های 
پیشین» مقامات با ایجاد روسبی‌خانه توی خود تهران مخالفتی نداشتند. با 
اين كه مردم محله‌هایی که برای اين قصد در نظرگرفته می‌شدند شکایت و 
اعتراض می کردند. ولی کارشان به‌جایی نم ىكشيد. نایب به معترضان 
می گفت: «روى خانه‌هاتان قيمت بگذارید من می‌خرم‌شان» و معلوم بود 
که می‌خواست of‏ خانه‌ها را به فاحشه‌خانه تبدیل کد این‌چنین بود که 
مردم دیگر ole‏ نمی کردند حرفی T ag‏ درهمه جای ایران روسپی 
خانه oy‏ به‌نوشته‌ی رایس «خانه‌های بدنام دراین شهرها فراوان‌اند وآن‌ها 
را از روی زن بی‌حجابی که از توی HE‏ و از لای در بیرون را نگاه می کند 
می‌توان تشخیص Gol‏ بیرون دروازه‌ی شاه عبدالعظیم» ننه‌خانم» که البته 
می گفتند زن بدى است» خانه‌ای داشت كه مردها در آن هرجور زنی را که 
می‌خواستند پیدا می‌کردند» مثل همان زنهايى كه خانه‌ای داشتند و Qj‏ 
موقتی يا صیغه‌ای برای مردها جور می کردند (بنگرید به بخش دوم). همه 
اين محل را می‌شناختند و فقیر بیچاره‌ها خیلی وقت‌ها دختران‌شان را 
می‌بردند آنجا کار کنند و کمک خرج خانواده باشند.*" 

از پااندازها و دلاله‌های محبت که برای روسپی‌خانه‌ها زن می‌بردند و 
پشتوانه‌ی آن‌ها و ساکنان‌شان بودند.اطلاعات چندانی به دست نداریم. اين 
دو طرف همکاری تنگاتنگی باهم داشتند» و قضیه‌ی رحیم‌خان لوطی» که 
متهم شده بود که در مستی ملأيى را کشته» گویای اين همکاری است. او 
به مرگ محکوم شد» ولی دوستانش که فاحشه‌های اصفهان هم جزوشان 
بودند. پول فراوانی جمع کردند تا ظل‌السلطان را راضی کنند (دست كم 
به‌طور موقت) از اعدام او د225 

در روسبى خانههايى که دراوایل دهه‌ی ۱۳۶۱.اگر نگوییم زودتر» در 
شهرنو جمع شده بودند. روسپی‌ها را یک نایب خانم يا خانمآقا سرپرستی 
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می‌کرد. تمام اين ناحیه‌ی بدنام زیرنظر یک کدخدا بود که شکایت‌های 
ناشی از بدرفتاری را پیش او می‌بردند. در این ناحیه‌ی بدنام خانه‌هایی 
بودند شش يا هفت اتاقه و غذاخوری‌ها و فروشگاه‌هایی هم برای 
دیدارکننده‌ها و ساکنان وجود داشتند. شب ‌ها فقط فروشگاه‌ها برای 
دیدارکننده‌ها روشن بودند. سکس کاره هاء که بعضی‌شان خیلی جوان بودند» 
به همراه موسیقی می‌رقصیدند.آن‌ها به اجبار در آن‌جا کار می‌کردند و 
بسیاری‌شان را والدین يا شوهران‌شان به خانم رئيس فروخته بودند. 
«مشتری تازه‌ای که می امد توء خانم رئيس دختری را صدا میزد بيايد 
CNS‏ را به مره تال ده یک نشكا وی را اناو سای 
جارد و به اتاق که مشری دوت داست روند به د هی وت رال 
سوئدى وست‌دال كه در پلیس تهران حدمت می کرد مالیاتی که از 
joue Me v)‏ برركترين منبع درآمد اداره‌ی او بود. براساس میزان 
دل‌ربایی‌شان ازشان GUL‏ می- گرفتند از ۵۰ اوره گرفته تا ۲۰ كرون در 
ماه. " آفزون براین پسران و دختران سکس کاره» دختران تراز بالایی هم 
بودند که بازارشان آغلب يش از یک شهر بود.آن‌ها در مان سرآمدان 
شناخته‌شده و درخدمت‌شان بودند. بعضی‌شان هم در مهمانی‌ها به‌همراهی 
مطربان می‌رقصیدند. " اين روسپی‌های‌گران و مستقل را به‌شان می‌گفتند 
خاتون و یکی‌شان حتا توانست با یکی از مشتری‌هاش ازدواج کند. ۳" 
سرشماری‌ای که در ۱۳۰۱ در تهران‌انجام شد چنین آمده است: 


زن خود فروش ۵ درصد 
دختر خود فروش ۱ درصد 
زن تک پران ۲ درصد 
پسر خودفروش ۵ درصد 
ناشناس | درصد 
پا انداز زن ٥‏ 


پا انداز مرد ۰ 








یعنی كه از جمعيت حدود ۲۶۰/۰۰۰ نفرى تهران» نزدیک به بنج 
درصدشان از راه روسپی‌گری گذران مىكردند. اين رقم صيغهها را که 
روسپی رسمی نبودند ولی در عمل مان کار را می‌کردند در بر نمی كيرد 
در ۱۳۰۱ بنا بر سرشماری ۳۰ صیغه در تهران بودند» یعنی یک درصد 
عا وان عفلی» که وت ور رسد بسن زاین ها ره اش ۱ 

ادبیات مدرن فارسی» تهران» اين نمونه‌ی زندگی شهری را سرشار از 
بیماری» فحشا و بی‌اخلاقی توصیف می‌کند و بنابراین مانعی بر سرراه 
ترقی و رهایی. کتاب «تهران مخوف» نوشته‌ی مشفق کاظمی نمونه‌ی 
خوبی از اين كرايش استء ولی كرجه او مسئله را خوب توصیف می‌کند 
ولی حوب نمی‌شکافدش. «تحلیل او از فحشاء و دیگر مشکلات اجتماعی 
نشان می‌دهند که شالوده‌ی عوامل اجتماعی و اقتصادی درست فهمیده 
نشده‌است؛ کار او توصیفی‌ست و نه استدلالی. همه اش احساساتی گری‌ست 
با موعظه گری‌های سطحی.» " یکی از همعصران کاظمی به نام عباس 
خلیلی نيز درباره«حقوق obs‏ ازدواج‌های اجباری» فحشا و لغزش‌های 
اخلاقی جوانان» می‌نوشت. ربیع‌انصاری کمی درایین موضوع پیش‌تر 
می‌رود و در آدم فروشان قرن بیستم روزگار دو دختر را توصیف می‌کند 
که دار و دسته‌ای برده فروش آن‌ها ام رابا و آزارشان می د هند و سین 
می‌کشند."" از اين گذشته, بیش‌ترینه‌ی اصلاح طلبان دینی روسپی‌گسری را 
تهدیدی برای زناشویی می‌دانستند زیرا ان را باعث امکان انتقال 
بیماری‌های آمیزشی به همسر آینده يا فعلی می‌دانستند. هر دو اين پدیده‌ها 
به نظر می امد به‌ویژه نزد افراد طبقه‌ی بالا روبه‌افزایش داشت.""" میرزا 
آقاحان در اين ميان استثنا بود كه كرجه هوادار رهایی زنان بود» بحث‌اش 
اين بود که فحشا به مردان امکان «دوستی وألفتى» را می‌دهد که آنها به 


ظاهر نمی‌توانستند با زن خودشان به هم رسانند." *" 
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تصوير شماره ۱ حاجى از مکه بازمی كرد 
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فراگیر بودن روسپی‌گری كاه اعتراض برمی‌انگیخت. كه معمولن بیش‌تر 
به‌حاطر رقابت‌های سیاسی بود تا طغیان اخلاقی. در زمستان ۱۳۲۶ تهران 
سر به شورش برداشت؛ یکی از دليلهاش اين بود که پسر قائممقام سیّدی 
Des |,‏ ها که هر دوه اش بودن کفته بود. " دیدار معردی 
نامسلمان با زنی مسلمان, که سخت نکوهیده بوده به آتش خشم سیاسی و 
نه اخلاقی مردم دامن زد در ۱۳۳۵ در مشهد بازرگانی‌روس گویا زنی را به 
خانه‌اش برده بود. مردم از این کار برافروخته شدند و به خانه‌اش e‏ 
كرد و trs‏ ران دند افو اف رات نل سس ال 
می‌رود که اين بار اول نبوده که اين زن با بازرگان روسی رفته بوده و خشم 
مردم بيش تر از مداخله‌ای نظامی و سیاسی روسیه در خراسان بوده تا عمل 
خلاف عفت یک روس. روزنامه‌ی زنان عالم نسوان رهيافت و هدف 
ديكرى در پیش كرفت Uo‏ را مص جلاعن دانست که بایداز بسن 
رو 

مردان با آن که با فاحشه‌ها می‌رفتند ولی نمی‌خواستند دوستان‌شان 
بداد بای دنا ا ند که شی رو تیاه سا quic‏ 
خوابیده بود. انها وقتی خاطرشان جمع شد که او خواب است پاشبدند و 
رفتند و یکی‌شان لباس‌های یغمایی را پوشید تا اگر ببینندش خیال کنند اين 
یغمایی است که دارد می رود زن بازی و ale‏ 7 


دوره‌ی پهلوی(۱۳۰۱۶-۱۳۵۷) 

در رژیم پهلوی روسپی گری فقط در شهرها بود. به نوشته‌ی مریت‌هاوکس 
Ve YS‏ (در همه‌ی شهرها روسپۍ هته ولی در روستاها نسست در 
سا وساد و obi‏ ۳ لان رياد ابت که دنسر بان تاره از 
ار BE)‏ را هم به شگفتی وا هار۷ وس ی کر در نواحی 
شهری درواقع همه‌جاگیر بود و سرویسی كه ارائه می شد نه فقط برای 
مردان» که برای زنان هم "oy‏ مثل گذشته» روسپیان در فاحشه‌خانه‌هاء 
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هتل‌ها و يا در خانه‌های خودشان کار می‌کردند. در تهران فاحشه‌خانه‌ها 
همچنان در حومه‌ای به نام شهرئو بودند. در اوایل دهه‌ی ۱۳۰۹ کوششی 
شد تا «نام اين زنان ثبت شود. می‌گویند در پاییز سال ۱۳۲۲ قانونی گزارده 
EEE‏ نون ها کی ران ما etsy‏ 
دستور هم آمد که هر مأموری که با فاحشه‌ای برود بازداشت شود. ولی 
معلوم تست این دیور اطاعت که ا این م تانر و 
سیستم قدیم مجوز دادن و مالیات‌بستن برروسپیان, که از ۳۷۷ قمری وجود 
داشت, برچیده شده بود. احتمالن سیستم پرداخت منظم به نظمیه 
جایگزش‌اش شدهبود. 

مریت‌هاوکس درشیراز دو زن چادر سياه را دید در محوطه‌ی هتل‌اش 
كنار منقلی Jes‏ ایستاده بودند خود را گرم می کردند. OLE SS‏ توی همان 
هتل زندگی می کرد و دیگری آمده بود دم در هتل ایستاده بود مشتری بيدا 
کند. «پس از اين که پولی گیرشان می‌آمد می‌نشستند نوی ایوان باهم 
ناشتایی می خوردند و هميشه هم غذاشان را با دو تا دختر خدمتکار تقسیم 
abe Sig‏ مریت‌ها وکس سپس می‌نویسد که در همان خیابانی که در 
تهران اقامت داشت زن هرزه‌ای بود که مهمان به خانه می‌آورد و سراسر 
IE‏ ی ار ی 
UE. e‏ افر A‏ لض كن كد شاف 
a JS‏ شدند. او خانهاى در اصفهان اجاره کرد ولى هرشب مشتری‌ها 
م ىآمدند در خانه‌اش را می‌زدند و خوابش را می‌آشفتند. آن‌ها خبر نداشتند 
کی ین اه مت Em‏ 
می‌نویسد «بسیاری از زن‌های از شوهر جدا شده سراز خیابان‌ها در 
می‌آورند.» " این‌خیابان‌گردها ناكزير از جلب مشتری بودند. «روسپی‌ها نیز 
چادر سر می‌کنند و درجاهای مناسب روشان را باز می‌کنند تا صورت و 

Y 


لباس خوش رنگ پولک‌دوزی‌شان را نشان دهند ٩)‏ 





به نوشته‌ی مریت‌هاوکس مردان اروپایی که به فاحشه‌خانه‌ها می‌رفتند 
جه بسا با احساسات ضداروپایی‌ای برخورد می‌کردند که زنان نامتعادل 
رگ ار وتان مدای ربا لكان سکب رون سکره 
نمی‌خوابیدنده ولی بودند کسانی از ايشان که قيمت دو برابر می‌خواستند تا 
لنصف‌اش را بدهند به ملا تا ces s‏ گناه‌شان باشد. ولی یسک روسپن 
ایتالیایی بود كه هميشه موقع خوابیدن با یک مشتری» روی مجسمه‌ی مریم 
باکره را می‌گرداند به طرف دیوار. یعنی غرب و شرق این همه از هم 
دوراند؟ ‏ برخی از مردان روا که در میدان‌های نقتی کار dis Sra‏ 
یک جورهایی با Gd;‏ محلی كنار آمده بودند تا بتوانشد شب را باشان 
utr‏ 

نسل جدید نویسندگان که در دهه‌ی ۱۳۰۰ می‌نوشتند می‌خواستند 
ال hes‏ و ایا را که 
bol‏ در توشته‌های جرد يدش فى بر داتند روس كرى بود. سكل بمدی 
نويسندكان دهه‌ی ۱۳۱۰ همانند نسل پیش‌از خود بازهم به همان موضوع 
پر داختند. منتها به شیوه‌ای هنرمندانه‌تر و ماهرانه‌تر. جهانگیر جلالی داستان 
دختری «فریب حورده» از طبقه‌ی متوسط تحصيل cles LS‏ را روایت 
می کند. محمد مسعود نیز در کتابش تفریحات شبانه به روسبی‌گری 
می‌پردازد آن هم در چهره‌ی جوانی بی‌هدف که نه امیدی دارد و نه فکری 
برای اينده و نه دغدغه‌ی اخلاقی و شب‌هابه‌دنبال زن از اين میخانه به ان 
frases‏ ود و عافت Ugly a‏ نها در ماو ۱ 

دلیل عمده‌ای که زنی به روس GS‏ روی می‌آورد از بی‌چاره‌گی بود. 
روزنامه‌ی مرد امروژدر ۱۳۲۶ در رشته مقالاتی به اين بحث پرداخت که 
چون مردان at‏ ونش اور خرج esl oL‏ را بدهند زن ها 
ناگ رن رن هنتا تا مورضان بر در جرد ۸۳ 
درصد فاحشه‌خانه‌های شمال تهران ر ابستند» ولی هر شب پاسبان ها ۳۰۰ 
تایی فاحشه را که در محل ساختمان‌هایی در كنار رودخانه‌ی کرج صف 
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می کشیدند» دستگیر می‌کردند و همین خود نشان از احتیاج اين زنان بی‌نوا 
نک مان اا وف و ان سن 
شهری فرصت‌های شغلی چندانی نداشتند. بیش از همه کارشان چرخ 
کاری» ریسندگی, رفوگری دوزند گی» بافند گی» پارچه‌بافی» کلفتی» مامایی؛ 
طبابست گری» روضه‌خوانی» کبریست سازی» روضن کشۍ دلاکی و 
مرده‌شوری» گدایی, آوازه‌خوانی» رقاصی و مطربی بود." اد سه تا کار 
آخری فرق چندانی با روسپی کی نداشتند. امل به نوشته‌ی مریت‌هاوکس 
و دیگران» «روسپیان امروزه به بی‌ارج و قربی روسپیان اروپا نیستند و چون 
می‌توانند بیایند بیرون و با خیلی از مردم همسخن بشوند» مردان از انها 
بيش از O05‏ خودشان خوش شان Gu‏ می‌شوند و از ريخت 
می‌افتند بايد بروند جای دیگری کار پیداکنند «تا به‌گدایی نیفتند». «توی اين 
هتل دوتا خدمتکار زن بودند که کارهایی را می‌کردند که مردان نمی کردند. 
استخدام زن مشگل است» آخر هیچ زن آبروداری نمی‌آید تو هتل کار AS‏ 
اين دو تا هم روسپی‌های از کار افتاده بودند؛ و وقتی هم دیگر کلفتی 
ازشان مها می کدنا ebb‏ اين تک از رای جل گری از رمتل 
Ub Me‏ ل وو 

روسپی‌ها بیش‌ترینه‌زن‌هایی بودند که از شوهرشان جدا شده بودند» يا 
شوهرهاشان ول‌شان کرده بودند و يا از خانواده‌های بی‌ثبات بودند. حتا كاه 
می‌شد که شوهر دست‌شان را می‌گرفت می برد شهرنو تا پولی 
دا ری ا 1 0 و2 ردنت تما 
خودش؛ زنى مهربان می بردش پیش خودش و کمک‌اش می کرد تا روزهای 
آبستنی را بگذراند و دخترش را به دنیا بیاورد و بعد بش می‌گفت بايد 
کارکند.او درواقع دلش برای دختره نمی‌سوخت آخر او خانم رئيس یک 
فاحشه‌خانه بود كه می‌گشت دخترهای تازه بيدا کند." " در ۱۳۲۹ تخمین 
زده می شد ۱۳/۶۰۰ روسبی در اران بجز تهران» وجودداشتند. آن‌ها را 
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۰٠‏ سرکرده نا aes‏ ۱ کی کی انار هر کردندو رف ادان 
بودند. در جدول زير تعداد محکومان به فاحشه‌خانه‌داری آمده است. 











سن روسپیان‌از ۱۲ تا Ye‏ سال بود و به احتمال زياد بیش تر. نود 
درصدشان روستایی بودند و ۱۰ درصد از نواحی شهری آمده بودند. 
اولی‌ها به خاطر بدرفتاری شدید شوهر به فاحشه‌گی افتاده بودند؛ بیش‌تر 
9 رن که كناك دل رام ردد وه ره Ceca‏ 
کرو ی‌آورده ودند برای ان که سکس را دوس ت داشتند. در ۷۳۲۸ 
تخمین زده می شد که 1۰۰۰ روسپی در شهرنو بودند به اضافه‌ی تعداد 
نامعلومی در باقی تهران. " اين رقم شامل خردسالان نمی‌شد. در ۱۳۲۵ 
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دختربچه‌های 5 تا ۸ ساله را خانم آقا يا فاحشه‌خانه‌دار شهرنو به مبلغ ۳۰ 
تومان از پدرمادرشان می‌خریدند و اين OUS‏ می‌دهد که بازار خرید و 
فروش دختربچه‌ها گرم‌بوده. D‏ 

به نوشته‌ی oiler‏ در سال‌های دهه‌ی ۱۳۳۰ روسپی گری 1X0‏ 
جرمهايى بود که زان در تهران مرتكب می در ae‏ زان DEI‏ 
حجازی برآورد می‌شد كه نزديك به ۳۰۰۰ روسپی مجوزدار در منطقه‌ی 
محصور شهرنو در جنوب تهران بودند. ۳" 

علاوه بر تهران» بندرعباس و بسیاری دیگراز شهرها نیزمحله‌ی بدنام 
داشتند. اين منطقه در دو فرسخی بندرعباس بود كه هوای خنک‌تری 
داشت. این بود که بسیاری از رهبران و پول‌دارهای بندرعباس در آن‌جا 
دوست دخحتری داشتند. و راننده‌های کامیون نیز چون که آنجا تو جاده‌ی 
بندرعباس - کرمان بود. غروب‌ها توى بسیاری از ماشین‌هایی که از 
شه رآمده بودندمردها را می‌شد دید که داشتند با دخترهاشان ورمسی‌رفتند. 
تمام خانه‌های اين منطقه را از نی يا سكو ساخته بودند و نام خود منطقه 
هم همین بود. اين زنان انگاری شوهر هم داشتند. ولی شوهرها به‌نظر 
می‌رسید عين خیال‌شان نبود انها چه‌جوری يول درمی‌آوردند. چون که با 
اين يول روزها بی‌کار و بی‌عار می‌گشتند و وقت‌شان را به خوردن و 
خوابیدن سپری می کردند. زن‌هایی که «دوست پسر) داشتند نقاب يا بورقه 
به‌صورت می‌زدند تاء به قول خودشان» چشم مردهای نامحرم به‌شان 


۳۷۶ A 
ALS 


پژوهش جامعه‌شناسانه‌ای که در ۱۳۶۸ درباره‌ی Y0EA‏ روسپی تهران 
انجام گرفت نشان داد که آن‌ها در ينج جور محيط کار می‌کردند 
:(۱)درشهرنو؛ (۲)درخیابان‌ها؛ (۳)درمیعادگاها؛ (۶)در کلوب‌های شبانه و 

بارهاء(۵)در گودها. اکنون به یک یک آن‌ها می‌پردازيم: 
)0 شهرنو منطقه‌ای بود درجنوب تهران نزدیک بیمارستان فارابی با 
مساحت ۱۳۵۰۰۰ مترمربع. جونكه حالا دیگر وجودندارد و در ۱۳۵۷ 
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خرابش کردند» شرحی از آن می ورم. شهرنو در سال ٠‏ ب ريرى 
شد و از همان آغاز محله‌ی بدنام و مركز تفریحی تهران شد. ایسن 
محله نزدیک دروازه قزوین بود که نقطه‌ی تجمع مسافران و مهاجران 
روستایی و نيز مرکز اتوبوس‌های مسافربری بود و بس PES‏ 
۲ دور این محله ديوار كشيدند و شهرداری همه‌ی زن‌های 
خیابانی را وادار کرد بروند آن‌جا بنشینند» ولی دیوارکشی كه کامل شد 
از ورود تازه واردان برای اقامت در آن‌جا جلوگیری کردند. محله 
دوخیابان يهن داشت که هيجكدام در رو نداشتند و چند خیابان باریک 
آن‌ها را قطع می‌کردند. همه‌ی خیابان‌ها ناهموار وپرچاله چوله بودند 
,دراین محله فروشگاه‌هایی چون خواربار فروشی. نانوایی» قصابی» 
آرایشگاه و دوزندگی بودندکه تا اندازه‌ای نیازمشدی‌های مردم را 
برآورده می‌کردند. دو تماشاخانه بودند كه بازیگران‌شان جه مرد و جه 
زن درهمان محله کار می‌کردند و از بام تا شام نمایش داشتند. 
ورودىشان ٥‏ و ٠١‏ ريال بود. خانههاى قدیمی محله همه یک 
حياط موزاییک شده و یک حوض و دست كم چهار تا دوازده اتاق 
داشتند كه روسپی‌ها توى آن ها هم از مشترىهاشان پذیرایی می‌کردند 
و هم زندگی می‌کردند. مشترى هنگام ورود به محله اول با بيره زن يا 
سردسته‌ای» زمانى فاحشه: روبهرو می شد که می امد جلو تا او را ببرد 
بيش بهترین زن يا شاگردش» آخر دخترهابى كه آن‌جا کار می‌کردند 
را به اين نام مى خواندند. يس از اين كه مشترى دخترى را انتخاب 
می کرد به مامان re‏ می‌داد و او يك ژتون جرمى بهش می‌داد. 
مردهای واسطه‌ای هم بودند که توی پاتوق‌شان می‌نشستند و 
مشتری‌ها را راهنمایی م ىكردند. پس از این که مشتری را می‌بردند 
پیش زن دلخواه‌اش, به‌فراخور کارشان انعام می گرفتند. بعد از اينها 
نوبت درپازکن‌ها می‌رسید که ادم‌های همه‌کاره‌ی خانه بودند و 
در خدمت سردسته. در گذشته هر دو توی محله برو و بیایی داشتند» 
us‏ دربى نظارت موثر يليس در دههى ۰ دیگر كارى ازشان 
رن افد 
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(Y)‏ دومین محیط زنان ولگرد يا زنان خیابانی بودند كه شب ‌ها در 
جاهای بحصوصی توی OLLE‏ می‌ایستادند. جاهای پرطرفدار توی جاده‌ی 
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کرج و خیابان پهلوی و ونک بودند. زن‌ها لباس‌های تر و تمیز می‌پوشیدند 
و چادر کوتاه به سر می‌انداختند. مشتری‌هاشان بيش ترينه» مانند امروز با 
ماشین می‌آمدند و برای اين که پای پلیس به ميان كشيده نشود تیزترمز 
می‌زدند» زن را سوار می‌کردند و هنوز سر قیمت با هم كنار نیامده راه 
می‌افتادند. قیمت که تعیین می‌شد ماشین معمولن می‌رفت بیرون شهر. توی 
ماشین بیش تر وقت‌ها بیش از يك مرد بود که نوبتی می‌رفتند. گاهی پیش 
می آمد كه مش مشتری‌ها از اين زن‌ها كام می گرفتند ولق پولی به‌شان‌نمی‌دادند 
و برشان نمی گرداندند سرجاى اولشان. به خاطر فشار يليس و مسائل 
امنیتی پاره‌ای از اين زنان ماشین‌های کوچکی می‌خریدند و درجست 
وجوی مشتری توی خیابان‌ها می گشتند و يس از این که با وی كنار 
می‌آمدند دنبال ماشین‌اش راه می‌افتادند. زن‌هایی هم بودند که با راننده‌های 
تاکسی رابطه داشتند که انها را می‌بردند پیش مشتری‌ها. با توجه به 
ce ee‏ دا ری از د بان لد نا اتک ود 

(۳( سومين bow‏ کار در خانه‌های دربسته 5 o‏ با پاانداز و واسطه 
برای یافتن مشتری‌های بهتر» زیرا زن‌ها جوان تر و باسوادتر بودند. اين 
bale‏ در مناطق او فهر بودند و دورافتاده‌تر؛ اغلب در بخشی از 
خانه خانواده‌ای زندگی می کرد. اين زنان بیش‌ترینه‌ی مشتری‌هاشان را 
تلفنی جور می‌کردند. واسطه‌ها در مکان‌های به خصوص شان در خیابان‌های 
استانبول و منوچهری» روبه‌روی سفارت 
انكليس» 0 راه امیراکرم شاه‌رضا و در خیابان لاله زار و رامسر کار 
می‌کردند. مشتری‌ها می آمدند پیش‌شان, باهم كبى می‌زدند Laoly‏ 
می‌بردندشان خانه‌ی زن و واسطه بولى از زن می‌گرفت C)‏ و كاهى هم 
از مشتری (۳۰۰ ریال). قيمت دیدار با زن‌ها از یک تا دو هزار ريال بود. 

(E)‏ چهارمین bow‏ کلوب‌های شبانه و بارها بودند. که‌زن‌ها در آن‌ها 
میزبان بودند و کاری می‌کردند تا مردها بیش‌تر بنوشند و خود درصدی از 
ol‏ گیرشان می‌آمد. اگر مردها می‌خواستندباشان خلوت کنند هم درخانه‌ی 
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مرد یا محلی در همان نزدیکی ترتیب‌اش را alae‏ که در این حالت مرد 
بايد GALS‏ محل را هم می پرداخت. اين زنان از هنكام ناهار تا أخرشب 
در بارها کار می‌کردند. در کلوب‌های شبانه می‌رقصیاند نمایش می‌دادند و 
آواز می‌خواندند و این همه را لخت و برهنه انجام می‌دادند.آن‌ها هرشب 
در کلوب دیگری برنامه داشتند و از اين کلوب به آن کلوب می‌رفتند. 
پیش‌تر وقت‌ها در آخرین كلوبى که برنامه اجرا می‌کردند خودشان» 
ياجاكشى» ترتیب خلوت كردن با یک مشتری را می‌دادند. 

)0( پنجمین وآخرین محبط توی گودهای‌جنوب تهران نزدیک میدان 
شوش بود. این گودها که از خاکبرداری زمین برای آجرپزی به‌جا 
رهن سس UY‏ ده مدر عمق ذامل سانوادء هدای ری در 
پهنه‌هایی که گردها را از هم جدا می‌کردند و.نیز در حفره‌هایی كه در 
دیواره‌ی گودها می‌کندند زندگی می‌کردند و چندین قهوه‌خانه هم داشتند؛ 
این جا پاتوق قاچاقچی‌های موادمخدر و دزدان و مجرمان و نيز زیستگاه 
تيره روزترین مردم بود كه بیش‌ترینه مهاجر بودند و زن‌ها در آنجا معمولن 
بی‌جاکش خود فروشی می‌کردند و زن‌هایی هم بودند که یک رفیق مرد 
داشتند. خیلی از اين زن‌ها يك مامان یاواسطه داشتند که ۵۰ درصد 
درامدشان را می گرفتند. 

این پژوهش سال YEA‏ شرحی جامعه شناختی از روسپی‌های مورد 
مطالعه نيز به دست داد. پژوهش OUS‏ داد كه بیش‌ترینه‌ی روسپیان تهران 
از استان‌مرکزی و بزرگ‌شده‌ی محيط شهری بودند(۷۵/)؛ با يدر و مادر هر 
دو با با یکی‌شان(۸۱/). درء۳/ از خانواده‌ها جرمی اتفاق افتاده بود و فقر 
و مشکلات خانوادگی موجب شده بودند دخترها از خانه بگریزند با 
اين حال نزدیک به ۸۷۰/ گفتند كه جوانی خوب و خوشی داشته بودند. 
به‌سبب «پرواز از خانه» در سن e$‏ وضعیت برای‌شان دشوار اگر نگوییم 
اس رلا شده برف زرا دنک به ۲۵ درصد روسان در ۱۲ سالگی و ۶۷ 
درصد cus‏ ۱۳ تا شانزده ساله‌گی از خانه رفته بودند. بیش‌ترینه‌ی زنان 








CAM)‏ بی سواد بودند و اکثریت در شهرنو و گودها کار می‌کردند. زنان 
خيابانى باسوادترین ایشان بودند. اغلب اين زنان وابسته به کسی نبودند؛ 
تنها نزدیک به ۵ درصد شوهری داشتند و حدود ۱۲ درصد «رفیق‌مرد». اين 
زنان ادعا می‌کردند که [Jo‏ عمده‌ی روسپی شدن‌شان اين بوده که گول‌شان 
زده و به فحشا کشانده بودندشان CATV)‏ و ۲۷ درصدی هم گفتند که 
ایشان را به فاحشه خانه فروخته بودند» و ۲۰ درصد هم گفتند از زور 
نداری به اين کار رو اورده بودند. 

این زنان کارگر» روزانه نزدیک به ۱۲۰۰۰ مرد را پذیرایی می‌کردند. 
هرزنی روزی ۱۵ مرد به خود می‌دید. بعضی هم حتا بیش‌ترءاغلب زنان 
)7.00( از هردیداری کم‌تر از ۵۰ ريال گیرشان می‌آمد » با قیمت میانگین 
۷ ريال. اين قيمت به فراخور زیبایی» سن و شهرت زن و نيز محل تعيين 
می‌شد. خیابان‌گردها بيش از شهرنويىهاء و اينان بيش از كودنشينها يول 
كيرشان می‌آمد. درآمد ميانكين 00 درصد از تمام روسپیان روزى ۱۰۰ تا 
۰ ريال بود. رقم میانگین خیابان‌گردها MES‏ شهرنویی‌ها ۷:۳ و 
گودنشین‌ها ۳۹۷ ريال در روز بود. بیش‌ترینه‌ی زنان (NY)‏ مخارج‌شان 
ماهانه بين ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ ريال بود. حال «Sol‏ ۲۱ درصد زنان کم تر از 
۰ ريال در ماه خرج می کردند. اکثریست(۸۶/) پس اندازی نداشتند و 
حدود VW‏ درصد وام دار بودند. اين زنان برای يول دراوردن بايد سخت 
كار می کردند» روزی ۳ تا ۱۲ ساعت» بعضی هم ۱۸ ساعت دررور فان 
کار هفته گی 04 ساعت بود. یک سوم زنان یک سردسته داشتند. اين زنان 
رنجور بودند و مشگلات تغذیه واعتیاد هم داشتند. زندگی‌شان در انزوا 
سپری می شد زيرا فقط بيست درصد تماس‌هاشان با مردمی بیرون از 
جهان روسپی گری بود. تنها ۲۵ درصد برای جلوگیری از آبستنی از کاندوم 
و قرص استفاده می‌کردند» كرجه دراين زمینه توصیه‌های پزشکی نيز 
دریافت می‌کردند» ازاین‌رو بچه‌هایی درست می‌شدند بیرون از رابطه‌ی 


ees 
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در پژوهش حجازی و نيز فرمان‌فرماییان اشاره‌ای به زناشویی موقت 
همچون راه چاره‌ای(نسبی)» يا حتا اقدامی برای پیشگیری از فحشا به 
چشم نمی‌خورد. هیچ یک از ایشان حتا از وجود زناشویی موقت يادی 
نمی‌کنده و اين که با اجرای أن می‌توان به حدمت سکسی‌ای که روسپیان 
ارائه می‌کنند صورت قانونى بخشید. اين شاید بدین خاطر بوده که ازدواج» 
موقتی با عقدی» راه چاره‌ی اقتصادی - اجتماعی عملی برای روسپی گری 
ed‏ چرا که بیش‌تر این زنان قبلن, حتا بیش از یک بان و با مردی 
نامناسب, ازدواج کرده بودند. 

به علت بالاگرفتن مشگل روسبى كرى؛ به خصوص در تهران» حکومت 
ناگزیر شد کاری به جز دستگیری روسپی‌ها انجام دهد. همان ماده قانونی 
كه حکومت را به انجام‌دادن چنین SIS‏ وامی‌داشت. گزینه‌های دیگری هم 
در ارت هواد este‏ ۲۱۲۲ که ES‏ جرال شوه سای كله 
کاری نداشتند را ولگرد تعریف می کرد و بردولت بود که برای‌شان کار 
فراهم کند. دولت برای اين منظور چندین مرکز آموزش حرفه‌ای برای 
ولگردها باز كرد تا کارآموزان بتوانند شهروندان مفیدی بشوند و به زندگی 
اجتماعی بازگردند. در اواسطدهه‌ی ۱۳۳۰دولت برآن شد تا روسپیان را نیز 
بداين مراکز آموزشی بکشاند. اما نتوانست» زیرا زنان منطقه‌ی بدنام را رها 
می‌کردند و می‌رفتند در خود تهران کار ممی‌کردند. در ۱۹۰ نزدیک به 
۰ روسپی در تهران فعال بودند که دولت از آن آگاه بود. اغلب‌شان 
(YE)‏ مطلقه بودند و گروه دیگری‌شان CAVE)‏ گول مردانی این‌کاره را 
خورده ودد ای ان ها خانه‌ی نادان یا( را اد کردند. در يل 


اسان ناس ها وروی فا کر ګن دوا د ۱۳۵۲ PECORI‏ 


روسپی گری رو به کاهش گذاشته» زیرا پا اندازها جمع شده‌اند و روسپیان 
همه در تم له و داوری داد و أكون بلس و مورا دات 
می‌توانند بر آن‌ها نظارت داشته باشند» می‌توان به آن ها سواد آموخت تا از 


| 
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زندگی بهتری برخوردار شوند و ازدواج کردن برای‌شان آسان‌تر شود و در 
کلاس های سراد آموزی و حرفه‌ای شرکت aus‏ 12 


حمهوری‌اسلامی‌ایران(۱۳۰۷) 

را الا لل DO‏ كروي و 
ساكنانش را زندانی و حتا جندتايى شان را اعدام كردند. بسیاری از زنان 
دیگر را به شمال تهران بردند تا بازآموزی و پاک شوند. شعارشان این بود 
كه «کارتولیدی آزاد کننده است» و حتا بهتر اين که صیغه‌ی پاسداران 
انقلاب که زندانبان‌شان هستند بشوند.این کار می‌بایست به طور نوبتی انجام 
درد اد وروی ims‏ مه OT‏ 

اكنون بنا بر قانون جدید» روسپی CS‏ در ايران به‌شدت غیرقانونی‌است 
و برای‌اش مجازاتی سنگین مقرر شده‌است. اين قانون کیفری جديدء 
تدارک برای فسق را ممنوع کرده است (ماده ۱۳۵). مجازات مردی که 
محکوم شود VO‏ ضربه شلاق و سه ماه تا یک سال تبعیداز محل ارتکاب 
جرم است. مجازات زنی که محکوم شود ۷۵ ضربه شلاق است ولی 
تبعیدی درکار نیست (ماده (YA‏ براساس اين ماده قانون هركس که عمل 
اه را سای ار اد در ود 
(Aal)‏ راه اندازی يا گرداندن محلى برای بىاخلاقى يافحشاء جرم 
است (ماده CAVA‏ و مجازاتش از یک تا ده سال زندان است. جنين 
محل‌هایی را به حکم دادگاه می‌بندند. cpl‏ قانون زندگی كردن با درآمد به 
دست آمده از فاحشه‌گی و تشویق و حمایت از فاحشه‌گی را حرام می‌داند. 
همچنین تسهیل سفر زنی که برای فاحشه‌گی به خارج می‌رود حرام 
است(ماده CY‏ مجازات چنین زنی‌از یک تا سه سال زندان است. زن اگر 
زیر ۱۸ سال باشد. مجازات ایجاد تسهیلات برای‌انتقالش به‌خارج بدان 
افزوده می‌شود. در تابستان ۱۳۷۰ دو زن متهم به فاحشه‌گی را تا گردن در 
خاک کردند و سپس سنگسارشان کردند. در ۱۳۷۹ در موردی مشابه» سه 
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زن را که دادگاهی به جرم زنا و فحشا در قانون ایران اسلامی محکوم کرده 
بود در برابر چشم مردم سنگسار کردند. " با همه‌ی این سخت گیری‌هاء 
چنان‌که در زیر م cal‏ روسپی گری رو به افزایش داشته است. 

روسپی گری را مقامات ایرانی و جامعه مشکلی بزرگ شمرده‌اند. در 
پژوهش اجتماعی‌ای که در سال ۱۳۷۹-۷۸ از ٧٤١‏ روسپی در سراسر . 
کشورانجام شد OUS‏ می‌دهد که حدود ۵۰ در صد روسپیان از سن زیر 


نوزده به روسپی‌گری روی می‌آورند: 


۹-۲ ۱۳-۱۱۱ | ۱۷-۲۰ | :۲۱-۲ | ۲۵-۲۸ ]تا YA‏ 
ساله ساله ساله | ساله 








همانند کشورهای غربی این زنان دست پرورده‌ی خانواده‌های 
پریشان‌اند» به ویژه مادران‌شان دچار مشگلات‌اند و از حرمت نفس چندانی 
برخوردار نیستند. دست‌کم از YY‏ درصد زنان مورد مطالعه در نوجوانی 
توسط نزدیکان خانواده o3)‏ برادن عمو)" " بادوستان خانوادگی با 
همسایه‌ها بهره‌برداری سکسی شده است؛ و اين سخت در تضاد است با 
مطالعه‌ی گروه زنان غیرفاحشه که اين درصد نرد ایشان کم‌تر از يك است. 
بسیاری از اين زنان از خانه‌ی والدین‌شان فرار کرده بودند(۳۱) يا شوهر 
کرده بودند(۷۰/): که خود راهی بود برای فرار از خانه. اما اين ازدواج‌ها 
راه چاره‌ی واقعی نبودند» زیرا بیش‌ترینه‌ی مردان(۸۰/) خود بزهکار(۹۹/) 
و پاانداز CV)‏ بودند و بدین‌سان» محیطی برای‌شان فراهم نمی‌آوردند که 
خانه‌ای با ثبات و اینده‌ای به‌لحاظ اجتماعی پذیرفتنی‌تر به QUAS‏ ببخشد. 
بیش‌ترینه‌ی زنان حتا با ازدواج(41/) یکی دو روز پس از فرار از خانه 
روسیی ی د زدا هشت ويام داشتد و نه درآهدی. همر كلد ۲٢‏ 
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درصد این OU)‏ پیش از اين که فاحشه شوند معتاد بودند کارشان را برای 
برداشتن اين گام آسان‌تر می کرد و Yt‏ درصد هم پس از فاحشه‌شدن معتاد 
می‌شدند و همین خود مجبورشان می کرد برای يول اعتیادشان در اين کار 
a Oren E E‏ ی 
روسيى گری در كشورهاى غربی‌اند ار كروههاى دیگر چون زنان 
كولى كه به‌طور سنتی به مردان سكس می فروختند» هنوز كه هنوز است 
IL‏ که علتش هم تهيدستى ناشى از بيكارى و مشكلات 
ess‏ ير 


بدرفتارى 

یکی ديكر از علتهاى روی‌آوری به روسبى گری» بدرفتارى جسمی مردان 
با زن و بچه‌هاست. در سال ۱۳۸۰ تحقیقی در مورد زنان شوهردار و 
دامنه‌ی بدرفتاری شوهران با ایشان‌انجام شد. پژوهشگران به ایسن نتیجه 
رسیدند که سطح بدرفتاری مردان با Obj‏ چندان فرقی با سطح بدرفتاری 
مردان غرب با زنان ندارد. یعنی EY‏ درصداست. بنابراین پژوهش, نوع و 
درصد بدرفتاری‌ها چنین‌آند: (۱) کم‌توجهی ۳ درصد؛ (Y)‏ تحقسر و 
سرکوفت؛ YA‏ درصد و (Y)‏ دشنام و ناسزا ۲۰ درصد. که نشان دهنده‌ی 
گسترش شکل‌های روانی بدرفتاری با زن در جامعه‌اند."" مطالعات ديكرء 
كرجه با داده‌های متفاوت, دامنه و ماهیت این مشگل را تأیسد می‌کنند و 
افزون بر این» یادآور می‌شوند که چشم‌پوشی اجتماعی نه تنها راه را برای 
خشونت خانه‌گی هموار می‌کند, بلکه تشویق‌اش هم می‌کند. همچنین سن 
شوهر» مصرف مواد مخدر يا مشروب. سیگارکشیدن, درآمد و تعداد 
بچه‌ها همه با بدرفتاری با زن رابطه دارند." " در یکی از داستان‌های مردمی 
طایفه‌ی وبر احمل etal‏ است که شو هر نمونه کے است که زک را 


۳ es Saka جوری بزند‎ 
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مشگل‌دیگر در همین رابطه. تجاوز به بچه است. در پایان سال ۱۳۸۳ 
هزار مورد تجاوز گزارش شد. سیدهادی معتمدی, مدیرکل مرکز رفاه 
دولتی برای جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی؛ در مراسم گشایش 
خطوط تلفن فورّیت‌های‌اجتماعی گفت. «از سال ۱۳۸۱ که شماره‌ی هفت 
رقمی برای جلوگیری از بدرفتاری با کودکان راه اندازی شده شاهد 
افزايش سریع موارد کودک‌آزاری» زن آزاری و زن‌زنی و خشونت توی 
خانه بوده‌ایم. سال گذشته ۸۰۰۰ مورد خحشونت خانوادگی گزارش شد و 
تعدادی از آن‌ها مربوط بوده به بدرفتاری با کودکان.» بهكفتهدى معتمدی, به 
خاطر زياد بودن تعداد موارد بدرفتاری و نبود قوائین حمایتی, بايد هرجه 
زودتر کاری کرد. با به کارافتادن خط ۱۲۳ کارگران‌اجتماعی سازمان رفاه 
دولتی به جوانانی که دستخوش رنج و اندوه هستند يارى می‌رسانند. در 
نخستين مرحله» اين پروژه ۳۰ میلیارد ريال هزینه برمی‌دارد. ده میلیارد 
ريال دیگر هم برای سراسری كردن اين خدمات مورد نیاز است.» او سپس 
مىافزايد كه ٩۳‏ درصد شكايات مربوط به بدرفتاری با كودكان را می‌توان 
با کمک مددکاران اجتماعى و ۷ درصد So‏ را با دخالت قضايى ole‏ 
کر 

زنان سکس کاره اغلب ناگزیرند زیرزمینی و به دور از محل خود کار 
کنند. آن‌ها را به چشم بخشی جدا از جامعه نگاه می‌کنند. اين به اضافه‌ی 
طرد شدن و به دور ماندن‌شان از جامعه. از نظر مراقبت‌های بهداشتی 
پیامدهایی جدی داشته است. در برخی از کشورها از جمله ایران. همواره 
وجود روسپی GS‏ و بیماری‌های‌آمیزشی واگیردار را انکار می‌کنند و 
حکومت واكثريت جامعه أن را تابو می دائند البته این ها دارند تغيبر 
می‌کنند. اين است که سکس‌کاره‌های ایران از دست‌رسی نداشتن به 
مراقبت‌های پزشکی و ناآگاهی از بیماری‌های مقاربتی واگیردار رنج 
می‌برند. نک شمردن اين کار از سوی جامعه نیز ان زنان بی‌پناه را از 
دست‌یابی به مراقبت‌های پزشکی درست باز می‌دارد. M‏ 
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آنچه که داده‌های ۱۳۷۹ نشان می‌دهند اين است که مشگلات أن رمان 
بسی شبیه به مشکلات دهه‌ی ۱۳۶۰ هستند. Les‏ تفاوت این‌است که 
جدی‌تر شده اند به‌ویژه به BES‏ تعداد؛ هم‌آن‌هایی که در این کار هل 
و هم تعداد معتادان. افزون براين» ad‏ دیگری به مشگل اخیر اضافه شده و 
ol‏ ایدز / اچ.آی.وی است که دخالت در بهداشت همه‌گانی را بیش از 
پیش الزامی ساخته است. حکومت» مثل دیگر حکومت‌های جهان» 
نمی‌داند با این مسئله چه‌گونه برخورد XS‏ كه ثمربخش باشد. اين است که 
به جای در پیش گرفتن سیاستی برای بهداشت عمومی به قانون‌گزاردن و 
حکم كردن روی می‌آورد. بارها گزارش شده که پلیس و بسیج به مراکز 
فحشاء پورش برده‌اند. بنا به ارقام رسمیء دست‌کم ۳۰۰/۰۰۰ روسپی در 
مه ایام کار کن که ۵٠‏ اتان در رن Pee‏ 
درتابستان ۱۳۸۰ مقامات شهر مشهد ۵۰۰ روسپی را یک‌جا جمع کردند تا 
از قتل‌زنتسره‌ای درامان qoas otis oeste‏ را کشته دل اه 
cited‏ ات فل کي را و رر ګر 
lo:‏ کی كد این ته را در كك ته رند مدارک مد اد 
مس us‏ رن بای د تما د اسان اسان 
با ریسمان خفه کرده بودند. 

با این همه» روسپی‌گری نه تنها کاهش نيافته» كه گسترش هم بيدا کرده 
است در ای SEE‏ تهران ‏ عرب ای I‏ رمش 
وانرلی و بابل و ساری و قم و شیراز و خوزستان (اهوازء آبادان) و اراک و 
OLS‏ در گزارش‌های روزنامه‌ای به منزله‌ی جاهایی نام برده شده‌اند که 
پلیس در آن‌ها حلقه‌های فواحش؛ شبکه‌های فروش دختران فاحشه‌خانه‌ها 
و دیگر مراکز عیاشی و فساد سکسی را کشف کرده‌است. پورش‌های 
گاه‌گاهی پلیس به بسته‌شدن فاحشه‌خانه‌ها و دستگیرکردن جاکشان و خانم 
رئیس‌ها و نیز روسپی‌ها و دختران خردسال انجامیده است. درواقع 
پااندازی كردن برای کودکان بازار پررونقعی شده است. دارودسته‌های 
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دنبال سرپناهی می كردند» شکار می‌کنند. تنها در تهران هر روزه حدود ٩۰‏ 
كفت دوبار از پلیس شلاق خورده» ولی به نظرش اين بازهم از رفتاری‌ای 
که در خانه باش می شده تحمل پذیرتر ا للك 

اک در دهه‌ی ۱۳:۰ بدین‌سو دکر TS TU‏ کې داده باشد» gall‏ 
بيست هزار کودک خیابانی در Ol ul‏ است. بیشترینه‌ی آن‌ها كه جوانان زیر 
بيست سال و نیز جوان‌تراند» در تهران‌اند» وی در شهرهای مسذهبی مشهد 
نوجوانان(1۵/درتهران) ایرانی نیستند. مگر بچه‌های مهاجر(قانونی يا 
غیرقانونی)اند. و بسیاری‌شان به خاطر بدی تغذیه» بیماری‌های واگیردار 
در نبود خدمات اجتماعی کافی برای مراقبت از چنین کودکانی كه شکار 
پااندازان clot’‏ دو جندان می‌شود. از ۱۳۷۵ م ركز خانهى سبز به کار افتاده 
تا کودکان خیابانی را گردآوری و از GLEN‏ مراقبت کند و راه درستی در 
TUNE‏ پیش پاشان بگذارد ولى تاكنون بودجه و ظرفيت کافی در اعتیار 
نداشته است. در بودجه دی دولتی سال ۰۱۳۸۰ 4-5 )03 میلیارد ريال برای 
دست‌یابی به اين مقصود اختصاص داده شد. گرچه هرکسی كه دستی در 
اين كار داشته باشد می‌داند که زمان می برد تا این اقدامات به بار 
بنسیننا علي 
Ls‏ این خلاء اجتماعی را خلافکاران پر می‌کنند. پاره‌ای از زنانی که 
Lace‏ ار که ٨٤٣‏ ارا هوک لد رو ۱ 
همچنین دختران را با شغل يرد رامد در خارج و يا ازدواج با مردان مسلمان 
پول‌دار گول می‌زنند و يا یک جورهایی سرشان را شیره می‌مالند و از مسرز 
ردشان می ses‏ تا در امارات يا پاکستان به فاحشه‌خانه‌هایاافراد 
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بفروشندشان. بسیاری از والدین اين پسرها و دخترها گويا معتادند» و در 
یک مورد هم حتا مادری دختر خود را فروخته بود.افزون براین پسران و 
دختران» زنان (مطلقه» بیوه) بسیاری هستند که براشر فشار اقتصادی به 
روسپی‌گری روی می‌آورند. مقامات برای چاره‌کردن این مشگل تاکنون 
فقط قانون را کم و بیش درچارچوب مرزهاى ایران اجرا کرده‌اند. Lal‏ 
دخترانی را که به حاطر فحشا از امارت بیرون می‌کنند به‌شان گذرنامه‌ی 
ایرانی نمی‌دهند وآن‌ها هم نمی‌توانند برگردند. با این که روسپیان یکی از 
سرچشمه‌های بزرگ بیماری‌های واگیردار آمیزشی چون ايدزء سیفلیس و 
سوزاک‌اند» دسترسی کافی به مراقبت بهداشتی ندارند و از این‌رو تعداد 
روز افزونی مرد و زن را مبتلا می کنند. به تازه‌گی روزنامه‌ی انتخاب 
گزارش داده که دو خواهر ۱۹ و ۱۷ ساله ۱۱۰۰ نفر را به ایدز / اچ.آی.وی 
مبتلا کرده‌اند. 

رورنامدی محافتاته کار افرشش نرمت دون از Ser‏ کان 
حکومتی, که نام‌شان آورده نشده» پیشنهاد کرده‌اند فاحشه‌خانه‌ها در زیر نام 
«خانه‌های عفاف» قانونی شوند تا نیازهای سکسی مردان شهر به‌نحو 
سالمی برآورده شود. همان‌جور که پیش‌بینی می‌شد «دولت انکار کرد که 
چنین نقشه‌ای دردست Lol‏ دارد.» نازیلا فتحى در مقاله‌ای در نیویورک 
تایمز از آیت‌الله محمدموسوی بچنوردی در روزنامه‌ی اعتماد چنین نقل 
می کند: «اگر وضعیت اضطراری جامعه‌ی ما نبود هرگز از خانه‌های عفاف 
پشتیبانی نمی‌کردم. اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم و شهر را از وجود چنین 
زنانی پاک کنیم بايد از راه‌هایی برویم که اسلام پیش پامان گذاشته است.» 
اين راه «ازدواج موقت است و بهخصوص برای بیوه‌هایی که محتاج 
حمایت اقتصادی‌اند سفارش شده است» اعتراض گروهی از زنان در ايران 
به اس «خانه‌های عفاف» از آن رو نيست که راه علط اند رای جوانانی که 
می‌خواهند نیازهای سکسی‌شان را برآورده Les‏ بلکه از آن روست که 
گذران زندکی زنان اغا را قانونی دنک دع كال وان 
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فقیر که بسیاری‌شان مادران بی‌شوهر و معتاد نيز هستند. همچنان به 
تن‌فروشی به مردان ادامه می‌دهند تا بتوانند زندگی را بگذرانند, جه به نظر 
می‌رسد که راه جاره‌ی CRS‏ در چشم‌انداز وجود م 


p 


از آنچه گفته شد آشکار می شود که روسپی CS‏ زنان یکی از کهن‌ترین 
حرفه‌های تاريخ است و مرزی هم نمی‌شناسد. همچنین نشانه و دلیل قاطع 
چیره‌گی مرد بر زن است که به زور مرده و يا شرایط ایجاد شده به دست 
مرد» وادار به فروش خود به مرد می شدند و می‌شوند. البته این هم هست 
که پاره‌ای از زنان جه بسا اين کار را برای اين در پیش می‌گیرند که از 
سکس خوش‌شان می‌آید. 

برخلاف منع مقامات مذهبی و غیرمذهبی» و از این رو منع خانواده و 
اجتماع دختران و زنان بی‌نوا و بی‌کس وکار را نباید سرزنش کرد که چرا 
به روسپی‌گری روی می‌آورند. آن‌ها در جامعه‌ای پدرسالار پرورش یافته‌اند 
كه در اك يدر و ياء در نبوداو دیگر نزدیکان ese‏ وظیفه‌ی گرداندن 
جرخ 15125 ایشان را بر دوش دارند. تقصير culos So‏ مردان و مقامات 
مرداست كه قانونهاى منع روسبىكرى را مىسازند و در اجراشان ناكام 
می شوندء كه دختران جوان به ناچار رو به روسپی‌گری می‌آورند و کسی به 
آن‌ها به چشم افرادی صاحب حق نمی‌نگرد. در عين حال همین مردان‌اند 
كه شرايطى به وجود أوردهاند كه در ان از دختران و زنان بهرهبردارى 
می‌شود. اینان اين شیوه‌ی زندكى را در بيش نمىكيرند برای این که 
دوستش دارند. در اينجا خوب است یاداوری كنم كهدر VAA‏ که‌ارنشت 
هولتسر كارهاى زنانه را برمىشمارد فاحشه را هم در شمار انها می اورد. 
که او ان را ares‏ كد رن وک وكارك د ده dde‏ 
بدجايى نداشتند. به خصوص در روزگاری که برده‌داری همه‌گیر بود. در 
مواقم دیگر هم بسیار پیش می‌آمد که آن‌ها را ول می‌کردند و مردان 
خویشاوند و يا شوهران ازشان سوء‌استفاده می‌کردند و بسیاری‌اوقات به 
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فاحشه‌خانه‌ها می‌فروختندشان. آخر چطور ممکن بود زنی ضعیف. يا 
ضعیفه» به ميل خودش برود فاحشه‌گری کد اله حاى Sal‏ زن خانه‌دار 
آبروداری باشد؟ مطالعات جامعه شناختى اخیر آشکارا انگشت را به سوى 
سال رو ری وان E‏ که cl‏ و راهان و 
خواهرزادگان را Gok‏ نکردند. به اميد خود رهاشان کردند و فریب‌شان 
دادند. اين پیشنهاد که ازدواج. موقت يا astie‏ راه چاره‌ای است که 
روسپیان را به طرف زندگی آبرومندانه سوق مىدهدء اين واقعیت را نادیده 
می كيرد که بیشترینه‌ی روسپیان شوهر داشته‌اند. اغلب بیش از يك بارء یا 
هنوز شوهر دارند و اين بی‌تردید ثابت می‌کند که چنین ازدواج‌هایی دردی 
از اين درد اجتماعی درمان نمی‌کند. کوتاه سخن, به جای يناه ERS‏ در 
نس احکام اجتماعی و مذهبی و انداختن تقصیر به گردن مظلوم» بايد 
مرتکبین اين جرم گناه خود را به‌گردن بكيرند. همان‌گونه که دو شاه 
ایلخانی در ۱۳۱ دریافتند. روسپیان را نباید به خاطر روزگاری 4$ دچارش 
شد اند سرزنش oS‏ مگر بايد کسانی که‌ایشان را به چنین روزی 
د ملامت کرد. این است که‌زنان را wb‏ اجازه داد تا از هر BES‏ 
پشوند اعضای برابر و کامل جامعه تا این که هم پتوانند خود را اداره کنند 
و به cle‏ اتکاء به خیرخواهی مردانه به لحاظ اقتصادی روی sh‏ خود 
بایستند. و هم بتوانند اشتباهات خود را انجام دهند و سپس مسئولیت اش 
را به‌گردن بگیرند. حتا اگر چنین تغییر اجتماعی‌ای پدید بيايد» نمی‌تواند 
روسب ىكرى را یکسره ازمیان بردارد» زيرا همواره هستند پدرمادرانی که با 
فرزندان بدرفتاری می‌کنند. همچنین مردان و زنان ضعیفی که بی‌کمک 
دیگران از پس دشواری‌ها 

برنمی‌آیند و به دور باطل 

روسپی‌گری و مواد مخدر گرفتار 

می‌شوند؛ اگر جامعه همچنان چشم بر روی اين مشگلات و نیازها ببندد 
اين دور باطل همچنان ادامه خواهد یافت PM‏ 





روابط همجنس گرایانه: امری عادی | 


امری‌عادی 


همجن سح واه $ عشفى که جرئت ندارد جهسره‌ی 
حود را نشان دهد. 
اسکار Ahly‏ 


در اين بخش به رواج رفتار همجنس GULLS‏ درايران» عقاید دینی 
زرتشتی و اسلامی مربوط به همجنس‌گرایی نوع رفتار همجنس ILLS‏ 
اقداماتی که برای تنظیم يا منم‌اش انجام شده اگر شده و اوضاع کنونی 
اين امور می‌پردازم. از دیگر شکل‌های رفتار همجنس گرایانه فقط برای 
تکمیل بحث به‌کوتاهی ياد می‌کنم. 


رابطه ميان دو مرد يا دو زن را معمولن همجنس گرایانه می‌دانند. خحواه 
کشش سکسی باشد و خواه رفتار سکسی. در مورد رابطه ميان دو مرد 
معمولن فرق می گذارند ميان بچه‌بازی (رابطه‌ی سکسی با کودک که هنوز 
به لحاظ جسمی نرسیده است و مرد نشده)» پسرباره‌گی(رابطه‌ی سکسی 
مرد بالغ با پسران يا جوانان) و لواط گری(کون‌مرزی دو Gy‏ گويا چنین 
فرقی برای رابطه‌ی همجنس گرایانه‌ی زنان گذاشته نشده است. در 
نوشته‌های فارسی که از رفتار همجنس گرایانه ياد می شود منظور همان 
کون‌مرزی يا لواط است. كرجه خرامیدن پسرکی را عاشقانش بس خوش 
. می‌داشتند» برای مردان بالغ تحی رآمیز بود كه به خاطر نحوه‌ی لباس 
پوشیدن و رام بودن به هنگام سکس ورزی داغ زنانه بودن و مردائه نبودن 
بر يبشانى شان بخورد. از اينروء به استبنای چند مورد. همجنس OUI S‏ 
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ایران طرز زندگی خاص خود را آن‌چنان که اکنون در بسیاری از 
کشورهای غربی به‌چشم می‌خورد. بيدا نکردند. 


ايران امپراتوری 


دوره‌های هخامنشی- پارتی- ساسانى(004 پیش از میلاد -1۵۳ میلادی) 

در اوستا نامی از رفتار همجنس LIS‏ نیست» ولی در متون زرتشتی‌ای 
ge‏ بل اس ند لن ات رسد اكت ۹۱ کته ار ار ان رده 
می‌شود هم فقط مربوط به مردان است. نه زنان و پسران و جوانان» و آن 
کرداری‌ست نکوهیده. مقصود از آن همانند روزگار اسلامی» کون‌مرزی 
(فقط) ميان مردان است؛ و آن افرنده‌ی اهريمن است نا افرش اه ررامزدا 
را به پلشتی دراندازد. همخوابه‌گی با مرد به‌جای زنء همانا به هدردادن 
و و زندگی نو از آن نمی‌زاید. و بنابراین انجام‌دادن چنین SIS‏ 
یاری‌دادن به اهریمن است. دو نفری که باخواست خود چنین می‌کنند 
کیفرشان مرگ است» ولی چنان‌چه ناخواسته بودء کیفرشان ۸۰۰ ضربه 
تازیانه با تازیانه‌ی اسب به يشت يا کف پاست. یعنی همانی كه برای 
کشتن سگ كله به کار می‌برند. اگر کسی دو نفر را گرم انجام دادن اين 
عمل ببیند مُجاز به کشتن بزه‌کاران است» بی‌اجازه‌ی مقامات.' 

سیروس شمیسا معتقد است که لواطگری را ايران از يونان» به شکل 
عشق افلاتونی» و سپس از تركهاء به شکل عمل سکسی» فراگرفت و 
ای که دا آزان کش ری تا نان نرف الست اين 
سخت بعید می‌نماید. كرجه هروت می‌نویسد: «آن‌ها [پارس‌ها] تا از لذتی 
آگاه شوید دران افراط هر كنيد نمونه‌ای از ان ند cto Es‏ کار 
یونانیان فراگرفتند.»" اما پلوتارخوس به درستی سخن هروذت را در اين 
زمينه به چالش می کشد و می‌نویسد: «تاریخ OLE‏ با پافشاری می‌گوید 
پارس‌ها نزدیکی كردن با پسران را از پونانیان فراگرفتند. اما يارس ها 
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كمابيش همه مىدانند كه پارس‌ها مدت‌ها بيش از OT‏ که چشم‌شان به 
دریای بونان سفند پسران‌شان را اخته می‌کردند؟»" دربار هخامنضی تنا 
بخشی از خواجه‌هاش را از خارج از خود سرزمین يارس فراهم می‌آورد. 
بابل می‌بایست سالانه Ove‏ يسراخته براى شاه يارس روانه كند, درعين حال 
شمار خاصى برده» به‌ویژه اخته P‏ پارس‌ها از بازارهاى برده‌فروشی 
Pe PO P 3‏ ها ER‏ ۰ . 0 
شورشىء خوشگل پسران آن‌جاها را برای اخته‌کردن كلجين مىكردند. 
گفته‌ی هروذت نيز خلاف اين واقعيت است كه حكم آیین زرتشتی برضد 
همجنس گرایی مقدم است بر ورود يونانىهاء درعین‌حال پژوهش‌های 
آمروزین همجنس گرایی را پدیده‌ای جهانى یافته اند كه در تمام جوامع در 
سرتاسر تاريخ پیش می‌آمده و می‌آید و در این‌باره منابع مکتوبی دردست 
داریم و همجنس گرایی چه‌بسا علت‌های ژنتیکی هم داشته باشد. 

حقیقت هرجه باشد. آگاهی ما از دامنه‌ی همجن س گرایی در ol al‏ 
هخامنشی اندک است. ولی البته نشانه‌همای آشکاری هستند که دلیل 
بروجودآن‌اند. گذشته‌از مشاهدات هرودت و پلوتارخوس, کوینتیوس 
کورتیوس می‌نویسد که خواجه‌های حرم‌سرای شاه «خود تن به فحشا 
می‌دادند.» یکی‌از اين خواجه‌ها تیریداتس بود که زیباترین مرد آسیا شمرده 
پ.م) از بر او به نزد اردشیر دوم رفت. تیریداتس که چندی دیگر مرد 
آردشیر دوم (حکوست ۰-5۹ پ.م) که از oUm 3 Js‏ دوست اش 
می‌داشت «به سوګگاش يتك و سخت الق کین شد؛ به نشانه‌ی احترام 
به شاه مردم در همه جای‌آسیا سرکوار شدند.» همدردۍ همخوابه اش 
آسپاسیا بسیار به‌داش نشست و به وی كفت در خواب‌سرای بماند و وقتی 
به نزدش بازگشت «بالابوش خواجه را بر جامه‌ی سياه آسپاسیا انداخت. 
بالاپوش خواجه‌ی جوان بر زن برازنده بود و بر زیبایی‌اش دوچندان افزود. 


شاه كه افسون این زیبایی شده بوداز زن خواست که با همان جامه به 
دیدارش بیاید تا این که بار اندوهش سبك شود.» داریوش سوم (حکومت 
۳۰ ب.م) دل درگرو پسرک خواجه» باگوآس» داشت که در آغاز 
جوانی بود و سپس اسکندر دل بدو باعت." 

در ادبیات پارسی میانه در کون سپوختن را کون‌مرزی می‌گفتند. درآن 
زمان و سپس در ادبیات زرتشتى» کون‌سپوزی همانا یباری كردن اهریمن 
بود و کیفرش مرگ. به زبان quus‏ آینده‌ای تيره و تار در انتظار کجروان 
گناهکاراست, چرا که خوراک ماران‌اند. اما اگراشک پشیمانی بریزند و تن 
خود از این کار دور بدارند بخشوده و رست‌گاراند. مقرر شسدن چنین 
سرنوشت هولناکی برای گناهکاران می‌بایست در روزگار ساسانیان اثر 
بخش بوده باشد» و اگر گفته‌ی آسیانوس مارسلیوس را باور کنیم» ایرانیان 
پسرباره‌گی نمی کردند." این نه تھا بسیار بعید است. بلکه در نوشته‌هتایی 
هم آمده است که پسریاره گی Dies‏ زمان بوده ولی نه در همه‌جا. زيراء به 
نوشته‌ی اسينسء «در جاهای دورتر شرق اگر با پسری آن‌جور که نباید 
رفتار شود اگر اين بر همه آشکار شود بسر را برادرش يا پدرمادرش يا 
یکی از خویشانش می‌کشد و خاکش هم نمی‌کنند.»" در متنی پهلوی به نام 
روایات که بعدها نوشته شده از نزدیکی‌کردن با پسران خردسال ياد شسده 
است و گناهش را ۱۵ برابر کم تر از نزدیکی كردن با پسر بالغ (یعنی 
Ne‏ هش مر د 


دوره‌ی اسلامی 
شریعت اسلامی و همجئس کرای 
فروریزش امپراتوری ساسانی به دست عرب‌ها دگرگونی‌های بسیاری 


پدیدآورد. ولی نه در رفتارهاى سکسی. لواطگری در روزگار خلفا بسیار 
eb‏ بودء درحالی که در شرع اسلام به موجنلا T2"‏ دراي )62 گناه il‏ 
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می‌شوید که پیش از شما هیچ كس از جهانیان مرتکب نشده است؟ شما 
شهوت‌تان را به‌جای زنان با مردان دفع می‌کنید؛ آری شما قومی تجاوزکار 
هستید. و پاسخ قوم او جز این نبود كه می‌گفتند آنان را از شهرتان برانید که 
ایشان مردمانی منزه‌اند. آنگاه او و خانواده‌اش را نجات دادیم مگر زنش را 
که از واپس‌ماندگان بود. و بر آنان بارانی 1 از سنگ] باراندیم» بنگر که 
سرانجام گناهکاران چگونه بود. (قرآن سوره اعراف آیه‌های ۸۰-۸۶ همچنین 
بنگرید؛ ۱۵۹-۱۷۵: YA‏ ۲۷:۵۵ و ۲۸:۲۹-۲۹), 
ERES‏ سلمان هس وراه شم ال اقا را Fie rome era‏ 
ميان مردان دو سک سگرا تفسیر کرده‌اند. و نه منم همجن سس كرايى. ادن 
تفسیر از ol‏ رو بيدا شده است كه مسئله‌ی همجنس گرایی در اسلام چندان 
روشن نیست. آنچه که در شرع اسلامی آمده اين است که مرد نباید بامرد 
نزدیکی کند و زن نباید با زن. اما آیا وضعیت به‌راستی به اين روشنی 
است؟ 
قران عمل لوط را نکوهش م کت که تفسیر شده است به نکوهش 
P ۰ ieee ۲ 5 S‏ 
لواط بين مردان. کون‌مرزی با 05 از اين هم ناروشن تراست. هستند 
مکروه) می‌دانند. دیگرانی هم آن را منع می‌کنند." البته هرطرف آن‌احادیشی 
را برمی‌گزیند که پشتوانه‌ی نظراتش هستند. 
درعین‌حال, قرآن و احادیث» هرد وجود خواجه‌ها (خسی؛ نه طبیعی 
می شود به نام مخنثء یعنی‌کسی به ظاهر مرد با رفتار زنانه. همجنس‌گرای 
منفعل» زن ‏ مرد. كرجه در قرآن از این همجنس گرایان منفعل نامی 
پرده‌نشده» وك احتمالن ايشان را جزو کسانی می داند 4S»‏ نیازمند ]0342[ 
METANS‏ 
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لواط گری در زنده بودن محمد پیامبر هم وجود داشت» جرا که قرآن 
بارها بدان اشاره می‌کند. حدیثی نيز در اين باره می‌گوید: 
[نقل است از ابن مسعود:] «ما پا به پای پیامبر در جنگ‌های مقدس 
شرکت جستیم و همسران به همراه نداشتیم. پس گفتیم «یا رسول الله! UT‏ ما 
بايد اخته شویم؟ [یعنی همچون خواجه‌گان باهم رفتار کنیم ] «پیامبر ما را از 
اين کار باز sls‏ 
روايت ديكرى در كتاب بخارى مىكويد در نبود زنهاشانء ييامبر به 
- أن bere‏ حمل امن هبر ورن نارن د ردان 
اجازت فرمود با زن‌های فاسد ازدواج کنند» و برآنان از ol‏ خواند: «اى 
مؤمنان! چیزهای نیکویی را که الله بر شما حلال‌کرده حرام نکنید» ولی 
مرک که مول د لد و یت ند اعم دا تایب ی 
هستند بر این که لواطگری در عربستان معمول بوده و اجتماع اولیه‌ی 
مسلمانات از حمله خود محمد قو قنور مدا ند که مردم با 
خواجه‌ها و با خودشان cabal,‏ سکسی دارند. جنانكه از احاديث پیش 
گفته برمی‌آید. پیامبر کون‌مرزی ميان مردان را كه AM‏ دو سکس گرا بودند 
ممنوع کرد مردانی که از گذشته‌های دور وقتی به زن دسترسی نداشتند راه 
و روش LAT‏ و طبیعی‌شان لواطگری بود. اما قرآن هیچ اشاره‌ای نمی‌کند به 
مسئله‌ی رابطه‌ی سکسی ميان کسانی که نه دگرجنس گرا (heterosexual)‏ 
بودند و نه دوجنس گرا يعنى مخنث يا مردان زن‌نماء همجنس‌گراهای 
منفعل زن‌دار. وضعیت ویژه‌ی ایشان از این‌جا معلوم می‌شود که 
می‌توانستند به جاها و جمع‌هایی وارد شوند كه نامحرمان را بدان ها راه 
نبود. مردانی که با زنی خحویشاوندی نداشتند نمی‌بایست چشم‌شان به وی 
بیفتد. چه‌رسد به این که برهنه ببیندش. اما محمد پیامبر به مخنث‌ها اجازه 
می داد ازادانه هرقدر می‌خواهند بروند نزد زنانش. 
در خبر است از عايشه که خواجه‌ای" [مختنى] هميشه به نزد زنان 
رسول الله (سلام علیها) رفت‌وآمد داشت و آن‌ها باآمدنش مخالفتی نداشتند, 








چون او را مردی بی‌میل شهوانی می‌دانستند. روزی از روزها که رسول الله 
(سلام علیها) به درون آمد او را دید با زنان نشسته از چند و چون بدن یکی 
از زنان در سخن است و می‌گوید: از روبه‌رو که می‌آید چهارچین برمی‌دارد 
و يشت كه می‌کند بر پشت‌اش هشت جين می‌آفتد. آنگاه رسول الله (سلام 
علیها) گفت: می‌بینم که او از اين چیزها خبر دارد؛ پس دیگر مگذاریدش به 
رض 1 IES CSS‏ سي 35 ار رو OES‏ 
ارا Coe‏ و حدیت‌های دیکر Sail‏ كام و رتاش ان 
مخئث را به محرمانه‌ترین زاویه‌شان راه می‌داند. زیرا آن‌ها و نیز عايشه 
جوان‌ترین همسر هر به‌آیه‌ی ۲۶:۳۱ OFF‏ استناد می‌کنند که می‌گوید او 
از کسانی‌ست که «نیازمند [به‌زن] نیستند.» همین aes‏ بودن او کافی بود 
که مثل هر زن يا خواجه‌ی دیگری» ولی برخلاف دیگر مردان» به زنانه‌خانه 
راه داشته باشد. پیامبر هم همین عقیده را داشت. و فقط زمانی که فکرکرد 
شاید of‏ مخنث خاص دوجنس ALLS‏ چون که به يكىاز زنان چیزی 
گفته بود که GULL‏ حس سکسی به‌وی بود» آن فرد به‌خصوص را از 
آمدن به نزد زنان‌اش من ع كرد نه دیگر مخنّثها b‏ 
هیچ بحثی درباره‌ی حقوق جنسی خواجه‌ها و Ladin’‏ دیده نشده 
یعنی دو گروه مردانی که گفته شده نه مرد هستند و نه زن» يا به زبان قرآن 
مردانی که «نیازمند [به‌زن] نیستند.» از آنجا که طبع سکسی‌شان دست 
خودشان نیست و دست خداست. می شود پذیرفت که آن‌ها هم حق دارند 
لذت سکسی ببرند. یعنی لذتی انسانی که در شرع اسلامی به‌صراحت برآن 
تأکید شده‌است. بنابراین» همین‌طوری ممنوع كردن کون‌مرزی در نزد اين 
LS‏ برای این که در نزد مردان ممنوع استء سوئال برانگیز استء زيرانه 
خواجه مردی دگرجنس گرا يا دو جنس گراست و نه مخنث. چون که 
برخی‌از علما کون‌مرزی مردان با زن خود را مُجاز می‌دانند. می شد از آن 
et ee eae‏ ا 
مدارک بازهم بیش‌تری هستند که این عقيده را تأیید می کنند که 
بچه‌بازی و پسرباره‌گی به‌ناگزیر غیرشرعی نیستند. بخاری حدیثی می‌آورد 
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به‌نقل از ابوجعفر(نه پیامبر) که بچه‌باز از ازدواج با مادر پسر منم شده 
است. البته اگر در وی سپوخته باشد: 
ol‏ کس كه با پسربچه‌ای بازی کند: اگر اتفاق را در وی سپوزد ازدواج 
كردن ناماد سر بر وی جار سس 
معنی اين حديث چیست؟ نخست این که بچه‌باز تا زمانی که در بچه 
نسپوخته می‌تواند با مادرش ازدواج کند. دوم بچه‌بازی گویا کنشی 
غیرشرعی نیست. تنها مجازاتش اين است که اگر در بچه سپوخته باشید 
نمی‌توانید مادرش را به زنی بگیرید. اين یکسره فرق دارد با مجازات‌هایی 
چون سنگسار و جهنم و لعن که در صورت سپوختن دو مرد در یک‌دیگر 
جاری می‌شوند. جوری كه منع زناشویی با مادر بچه در قياس با آن‌ها هیچ 
است. وانگهی بعید است که فرد بچه‌باز بخواهد با مادر بجه ازدواج کت 
مگراین که بخواهد همواره بچه را توی دست و بالش داشته باشد و این 
حدیث هم شاید راجع به معرات اراس کات رون ری XS Ul‏ 
فقیهان مسلمان نه خودٍ همجنس گرایی؛ بلکه فقط لواطگری را نکوهش می 
کردند. کفاره‌ی لواطگری» غسل جنابت و روزه‌گرفتن و صدقه‌دادن به 
فقراست. " مُجاز بودن نزدیکی‌کردن با پسربچه‌ها درست با مجاز بودن 
نزدیکی‌کردن با دختربچه‌های نابالغ که هنوز عادت ماهانه نشده‌اند» 
همخوانی دارد. گزارش پزشک سلطنتی» پولاک» BUS‏ می دهد که به‌راستی 
جنين اتفاق‌هایی می افتاده» به‌نوشته‌ی او در دهه‌ی ۱۸۵۰ میلادی بچه‌همای 
هشت تا ده‌ساله دچار بیماری سیفلیس jurium‏ 


آیاپاره‌ای‌ازاحادیث همجنس گرایی را مجازمی‌دانند؟ 

بسیاری كسان کوشیده‌اند بگویند که احادیث و آیه‌هایی قرآنی هستند که 
تفسیرشان به معنای آن است که اسلام علاوه بر مُجاز شمردن بچه‌بازی» در 
مواردی معین امکان کون‌مرزی ميان مردان را نیز مُجاز می‌داند. به سخن 
اين OLS‏ احادیث به طرزی نه سرراست» به یک چند از چنین مواردی 





اشاره دارند. یکی از آن‌ها که در زیرمی‌آید» می‌گوید که لواط نزد خواجه‌ها 
مُجاز op‏ البته با اشارات ضمنی حدیث زیر که مربوط به ابوهریره است 
که از صحابه و درواقع خادم پیامبر بود. او نزد پیامبر رفت و كفت وی 
«جوانی»است که «از عذاب روح‌اش بيمناكاست»» ولی «اسباب زن گرفتن 
اادد تا الا اول نمار را کار درد 
ساكت بود. سرانجام پس از بار چهارم محمد گفت: هيا ابوهويره» قلم 
خشک است در وصف آنچه درخور توست, رو خواجه‌گی بيشه كن يا از 
SOC. ee‏ 

از گفته‌ی ابوهریره برمی‌آید که او می‌ترسیده نکند گناهی ازش سربزند, 
يا دقیق‌تر بگوییم عمل سكسىاى خلاف شرع بکند. او نمی‌توانسته بگوید 
اشاره‌اش به هخوابه‌گی با زن بوده, و گرنه اشاره‌اش به ناتوانی‌اش در 
ازدواج با یک زن بی‌معنی می‌شود. زیرا اگر می‌خواست زن بگیرد ولی 
بضاعت يرداخت مهریه را نداشت. يا اگر می‌خواست مرتکب Uj‏ شود 
پیامبر يا کمک‌اش می کرد مهریه‌ی زن را بدهد, همان‌جور که به برخی از 
صحابه کمک کرده بود يا به وى توصیه می کرد برود مطابق سوره VENT‏ 
روزه بگیرد و صبر پیشه‌کند. پیامبر هیچ‌یک از اين دو کار را نکرد» و اين به 
لحاظ منطقی یعنی كه ابوهریره اشاره‌اش به این بوده که ميل به 
همحوابه کی با همحر را دارد واه قعل و سوا مفعول زیرا اگر او 
ناتوانی جنسی داشت. نمی‌توانست از ارتکاب زنا هم هراسی داشته باشد. 
این جاست که پاسخ پیامبر معنا پیدامی‌کند. او نخست به ابوهریره كفت كه 
پروردگار جنس او را مقرر کرده و بنابراین او می‌بایست تکلیف خود رابا 
خود روشن XS‏ که مرد است يا خواجه‌ای خنثاء و «بنابراین يا خواجه باشد 
يا از خیرش بگذرد.» اين بدین معناست که اگراو تصمیم می كيرد مرد باشد 
پس می‌بایست مردانه زندگی‌کند و زن بگیرد. اما اگر می‌خواهد خواجه 
باشد» معلوم نیست چه‌کار خواهدکرد یعنی ايا می‌تواند با مردان کون‌مرزی 
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کند؟ پاسخ اين پرسش هرجه باشدء اين حدیث همجنس گرایی را تأييد 
Sos‏ 
سرانجام اين که همین حامیان همجنس گرایی توجه را به اين واقعيت 
نیز جلب می‌کنند كه قرآن وعده می‌دهد بهشتیان از جوانان خوشى خواهند 
ديد و بنابراین همجنس گرایی را نه محکوم. که به دیده‌ی اغماض می‌نگرد. 
OUI‏ بر تفت‌های دت ده كك ده ونان رات حوریان 
درشت چشم گردانیم. و در آنجا جامی را که نه مایه‌ی بی‌هوده‌گویی و نه 
گناه است از دست هم می‌گیرند و برگرداگردشان جوانان خدمتکارشان 
می گردند که گویی مروارید نهفته‌اند.(سوره۲۰:۵۲-۲۹) 
و پسرانی جاویدان برگرد OUT‏ گردند که چون بنگریشان پنداریشان که 
مروارید پراکنده‌اند.(سوره VUNG‏ 
به‌گفته‌ی همین حامیان» اين بدین معناست که پسران بسیاری در 
دسترس هرجورآدمی هستند که به مرواریدهای نهفته (باکره) می‌مانند» و 
کون‌مرزی با آن‌ها معصیت شمرده نمی‌شود. چنین نتیجه گیسری‌ای از اين 
متن به نظر می‌رسد استنباط درستی باشد. اما اگر كونمرزى در بهشت 
مُجاز است به معنی اين نیست که در اين دنیا و اکنون نیز رواست. جه 
بنابر شریعت اسلامی» در بهشت از تکلیف دینی خبری نیست و مقرراتی 
که در «دنیای پسین» ساری و جاری‌اند در «این‌جاو «o Sl‏ کاربردی 
ندارند. آن‌جا نه تنها «جهانی دیگر» است بلکه همچنین جهانی یکسره 
متفاوت نا للت ها ا 
زاکانی در همین باره بازبان گزنده‌اش می گوید: 
از جماع نو خطان بهره‌ی تمام حاصل كنيد که اين نعمت در بهشت 
ل 
اشاره‌های تلويحى اين آیه‌های قرآن به همجنس كرايى را «مفسران 
به‌طورعموم ناديده می كرفتندء كرجه از همان آغاز در خود جامعه 
درباره‌اش فكر می کردند؛ فقيهان حنفى دستكم خواهان بحث در اين باب 
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بودند. البته سرآخر فراموش نمی‌کردند که نزدیکی‌کردن با همجنس؛ 
لذتی‌ست که همانند شراب در اين جهان ممنوع است ولی در جهان دیگر 
به مردان پیش کش می‌شود.»" اما در ایران و So‏ جاهای دنیای اسلامی: 
«در اندیشه‌ی همگانی جای مجاز نیست: بهشت همانا سکس است و 
مومنان خدا را می‌پرستند تا برای‌شان از of‏ حورىهاى معهود در نظر 
۱ 
خلاصه اين كه انگار حامیان همجنس گرایی نتوانسته‌اند توجيه دینی 
درستی برای عملی كردن همجنس گرایی در شرع اسلام بيابند. در واقع» 
شرع اسلام» جه موافق باشیم جه نباشیم» همجنس گرایی را از نظر خدا 
مطرود می‌داند وهرکس أن را آسان گرداند و GLAST‏ با آن همراهی کند و 
ose‏ رفتاری را یاری و تشوق کند گناهکار است. چنان که یک راهنمای 
مزمنان راستین می‌گوید: 
در احاديث آمده که لعنت خدا و ملایک بر مردی خواهدبود که خدا 
وى را مرد آفریده ولی او خود را زنانه می‌سازد و پسروار» و بر زنی که خود 
را مردانه می‌سازد یعنی؛ با زنی افت و خيز می‌کند. ... خدا فرسود «هفشت 
كس لعن شده‌اند: کسی که عمل قبیله‌ی لوط بيشه کند يا با جانوران 
همخوابه شود یا با زنی و دخترانش همخانه شود؛" 
چنان که از اين نوشته برمی‌آید اين ممنوعیت متوجه زنان همجنس گرا 
نيز هست. اما قرآن هیچ از زنان همجنس گرا يادى نمی‌کند " و فقط پاره‌ای 
از احادیث بدان اشاره دارند. درحاشیه‌ی متون قانونی يادى از لزب ىكرى 
می‌شود و GS‏ هم در داستان‌هایی بی‌پرده خودنمایی می‌کند که بسیش‌تسر 
وقت‌ها درباره‌ی حرم‌سرا هستند. لزبی‌گری (سحاکه به‌معنی CoA JU"‏ "را 
معمولن به چشم بد نگاه می‌کنند و به لواطگری ربطاش می‌دهند» ولی از 
اين نام كاه معنای جلق‌زدن هم برداشت می‌شود. مردان نویسنده با این 
موضوع راحت نیستند زیرا از همجنس گرایی زنانه آگاهی ندارند و بنابراین 
اين موضوع برای‌شان بیگانه است. OUT‏ معمولن از «بازگرداندن» اين زنان 
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به ميل طبیعی به مردان دم می‌زنند و تعزير قضایی به جای مجازات 
طبیعت زنان همجنس گرا دارد: 


چون نهد در زن حداخوی SP‏ طالب زن گردد او چون سعتری 


اما او استثنایی بر قاعده oy‏ احادیث گوناگون و نظرات فقیهان مختلف 
به صراحت می گویند که همجنس گرایی جایز نيستء زیرا جهنم و لعن 
نصیب مرتکب شونده‌اش خواهد کرد. در حبر است که پیامبر فرموده 
هرکس مرتکب لواط شود باید او را سوزاند و سنگسار کره. حتا شهوتناک 
بوسیدن پسری برده ۱۰۰۰ سال زندان در جهنم درپی دارد و در آغوش 
كشيدن ساده‌ی وی همان و محروم‌شدن از بهشت a, oles‏ گفته‌ی امام 
شافعی» لواطگری وخوابیدن با زنی که همسر شرعی مرد نيستء گناهانی 
فت ایمان بر اد ده. کسانی که هور متعاعد نشده‌اند ابد به لحان 
پيامبر توجه کنند كه گویا گفته است شهری که درش زنا رواج می‌یابد بايد 
وان نود عر مان اسك کار ا ری دادن و reir‏ كردن 
همجنس گرایی بپرهیزند. چنان كه «فسروختن برده‌ای مذگر به کسی كه 
ممکن است با وی لواط کند حراماست.»"" درواقع مؤمنان ترغیب می‌شدند 
تا فعالانه برضد همجنس كرايى موضع بگیرند. «هرگاه اربابی را با برده‌اش 
مشغول لواط يافتيد بايد او را مانع شوید؛ اگر اعتنایی نکرد و کشته شد 
يرداخت ديهاش لازم ا برخی‌از فقیهان مالکی al‏ ۱۲۰ از سوره‌ی 
4 قرآن را همانا جايز شمردن لواطكرى جوانان نامسلمان با هم يا هنكام 
مسافرت کردن دون همسر تفسیر کرده‌اند. دیگران به این eme‏ رسیدند 
که اين احادیث ریختن خون مسلمانان را فقط در مورد سه گناه حلال 
می‌دانند - زناکاری» قتل نفس و انکار دين وهر گونه مجازات جسمانی 
برای همجنس گرایی را منع می‌کنند."" 








Gre,‏ قطعیتی که در گفته‌های بالا و در نگرش غیرمنفعلانه‌شان 
تصوير می‌شود. در مجموعه‌های حديث بخاری و مُسلم ارجاعاتی واقعی 
به همجنس گرایی وجود ندارند. در اين مجموعه‌ها حدیث‌هایی هم نیستند 
كه بگویند پیامبر در چنین احوالی جه گفته و يا جه کرده» جز اين گفته که 
«آنان را از خانه برانید.» يا این که در خبراست که در چنین مواردی خلیفه‌ی 
دوم عمر «فلان و بهمان زن را بیرون انداخت.» " دیگر مجموعه احادیث 
كم آوازه‌تر ادعا می‌کنند که پیامبر حکم JS‏ هر دو نفری را که درحال 
لواط كردن دیده شوند. صادر کرده است. بیش‌ترینه‌ی فقیهان سنی, اماء 
برآناند که کون‌مرزی و هرگونه آمیزشی که سپوختنی درش نباشد (یعنی 
درمالی) و نیز آمیزش دو زن با هم سزاوار کی نیستند» بلکه قاضی باید 
کسانی که چنین کارهایی می‌کنند را تعزیر كيد اما فقیهان شیعی معقداند 
كه حکم همجنس‌گرایی قتل‌است و du‏ کشتن را قاضی تعيين 
می‌کند.رفته‌رفته اين نظر بيدا شده که حکم هر دو مرد يا دو زنی که 
آمیزش نسپوختنی باهم داشته باشند فقط ۱۰۰ ضربه شلاق است."" 


جه جیزی در یک نام Soo‏ 

اين از تلوری؛ حال ببینم واقعیت جه می كويد و مسلمانان در این‌باره 
چه‌گونه با مقررات الاهی برخورد می‌کردند. ولی نخست ببینم به پسرباره‌ها 
و لواطگرها چه نام‌هایی داده اند زيرا اين OUS‏ می‌دهد که جامعه به اين 
کار و کسانی که انجامش می‌دادند چه‌گونه نگاه می‌کرده است. در ایسران 
اسلامی آمیزش با همجنس و کون‌مرزی دو همجنس نامهاى گوناگونی به 
خود گرفته‌اند» مانند: شاهد بازی, نظربازی. جمال‌پرستی. لواط, لواطه- 
کار و بچه‌بازی. فاعل‌ها و مفعول‌ها در اين ميان به چند نام نامیده 
می‌شدند. طرفي مفعول نامش بود: معشوقء آمرد. مأبونء شاهد. منظورء 
مفعول. کودک. PO‏ نو dax‏ بی‌ریش. پسر ساده. ساده qe‏ آبنه‌ای» 
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گنگ Qe‏ کونی. شرموت» ملوت. طرف فاعل b‏ می گفتند: غلام باره» 
شيخ گنگ. ASAS‏ حمال پرست. صورت پرست» بچه‌پان موزون. لوطی. 
1 
و جزاينها. 
از نام‌گذاری روى طرف مفعول به‌خوبی برمىآيد که بیش‌ترینه. پسران 
نوبالغ را كه هنوز ريش درنياورده بودند يا داشتند ريش درمی‌آوردند» و 
EA x ٢ 5 2‏ 
حتا جوان‌تر راء C‏ می‌دادند. همچنین معسوق همه حا به معنی سنا 
May‏ در حالى كه نام مُختث به ندرت بُرده می‌شد. اين نام PSE‏ 
مى شود «مردی كه خم می‌شود»؛ مولوى می‌گوید: 
حرص مردان از ره پیشی بود درمشت eee age‏ اس رو 
جوان نام‌های متناسب دیگری به کار می‌بردند."" دو تا از اين نام‌ها به 
بیماری اشاره دارند و نیازمند توضیح‌اند. آبنه به معنای بیماری‌ای است که 
كريبان كير مردان زن صفت می شود که ميل دارند مردان در OUI‏ بسپوزند» 
و مأبون کسی‌ست که به اين بیماری دچار شده باشد."" به نوشته‌ی زکریای 
رازی» ابتلای آبنه از تخمه‌ی ناتوان پدری‌ست که فرزند پسر را زن‌آسا 
می‌سازد و بنابراین گناهی در ol‏ نيست» چون علتی طبیعی و ژنتیک در 
نت ان است و افزون براین» بیماری‌ای است که می‌شود و باید دران 
شود. «اغلب ایشان خایه‌های چروکیده ... و نیز ذکری خرد دارند.» رازی از 
واکاوی اين ناخوشی به اين نتيجه می رسد AS‏ 
اگر شخص مبتلا در مرحله‌های نخست آن است و هنوز زن‌آسایی در او 
بروز نکرده و او جندان میلی به لذت ندارد مکر eio oe‏ (ان) است و 
می خواهد از آن LL play‏ امکان درمانش هست. نكوترين درمان همانا 
برده‌های خوبرو و کارآزموده بايد در caa‏ بیمار باشند تااین جاى را 
تمالند و ورد دهد و خود را وفف ان كير و وسن ene glans‏ نکد تا جد 
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امکان اين کار را دنبال گیرند. در وقت‌های دیگر درمان او بايد مالیدن روغن 
آغشته به بوره و فرفیون و مشک به ناحیه‌ی زهار و به ذکر و Laub‏ باشد. 
كاه نیز اندکی کنر رومی به روغن بیفزایند. ذکر را با of‏ مالش دهند و 
قطره‌هایی از آن به درون مجرای ادرار بچکانند. پس از انجام دادن اين 
درمان, او در آب گرم نشیند و ذکر و خایه‌ها را هنگامی که او در خزینه 
است بمالند... روشن است که برای فرد مبتلا بدین بیماری هيج جيز 
زیانبارتر از اين نیست که در همخوابه‌گی مفعول شود پس برای او هیچ 
چیز سودمندتر از اين نیست که که فاعل همخوابه‌گی شود يا بکوشد تا حل 
امکان کن کا 
E‏ الا اا لاو سا ارارى 
قاتا ارا د ارد كد کاو ار کار رو 
آنان «مردمی هستند دچار ستموط النفس و دارای جسم نا به سامان که به 
شیوه‌های بی‌پرهیز (رادعه‌العاده) و رفتار زنانه خو می کنند.» بوعلی سينا 
سيس مب كويد اهر نظر ديكرى در اين باره خحطاست. کی که ارزو 
درمان‌شان داشته باشد احمق‌ترین مردمان است. بیماری آنان خیالی‌ست؛ نه 
ی کان ان شر د د لن 
حبس و کتک زدن در درمان‌شان P e deal gs PIS‏ 
نام‌هایی که به فاعل در همخوابه‌گی می‌دادند خود گویا هستند. ولی دو 
نام شاهد و نظر نيازمند توضيحانسد. در سده‌ی چهارم هجری محافل 
ای هند لا مسن ار 
نوجوانان نكوروى نظر می کرد تا شاهد ار ليه ا 2 
خا 
بی‌خود می‌شدند تا این که پیرهن جوانان مىدريدند و سيئه به سينه باشان 
می رقصیدند» رقصى که جورى كه Leal‏ مىشدء به تماس نزدیک‌تر با آنان 
می‌انجامید. اين بود که مخالفان صوفی‌گری خانقاه‌های صوفیان را لانه‌ی 
فساد و gle‏ می‌دانستند که در آن به جای خداء پسرباره‌گی را می‌ستایند 
دشوار بتوان كفت اين اتهام‌ها تا چه‌پایه درست ودند كرجه سازری از 


رابطه همجنس گرایانه: امری cole‏ / ۲۶۳ 


صرفان کی اد هرت هی ور داسند: سعدی درا ارم نان 
ای دار ۱ 


درها بسته و رقیبان خفته و نفس طالب و شهوت غالب. چنان که عرب 
كويد التمز و یافع و الناظر غير مانع هیچ باشد که به قوت برهي زكارى ازو 
به سلامت بماند. كفت اگر از مه‌رویان به‌سلامت بماند از بدگویان نماند 


وان ستلم الانسان من سوء تفسه فين سوم ظن الملاعى لیس سلم 
شاید پس کار خویشتن بنشستن لیکن نتوان زبان مردم بستن"" 


علمای دینی برجسته‌ای چون محمد غزالی (1۷۹-۵۳۲) درنگریستن در 
پسران را آن‌گاه که به‌سان درنگریستن به گل ها باشد مُجاز م ىش مرق 
نگریستن خونسردانه و بی‌احساس. اما برادرش احمد غزالی (مرگ ۵1۷)؛ 
آن صوفی پرآوازه. که خود به کار شاهدبازی بود. آن را روشی مشروع 
برای گواهی دادن بر خدا می دانست» همچنان که صوفیان دیگری چون 
اوحدالدین کرمانی نیز از شاهد بازی دفاع می‌کردند: " می‌گویند روزبهان 
تقلى (مرگ ۰ به چشم خیال می دید که «با خدا می‌رقصد. يا زبانش را 
فرشته‌ها و بيامبر می‌مکند.»" ابن تیمیه این دشمن سرسخت صوفی‌گری 
در سده‌ی هفتم هجرىء به آنان می‌تاخت که در اين مراسم بوس و كنار نيز 
در کار می‌کنند. «یکی از صوفیان که ابن تيميه به اين بىاخلاقى جنسی 
متهم‌اش 03,5 بود جواب داد «حالا اگر کرده باشم چی؟» درپی اين 
اتهامات و نيز روابط سکسی صوفیان با پسرها بیرون از «شاهدبازی». اين 
نام و همچنین «نظر» هم‌معنای لواطگری و کون‌مرزی 

اصطلاح غلام‌باره نیز نشانه‌ی آن است که موضوع عشق 
همجن سكرايانه پسر نوبالغ (غلام) است» همچنان که اصطلاح بچه‌باز 
نشانه‌ی اين امراست. همچنین اصطلاح‌هایی که برای اشاره به 
همجنس گرایی به طور كلى به كار می‌روند. در این اصطلاح‌ها فرق ميان 
بجهبازى و يسربارهكى مشخص نمی شود زيرا همانند يونان و رم باستان» 
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تعيين کننده» فاعل يا مفعول بودن بود» بی‌توجه به جنس همخوابه‌ها. اين 
اصطلاح‌ها مى رسانند كه فاعل سکس که اغلب صاحب یا مشتری خریدار 
مفعول سکس بوت عاشق پسران خوبرو با آن سیمای گلگون و بی‌موشان 
بود و اين در بسیاری از شعرهای فارسی مانند اين شعر منوچهری بازتاب 


بافته‌است. 


من عاشق غلام بچه و سبوی می ام نه سزاوار سرزنش و ملامت ام 
می دانم كه هر دو کار خطا باشند از همین است که اين چنین خوش باشند 
(اصل این شعر را نیافتم. (e‏ 

از این اصطلاح‌ها برمی‌آید که آن‌ها به‌جای همجنس گرایی به لواطگری 
اشاره دارند. زیرا تأکیدشان بر پسران بىريش است» گرچه برخی نام‌های 
کل نیز به کار می‌روند (آبنه» (LE‏ که اشاره‌شان فقط به مفعولان مُسّنتر 
است. اين نام گذاری‌های يك جانبه که نمایانگر نقش‌های بی‌چون و چرای 
Jeb‏ - مفسول‌اند نیازمند توصیح‌اند. EGS‏ قرن بیستم در dl‏ فارمستی 
نامی برای همجنس گرایی وجود نداشت و همین نام «همجنس گرایی» 
ترجمه‌ی«هوموسکسوال» است که خود در نیمه‌ی قرن نوزدهم بيدا شده 
ات ادن نام جدید همجنس گرایی می‌خواهد رساننده‌ی معنای جامعی از 
رفتار همجنس خواهانه باشد و نه فقط لواطگری. به همين دليل سخن 
بسیاری كسان اين است که همجن سكرايى در ایران (و خاورمیانه) با 
همجنس گرایی اروپا و آمریکا فرق دارد» زیرا در ايران هنوز چیزی که مانند 
فرهنگ همجنس خواهی به سبك غربی باشد يديد نیامده‌است» فرهنگی که 
در خود غرب نیز نوپدید است. از یک‌چند مطالعه‌ی انجام شده چنین 
برمی‌آید که كرجه در olal‏ و در خاورمیانه به طور کل همجشس‌ها با هم 
رابطه داشته و دارند. فکر داشتن فرهنگ همجس‌خواهانه که در آن دو 
طرف رابطه‌ی سکسی نقش عوض می‌کننده اگر نه عاشق هم بلکه به هم 
مهر دارند و با هم برابرند» برای ایرانیان و مردم خاورمیانه پاک ناشناخته 
است. اين مطالعات نشان می دهند که در خاورميانه» در سراسر دوره‌ی 
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اسلامی» در سکس‌ورزی همواره یکی بر دیگری زور بوده و مردان (آزاد) 
در فرودستان یعنی زنان» پسران» برده‌ها (مرد و 05( روسپیان 9 و زن) 
و حيوانها می‌سپوخته‌اند. همخوابه‌گی بخشی از سلسله مراتب سن» طبقه 
و پایگاه اجتماعی است. از اينروء اگر مردی به زبان می‌آورد در 
دارد و لذت می برد که مفعول باشدء به عبارت دیگر در وی سپوخته شود 
گفته‌اش «ناموجه» و بیماری تعبیر Kees‏ به همین دلیل است که نام‌های 
هم معنايى oj sd)‏ عربی‌ها) که بیانگر «لواطگری»اند همه‌گی زیر معناهمای 
توهین‌آمیز و تحقیرکننده و خشونت‌آمیز دارند. دران‌ها هیچ‌اشاره‌ای به 
دوسربه کی مهر با عشی سه 

برای نوجوانان بىريش گاییده شدن عيب نبود. زيرا هنوز (ریش‌دار) 
مرد نشده بودند و بنابراین نه ازشان چیزی کم می شد و نه مردانه‌گی‌شان از 
دست می‌رفت. اما اگر مردی آزاد به‌حواست خود تن به سپوخته شدن 
بدهد آبرو و حیثیت و احترامش به باد مىرود از اين هم بدتره آدمی 
منحرف‌اش می‌دانند. برعکس, مردان لواط کار را نه همجنس گرا مگر 
«داش مشدی»هایی می‌دانستند که با «دادنش به آن‌ها» و «جاکردنش» مردی 
و مردانه‌گی خود را به رخ می کشیدند» مهم نیست که این «آن‌ها» کی ها 
هستند مهم این است که بشود درشان QE OP UE‏ مفعول‌بودن و دست 
پایین را داشتن نشانه ناتوانی و زنانه‌گی و از این رو برای یک مرد واقعی 
مایه‌ی شرمساری بود. اين بود که اگر می‌خواستند کسی را خوار و زار 
کنن به ویژه دشمن را صفت‌های زنانه به او می‌بستند." " چنانکه در 
٢٠‏ بسا ۸٤‏ کا کرد اسا نس رارسا 
دشمن همخوابه می‌شود و پس از تجاوز می‌کشدشان, بلکه همچنین پس 
از تجاوز به زن حاکم آزبک عبدالمزمن, برای خوار و ذليل کردنش با وی 
لواط می‌کند. اين به تلافی آن بود که زمانی که حاکم‌ازبک به اين قهرمان 
دست يافته بود او را در محلات OU;‏ زندانی کرده بود تا نشان‌دهد چه‌قدر 


اد رم اش Oe‏ 
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SL‏ کت تیا مایت مول ود 
مشگل بتوان باور کرد كه اين نقش را فقط پسرهای بىريش داشتنده یعنی 
کسانی که علاوه برآن» در بسیاری از موارد می‌بایست به‌شان پول داد و پول 
هم چیزی بود که بیش ترینه‌ی مردم نداشتند. بنابراین وقتی اين مردان به 
پسرها دسترسی نداشتند می‌بایست همسالان دیگری را که می‌خواستند 
مفعول باشند بيابند. اين بود كه مردان مسلمان اغلب به دنبال مردان 
نامسلمان می گشتند» همچنان که در روزگار معاصر هم م game‏ 
گردشگری هم کارشان را آسان‌ترکرده است." چون که مرد به‌اندازه‌ی 
کافی نبود که بخواهد مفعول جنسی (مُخنث» آبنه) شود به‌ناچار مردان 
دیگر می‌باید اين نقش را بپذیرند. چون‌که مردانه بودن ایده‌آل مردان بود و 
هست» هیچ كس نمی امد بگوید نقش غیرمردانه را پذیرفته. چه‌رسد به 
این که بگوید آن نقش را بیش‌تر دوست دارد. شاعران هزل‌گو که همواره از 
توانایی خود يا مردان دیگر در سپوختن در پسران می‌سرودند. هیچ از لذت 
مفعول بودن نمی گفتند زيرا اين چیزی نبود که کسی بدان ببالد. برخی 
شاعران» چون مولوی که با پسرباره‌گی مخالف بوه از ترس برخی از 
پسران از گاییده‌شدن می گویند: 

كنك زفتى کودکی را یافت فرد زرد شد کودک ز بیم قصد مرد 

كه تو خواهی بود بر بالای من كفت ايمن باش ای زیبایی من 

من اگر هولم مخنث دان مرا همچو اشتر برنشین می‌ران مرا“ 

ol Saf‏ كرجه پسی به‌ندرت. در متنى تاریخی اشاره‌ای به 
همجنس گرایی يا زوجی مردانه که کم و بيش با هم زندگی می كنشدء 
می يابيم. ولی سخنی از عشق ميان دو مرد. آن‌جور که ميان سلطان محمود 
و اياز on‏ نمی‌رود. از اين متن‌ها همچنین درمی‌يابيم كه سربازان گه‌گاه 
بدشان هم نمی امد که باشان کون‌مرزی بشود يا الت‌شان لیسیده بشود. و 
بیش‌از همه سخن از جامعه‌ی عرب خلیج است که در آن مُخنّث را از 
خود نمی‌راندند و داغ ننگ برپیشانی اش نمی‌زدند. درواقم در ايران از بارها 
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و باشگاه‌های همجنس‌گرایان خبری نیست و حتا در دهه‌ی ۱۳۵۰ هم در 
تهران نبود» ولی اين بدین‌معنا نیست که در ايران فقط لواطگری هست و 
دیگر شکل‌های همجنس‌گرایی وجود نداشته و ندارد. l‏ 

در شعر فارسی و عربی و شور عاشقانه‌شان» احساسات 
همجنس‌خواهی مردانه (و به‌ویژه پسرباره‌گی) بازتابی مثبت یافته‌است» 
كرجه رفته‌رفته برخی از شاعران کوشیدند جنس معشوق (خدا پسر 
دختر) را در پرده‌ی ابهام بیوشانند. شمیسا ادبیات فارسی را سربه‌سرادبیات 
عم گرا می‌داند. همجن مته اند که pee‏ که Ooty‏ ران ترک 
اظهار شدهاست دراصا کاری ه مش كرا ندارد: ان یرب 
و نیز دختران جوان از لحاظ تن و بدن بسیار به‌هم شبیه‌اند. تن‌شان مو 
ندارد. پوست‌شان نرم اښتو ارب اندام‌اند و مانند زنان زیردست 
مردان‌اند. اما چون در فارسی ضمير سوم شخص برای مذكر و منث و 
شیء یکی‌ست. بنابراین واژه‌هایی چون دلب دوست» نظر و شاهد [زیبایی] 
همه بى جنسیت‌اند. همین خود توضیحی‌ست بر اين که چرا در این‌اشعار 
به‌ظاهر تفاوتی ميان دختر و پسر نیست» مگر آن‌که به پستان درآوردن دختر 
در رورت سس تاره شاه بان این است که سای ردان 
سکس داشتن با پسران نوبالغ را ple‏ می‌دانستنده زیرا آنان نيز مانند 
خواجه‌ها کشش به همخوابه‌گی با زنان نداشتند. از اين گذشته» بچه‌بازی 
فرق داشت با عشق همجن سگرایانه‌ی دو مرد بالغ به یکدیگر که 
نفرت‌انگیز می‌نمود. اين است که عنصر ميل به همجنس در آن گونه از 
د٤‏ که سیر داش ناد عد مي نون درت ادن و ده اسر تا 
واقعی» و از این‌رو اغلب مشگل است گفتن این که کدام يك از اين شعرها 
نمادین و کدام یک واقعی‌اند. اما همان‌سان که دراین بخش أمدء واقعیت 
اين است که مردها به‌راستی با پسران و با خودشان. سکس می‌داشتند و 
بار مي‌توشتند و زبان نمادیی در اد به کار نمی بردند هردان که از 
مفعول بودن لذت می‌بردند آن را حون رازی پیش خود نگاه می‌داشتنده 
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زيرا چنین روشی سرزنش می‌شد و خفت بار بود. از طرف دیگر فاعل 
سکس بودن طبیعی بود» مهم نبود که در چه کسی و چه چیزی سپوخته 
E‏ 


دوره‌ی خلافت (VY 2 WA)‏ 
برخلاف احکام قرآنی» رانه‌ی سکسی در انسان بر انگیزه‌ی مذهبی 
پیشی می‌گیرد» زیرا در روزگار خلافت پسرباره‌گی در ايران رو به گسترش 
نهاد. " اين کار را آشکارا انجام می دادند و در نامه‌ها و شعرها فراوان بدان 
اشاره می کردند. در ایران» شعر با مایه‌ی همجنس‌دوستی از سده‌ی سوم 
آغاز شد و تا اوایل سده‌ی سیزدهم پایید. يديد شدن‌اش چنان گسست 
ناگهانی‌ای با انگاره‌های گذشته بود که معاصران مانده بودند علت اين 
پدیده جه می‌توانسته بوده باشد. اديب پرآوازه جاحظ (مرگ (YA‏ سپاهیان 
ایرانی به سرکرده‌گی ابومسلم را که برای به خلافت رساندن عباسیان از 
ناك ا e eer‏ دد رنهد ناکد ره 
زن با خود بياورند تسكين سكسى را لای پاهای نوکران‌شان مىجُستند و 
بدين سان سبک زندكى جدیدی را پایه‌ریزی كردند. " اين گفته بىبايه به 
نظر مىرسد. زيرا فرض را بر اين می كيرد كه همجن سكرايى پیش از آن 
زمان امرى اتفاقی بوده است. باور كردن اين سخت است و از این گذشته. 
توضیح نمی‌دهد چرا در همجنس گرایی» فرقی ميان سرزمین‌های مغرب 
خلافت. كه عباسیان درشان قدرتی نداشتند, با سرزمین‌های شرق خلافت 

نبود؟ 

حفیقت هرجه باشد. واقعیت اين است که رو راست نوشتن درباره‌ی 
امور سکسی و صاف و يوست کنده حرف‌زدن و نه لزومن در اشعار» باب 
روز شد. خلیفه‌ی عباسی ابن مُعتّز(مرگ 80( جواب نامه‌هایی را که 
دریافت می کرد در پشت‌شان می‌نوشت تا گفته باشد «نوشته‌ی من با 


نوشته‌ی تو از يشت جماع می‌کند.»" وزیری که از ری به دیدار آمده بود و 
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از کم‌محلی همکارش که بی‌درنگ به پذیره‌اش نیامده بود رنجیده بود 
نوشت: «من در آستانه‌ی اين «درگاه» به خواجه‌ای بی‌قدرت می‌مانم حال 
Sal‏ دیگران ذکروار بدان اندر و بیرون می شوند»'' لواطگری زیرزیرکی 
ous‏ درواقع بسیار هم آشکارا انجام می‌شد. شاعری حتا لاف می‌زد که 
پسران بسیاری را در مسجد بصره فریفته بود و درباره‌ی پسرانی که امتناع 
می‌کردند توصیه‌اش اين بود که: 


پیش آر درهمی تا دل‌شان به‌دست آری مرغ هواوجنبدگان صحرا چنین به‌چنگ آری. 


(اصل اين شعر را نیافتم.م) 


خلیفه الامین (۲۳۰-۲۳۶) ally‏ و شیدای خواجدهاء به‌ویژه خواجه‌ی 
سياه کوثر نام بود. مادرش زینب دلواپس احوالش بود و وی را به 
محاصره‌ی کنیزان دراورد تا عشق به خواجه‌ها از سرش به در شود کنیزانی 
نکورو و نازک OL‏ پوشیده در جامه‌ی پسرانه. خط سبیل کشیده بر يشت 
لب گروهی دختر یسرنما که به‌شان می‌گفتند غلامیّات." در روزگار یکی 
از جانشینانش» متوکّل(خلافت ۲3۸-۲۸۲) زن‌باره‌گی آزاد شد. او Latent‏ 
را به مطربی و دلقکی به دربارآورد. کار اين لذت‌پرستی افسارگسیخته به 
سروده شدن سیلی از شعرهای همجنس خواهانه‌ی یاوه و زشت انجامید با 
عنوان‌هایی چون «طبقزنان و مفعولان» يا «برتری مقعد به دهان»» و 
«لطایف نادر درباره‌ی خواجه‌ها.» هيج یک از این نوشته‌ها به جا نمانده 
دد رای رند لن عرس UU‏ عد ار آن 
شعرها فراوان نقل WS‏ 

دربار خلافت الگویی رفتاری برای دربارهای محلی بود و از این رو 
جای شگفتی نیست که می‌بینم بسیاری از حاکمان ايران لواط می‌کردند و 
نام معشوقان مردشان بر سر زبانها بود. " لواطگری در نزد بسیاری از 
بزرگان حکومت بویه که در سال‌های ۳۵۵ تا ٧٤٧٤‏ بر بخش بزرگی از ایران 
و شرق عراق حکومت داشتند. رواج فراوان داشت. سبکتکین و فرماندهان 
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به تابوت ادای احترام کنند و بگریند. او جسد را خاک نکرد و هرجا 
می‌رفت با خود می‌بردش و برمرده‌ی معشوق زاری می کرد" 
عطار در بسیاری از حکایات اخلاقی‌اش از عشق‌های مأبون ALLS‏ و 
همجنس Ul S‏ سود جُست. در الاهی‌نامه از داستان عشق سلطان محمود 
و غلام سیاهش بیش از دیگر داستان‌های عشقی» از جمله لیلی و مجنون 
که مظهرعشق دو اهمجنس است. ياد می‌شود. توصيف او از پسران 
ماهروی زيباء زاده‌ی تخيّل است و بسیاری از خوانندگان و شنوندگان 
داستان‌هاش لاد در دل اد حسرت کشیده و اقسزس خورده‌اند. اليه 
این‌قدر اهل مدارا نبودند. مسیحیان ایران اسقف مرو را به خاطر 
همجنس‌بازی‌هاش طرد کردند و او هم بی‌درنگ به اسلام گروید. یعنی 
جایی که گویا همجنس گرایی‌اش مسئله ساز نمی شد و سپس به بدگویی 
كردن از مسیحیان روی‌آورد.۲ 
مایه‌ای که بازها در شعرتکرار می‌شد ساقی است. که فقط زاده‌ی تخیل 
شاعر نبود. به OLS‏ عطار» ساقی كارش بیش از ساقی‌گری بود 
مگرسنجرغلامی داشت ساقی 2 که از خوبی نبودش هیچ باقی 
جمالش با ملاحت یارگشته ز هردو شاه برخوردار گشته ۷۸ 
سوزنی شاعر سده‌ی پنجم حتا از اين هم بی‌پرده‌تر است و درباره‌ی 
کرد و کار نام جای شی اق نمی ګناه 
بس کودک زرین كله سیم بناگوش كو را به کله بر كله بوق ees‏ 


از نقش عاشقانه‌ی ساقی‌در قابوس‌نامه ياد شده استء آن‌جا که به 
ندیم پادشاه پند می‌دهد: «چون ساقی نبید به تو دهد هرگه که قدح بستانی 
در روی وی منگر» سرپیش فگنده‌دا بستان و بخور و قدح بازده چنان که 
اندر وی ننگری تا خداوندان را از تو به خیالی صورت نبندد.» " فقها نیز 
همین گونه هشدار می‌دادند» جه نمی‌بایست خطر دلبستگی مرشد و وچه 
رايس از حتا يك نگاه گذرا دست‌کم گرفت. برای پرهیز از نزدیکی كردن 
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با زنی» روزه گرفتن کارساز بود و گرنه یکی از راه‌های چاره زناشویی با 
وى بود. اما برای عشق بيدا كردن به پسری چنین GES‏ شرعی‌ای درکار 
نبود و gpl pls‏ نکردنش به از کقاره دادنش ودغ 

روی دیگر سکه‌ی اين اخطارها اين بود كه در ادبيات طنزآمیز فارسی 
طرز زندگی زاهدان را همان نحوه‌ی زندگی پسرباره‌ه ا می گرفتند و 
ریشخندشان می‌کردند که چه‌گونه می‌شود کاری کرد که عشق به خدا با 
عشق به یک پسرجور دربیاید؟ " برای همین هم لواطگری به «ناخوشی 
شیخان» معروف شد. بسیاری از علما برای اين که وسوسه نشوند اجازه 
نمی‌دادند پسران بىريش سر درس‌شان حاضر شوند و پسران هم به‌ناگزیر 
ریش مصنوعی می‌گذاشتند تا معلم عاشق‌شان نشود." 

تا پیش از فروریختن خلافت عباسی در TA‏ لواطگری چندان عادی 
شده بود که یادآوری‌اش سود چندان ندارد. به همین سان» کاربرد واژه‌های 
زشت در توصیف عمل سکس و همجس‌خوابی» خواه به خاطر 
شهوت‌انگیزی و خواه طنزپردازی راه و روش هنجارین ارتباط گیری و 
هجوکردن Ul E‏ لواطگری منتقدانی همچون سنایی هم داشت. او 
پسرباره‌گی زمانه‌اش را به ريشخند می گیرد» پسرباره‌گی‌ای که تجسّم آن 
حواجه‌ی هرات بود که با مأبونش در مسجد قرار می گذاشت: ‏ 


چون پناهی نیافت مضطر شد به ضرورت به مسجدی در شد 


ول زاهدی سر برنکاه سر فى رس د و در سرزنش‌اش همان حمله‌ی 
سنتی به روابط همجن سكرايانه را بازگو می کند: 
کین همه شومی شما باشد که نه باران و نه گیا باشد 


جه فضولی‌است اين و خانه حق شرع را نب نیست نزدتان روئق 
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سنایی تا طنز قضیه را خوب شیرفهم کرده باشد می‌گوید آن خواجه 
دستپاچه پا به فرار می‌گذارد و OF‏ زاهد خود بر پسر سوار می شود و کار را 
تمام می AS‏ 
مرد فاسق جو شد برون از در مرد زاهد گرفت کار از سر 

شاعر در پایان به خواننده هشدار می دهد که از اين همه درس درست 


بیاموزد: 
چون چنین‌اند زاهدان جهان جه طمع‌داری آخر از دگران ۸٨‏ 


poll‏ خسرو كه شیعی بود نيز چهار فرقه‌ی تسئن را که شترنج بازی و 
ee‏ رمك ور اګ کش و لواطگری را روا می‌دارند به ريشخند 


ET 


می جوشیده‌حلالست سوی صاحب رای شافعی كويد شطرنج مباحت Shy‏ 
صحبت کودکک ساده زنخ را مالک نیز کرده‌ست ترا رخصت و داده‌ست جواز 
می و قیمار و لواطت به طریق سه امام مر ترا هر سه حلالست. هلا سر بفرازا"" 
در حالی‌که سسنايى و ناص رخس رو برای نشان دادن اين كه 
همجنس كرايى گنا‌آلرد است ريش خند و هجو را به كار می‌بردند» 
نویسنده‌ی سده‌ی پنجم كتاب فوائدالبحر با خشمى نهان می‌گوید اين 
همان «بونانیان کافر هستند که می‌گویند ملوک مسلمان زنا و لواط را xU‏ 
د P psu glad‏ درس ضمنی‌ای که در این جا گرفته می شود اين است که نه 
تنها مسلمانان كوش شان بدهکار مقررات الاهی نبوده» بلکه مسیحیان 
می‌بایست اين مقررات را به‌شان گوشزد کنند. و در واقع کیکاوس» حاکم 
OAS‏ درباره‌ی لواطگری جار و جنجال نمی‌کند و آن را آسان می‌گیرد. او 
فقط به پسرش یادآور می شود که حواس‌اش باشد مقهور شهوت نشود و 
هرگاه كه دست می‌دهد لذت ببرد ولی به اندازه و معقول. اين است که 


.١‏ در دیوان ناصرخسرو به تصحیح مجتبی معنوی - مهدی محقق سخن از سه امام است.م. 
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قابوس نامه پند می‌دهد: Gh‏ از غلامان و زنان ميل خويش به یک جنس 
مدار تا از هر دو گونه بهره‌ور باشی و ز دو گونه یکی دشمن تو نه باشند.» 
وسپس پند می‌دهد:«تابستان ميل به غلامان و زمستان میل به زنان eS‏ 
زيرا بهره بردن از غلامانی كه در گرمابه‌ها کار می کردند بسیار طبیعی بود. 
کیکاوس به پسرش چنین پند می‌دهد: «و نيز در گرمابه به جماع مشغول 
مباش البته خاصه در گرمابه‌ی Pe S‏ 

نویسندگان دیگر بی‌این که اين کار را به‌صراحت محکوم کنند با لحن 
اخلاقى درباره‌اش سخن می‌گویند. عوفی داستان دکان‌داری را می‌گوید که 
به عشق غلامی خوب‌روی گرفتار شده بود و غلام به یاری پااندازی او را 
س ركيسه می كرد. سپس به جرم اين كردار اپسند گرفتار داروغه شد و 
سس به دست حاګمو ارمد افتاد و بس از این که برل هاش ته کش دند 
به زندان افتاد و همان‌جا Ole‏ سپرد. " نویسنده بدین‌سان مقامات را حقه‌باز 
و ادرست و شخص اول داستان را قربانی زشت کرداری خودش می‌داند. 
چنین بدبختی‌ای نه‌تنها می توانست گریبان عاشق بلکه معشوق را نیز 
bo THO‏ اين غلامان درآغاز کار آدم‌هایی متين و درست و دین‌دار 
بودند. روزی بهاءالدین ولد از یکی از جنين غلامانی که بدکاره شده بود 
پرسید» «چه می‌کردی.» غلام پاسخ داد «کاری نمی کردم» باهمنشین بد 
آمیزش می‌کردم.» " و همنشین بد می‌توانست بسیار هم والامقام باشد. شيخ 
ابو زکریا یحبی‌بن‌علی خطیب تبریزی خزانه‌دار مدرسه‌ی نظامیه‌ی بغداد 
بود. هرشب شراب می‌نوشید و با غلامان لواط می‌کرد. مشت‌اش که باز 
شد حجل شد و از رفتار و کردار خود توبه کرد. " او معلوم بود حضور 
ذهن مولانا قطب‌الدین» حكيم و طبيب پرآوازه, رات که در 
مدرسه‌اش با غلامان لواط هم می کرد. ها کی دست بر در نهاد و 
بازش کرد. مولانا گفت, «چه‌می‌خواهی؟» گفت. «درپی جایی هستم که 
نماز بگزارم.» مولانا پاسخ داد «مگر کوری؟ نمی‌بینی که اين مکان چندان 
تنگ است که مردم بايد بر يشت هم سوار شوند؟»" 





رابطه همجنس گرایانه: امری عادی / ۲۷۵ 


توبه كردن گویا استثنا بودء برای همین هم می‌بایست این نمونه‌ها را 
همواره به رخ جامعه‌ی گناه‌کار بکشند. درواقع تا بالاترین سطوح جامعه‌ی 
اهل انديشه گناه کار بودند. سعدی شاعر همواره غلامان را به زنان تسرجیح 
می‌داد. " روزی حکیم شیعی خواجه نصیرالدین طوسی(0۲۲-7۹۵) با 
شاگردش که بس خوب‌روی بود و گیسوان زیبا داشت در جاده‌ای خاکی 
سواره می‌رفت که دید غبار راه بر زلف شاگرد نشسته است. نصیرالدین 
طوسی تا بر ميل خود غلبه کند آیه‌ای متناسب از قرآن (VEE)‏ برخواند 
بدين مضمون: «آه! ای كاش من خاک بودمی!» و اشاره‌اش به ميل 
شد تدس امت که اى کاش میس شود خاک که لكا cu‏ ماک دش 


40 NE 
درامیخته بود.‎ 


دوره‌ی‌مغول - ابلخانی - تیموری - تركمن (۷۹-۹۶۰) 

پسرباره‌گی در روزگار مغولان چندان رواج يافته بود كه جفتای 
خواست ممنوع‌اش aus‏ اماء گیخاتو(حکومت (VIY-V YA‏ چندان شیفته‌ی 
پسران بود كه اين کار موجب ریزش محبوبیت‌اش در نزد مفولان و 
سرنگونی‌اش شد." در ۸۰۲ شاه احمد حاکم بغداد چنان واله و شیدای 
بسر مغول زیبایی بود که به قاضی بغداد برخورد و شکایت به توختمش 
خان (مرگ ۸۲۷) برد که همان روزها تبریز را فتح کرده بود و او نیز به 
امیرانش فرمان داد حاکم را دستگیر کنند." 

اما همجنس‌گرایی LB‏ ميان مردان بزرگ سال و پسران نوجوان نبود؛ 
دو مرد رک سال هم اين کار را باهم فى S‏ از جنين پیوندهایی 
چندان نامی برده نشده است» زيرا پیوند با مردی همسن خود برخلاف 
رابطه با پسران» از ديد اجتماع پذیرفتنی نبود. مرد مفعول را مردم دست 
می‌انداختند و مسخره می کردند. علاءالدین محمد سوم حاکم مازندران؛ 


.١‏ اين ارجاع نادرست است -م. 
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به نوکرش حسن مازندرانی بس عشق می‌ورزید. او معشوقه اش را به زنۍ به 
وى داد ولی خود نيز همچنان با معشوقه می خوابيد؛ در حالی‌که حسن 
برای خوابیدن با زن می‌باید از علاء‌الدین اجازه می‌گرفت. علاء‌الدین 
«چشم به دیگر كسان نداشت و او را به غلامان بی‌ريش و چنین عشق‌هایی 
ترجیح می داد» حتا هنگامی که موهای خاکستری در سرش بيدا شده 
oy‏ 

رواج همجنس كرايى ميان مردان بزرگ سال دراشارات يكىاز مقامات 
محلى ناصرالدين منشى کرمانی كه حس مىكرد با او بدرفتاری شده آشکار 
است. او برای اين که نشان دهد چه‌قدر به وى توهين شده بوده خود را با 
مُخنت‌ها می‌سنجد. ''' عبیدزاکانی نيز این كونه رابطهها را هجو كرده است 
و همین نشانگر OT‏ است كه اينكونه روابط شايد بيش از آنى كه فكرش را 
می كردند گسترش داشته. او در هجو شاهنامه» رستم و حريفاش هومان 
را وصف مىكند كه شمشير زمين می‌گذارند و سلاح‌های طبيعىشان را كه 
طبيعت به‌شان ارزانی داشته برمىكيرند.. کار اين نبرد به عشق‌ورزی می کشد 
و هر clas‏ در نقش‌های فاعل و مفعول ظاهر می‌شود. 


تهمتن چو بگشاد شلوار بند به زانو درآمد یل ارجمند 

عمودی برآورد هومان چو دود بدان سان که پیرانش فرموده بود 
چنان در زه کون رستم سپوخت كه از زخم آن کون رستم بسوخت 
So‏ باره هومان درآمد به زیر تهمتن به سان هژبر دلیر 


عبید زاکانی اين كايش دوسویه را با اين پند به‌پایان می برد: 

سعادت ابدی در جماع کون دانی 

ولتک کری موادت کی رک نهد ۱۱ 

yi حاجى شام جندان دلباعته‌ی يس ركى بود که بر‎ GA حاکم‎ Sb 
ت داد دی علي کان‎ o اس رقنا تک کان‎ 
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شاعر و معلم» شیفته‌ی پسرکی عیسوی شد ارمو نام كه دست رد به سینه‌ی 
او زد و به مکتب نرفت. مدرک به چنان اندوهی دجار شد که از درس 
دادن بازماند و دیوانه شد. از دوستانی که به دیدارش می‌آمدند خحواهش 
مر کرد على را Joly‏ تا مگر دردش درمان شود دوستان ان شاگرد را LL‏ 
و او به درخحواست ایشان به خانه‌ی مدرک آمد و دستش را گرفت و احوال 
جویا شد. مدرک یک‌چند شعر عاشقانه برای وی خواند و در پایان فریادی 
سرداد و درگذشت."" همچنین رسم شده بود که سربازان هنكام عبور از 
u^?‏ زنان و پسرکان را می گرفتند و باشان عشرت می كردندء برای همین 
هم روستاییان که از ردک شدن سربازان باخبر می‌شدند از ده 
NL‏ 
می گریختند. 
می Jal yo‏ باور كنيم كه در عمل همه «مأبون» اند. شاید او می خواسته دو 
پهلو سخن بگوید و شاید هم همین‌جوری حرفی زده باشد» ولی در پاره‌ای 
از قطعه‌هاش به‌روشنی می‌گوید که با همجنس نزدیکی كردن كليد کامیابی 
در رند ست 
در کودکی کون از دوست و دشمن و خوش و بیگانه و دور نزدیک و 
ترک و تاجیک و بير و جوان دریغ مدارید تا در جوانی نیک نام باشید و در 
پیری به مرتبه‌ی شیخی و واعظی و جهان پهلوانی و سرافرازی برسید.*" 
عبید زاکانی در داستان‌های دیگر بانام بردن از شهری خاص با 
صراحت بيش ترى می گوید: 
واعظی در کاشان بر منبر می‌گفت که روز قيامت حوض کوثر به دست 
امیرالمومنین على عليه السلام باشد و آب به کسی دهد که کونش درست 
باشد. کاشی‌ای برخاست و كفت ای مولانا مگر هم خود در کوزه کند و هم 


خود باز خورد. 
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دو قمی از زمان کودکی تا به‌وقت پیری باهم مبادله می‌کردند. روزی بر 
سر مناری به همین شغل مشغول بودند چون فارغ شدند یکی با دیگری 
كفت که اين شهر ما سخت خراب است. آن دیگری كفت آن جای که پیران 
باصفای با پرکتش من تو باشیم آبادانی در او بيش از اين توفع نتوان 
دائت inta‏ 
سلطان احمد جلایر حاکم بغداد (حکومت ۸۰۳-۸۲۱ به افراط شراب 
می نوشيد و با بچه‌ها عشرت می کرد" ' ازاينروء عبید زاکانی می گفت: Jb‏ 
سيم و بدن غلامان بهره‌گیرید تابه چشم مردی پیرو قانون به شما 
ا 
در روزگار تيموريان» وضعيت اجتماعی كمى عوض شد و کون‌مرزی 
از لوازم get‏ ونوش ناف فاند اخلب کک از شرفت تیان در تكن 
مفعولى را با خود می برد و اگر اربابش از زور مستى GIS‏ ازش برنمی‌آمد 
د اک دک ودد نت نر د د ار 
فراوانی از محيط همجنس‌دوستانه‌ی دوره‌ی تیموری به دست می‌دهد. 
«حصاریان [ در دره‌ی فرغانه] و خاصه پیروان خسرو شاه همواره به فسق 
و شراب خواری مشغول Moy‏ ... چیز دیگر این که پسرکان مردم شهر و 
دکان‌داران هم حتا از ترکان و قشون نمی توانستند از خانه به در شوند از 
ترس این که به لواط ببرندشان.» " تنها آنان نبودند. محمود میرزاه پسرسوم 
ابوسعیدمیرزا 
. پیوسته شراب می‌نوشید. چندین مفعول نگه می‌داشت و در قلمرو خود 
هر ES‏ جوانی نکوروی و بىريش می‌بود او به هر طریقی شده وی را 
مفعول گردانیدی. او پسران بیگ خود و بیگ پسرانش و برادران شیری‌اش را 
کل د کل واكاك SCCM MS‏ 
پیدا نمی شد که مفعولى نداشتی. داشتن اسان مزیتی به شمار بود و 
نداشتن‌شان نقصی ... به گرد او لوده‌ها و دلقکان بودند که کارهای زشت و 
ناپسند می‌کردند. آن هم در پیش um‏ 
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XT‏ ميرزاء بيك محبوبی داشت به نام عبدالله بارلاس» «پسرانش 


پاری از بگ‌های سمرقند از اين بابت رنجیدند...»۳" 


ولی بیگ» خدمتکاری قدیمی داشت به نام خواجه محمد جنار که او را 
چون پسر خود دوست می‌داشت و داروغه‌گی شهر را به وی داد. خواجسه 
از انجام دادن هیچ شرارتی فروگذار نمی کرد و مردم چندان ازش شم 
می‌زدند که اگر پسران خوش چهره‌ای داشتند نمی گذاشتند پا از خانه بیرون 
بگذارند. ولي کس جرأت نداشت از کردار داروغه پیش حاکم چیزی 
کل اه اد که جار pct‏ حل د در هداد بستران 
جوان سرود. 


تا نشود برقع تو موی روی پامنه از خانه به بازار و کوی 


یکی از همروزگاران جامی(۱۳ ۸۳۵-۹ حکیم امیرسعید حسین‌ایسوردی 
نظر دیگری داشت. زمانی كه در ايران و ترکیه سفر می کرد پسری جوان به 
همراه داشت تا عطش شهوتش را فروبنشاند» كرجه چشمان هرزه‌گردش 
همچنان از دیدن يسرك کافری خوبرو دراستامبول برق adu‏ 
حتا خود بایُر(۸۳۵-۹۱۳) که لواطگری را عملی زشت و نامشروع 
می‌شمرد برای اولین بار در زندگی gale‏ شد و در كمال تعجب دید که 
اين عشق به پسری‌ست. او تازه و برای نخستین بار(در ٩۱۲‏ 
درهفده‌ساله گی) زن گرفته بود و به ندرت زنش را می دید (احتمالن 
مادرش مجبورش می کرد هر چهل روز یک‌بار سری به وی بزند). نجوه‌ی 
شا را ای ی ال ان ار مق امت نه ای 
شناختن احساسات آمیخته‌ی بابر و سر درگمی‌اش نسبت به این احساس 
غافل گیرانه. نوشته‌اش را به تمامی در این جا می‌آورم. 
در اين زمان در بازار پسرکی بود بارى نام و حتا نامش بس برازنده‌ی 
وی ود 
در من تمایلی غریب نسبت به وى سر برآورد» چندان که fold‏ او شدم. 
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پیش از اين واقعه به کسی میلی در خود ندیده بودم» به سخن از عشق و 
محبت نيز كوش نمی‌سپردم و یا کلامی از آن‌ها به زبان نم ىآوردم. در OF‏ 
هیچ كس چو من از عشق خراب و بريشان مباد؛ هیچ دلبری چون تو بی‌مهر و جفاکار مباد 


باثرى كاه به نزد من می امد ولی من چندان شرمسار بودم که 
نمی‌توانستم به چهره‌اش نظر کنم» چه‌رسد به اين که با وی كفت وگو کنم. 
چنان هیجان‌زده و براشفته می‌شدم که امدنش را خوشامد نمی‌توانستم 
گفت» سهل است» رفتن‌اش را نيز گله‌ای نمی‌توانستم کرد. مگر می‌شد توقع 
وفاداری داشت؟ روزی از اين روزهای شیدایی با تنی چند از كويى 
می‌گذشتم که ناگهان با يسرك رویارو شدم. از خجالت آب شدم. نه 
می‌توانستم نگاهش كنم و نه به‌درستی چیزی بگویم. سخت دستپاچه از وی 
برگذشتم. اين ابیات محمد صالح به pL‏ آمد: 


زدیدن دلبرم سرآسیمه‌ام هر بار 
ياران بر من نگاه و نگاه من جای دیگراست 


شگفتا كه اين بيت چه‌قدر بجا بود. من گرفتار در عشق و سودای 
جوانی, سر و پا برهنه در کوی و بر زن و باغ و بوستان ها می‌گذشتم. غافل 
از خود و از دیگران. 

به عشق كه گرفتار شام مجنون گردیدم. نمی‌دانستم که اين از 
زیبایی‌های عشق است. كاه دیوانه‌وار سر به كوه و بیابان می‌نهادم. كاه 
آواره‌ی کوی و باغ‌ها می شدم: نه اختیار نشستن‌ام بود و نه رفتن» در نشستن 
و رفتن بی‌قرار. 

نه پای رفتن‌ام مانده» نه توان ایستادن‌ام. تو مرا بدين روز انداخته‌ای 


IRURE 


ولق باثر كانه شی نبود که چنین شور و حالی داشت؛ دیگران نیز 
داشتند و موافق أن عمل می‌کردند. از جمله پسران و سربازان و 
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خر Gl)‏ غد شد کاو( (AAA‏ کی 
شراب‌خواره بودند و عمر به جشن و سرور و عباشی سپری V io S ee‏ 

شاعرانی نيز در وصف عشق به همجنس شعر سرودند و یکی‌شان, 
هلالی. یک مثنوی به نام «شاه و درویش» سرود که بابر را چندان خوش 
نیامد. چیزی که ub‏ را برآشفت همجنس کرای توصیف شده دراین شعر 
نبود» مگراین بود كه شاه دراین رابطه‌ی دو طرفه مفعول بود و این به 
معنای ضعف و نداشتن مردانه‌گی و قدرت بود و به‌دور از رفتار شاهانه و 
او بیم of‏ داشت که أن تصوير نزد پادشاهان در دنیای واقعی واحترامی که 
سزآوارش بودند بازتاب بدی داشته باشد. 


EL RASA E نع وا در‎ 


به‌سان 3" e‏ و 


برحى از شادخواری‌های دربار تیموری يا آن‌هایی را که مقامات برگزار 
شراب نزده Oy‏ که گاه' به هوس می‌افتاد اين کار را Dom‏ «بعدها پیش 
می امد که شور و احساس جوانی در سر می‌افتاد و ميل به شراب درم بیدار 
می‌شد.» می گساری به حد افراط بود و مواد مخدر هم می‌کشیدند» كرجه 
به نظر می‌رسد که مسکرات و مخدرات را در مجالس عيش جداگانه 
مصرف می کردند. چنین شادخواری‌هایی bis:‏ سن وک و خالی ار 
می‌شدند, ولی جو که مطلوب و گرم می شد موسیقی می‌نواختند و پاری 
از مردان می رقصیدند و شعرخوانی می‌شد و اعمال دور از ادبی برای 
سر کر موی مهمانان انجام می Lalo‏ «دو تا از غلامان میرزا به نام‌های کن 
و ریزه‌فمر: به هنگام مستی شوخى هايى مستانه و گستاخانه کرد 
حوادئی که در ساير نقاط ایران در زمان فرمانروایی آق‌قویونلوها و سپس 
قره قویونلوها پیش آمدند بی‌شباهت به رخدادهای قلمرو تیموریان نبودند. 





GY لال ور وی‎ os ان‎ ET 
و آنان می‌بایست مشن از خرواربوده باشند.‎ Pes پسرباره‎ (A465 


لزبى گری 
اشاره‌ی چندانی به لب کی نمی ینم ولی ازاشعار زیر که در 
جوامع الحكايات اه نكا می‌شود که ی وجود داشعه است. 


ديدم دو جلب كه باد می‌پیمودند ورمالت کس تدم شو 


برحی متون از کیرکاشی‌هایی چرمینهپوش به‌نام مچاچنگ ياد می کنند 
که لزبین‌ها به کار می‌بردند و یکی از زن‌ها کار مرد BENE‏ ار 
اين کلمه در سده‌ی سوم هجری وجود داشته و احتمال دارد كه کاربردش 
مدت‌ها پیش مچاچنگ را به کار می‌بردند و به آن Olisbos‏ می‌گفتند. زنانی 
که از اين کیرهای ساخته گی استفاده e‏ سعتری خوانده می‌شدند و 
خود عمل سَعتری بازی نامیده می‌شد." از مینیاتور معروفی که از ترکیه‌ی 
عثمانی به‌جا مانده برمی‌آید که گویا اجازه داده می‌شسده مچاچنگ را به 
نشانه‌ی ناتوانی سکسی شوهر به محکمه‌ی قاضی ببرند تا بتوانند طلاق 
AS‏ زنان MAPS‏ هنوز در دربار بيدا می شدند» احتمالن برای این که 
حاضران را سرگرم کن کنند. زن ابوسعدی (حکومت VO"‏ -۷۳۷) به نام بفداد 
EE‏ دے مر د Sd‏ سلام رساند» آن هم توسط «دو نفراز 

vr dora 

acd gay‏ یعنی دخترانی مردوار.» 
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تصوير VE‏ زن ناراضی یک مجاچنگ را به نشانه‌ی ناتوانی جنسی شوهرش به 


فاضی نشان می دهد (از حمزه‌ی عطایی) 
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)٩۲۲-۱۱۵۷( صفويان‎ 


در روزكار صفويان نيز همجن سكرايى كارى مقبول و جا افتاده بود. شاه 
اسماعيل اول» بنیادگذار حکومت و مردى كه شيعدى دوازده امامى را 
مذهب رسمی کشور اعلام کرد» خود لواطكرى قهار بود. او برای جشن 
آغاز حکومتش دوازده تن از خوبروترین جوانان تبریز را به زیر خود کشید 
و بدين ترتیب سرمشقی برای دیگران شد. پس از آن‌که ايشان دیگر 
خرن ند نو HEE eave‏ هد مها که بش در مه اد له 
مسکرات و فسق و فجور بودند. می گفتند قاضی‌زاده‌ی لاهیجی دست 
پرورده شيخ نجم زرگر» نایب السلطنه‌ی ایران ATAT)‏ «چندان شراب 
می نوشید که روز از شب باز نمی‌شناخت.»۳" مولانا جروبی هروی 
سلیقه‌ی سکسی‌اش مخصوص به خودش بود. او علاوه بر امردهاء یعنی 
جوانان بی‌ریش خوش‌سیماء از صاحب منصبان هم نمی گذشت. در قندهار 
که بود عاشق بار شد که در سی‌ساله‌گی چهره‌ای پرچین و چروک داشت. 
و به هرات که رفت عاشق حکمران آن‌جاء دروبش OLS‏ شد و سپس 
همه‌ی آن‌هایی که یکی پس از دیگری حکمران آن‌جا شدند. " سیدشریفت 
جرجانی» صدر دم و دتفا د که با ترتن مقام دی اران برد 
همچنان با مردهای زیادی سر و سر داشت." حبیب‌اله ساوجی» وزیر 
خراسان, مفعولان دور خود جمع کرده apy‏ وزیر اعظم میرزا شاه 
حسین(۹۳۵-1۵) که جوانی را به عیاشی سپری کرده بود: " در سال‌های 
آخر عمر يار همدم شاه اسماعیل اول شد و با در نظرگرفتن خوش بر و رو 
بودن شاه و همسن بودن آن دوء گمان می‌رود دلبسته‌گی آن دو به 
یک‌دیگر چندان LIS‏ نبود. " بی‌خود نبود که سربازان عثمانی» قشون 
قزلباش شاه اسماعیل را هو می کردند «شاه شما على آبنه‌ای است.» " شاه 
اسم را در سرده ال کر هام شیرازی ی سرت كرد یکی از روزها 
که مانی شیرازی به پابوسی شاه آمده بود» به جای hy‏ ساق پای او را 


بوسید. درباریان در حيرت فرورفتند و از شاه خواستند حکم فتل‌اش را 
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بدهد, و أو هم همین کرد. دوستان مانی شیرازی پا درمیانی کردند كه مورد 
قبول افتاده ولی حکم بخشوده‌گی زمانی رسید که کار از کار گذشته و او 
اعدام شده NUIT‏ 

برای همین بود که مسافران ایتالیایی با انزجار می‌نویسند که «در اين 
شهر [تبریز] یک مکان عمومی هست و يك مکتب لواطگری 4S‏ در آن‌جا 
مطابق با خوش بر و رویی‌شان يول هم می‌پردازند.»"" همجنس گرایبی 
علاوه بر تبریز در جاهای دیگر نیز گسترش یافت. در هرمز مردان چون 
زان D Sy‏ و رانك و زلم زیمبو به‌خحودشان ا 
روسبى GS‏ مردانه در اين جزیره رونق كرفت و از بندری كه همه‌ی 
کشورها بدان راه داشتند چنین جیزی دور ازانتظار ۱ به لوشته‌ی 
پیرس؛ لواطگری امری عادی بود. او می‌نویسد روسپیان فرد «بی‌ریش‌انند و 
eU;‏ لاس می‌پوشند و می ردنا و ما که از شناعت این کار گنا‌آلود با 
مغربیان صحبت می‌کنیم آن‌ها به ما می‌خندند.» در AY‏ يک چند از زنان 
oy‏ آفونو دالبوکوک» فرمانروای هند كه درآن زمان در هرمز بوده شکایت 
بردند که شوهران‌شان همجنس گرا هستند. او هم مردان را كرفت و «پیکان 
از سوراخ بینی‌شان گذراند و از آن شهر و جزیره طردشان کرد.»" " در آن 
شهر مکان عمومی برای روسپیان مرد وجود داشت. آلبوکرک انها را نیز از 
معلکت سرون کرد. مر شععری فار ی رال می کید که به 
عم کاب اشاره 39s‏ 1 


تلخ‌آب هرمز و کون ناشسته‌ی سياهان را نکن ملامت‌شان كه شادی بخش دوزخ‌اند 
(اصل اين شعر را نيافتم.م) 

اين وضع يس از این که بندرعباس در ۱۰8۳ نقش جزیره‌ی هرمز را 
برعهده كرفت تغيير چندانی نکرد. پسران همچنان در دسترس بودند و به 
نوشته‌ی دلاوله» از کمر به بالا پسرانه و به پایین دخترانه می‌پوشیدند. آنان 
با خواندن آوازها و انجام‌دادن حرکات زشت و شهوت‌انگیز خود را در 
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کوی و برزن عرضه می‌کردند. جونكه جندتايى شان سياه و زشت بودند» 
به نظر او Nol‏ ابرای بودید. ۲ 

شاه اسماعیل اول یگانه شاه صفوی نبود که شیفته‌ی پسرآن بود پسرش 
تهماسب اول نیزچنین بود. او پیش از بافتن مذهب» زندگی به عياشى 
CRM a E‏ 
پسر بزرگش شاه اسماعیل دوم باآن که بچه هم داشت» کون‌مرزی 
می‌کرد. اما بيش از همه «حسن بگ حلواچی اوغلو را دوست می‌داشت که 
همدم شب و روزش op‏ همچنین حمزه di zee‏ وارث مسلم شاه محمد 
خدابنده» به پسرن متمایل بود؛ درواقع او به دست یکی از راز دارانش 
NE SEG‏ که گرا رای ان شارد ره زر رت 
ست یله نود una‏ ناه مي اول از ران SEE‏ 
در ۱۰۵۵ پسر داوود نامی شورشی را به مهتران بخشید تا ازش لذت 
سکسی ببرند. ولی بسر شورشی دیگری را كه بسیار زیبا بود برای خود 
RPG‏ ۳ 


عشق به پسران گاهی به خشم و خشونت می کشید 
البته عشق به پسران در تمام لایه‌های اجتماع وجود داشت. 
میرصانعی‌نیشابوری شاعر «دلباخته‌ی میرزا عبدالحسین محتسب» 
برادرزاده‌ی میرراستی» شد. کار عشق‌اش چندان بالا گرفت که دیوانه‌وار در 
تبریز می‌گشت و پروانه‌وار در آتش عشق OF‏ جوان می‌سوخت. چندی 
ذشت که مرغ جانش به عالم دنک وار کد مورد دنک ار سای 
نافرجام از آن مولانا ابدالی‌ست. عطاری در اصفهان که با جفای معشوق که 
روبه‌رو ی در دار و ندار خود زد و قلندری پيشه کرد. عاقبت سر و 
كارش به تبریز و میشانه‌های ارمنیان stil‏ ا 
گاهی سودای پسرباره‌گی به شورش يا درگیری شخصی می‌انجامید» 
به‌ویژه وقتی کار اين سودا به جای دلخواه نم ىكشيد. در زمان حکمرانی 
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شاه‌وردی Ky‏ کخال در استرآبادء نمایندگان قبایل ترکمن برای تقدیم 
هدایا نزد او آمدند. یکی از فرستادگان پسری خوبروی بود آبانام که 
حکمران دل به او باخت. LT‏ تن به خواسته‌ی او نداد و دید دو راه بیش‌تر 
ندارد, يا بايد تن بدهد يا خود را نجات دهد پس راه گریز در پیش 
كرفت سر کر دوهی كر تفن ها که جات ابا را s ius‏ را که 
ان نه و55 د و ون مکی 
دیگر عشقی بود که بُراق خان به پسر معلم سرخانه‌اش بيدا کرد. شبی از 
شب‌ها که مست بود خواست به زور به ان پسر دست بیابد. پسر به وی 
يريد و ينج زخم کارد به وی زد. زخم‌هایی كه سپس سبب مرگش 
شدند. D‏ در واقع می‌باید مواظب بود کدام مرد را می‌بوسی, و کی آن 
چنان که ملک قاسم کمانچه دریافت. او يس از نواختن کمانچه در دربار 
مست به يشت جایگاه مطربان رفت و محمد زمان چراغچی را که آن‌جا 
خوابیده بود بوسید. او نيز با کارد به جان کمانچه نواز افتاد و چشم‌هاش را 
از حدفه د اورد مورد مان دیگری در دود ۱۰۳۰ برای بکی از 
اشراف» حسین قلی بیگ GEG‏ اتفاق‌افتاد. او در خواب بود كه یکی از 
خدمه‌ هاش جوانی گیلانی» با کارد کشت‌اش زيرا می ترسيد اربابش به 
اوچشم داشته باشد. پسرالبته اعدام شد."" در ۱۰۶۱ داروغه‌ی اصفهان, 
ميرعبدالعظيم؛ زندگی بر ارمنیان شهر سخت کرده بود زيرا به همتای 
ارمنی‌اش در جلفا رشك می‌برد که با پسری از قهوه‌خانه خوابیده بود که 
میرعبدالعظیم را پاک مفتون کرده بود. " در دهه‌ی ۱۹۶۰ یکی از رازداران 
قاضی‌القضات در مأموریتی نزدیک شیراز: مردی تاره داماد را به 
ارد و گاهش دعوت کرد. او دلباخته‌ی مرد جوان شد و از وی خواست که 
بگذارد باش نزدیکی کند. جوان که دست رد به سینه‌اش زد او حكان 
خی د که راد را کشت راودا رانا رقصد شلد و 
خون‌بهای گزافی را که به‌شان پيشنهاد شد نپذیرفتند. قاضی‌القضات که 
نمی‌خواست محرم اسرارش را از دست بدهد خود را كنار كشيد و 
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olo aL g>‏ را برای دادخواهی به شاه حواله داد. شاه يس از شنيدن 
ماجراء به سود خویشاوندان رأی داد. صاحب مقام را بی‌درنگ به میدان 
شهر بردند و بيش از همه بیوه‌ی مقتول» سپس مادر و خواهرش با كارد 
بهسانش افتادند و فلا 

بسیاری از سربازان کون‌مرزی می‌کردند؛ اغلب پسربچه‌ها را می‌گرفتند 
E‏ ا فلار ا د هم اا ی با ورو 
حا پاشا که در ۱۰۰۳ تبریز را گرفت. «همه‌اش کشتار بود و تاراج و 
تجاوز و ويرانكرى و مردم‌کشی؛ دخترکی دوشیزه‌ها اي 
eee as Gay ۴‏ ات هن تل ورلا eee pees‏ 
oyu ey ERST IE‏ رل bors‏ و ale grey‏ ۳ 
هرات را e‏ بزرگی برپا کرد. چند صد ساقی جوان 
بىريش (ساقیان ساده) و مست» پس از خرامیدن‌ها و يشت چشم نازک 
کردن‌ها و خنده سردادنهاء صاحب منصبان قزلباش را برانگیختند تا به زیر 
بکشندشان و بلیسندشان. این کار برای ننگ o‏ زيرا 
مافان دو کر "ala‏ ا ن از شاه عباس‌اول 
بعید بود كه مردى را به bE‏ کون‌مرزی مجازات کند. قضيه از این قرار 
بود که یکی از خویشاوندان شاه به نام پیرقلی بیگ دلباخته‌ی یکی از 
غلامان شاه شد و به وی وعده داد اگر به خواست او تن بدهد پول خحوبى 
می‌ستاند. پسر تن نداد و سخن نزد شاه برد. شاه نیز شمشیری به پسر داد و 
کت برود سر از تن عاسق بدا کند. مه که می‌تراد كانت ایس 
است که پیرقلی بیگ در «قلمرو خصوصی شاهانه» به شکار رفته و پا از 
كليم خود فراتر نهاده بود. 


پسرباره‌ها و عشرتگاه‌ها 
عاشق پیشه‌ها در جست و جوی لذت و عشق به میخانه‌هاو جاهایی 
برای پنهان شدن چون گورستان‌ها می‌رفتند تا به پسران سهل‌البسع دست 





رابطه همجنس گرایانه: امری عادی 7 ۲۸۹ 


بيابند. بسیاری از اين Le JUN‏ برای رسیدن به لذت به مخدرات و 
مسکرات و سکس يناه می‌بردند و در این راه با همه جور آدمی از طبقه‌ی 
فرودست (اوباش» لوتی‌ها) دمخور می‌شدند. از جمله کسانی که به‌شان 
َوَندمُشرب يا می‌خوار» لذت برست و منحرف جنسی می گفتند. چندتایی 
از این اهالى فسق و فجور شاعر بودند که برخی‌شان به زبان هجو و هزل 
شعر می‌سرودند و هیچ شرمی در OLE IS‏ نبود. یکی‌شان خواجه میرم سياه 
بود كه می‌گفتند شراب را به دين ترجیح می داد. اين عيّاشان بیش‌ترینه از 
گروه‌های متوسط و بالای جامعه‌ی صفوی بودند. پاری درویش و سيّد 
یعنی از اخلاف پیامب بودند و پیشه‌ور و بازرگان نیز در میان‌شان بيدا 
عدا صن کان اوه بر سرزدن به فا نه ال »هیا و نلک دن 
خیابان گردهاء به قهوه‌خانه‌ها و میخانه‌ها هم ر فت‌وآمد می کردند. OUT‏ فقط 
برای میگساری و محیطاش نبود که به آن جاها می‌رفتند. مگر همچنین 
به خاطر موسیقی و از همه مهم تر پسران ۱۰ تا ۱۶ JU‏ زلف‌دار بود که با 
لباس‌های زنانه و صورت Sy‏ کرده می‌رقصیدند و دل‌ربایی می‌کردند. OUT‏ 
فریبنده و شهوت‌انگیز می‌رقصیدند تا نظر مشتریان را به سوی خود بکشند 
و تحریک‌شان کنند و نیز برای عشوبازی به مشتریان دائمی 
عرضه‌می‌شدند. پس از اين نمايش» مشتریانی که چنان تحریک شده بودند 
که نمی‌توانستند خود را نگه‌دارند یکی از پسران را به کوچه‌ای در آن 
نزدیکی با یکراست به فاحشه‌خانه د در دت نمایش رقص 
پسرال تاس را uec Ede‏ 
ساقیان با صداهای سحرآمیز و پیچ و تاب بدن شور می‌انگیزند و شعر و 
سرور و شراب مجلس عيش را به اوج می‌رسانند. ولی اين ها جملگی قابسل 
اغماض بودند؛ جه با آن که افراد معتبر در اين جا برای خود حرم‌سراها 
دانستل به درت بش مي امد که این راہ ھا درد با و ور 


د جات با ی ار رقا نن ره رال ری هی اید‌های eee‏ 
پوشیده يا مفعول‌ها را به فسادی چنان تهوع‌آون چنان لعین» چنان غیرطبیعی 
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و 
درعين حال گروه‌های هنرمندی هم بودند (رقاصان» مطربان» بازیگران) 
اجرامی کردنده به‌ویژه برای توانگران و زورمندان ٩٩١‏ 


منع كهكاهى همجنس خوابى تأثير چندانی نداشت 
كاهى با همجنس خوابى مبارزه می کردند. فرمان ممنوعيت روسپی خانهها و 
ال حور جاها که سارل در 9۵۳ ساد کرد رو قر لا 
هم در بر می كرفت و سربيجى از اين ممنوعيت مجازات مرگ به دنبال 
داشت." تهماسب اول همجنين ممنوع كرد كه پسران بىريش و دختران؛ 
در هر سنى» به تماشاى بازىهاى معرکه‌گیران بروند و اينان نيزاجازه 
نداشتند پسران دوازده ساله به بالا در نمایش‌هاشان داشته باشند. P‏ اندکی 
يس از اين ممنوعیت. میرعنایت‌اله خوزانی اصفهانی که مدت PUS‏ 
وزیراعظم بود؛ 
متهم شد که با جوانی باسلیق‌بگ نام که از خدمتکاران شاه بود. سر و 
سر عاشقانه دارد و از این‌رو خشم شاه b‏ برانگیخت. میرعنایت اله 5« 
همراه مظفر سلظان [شورشی]... در قفسی آهنین ميان دو مناره‌ی مسجد 
جسن caesos al‏ و اش شان رد۱ 
میرعنایت اله ol‏ اصفهانی برای اين مجازات نشد که به یسری 
دل‌باخته بود» مگر برای این که آن پسر از خدمتکاران شاه بود. اين از آن‌جا 
أشكار می شود که شاه درکار پسرباره‌های دیگر كداز ملازمانش بودند 
دای ی را Bou ou Mq LM‏ 
واله و شیدای پسری خوبروی شده بود. 


قاضى j‏ عشق يار شدی بير و O90‏ پیرا ز رمز عشق ما را حبر رسان 
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(اصل اين شعررا نیافتم.م) 

alt‏ هم نه شاه» مگر كسان درگیر در ماجرا دست به‌عمل می‌زدند. 
روزی نورالدیناحمداصفهانی, مالیات جمع کن هرات» به گرمابه رفت و 
T ea E E 05‏ 
مخالف بودند» از روزن سقف گرمابه تماشا می‌کردند و آن گاه خشت و 
ار هو ۱ ۱ 

حدود ۱۰8۱ سرو تقی» وزیراعظم مشهور )1100-111( OT‏ زمان 
وزير قره‌باغ متهم شد که با پسری لواط کرده بود. 

پدرمادر أن پسر نزد شاه عباس شکایت بردند و او دستور داد وزير را 
اخته کنند. كرجه بعدها معلوم شد كه اتهام او نادرست بوده."' داستان اين 
اخته كردن برای مجازات به نظر نمی ايد درست باشد» چرا که شاه عباس 
کاری نه زناکاری‌ها نداشت و در اين موارد آسان‌گیر بود. او We‏ افر را که 
مرتکب خطاهای مذهبی شده بود بخشيد SA)‏ باقر از نقطویان بود و 
درواقع شاه بايد بی‌درنگ می‌کشت‌اش»» زیرا دل به پسری بی‌ریش بسته 
Moy‏ طنز قضيه این که وزیراعظم, سرو تقیء که به اتهام لواطگری‌اخته 
شده بود» روسپی‌گری مردانه و زنانه را ممنوع کرد ولی بی‌نتیجه. 
جانشین اش: خليفه سلطان (Y VIN VY)‏ نيز همان کار را کرد و داد چند 
پا انداز را كه پسرها را به تن‌فروشی وامی‌داشتند به چهار ميخ بکشند.۲۳ 
در دههی ۱۱۹۰ مجارات لواط سار مکار عش جرب SAS‏ ود ۱ 

اما از گرارش‌های شاردن و دیگران ترم اشر که همجنس خوابی در 
دهه‌ی پس از ممنوعیت دهه‌ی ۱۰۹۰ افزایش یافت. بسیاری از غلامان که 
pee on‏ تقار د اعد آورده ‏ شلد رک رن ناه کدی 
نیازهای کون‌مرزان ایرانی بودند و خیلی‌شان را برای کارکردن به فاحشه-- 
خانه‌ها می‌فرستادند. ۳ به نوشته‌ی دوج در دهه‌ی ۱۰۵۰ «پسران بسیاری 
در این جا [اصفهان] هستند که باشان لواط می‌کنند. اين گناه هولناک را بد 
نمی‌دانند و بنابراین مجازاتی هم ور کار نت سر ستال مهد در 
همچنان به همان پاشنه می‌جرخید. زیرا پسران جوان با لباس‌های 


ob ul تاريخ اجتماعی روابط سكم در‎ / yar 


وسوسه‌انگیز با پااندازانشان در خیابان‌های اصفهان قدم میدن فر 
با اشاره به‌دهه‌ی ۱۰۹۰ می‌نویسد ایرانی‌ها «از پسر به اندازه‌ی.زن 
خوش‌شان می‌آید؛ ... طفلک اين بچه‌ها قیافه‌ی نزاری دارند» ناخوش 
کال تسایند و نان عم نمی ند !این بود که راان diese‏ از 
ترس اين که مبادا پسران‌شان گول بچه‌بازارها را بخورند «نمی گذاشتند 
بدون یک قطار از خواجه‌ها و خدمتکاران از GLE‏ بیرون بروند» از يس که 
راتک در دا مسلمانان بل د ارد بوده هل وف guise‏ 
دوازدهم هجری صدرالدین شیرازی اصرار داشت aS‏ 
از کسانی که قلبی پاک و طبعی لطیف دارند کسی نیست كه روزی 
روزگاری در زندگی از اين عشق خالی ory‏ باشد» ولی می‌بینیم تمام انفاس 
خشن و دل‌های سخت و طبایع خشک .. از اين قسم عشق oot, Jie‏ اغلب 
OLE!‏ خود را به عشق مرد به زن و عشق زن به مرد محدود می کنند تا با 
هم جفت شوند و همخانه شوند. آن‌چنان که در طبیعت همدى جانوران 
esed‏ اس 
استدلال صدرالدین شیرازی اين است که مردانی که با پسران دمخور 
می‌شوند و ازشان نگه‌داری می کنند بایسته است مطمئن شوند که «هنرها و 
علوم تمدن از نسلی به نسلی منتقل شوند.» El-rouayheb Eie‏ اين سخن 
تازه‌ای نیست» چرا که پیش از او اخوان‌الصفا در سده‌ی دهم از ان 
جانبداری کرده بودند» وانگهی» اين سخن طنین مفهوم‌های مشابهی را دارد 
که Usi‏ در مان اوه برد ۱ 
اگر بتوان نوشته‌ی رستم‌التواریج را باور کرد. سفیرعثمانی که در۱۱۳۸ 
به حضور شاه سلطان حسین شرفیاب AS‏ ملازمان شاه برای خحوارکردنش 
به وی WE‏ در اين سخن جای تردید است. زيرا سفیر خود از 
اين پیشامد حرفی نمی‌زند. بعید بودن چنین کاری از آن‌جاست که سفیران 
دیگر که آن زمان در دربار صفوی بودند (سفیر روسیه ولینسکی؛ سفیر 
هلند کتلار) چیزی درباره‌اش ننوشته‌اند.. "" واپسین حاکم صفوی. شاه 


تهماسب دوم (حکومت ۱۱۵۳- (MEE‏ «دلباخته‌ی پسران بی ريش زیبا 
coy‏ چندان‌که یکی‌شان راء كه یوسف‌وار Op‏ ترجیح می داد به هزار دختسر 
حتا اگر به زیبایی زليخاء خوش قامتی لیلی يا دلربايى شیرین بودند. او در 
خروس‌بازی لنگه نداشت» در ضیافتی که تهماسب خان (نادرشاه پسان) 
دراوایل ۱۱۵۳ برای شاه تهماسب دوم ترتیب داد «شاه چنان مست شد که 
از جا برجست و برهنه گردید و غلامان امور خود فرمود همه برهنه شدند 
و دست‌ها بر زمین انداختند و برها برافراشتند و شخصی لعابچی ظرف 
طلائی پرلعابی در دست داشت و بر مقعدهایشان می‌مالید و شاه سرمست 
به هرکدام ميل می‌نمود در نهایت خوبی بلی بلی. از يس پرده خوانین و 
لد اا ولرل eh‏ وا هس 
E‏ عرص او ی ته د ار 
به دست دشمن خواهد دا چاره بايد نمود.» چندی بعد او تهماسب دوم 
را حلع کرد. البته اين بدين معنا نبود که همجنس‌خوابی به OLY‏ رسید. 

از دوره‌های افشاریه و زندیه آگاهی چندانی نداريمء ولی به هرحال 
پسران در اين دوره‌ها نيز به‌اندازه‌ی گذشته خواستنی بودند. کون‌مرزی نزد 
پسران مکتب‌رو در سده‌ی دوازدهم وجود MCP COR‏ مردان 
صاحب‌مقام پسران راء از جمله» برای مقاصد سکسی در دم و دستگاه خود 
نگه می‌داشتند. در ۱۱۹۱ خان رشت» هدایت» «یک دسته پسران گرجی 


Wo 


داشت و هر ساله به تعدادشان می‌افزود.» ۲۳ يارى از مردان» نسنجیده به 
برخى از نوجوانان دل می‌بستند» زیرا بعضی از درباریان زند با آندرونی 
شاهی سر و سری پیدامی‌کردند كه درست نبود و به مرگ محکوم و کشته 
می‌شدند."" نظرداشتن به پسران خوبرو کاری کرد که LET‏ يادكار حاجت 
شاعر» همی NR‏ د رت 


لزبی گری 
لزب ىكرى نيز البته وجود داشته, ولی به علت کمبود داده‌ها آگاهی از ان 
اند کت است. در حاحی‌نامه که شرح سفر زیارت مکه qu‏ نویسده که 
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بیوه‌ی یکی از مقامات عالی صفوی ست. به زبانی همجنس خواهانه اشتياق 
خود را به زنی از دوستانش بیان می‌کند» آخر سرزبان‌ها افتاده بود كه آن دو 
باهم رابطه دارند و برای همین هم او را به زور از دوستش جدا کرده 
بودند. " چنین دوستی‌ای ميان زنان گویا عادی بوده است. بسیاری از زنان 
شوهردار با زن دیگری صیغه‌ی خواهرخوانده‌گی می‌خواندند» كه 
می‌بایست در امام‌زاده‌ای در روز عيد غدير و در حضور یک ملا خوانده 
شود. اين رسم تا اوایل سده‌ی چهاردهم همچنان باقی oy‏ بیش‌تر وقت‌ها 
شوهران نمی‌خواستند زنان‌شان چنین پیمانی ببندند زيرا شک داشتند که 
نکند اين پوششی بر رابطه‌ای همجنس خواهانه باشد. می‌گفتند شا ادا 
می‌شد که اين خواهرخوانده‌ها چرمینه يا مچاچنگ به خود ور می‌کردند. 
این بود که یاری از مردان اگر بو می‌بردند که زن‌شان خواهرخوانده‌ای دارد 
UE‏ را رد ای ها دس از 
SEE epe‏ اا بوا ار ردک ردان د راه 
صیغه‌ی برادرخوانده گی می خواندند که پیشینه‌اش شاید به دهه‌های 
نخستین اسلامیء اگر نگوییم کهن تر بازمی گشت. اما روشن نیست که در 
ميان برادرخوانده ها هم مانند OLJ‏ تمایلات همجنس‌خواهانه وجود داشته . 
يا نه. قدسی می‌نویسد در اوایل سده‌ی چهاردهم ميان دو مرد مانند رابطه 
پسرعموهاء رابطه‌ی بس تنگاتنگی وجود داشته است. 


دوره‌ی قاحار (۵-۱۳۶۲ (YA‏ 


داده‌هایی آماری از گستره‌ی همجنس‌خوابی در سده‌ی چهاردهم ایران 
در سک نداريم» ولی s‏ اساسی نسبت به دوره‌های پیش در اين دوره 
يديد نیامد. یعنی آسان‌گیری در مورد همجن سكرايى همچنان ادامه یافت. 
فتح على شاه که ۸ زن و Y‏ فرزند داشت نیز از پسران حوش‌اش می‌آمد 
و باشان کون‌مرزی می‌کرد. " پس عجیب نبود اگر دیگران همم او را 








رابطه همجنس گرایانه: امری عادی / ۲۹۵ 


سرمشق قراردادند و همينكار را كردند و لواطكرى در ايران رو به افزايش 


رواج هولناک اين گناه» كه در رساله‌ی يولس رسول به روميان بند ۲۷ 
بدان اشارت رفته» در نزد بلندپایه‌گان كمابيش همه‌گیر و همدى طبقات 
بی‌هیچ محدودیتی بدان مشغول‌اند. بی‌هیچ شرمی از آن سخن می‌گویند و 
شواهدش را Ole‏ می‌نمایند. حقایقی به دست دارم که به طور قطع اثبات 
می کنند که در پرشیا کم تر کسی هست که فارغ از این فسق و فجور باشد. 
همین گناه در ترکیه» به خصوص به شکلی بس زننده‌تر در پایتخت و ارتش» 
رواج دارد و درعین حال از پرشیا سخت کم تر است. در مصر هم وضع به 
همین منوال است و در همه‌ی اين کشورها فرانک‌ها هستند که کمبابیش 
حامی و عامل اين جرم‌اند. اما این عمل فقط در پرشیاست كه خصیصه‌ی 
برجسته‌ی ملی است. آنچه که در آن‌جا بر من آشکار شد چنان تکان دهنده 
بود که ob‏ از وصف‌اش قاصر است. صحنه‌ای از فساد اخلاقی که بر من 
نمودند. مرا از هراس و نوميدى اکند چنان که اماده بودم اين سدوم معاصر 
را ترك كنم و خود را به تش جهنم بسپارم. ME‏ 


ریجارد برتون نيز که از همجنس گرایی در 0l ul‏ در دهه‌ی ۱۲۰۱ نوشته 
و ol‏ را تباهی پرشیا خوانده» ادعا می کند همجنس گرایی پدیده‌ای رایج 
بوده است. 

ان قاد تا مغر اتان را ]ست ار ود GES‏ میک ود و 

گناه‌اش به گردن مردم پرشیا و سخ تكيرىهاى پدرانه‌شان است. جوانانی که 

به سن بلوغ می‌رسند به هیچ یک از امکاناتی که اروپایی‌ها برای همخوابه گی 

پیش از ازدواج فراهم می‌کنند دست‌رسی ندارند. با ختنه کردن‌شان 

چشم‌شان را تا اندازه‌ای از استمناء می‌ترسانند و همخوابه‌گی با کنیزان يا 

صیغه‌های يدرء اگر که نه مرگ مجازاتی سخت به دنبال دارد. چنین است 

که آنان يك دیگر را به نوبت به‌کار می‌گیرند و of‏ را آليش ‏ تكيش * 
می‌گویند. ۲۳ 


" آليش - تكيش در ترکی آذربایجانی یعنی بده - بستان. م 


۳۹۶ / تاريخ اجتماعی روابط سكسو در ol uM‏ 


سپس می‌نویسد «بعدها که ازدواج می‌کنند و بچه‌دار می‌شوند. يدر 
خانواده به ساقیان رو می‌آورد.» 

اين نسل سالمندتر که پسران جوان را به همسن و سالان خودش که 
در روزگار جوانی با هم شیطنت‌ها و جاهایی مخصوص برای پسر باره‌گی 
eA Ads‏ ترجیح می‌داد» زیرا «فاحشه‌خانه‌های مردانه در پرشیا معمول است 
و پسران را خوب خوراک می دهند» شست و شو می کنندء مو می‌سترند و 
مرهم می‌گذارند و چندتایی بزک‌شان می کنند تا آماده شوند. به اين رذیلت 
در نهایت به چشم لغزش می نگرند و در تمام لطیفه‌نامه‌ها از of‏ ياد 
اغ 

برداشت باکینگهام از اين موضوع اندکی متفاوت بود. گرچه تلویحن 
می كويد که همجنس خوابی رواج داشته. اما؛ «با آن که جلب‌ها با پسران 
نابه کار ترکیه و پرشیا در Of‏ کشورها همان‌قدر خوار و مطروداند که زنان 
مطرود در نزد ماء يا حتا بيش از اينهاء جوانانی كه كل سرسبد افراد 
حاصی هستند همان قدر مورد احترام‌اند و برای‌شان عزت و شرف قائل‌اند 
که برای دختران پاکدامن. ۳ پولاک» در پشتیبانی از نوشته‌ی باکینگهام» 
می‌نویسد كرجه در دهه‌ی ۱۲۷۰ پسر باره‌گی به طور رسمی ممنوع ولی 
شايع بود و نه تنها کسی کاری به آن نداشت» بلکه آشکارا هم بدان عمل 
می‌شد. پسرها را می‌آراستند و جامه‌های گران‌بها می‌پوشاندند و از 
موهاشان طره‌های حلقه حلقه می‌ساختند. " ممنوعیتی که پولاک بدان 
اشاره می‌کند در ۹ برقرار شد. یعنی هنگامی که وزیراعظم پرآوازه 
امي ركبير (۱۲۹۹-۱۲۷۲) دست به اقدام زد. زیرا «گرمابه‌های عمومی تهران 
شده بودند صحنه‌ی هرزه‌گی‌های آشکار» او همه‌ی کسانی را که از اين 
آب گل‌الود ماهی می‌گرفتند. مجازات کد 

در همان حال پولاک می‌نویسد که در تبریز رسم بود که مردان فقط 
شب‌های جمعه با زن‌هاشان همخوابه می‌شدند تا شرط مذهب رابه‌جا 


آورده باشند. در دیگر روزهاى هفته به پسرباره‌گی مشغول بودند. " اين 
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حال و روزی را که پولاک وصف می‌کند متابع ایرانی تایید می‌کنند. 
بنابراین منابع؛ ثروتمندان از چند پسر برای اين مقصد شریر خود نگاه‌داری 
می کردند. افزون براين» قزوینی می‌نویسد که «جوانان بىريش (امرد) تهران 
بلای بزرگ‌تری‌اند. صاحب‌قدرتان حکومتی دست کم در نا خهار تا از انان 
داشتند.» "" بیت بااشاره به وضعیت دهه‌ی ۱۳۰۰ اظهار می کند که «شیوع 
لواطگری زبانزد خاص و عام است... فسادی دامنگیر همه‌ی MT Cols ja‏ این 
به‌ویژه ميان سربازان که به جنگ می‌رفتند و اجازه نداشتند زن با خود ببرند 
-ئ ا 

گویا هميشه هم اسم پیداکردن پسر برای این کاره ها آسان نبود. حکایت 
زیر که از بی‌بی خانم است نشان می دهد که زنان خوب با لواطگری آشنا 
بودند. 


حکایت کرده‌اند كه مردی زنی بسیار وجیهه داشت که به او هيج ميلى 
نداشت. هر روز بر آن بینوا ایرادی و بهانه‌ای می گرفت و از اندرونی خانه به 
بیرونی قهرکنان و جامۀ خواب کشان می‌رفت. شبی به ملازمی در نیمه شب 
امر فرمود که «برو از هر gle‏ که هست امردی pole‏ نما.» بیچاره وکر» در 
بى امرد» آواره و در بدر شد هر جه تفحص نمود نیافت. به خانه یکی از 
فواحش که برادری زیبا و قدی چون سرو رعنا داشت فرود آمد. ناو 
جوی نمود. خواهرش گفت: «برادرم به سفر رفته» خودم حاضرم.» نوكر 
بیچاره گفت: «آقای من امردباز است. تو را نخواهد.» زن گفت: »لباس 
امردان يوشم و خود را مانند ايشان آرايش و نمایش دهم شاید نفهمد و ميل 
hls‏ به تو جایزه و انعام دهد.» نوكر از بیچارگی و طمع راضی شد. 

زن خود را مانند پسران ساخته» روانه گردیدند تا به خانه رسیده. آقا 
صدای در شنیده سراسیمه و پابرهنه دوید. آن زن امردنما را چون جان 
شيرين در برگرفته» به OLS‏ اين که او غلمانی از بهشت برین است. از شور 
و شوق گرمی وجد و ذوق» رخت ناکنده بر روی تخت دمرش انداخت. 
چون زن عادی نبود. راه كوه تنگ می‌نمود. آقا حکم به ترکردن فرمود. زن به 
جهت اشتباه کاری» ترکردن را بهانۀ خوبی دید. دست از اساقل نمی کشسید. 
آقا چنان فشرد که وکر» پس در از حسرت بمرد. در حين زد و حورد و 


آورد و برده دست آقا فراز دست زن امردنما رسید. به پس بردن دست او و 
مشت فشردن او آغاز نمود و جست و جوی آلت رجوليت می فرمود. با 
دقت و زحمت معلوم کرد كه مرد نیست و زن است. و محل فشردن از پیش 
است نه از پس. تغييرى به شدت نمود که ذکر پکر شد و بیت‌المال بیحال و 
از كير بالمره كير برفت. فریاد برآورد كه «ای نوكر مزورا اين تدبیر چیست و 
این که آورده‌ای کیست؟» نوكر متحیر مضعلرب گشته از روی اضطرار به 
گفتار آمد» عرض کرد که «مقصود از هر دو به عمل مىآيدء خود را رنجه 
مدار و اين همه تغیر و تشدد به کار نیار.» فرمود: «اينكه زن اسست.» عرض 
کرد: «آنچه امرد دارد اين نيز دارد. جه فرقی می‌کند؟» آقا فرمود:«امرد ذکر 
دارد اينکه ندارد.» نوكر عرض کرد که «در همچه وقتی ذکر را چه خواهی؟» 
گفت: «می‌خواهم وقتی كه به دبرش می نهم با ذکرش بازی کنم.» نوكر 
عرض کرد: «ذکر Sd‏ است و uo‏ دبر به دبر او نه و با ذکر این نوكر بازی 
فرما.» آقا بی اختیار چندان خندان شد که دیگر طاقت اقامت نماند. از روی 
تخت به زیر يك درخت افتاد و از ميخ تخت ذکرش بريد و از شاخ درحت 
کونش درید. صیحه‌ای زد و بیهوش افتاد. فاحشه با نوكر بیچاره ترسان و 
( زان مصلخت در قرار دیدند. انه از ورن سک از مت سکن در آن 
خانه بود برداشته» بدر رفتند. خانه شاگردی از اندرون بیرون aul‏ آقا را به 
اين حالت دید فریادکنان دوید. خانم را خبر کرده خانم مضطربانه دوید. تا 
بر سر شوهر رسید جامه درید و فریاد كشيد, اشک بارید. همسایه‌ها جمع 
شدند طبیب و جراح آوردند تا آقا را به هوش آورند. بیچاره آقاء از كه 
خوردن خود يشيمانء با اين صدمات و زحمات چنان رسوا گردید که دیگر 
جای و روی وطن ماندن را ندید. لابداً سفر دور و درازی اختیار کرد. اين 
است عاقبت OYE‏ اکثر امردبازان و فاحشه‌بازان و OL LS‏ و کیمیاگران و 
رفتارشان با زنان و رفتار زنانشان با ايشان فاعتبروا يا اولی الابصار. 


درشکار پسران 


برخی از هماره سر باره‌ها یکسره به دنبال پسران می‌گشتند زكرا به 
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محمدشاه بود دوری می‌کردند زيرا می‌ترسیدند با او دیده شوند و آبروشان 
ayy‏ منعم شاعر كور در پیری هم همچنان به دنبال خوشكل پسران بود 
و ادعا می کرد که زیبایی رخ اين جوانان کمک‌اش می‌کند تا بر این نقص 
سرد سرو قري ی EE‏ دم و دستگاه دربار 
کرمانشاه coy‏ شاگردی داشت که برای کون‌مرزی او را نزد خود نگه 
می‌داشت." غلام‌بچه‌ها که نوکرانی بازده تا پانزده ساله و اغلب از . 
خانواده‌های خوبی بودند و در خانه‌های ایرانیان با نفوذ به کار گماشته 
می‌شدند نیز از جمله منابع پسران بی‌ریش بودند. «این پسرکان اغلب 
ارباب را در سمت دیگری خدمت می کنند» و حتا كاه خاتون‌ها hy‏ که به 
داستان‌هایی بس شنيع و مفتضح از زندگی درون حرم‌سرا می‌انجامد.»۳ 
اين است که خانواده‌های متمول از GLE‏ كه بیرون می‌رفتند چارچشمی 
مواظب پسرهاشان بودند اگر پسران تنها بیرون می‌رفتند برای‌شان حرف 
درمی‌آوردند. يس لازم بود مراقب‌شان باشند تا پسرباره‌ها آن‌ها را نشان 
نکنند. برای دست یافتن به پسران خوبرو حتا زور هم به‌کار می‌بردند. میرزا 
نوراله‌عان نوری (۱۳۳۱-۱۳۶۳) نخست‌وزیر می ديد نمی‌تواند برادرزاده‌ی 
جوانش را در تهران از اين نگاه‌های ناخواسته دور نگه دارد اين بود که 
وی را به خانهشان در مازندران فرستاد تا درآن‌جا شاید أمنيت بيش ترى 
داشته اشد ضروری بودن اين تقل مکان از آن‌جاست که پاره‌ای از 
bint Eva‏ ا ی Saal‏ ار سر 
محفل درونی سلیمان‌خان قاجار رابطه داشت و بدین‌سان پا از مرزهمای 
اجتماعی فراتر إكاد. نه این شد که شاعر زاش ابه باه رفت حا 
خانواده‌های ثروتمند از اين راه پول در می‌آوردند» زیرا پولاک می‌نویسد 
دردهه‌ی ۱۲۷۰ یکی از اين خانواده‌ها یکی از پسرکانش را در ازاء۲۰۰ 
دراک که ال رب رد سب درا سا دی PRS SO‏ 
خانراده‌های اعيان دیگرء از جمله تعدادی از خانواده‌های پربچه‌ی 
شاه‌زاده‌های قاجا پسرهاشان را به خودفروشى می‌دادند و برخی حتا به 
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زنای با محارم نيز متهم شدند." " اما اين روابط به سود پسرها هم تمام 
då‏ چنان که پسران خسانواده‌های بالا كه دلبران 
میرزاحسین خان‌سپهسالار نایب السلطان و امین السلطان بودند خود اط 
مرا یی N‏ 

به نظر می‌رسید که تا وقتی رابطه ميان یک مرد بزرگ‌سال و یک 
نوجوان به خواست هر دو بود (درمورد برده‌ها چنین توافقی لازم نبود) به 
چنین پیوندی به چشم بد نگاه نمی کردند. برعکس خوب هم بود. اما اگر 
مردی به‌زور پسری را زیر خود می كشيد» مقامات دخالت "SIUS Sr‏ 
انا شه ند مرد مجازات می‌شد. سای که نوانایی‌اش ادافين 
پسرانی از برای خود atl‏ باشند يا در فاحشه‌خانه‌ای به آنان پول بدهند» 
aes‏ در برد ری وشن ال و رنگ را در خیابان‌های تهران 
بيابند و وی را راضی کنند يا به‌زور به زیر خود بکشندش. اين کسان AE‏ 
از لوطی‌ها و بيش از یک نفر بودند و اين کار را در حالت مستی در کوچه 
پسکوچه‌ها و باغ‌ها و حتا مدرسه می‌کردند. در اين مدرسه‌ها طلبه‌ها را 
می زدند و پس از اين که کارشان با آن‌ها تمام می‌شد به شان پول می‌دادند 
و می‌رفتند.* " مجازاتی که مقامات اعمال می‌کردند چوب و فلك بود و 
كاه به‌ندرت كوش بریدن و در بازار گرداندن. بدترین مجازات را کسی 
دید که به پسری پنج ساله تجاوز کرده بود. او را شلاق زدندء دو گوشش 
را بریدند و در بازار گرداندند و چهار انگشتش را قطع کردند و ٥‏ تومان 
هم جریمه‌اش کردند. در صورتی که سیدی را که همان تجاوز را انجام 
داده بود به آن شدت مجازات نکردند." " چیزی که خوشایند مردم نبود 
این بود که کسی پس‌از سن بلوغ و ريش درآوردن همچنان به مردان 
بزرگ‌سالی که در گذشته می‌خواستندش روی خوش نشان دهد در اين 
صورت معلوم می‌شد که او از کون دادن خوشش می‌آید و اين از دید مردم 
پذیرفتنی Pags‏ 





رابطه همجنس گرایانه: امری عادی / Y‏ 


کون‌مرزی درمان درد 

تجویز کون‌مرزی برای درمان درد نزد طبیبان ایرانی امری بس طبیعی بود. 
پولاک که به چشم خود چنین تجویز کردنی را دید» می‌نویسد طبیبان دربار 
محمدشاه (۱۳۵۵-۱۲7۹) برای درمان نقرس‌اش برای‌اش کون‌مرزی تجویز " 
کردند. اما شاه كه بسیار متدین بود به این تجویزعمل نکرد. طبیبان هم علت 
دد كل Oven‏ اه نکد ری دنه دا ۱ 


همجنس گرایان درباری ومردان‌خوش‌سیمای غرب 

برتون نیز می‌نویسد که مسافران غربی؛ اگر خوش‌سیما بودند» می‌بایست 
مواظب خودشان باشند. زیرا میزبانان مهمان‌نواز ایرانی ممکن بود از مهمان 
زیبا بهره‌ی ناباب بگیرند. حکایت ستوان جوان زیبایی به نام Strachey‏ که 
جمله فتحعلی‌شاه» چشم‌شان که به وی افتاد از زیبایی اش زبان‌شان بند آمد 
و نمی‌خواستنداز پیش‌اش بروند. از دیدنش چنان شور و شوقی به پا شد 
که شاه حتا دستور داد چهره اش را بر دیوار کاخ هاش تقش بزنند. دست كم 
تا جایی که من می دانم» هیچ كس زدنک س ری نه وی با درد وی 
مارتین» مبلغ دینی» از او بخت كمترى داشت. شاهزاده‌ی حاکم شیراز که از 
موعظه‌های دائم وى به‌تنگ آمده بود خواست به خاطراین که او آرامش‌اش 
arenes‏ و CIELO ME‏ 
حرارت باز می‌گوید. 


روزی از یک شیرازی پرسیدم چه‌طور می شود در کسی سپوخت که با 
همه‌ی زورش کونش را هم می‌کشد. او لبخندى زد و گفت: «خب ما 
ایرانی‌ها راه چاره‌اش را بلدیم» با ميخ طویله‌ی نوک‌تیز آن قدر مىزنيم به 
كياش تا وازش tS‏ یکی از شاهزاده حاکمان پرشیا به خاطر پرچانه‌گی‌های 
یک مبلغ دینی معروف مامور به شرق از نسل گذشته امانت سنگینی کرد: او 
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در خاطراتش سربسته بدو اشاره دارد و از «فردی بی‌شرف» ياد می RS‏ ولۍ 
ځوانندهی انکليسی اد ger‏ کامل اب اعتراف سر در نم اور ۰ ۱ 
ميخ طویله را در موارد مجازات به کار می‌بردند. ولی چنین سپوختن و 
سکس ورزی‌ای که با مارتین کردند برای خوارکردنش بود. در موارد دیگر 
اين جنين نبود. یعنی در جایی که فقط به خاطر ارضاء سکسی به دنبال 
اروپاییان بودند حتا وقتی که درآغاز برای‌شان ناشناخته بود. 


در همان موقع‌ها [در موقع مورد مارتین] شيخ ناصر حاکم بوشهر» مردی 
شهره به بست فطرتی» جوانان اروپایی را که در ناوگان بمبتنی حدمت 
می کردند دعوت می کرد و آن قدر به‌شان مشروب می خوراند که از خود 
بى خود می‌شدند. صبح فرداش ناویان بیش‌ترینه شکایت داشتند که از 

شامپانی درد و سوزشی مرموز در مقعد احساس می‌کنند. ۲۳ 
در ضیافت‌هایی که OLS‏ فاسدی چون شیخ ناصر(فرمانروایی ۱۲۷۱- 
۲۳ برپا می‌کردند معمولن شراب فت و فراوان بود. مواد مخدر 
می کشیدند» پسران می‌رقصیدند و همه شاد و سرخوش بودند و GOAT‏ 
گوها پر از لوده‌گی و شهوانیت تا کسانی را که به این‌آسانی‌ها تحریک 
نمی‌شدند به هیجان‌آورند. همانند دوره‌های پیشین» كارهاى مبتذل نیز 
انجام می‌دادند تا مهمانان را سرگرم کنند و حال وهوایی فراخور فضای 

شهوانی و بی‌بندوبار پدیدآورند. 

همان يارو [شيخ ناصر] از مهمانانش مىيرسيد آيا هرگز آدم توب 
دیده‌اند» و ان ها که می كفتند نه؛ ندیده‌اند» غلامى ريش جوگندمی را که 
به‌زمین و زمان بد و بیراه می‌گفت و دست و پا می‌زد کشان کشان می‌آوردند 
و روی جار دست و پا می‌انداعتندش, تنبانش را پایین م ىكشيدند و ده 
دوازده تا دانه‌ی فلفل می تپاندند توى کونش: به فاصله‌ی کمی بر گه‌ای AHS‏ 
می کذاشتند در مقام هدف» سپس یک نک انگشت فلفل قرمز می‌کردند شوئ 
سوراخ‌های بینی‌اش» عطسه باعث شلیک توب می شد و کسی در شرط‌بندی 
برنده می شد که تعداد درست‌تری اصابت گلوله به هدف را پیش‌بینی کرده 


yy) 
بود.‎ 
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طبیعی‌ست که در محافل درباری کون‌مرزی هم پیش می‌آمد. 
اعتمادالسلطنه می‌نویسد زنی گلین نام قوادی می کرد و ۱۶ پسر و ۵ دختر 
برای مشتریان در دست و بال‌اش داشت. شوهرش که قبلن سورجی بود. 
te‏ تا از پسرهای بنی‌ریش را آمنوزش داده كود و نرد درباری‌هتایی 
می‌فرستاد كه می‌خواستند شبی را خوش بگذرانند. " زیرا تقاضا برای 
dete‏ کا سا POSU‏ هوات دنه بر 
يرداخت حقوق نظامیان که مدام در پی همدمی با جوانان eag‏ در همان 
حال اعتمادالسلطنه در خلال دهه‌های ۱۲۹۰-۱۳۰۰ و عین‌السلطنه در 
case‏ ۱۳۱۰ و اوایل ۱۳۲۰ از چند کشور بسیار مهم ياد می‌کنند که به جای 
زنان بسیار به پسران زیبا گرایش سکسی دارند. "" ناصرالدین‌شاه چند پسر 
رقاص داشت که ازشان خوب نگه‌داری می کرد و اوقات تفریح‌اش را با 
آن‌ضا مي کل رازدنن ۲۳ 

شجاع‌السلطنه. شوهر تاج السلطنه خواهر مظفرالندین شاه» سخت 
دلبسته‌ی پسران بودء رقاصی بود تیهو نام حدود بيست ساله. شوهرم عنان 


از کف داده cop‏ مسحور اين رقاص بود و يول به پاش a‏ و 


او به پسران بسنده نمی‌کرد و دختران را نیز دوست م داشت و با کتی 
دختر سیرک روسی هم سروسر داشت و در عین‌حال وظایف شوهری 
خود. یعنی بچه درست کردن, را نیز فراموش نمی‌کرد. اما همجى که 
چشم‌اش به جوانان خوبرو می‌افتاد سراپا شور می‌شد. گویا سلیمان‌خان 
ذال الس سرو هکرد زاو مت سای ری نود ور 
هرجه داشت. هرجه با زور و ستم بر مردم از ايشان می‌ربود را به SL‏ 
اا Ml‏ سرک ra‏ دا 


مظفرالدین شاه هم بسیار دل‌بسته‌ی پسران خوش سیما بود و یک چند از 
این ها داش ۱۰ 
عشق به پسر می توانست به‌اندازه‌ی عشق به دختر سودایی باشد. میرزا 


قربان‌علی برهان شاعر تا چشم‌اش به جوان زیبایی می‌افتاد خش و ضعف 
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می‌کرد. و شاعر دیگر محمدعلی مهجور در جوانی از عشق پسری دق کرد 
و oy‏ طلبه‌ای از اين كه معشوقش با او play‏ کرد خود را کشت."" در 
مورد دیگری» قصابی رقیب‌اش را که معشوق جوان او را فريفته بود به قتل 
A boy‏ 

چنین درگیری‌هایی حتا در محافل درباری هم روی می‌دادند. چنان که 
روزی از روزهای دهه‌ی ۱۲۷۰ پیشکار کاخ شاهی, عین‌الملک با عباس 
قلی‌خان سفیر درگیر شدء زیرا هر دو يك پسر را می‌خواستند. ۳" 

پسران خواننده و رقاص نيز دل مردان (و شایدزنان) را با حرکات وقیح 
و وسوسه‌انگیزشان می‌بردند. ناظران اروپایی (که‌احتمالن به عشرتکده‌های 
خودشان دراروپا می‌رفتند) از اين حرکات و اداهای وقیح و شهوت‌انگیز 
اظهار انزجار می‌کردند. ۲۳ 

آنان همچنین نمایش‌هایی رکیک اجرا می‌کردند که درآن‌ها با قاضی با 
ملا کون‌مرزی می‌شد. برای اين منظور بازیگران کیرهای ساخته‌گی به کار 
می‌برند. تا حدود ۱۲۸۰ اجرای چنین نمایش‌هایی معمول بود. از جمله در 
مراسم نوروزی در حضور شاه" 
براون یکی از اين پسران رقاص را چنین وصف می کند: «پسری ۱۱ ساله, 
با جامه‌ی آکروبات‌بازها (احتمالن لباس چسبان) به اضافه‌ی كلاه تنگ 
کوچکی که از زیرش گیسوان بلند سیاهش بیرون افتاده اند و قبایی تابه 
زانو و زلم مرم که مورد کی کلک رک ره د 
می رسد که در SET‏ سده‌ی جهاردهم ایرانی‌ها اروپاییان را به مهمانی‌هایی 
که چنین رقاصانی در ان ها می‌رقصیدند دعوت نمی‌کردند با کم‌تر از 
گذشته دعوت می کردند. jor‏ ضیافت‌های ناهاری که برای اروپاییان ترتیب 
می‌دادند اما «پسرخواننده» لازم نبود که هميشه باشد. قر و اطوار و 
لوده‌گی‌هاشء كه خوشایند ایرانی‌ها بود» اغلب به مذاق مردم دنیای غرب 
خوش نمی‌آمد.»"" اين جه بسا نتیجه‌ی گرایشی نزد نخبه‌گان ایرانی در 
انکار همجنس‌خواهی oy‏ آن هم به علت» از جمله» خرده گیری اروپایی‌ها 
از پسرباره‌گی بود و می‌خواستند بنمایند كه جامعه‌ای را نمایندگی کنند که 
بش تر دگرجنس‌خواه است و بدان عمل می‌کند."" چنان که در ماه‌رمضان 
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سال ۱۳٣١‏ حاکم تهران اسداله خان را جوب فلک کرد. اسداله‌عان از 
زیباترین جوانان تهران و از کونی‌های به‌نام بود كه عاشقان بسیار داشت."" 
با آن که همجنس خواهی‌آشکار در هنر و ادبیات» بر اثر اين نگرش به 
لحاظ سیاسی درست. ناپدید شد و نفرت ازآن جانشین‌اش شد. در رفتار 
مردم تغییری پدید نیامد. زيرا بسیاری از مردان هنوز واله و شیدای پسران 
بودند. 





تصوير ٤‏ بازیگری ايرائى با كبر مصنوعی 
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شاعر دوره‌ی قاجار ایرج میرزا گناه obs‏ بسیاری از مردان به پسران 
را از جدایی دو جنس در ایران می‌داند. مردان به دختران دسترسی ندارند 
كه هیچ تازه زنان حجاب‌پیچ هم هستند. اين است که جامعه هیچ راهى 
در نزد پسران فرادستان و فرودستان» A‏ 33« این فساد رواج داشتت. او در 
هجونامه اش عارف‌نامه به پسرباره‌گی اين چنین می‌تازد: 
که يا رب بچه‌بازی خود جه کارست كه بر وی عارف و عامی دچارست 


اروپایی بدان كردن فرازی نداند راه و رسم بچه‌بازی 
E 5 8 . e 7 n ۰ 5‏ 
جو باشد ملك ايران محشر خر راد مر سورد بر سر ر 


لزبی‌گری هم وجود داشته كرجه داده‌های جندانى از وسعت آن در اين 
دوره در دست نداریم. ولاک می‌گوید نه فراوانی سر باره‌گی نبوده است. 
زنان مانند سده‌های پیشین در چهارشنبه‌ی آخر سال در مسجدهای معینی 
در حضور ملایی با هم عقد خواهر خوانده‌گی می‌بستند که مردم آن را 
زابظه‌ای سک دن ار ار لا هر یکی از روزنامه‌ها رت 
«خیلی از زنان به حساب اين فسقی که شوهران‌شان می AES‏ خودشان هم 
به این راه‌های خلاف کشیده می‌شوند.»"" كه البته منظور می تواند زناکاری 

بنابراین ایرج میرزا هوادار کشف حجاب بود. گذشته از اين واقعیت که 
مردی چون أو همواره می‌توانست با زنی ازدواج کند يا آمیزش سکسی 
artis‏ باشد. confe red‏ خواهانش بود» کشف حجاب و نشست و 
پرخحاست ازادانه‌تر زن‌ها و مردها در سال‌های يس از ۱۳۱۱ ثابت کردند که 
ایرج میرزا برخطا بوده است. ۳" 
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دوره‌ی پهلوی(۱۳۵۷-؟۶ (v‏ 


گویا در دوره‌ی پهلوی‌ها تغيير چندانی در لواطگری پیش Jal‏ و مردم 
همان راه و روش ome‏ را دنبال می کردند. البته هنوز عزب‌خانه 
وجودداشت و خدماتی را با قیمت‌هایی متفاوت ارائه می کرد. به نوشته‌ی 
جعفرشهری, عزب‌خانه‌ها جزو پاکیزه‌ترین و قشنگ‌ترین جاهای تهران 
بودند. ۳" عاشقان علاوه بر عزب‌خانه‌ها و خانه‌های خودشان» به باغ‌های 
عمومی نيز می‌رفتند. در ol e‏ باغ‌های اطراف امامت زاده داود میعادگاه 
عاشقان بودند.*" دردهه‌ی ۱۳۰۰ محل پسر بلندکردن, ابتدای جاده قزوین 
در محله‌ی شهرنو بود.' " بنا به مشاهدات نورون: 


حتی امروزه که همجنس گرایی در تمام شهرهای بزرگ جهان خودنمایی 
می کند و موضوع مورد بحث همگانی‌ست دامنه‌ی گستردهاش در پرشیا 
Cal‏ شگفتی‌ست. در آن جا همجن سكرايى مانند غرب انحراف فراهنری يا 
| حساس و عاطفه‌آزمایی نیست» بلکه گویا عملی همه‌گانی با همه جور 


۲ 


TY LI 
مردی و همه جور شرایطی‌ست.‎ 


لزبی گری 
چیزی که به نظر می‌آید نو باشد» شاید به خاطر اين که پیش‌تر از چنین 
پدیده‌ای سخنی به ميان نیامده بود اين بود که 
در شیراز برای زن‌ها هم روسپی وجود داشت» همچنان که احتمال 
می‌رود لزبی‌گری هم به اندازه‌ی همجنس‌گرایی (با مردان و پسرها) رایج 
بوده باشد. ولی با بیش‌تر شدن امکان تماس دو جنس با يكديكر اين 
شکل‌های انحراف کم تر شده اند به‌راستی که جالب استء اخر غرب دارد 
راهی درست برعکس را سپری می‌کند. ۳" 
ob;‏ طبقه‌ی فرادست. همانند مورد روسپیان به دلابل مالی و یا 
سکسی در بازار همجنس‌گرایی بودند. «روی‌هم‌رفته زندگی سکسی برای 
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همین هم لزبی‌گری شايع است و معشوق داشتن نامعمول نیست. باری از 
زنان متمول حتا پول می‌ستانند» آخر شوهران‌شان که همه اش دنبال زنان 
So‏ هستند آن‌قدرها يول به ایشان نمی‌دهند که موقعیت اجتماعی‌شان را 
محفوظ نگه‌دارند. در اصفهان زنی را دیدم که شوهرش ماشین وی را 
گرفته بود و او برای هزینه‌ی رفت و آمدش به رل که خودش درمی آورد 
متکی بود.»"" تنها زنان طبقه‌ی فرادست نبودند که به لزبی‌گری روی 
می آوردنده بلکه اين كرايش مشل همه gle‏ دنیا درکل وجود داشت. 
خواهرخواندهگی هنوز در دهه‌ی ۱۳۱۰ انجام می‌شد و صادق هدایت در 
رمانش بوف كور می‌نویسد باری از اين خواهرخوانده‌ها با هم آمیزش 
سکسی داشتند. آنان علاوه بر مالیدن یک‌دیگر مچاچنگ نيز به کار 
می‌گرفتند که دردهه‌ی ۱۳۱۰ آن را از داروخانه‌همای گارنیک در تهران 
می‌خریدند. ۳" در ۷ روزنامه‌نگاری cm M‏ لر رن 
ed b‏ نروت در بل رعیاس مقاله‌ای توت ردان ار West‏ 
می کردند همجس کراس برد ركان و كرد كذارد ور لونب (Loeb)‏ 
می‌نویسد «اين ناز و نوازشی که دخترها با هم دارند بيش ترش برای جبران 
سکس ودن سس از ازدواج re‏ برد دختران مسلمان هم لابد 
چنین رفتاری درکار بوده است. 


قانون‌نوین‌همجنس گرایی راخلافکاری‌می‌داند 

ds‏ تاثیرش اند ک‌است 

در روزگار پهلوی‌ها؛ هم حکومت و هم جامعه, برخلاف قوانین GAS‏ 
برخورد می‌کردند. ماده‌ی ۲۰۷ قوانین کیفری ایران مصوبه‌ی ۱۳۰۶ 
لواطگری را در مقوله‌ی تجاوز می گنجاند. لواطگری همانند تجاوز به 
جنس مخالف از ۳ تا ۱۰ سال زندانی داشت. بر طبق آن هفت عامل 
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موجب حداکثر مجازات زندان است اگر فردآزاردیده(۱) صغير(زير ۱۸ 
سال) باشد (D‏ زن شوهردار باشد. (۳) دعتر باکره باشد (E)‏ مجنون باشد 
و در مورد لواطگری: )0( به‌عنف باشد, (1) توسط معلم يا خدمتکار فرد 
آزار دیده باشدء يا کسی که برای فردی بالادست فرد ازار دیده کار می‌کند. 
(V)‏ توسط مردی زن‌دار انجام شده باشد. اگر فرد بزهکار از طریق ازدواج 
با فرد آزار دیده رابطه‌ی درجه یک داشته باشد يا با او رابطه‌ی خونى 
درجه سه داشته باشد. مجازات زندان ابد است. اين قوانين کیفری همچنین 
به اعمال سکسی مورد اجماع دو جنس زن و مرد می‌پردازد. هر كاه زن ۱۵ 
سال به بالا ولی زیر YA‏ سال باشد. مجازات از ۳ تا V‏ سال زندان است. 
مجازات روابط سکسی با دختران زیر ۱۵ سال از ۳ تا ۱۰ سال زندان‌است. 

بدین‌سان. در نخستین مجموعه قوانين کیفری Ol ul‏ اشاره‌ای سرراستی 
به همجن سكرايى نیست و فقط در قوانین GAS‏ نوين جمهوری 
اسلامی‌ایران در١٣٧٧‏ ازآن نام برده می شود اين نشان می‌دهد که رفتار 
همجنس‌گرایانه معضل اجتماعی بزرگی به شمار نمی‌آمده» همچنان که در 
دیگر رسانه‌ها نیز بازتاب يافته است. گهگاه مقاله‌ای در روزنامه‌ای از 
همجن س آمیزی سخنی به ميان می‌آورد بىاين که کسی را بیازارد. چنان که 
در ۱۳۲۲ مقاله‌ای درباره‌ی رواج «ازدواج» همجنس گرابانه در شهرستان‌ها 
نوشته شد كه به گزارش نویسنده «هنوز در Ed!‏ پیروان شيخ رحل ]9[ 
هستند که به جای دخترهاء پسرهاشان با هم ازدواج می‌کنند.» " اين جای 
تعجب نداشت. زیرا لواطگری اتفاق نادری نبود. در ۱۳۲۵ در شوشتر 
پسرباره‌گی‌ها فراوان بود و هر گروه و صنفی لانه‌ی فساد خود راداشت که 
در محل ole‏ كوت می‌گفتند و در آن‌جا مردان بز رك سال شب‌هارابا 
بسرال مس هی کردند و ان‌شاورا دست به دست می‌گرداندند. در ان ركان 
می گفتند. از جمله» پسران جوان را از يدر مادرشان می‌دزیدیدند و 


۲ 


می كادندشان. E‏ 


یک خارجی همچنس گرا که در دهه‌ی ۰ در یرال ous‏ هر کرد 
می‌نویسد: 
«ايران برای من و دیگرانی چون من بهشت روابط سکسی بود. هم از 
جهت کیفیت و هم از جهت کمیت هیجان‌انگیزترین تجربه بود.» 
می‌شد در هرکجا بامردان دک سکس داست 
«توی كوجههاء ياركهاء تئاترهاء ماشین در حال حرکت يا پارک شده» 
در محل‌های ساختمان‌سازی و ازاين جور جاها.» 

و بهترين جا برای بلندكردن مردها توى خیابان بود. در زمان محمدرضا 
پهلوی فقط يك ميخاندى درست و حسابى برای همجن Lal S‏ 
وجودداشت. «پاب جلسی طبقه‌ی بالای هتل بلاير.» حمامهاى عمومى 
میعادگاه همجنس‌گراها بودند به‌ویژه گرمابه‌ی هتل ورسای و گرمابه‌ی 
OL,‏ که مشت و مال دهنده‌شان کار کون‌کن‌ها را هم می‌کردند. علاوه‌براین 
کونکش‌هایی هم بودند كه پسر جور می‌کردند. 
در ما‌رمضان کون‌مرزی نمی‌کردند يا به‌هنگام عمل لواط اگر چیزی توی 
اتاق بود که روش الله نوشته شده بود» يشت و روش می‌کردند. البته 
بسیاری از مردان ایرانی لواط نمی‌کردنده زیرا گناه كبيره می‌دانستندش يا 
این که اصلن تمایل همجنس گرایانه نداشتند. 


همجنس گرایان غربی درایران 

بنا به تجربه‌ی همجن سكرايان خارجی» کون مرزی برای مردان ایرانی 
بسیار طبیعی بوده به‌ویژه پیش از ازدواج‌شان. مردان طبقه‌ی فرودست 
اصلن فكرش را هم نمی كردند» همجنس كرايى برای‌شان امری عادی بود؛ 
در حالى كه طبقه‌ی فرادست با لواط گری خود رياكارانه برخود مى كردند. 
کون‌مرزی كارى چنان بديهى بود كه بسيارى از مردان ايرانى به جفت‌های 





رابطه همجنس گرایانه: امری عادی / ۳۱۱ 


غربی‌شان می گفتند که برای‌شان کون‌مرزی فرقی با همخوابه‌گی با زنان‌شان 
ندارد. ولی این ناظران و همجن سكرايان خارجی از کم بودن تعداد 
همجنس گرایان واقعی در Ol ul‏ درشگفت ودند و متوجه شدند که با 
ایرانی‌هایی كه سکس داشتند دو جنس گرا بودند و نه همجنس LS‏ به‌جز 
چند استثناء» همه‌ی اين مردان ایرانی می‌خواستند فاعل همخوابهگی 
الك لی را سناری ار دان اناك ارا عر مك انتسينك 
كرجه از af‏ لذت هم می‌بردند. مردان ایرانی خيلى وقستها می‌گفتند 
«مردهای آمريكايى خوشش شان مىآيد بكنندش تو کون‌شان» به ظرافت 
معنایی اين گفته توجه کنید. مردان ايرانى می كايندء و همین كننده بودن 
به‌شان دلگرمی می‌دهد كه مرد اند. می كويند مردان آمريكايى خوش شان 
می‌آید گاییده شوند» پس مرد نیستند. زنانه اند و عجیب. و بنابراین 
شاسته‌ی احترام عو 
به گفته‌ی همجن سكرايانى كه خود یکی از دو طرف اين رابطه بوده‌اند» 
برای مردان ایرانی و مردان همه‌ی خاورمیانه» کننده بودن امری طبیعی 
است. برای همین هم فرقی نم ىكند با زن سکس داشته باشند يا مرد یا 
حیوان» مهم در همه‌ی Lacy!‏ کننده بودن» یعنی مرد تمام‌عیار بودن است. 
تاییدی‌ست بر مردانه‌گی» دست VE‏ را داشتن: چیره‌گی داشتن و برفراز 
بودن. کوتاه سخن» نقش مرد با قدرت را داشتن. همچنین تأکیدی‌ست بر 
فرق بزرگ dle‏ فاعل سکس بودن و مفعول سکس بودن. 
درعین‌حال» برای مردایرانی و حتابرای کسانی که خوش‌شان می‌آید در 
سکس با همجنس مفعول باشند. گزنده‌تر و يا دردناک‌تر از اين نیست که 
. به‌شان بگویند اواخواهر (درتهران) يا خم پشت (درشیراز) يا به‌طور کلی 
کونی. زيرا چنین برچسبی در نهایت به معنای موجود نحیفی‌ست که از 
مردی بویی نبرده‌است. fold‏ سکس اما چنین دای بر پیشانی نداشته و 
ندارده زیرا همخوابه‌گی جه با مرد و جه با زن یکسان بوده است؛ مرد 
است که عمل را انجام فى دع کننده است. و دیگری زیر است و بنابراین 
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طرف ضعیف سکس‌ورزی‌ست. اين است که چنین مرد زن‌صفتی سعی 
می‌کند کاری XS‏ که زنانه به نظر نيايد و رفتار نکند مبادا جامعه به 
ریش‌اش بخندد و انواده‌اش سرافکنده شود.این ستبز با زن‌صفتی جزو 
فرهنگ مردسالار است و مذهب نيز تقویت اش می‌کند» چنان که در 
حدیثی‌آمده است: 
نقل است از ابن‌عباس که: 
بيامبر مردان زن‌صفت (یعنی مردانی كه رفتار زنانه بيشه می‌کنند) را لعن 
فرمود و زنانی که رفتار مردانه ييشه می AS‏ راء و فرموده oul‏ را از Gol‏ 
خود برانید. پیامبر فلان و بهمان مرد را از خود راند. عمر فلان و بهمان 9j‏ 
oa‏ انا 
ناستی I T‏ وس که او دور کار با كنت كردن كان 
نداد كه امروزه شدهاند مجازات مذهبى براى جنين رفتاری. جنان كه 
بيش تر گفته شد جنين مجازاتى اساس‌اش بر حدیث‌هایی مشکوک و 
نامشروع است. بنابراین بد نیست اشاره كنم که در جزیره‌ی قشم و 
احتمالن در دیگر نواحی ساحلی ایران» مخنث Ody‏ یعنی زن -مرد بودن» 
به خوبی پذیرفتنی بوده است. این 05 مردها مثل زنان لباس می‌پوشیدند و 
زنانه رفتار می کردند و در شغل‌های زنانه به کارشان می گرفتند و کاملن در 
جامعه پذیرفته بودند. درسال۱۳۲۷ بخحش‌دار اين جزیره حتا مخنشی را 
استخدام کرد که کارهای خانه‌اش را بکند» برای‌اش غذا بپزد و بچه‌هاش را 
هد TN‏ مهوش خواننده و رقاصه‌ی پرهوادار دهه‌ی ۱۳۳۰ پسرباره‌ها را 
دست می‌انداخت که همه جا ازجمله در حزب پسرباره‌ها که یکی‌ازاصزاب 
جعلی طنزهاش بود هميشه حی و حاضر بودند.""" 
مدا ای ی ل کین کر cde‏ 
مفعول بودن درحضور یک جمع هزینه‌ی اجتماعی سنگینی در بر دارده 
چرا که مردان دیگر به وی به‌چشم تی تیش مامانی نگاه می کنند و به 
ریش‌اش می خندند. اما با توجه به اين واقعیت که لواطگری در ایران 





رابطه همجنس گرایانه: امری Gale‏ / ۳۱۳ 


رواجی گسترده داشته» هرازگاهی(اگر نه همیشه) مردانی به‌ناگزیر بايد 
مفعول باشند و اگر اين فاش شود خود و خانواده‌شان بی‌حیئیت و آبرو 
می‌شوند و اغلب کارشان به خودکشی می‌کشد. ۴ 

ایکا ee‏ دننک مرن د لالس با که 
مفعولان سکسی به دنبال آدم‌های ناشناس و خارجی می‌گشتند. 

بنابراین مفعول یک فرد بیگانه شدن و به‌ویژه خارجی‌ای که زبان 
فارسی هم نمی‌داند» ناشناس ماندن را تضمین می‌کند و حظراين که فاش 
شود او تسلیم‌پذیر و زن‌صفت است را کاهش می‌دهد. کسانی که از لواط 
دادن خوش‌شان می امد و نیز مردان ضعیف و به‌خصوص جوان‌ترها را 
آدم‌های قوی (از جمله ارتشی‌ها) که خود را بُكنهايى دبش می‌دانستند به 
زیر خود می کشیدند. 


حمهوری اسلامی‌ایران(تا امروز-۱۳۵۷) 

امروزه اصطلاح‌هایی که در گذشته برای نامیدن رفتارهای همجنس گرایانه 
به کار می‌رفتند همچنان به كار می‌روند» ولی هومو- سکوآل‌ها را بیش‌تر 
همجس باز می‌نامند و کسی که به اين عمل گرایش دارد را ما 
استفاده کردن از اصطلاح‌هایی کم‌تر تحقیرآمیز به معنای آن نیست که 
سیاست رسمی نسبت سكس ورزى با همجنس ملایم‌تر شده‌است.درست 
برعکس. جمهوری اسلامی ايران می‌خواهد صفت «اسلامی» را که در نام 
رسمی کشور است واقعیت ببخشد. از آن‌جا که بنا بر قانون اسلامی؛ 
سكس ورزى با هجنس به هرشکلی نامشروع است. سیاست و کنشی که 
مقامات انقلابی‌اسلامی در پیش گرفتند و یز قوانین جدید همه بازتاب اين 
تصمیم‌اند. بی‌درنگ يس از روی کارآمدن جمهوری اسلامی ایران در 
" به OLS‏ من چنین تفکیکی درست نیست. "همجنس گرا" شکل آبرومندانه‌تری از ترجمه‌ی 


واژه‌ی هوموسکوآل است که در پی رواج پسوند - كراء و گرایی به جای"همجنس با 


سستته است ¬ م. 
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۷ صدها تن از مخالفان سیاسی به نام لواط کار اعدام شدند.""" بنابراين 
عجیب نیست که در ۱۳۷۰ قانون کیفری ایران اسلامی اعلام کرد که «عمل 
لواط جرم‌است و در آن هر دو طرف مجازات می‌شوند.» سپس «غیر 
مسلمان و مسلمان به تساوی مشمول مجازات می‌شوند.» مجازاتی بس 
سک تر از دوره‌ی سن از DOV‏ 

ماده قانونی‌های ۱۰۸ تا ۱۲۱ از قوانین کیفری جديدء اين جرم و 
شروط برای مجازات لواطگری را تعریف می کنند. موافق ماده‌ی ۱۰۸ لواط 
آمیزش سکسی ميان مردان است و ماده‌ی ۱۱۰ تصریح می‌کند که مجازات 
لواط مرگ است. لوازم و شروطاش را قاضی تعیین می‌کند. برای اثبات اين 
جرم شهادت چهار مرد يا اعتراف کافی است (ماده‌ی ۱۱۸ = ME‏ 
شهادت دادن فقط یک زن يا یک زن و یک مرد برای اثبات لواط کافی 
IS less‏ ا 7771 ی اش رد ار 
روش‌های قضایی جاری فراگرفته در این oly‏ اقدام کند(ماده‌ی ۱۲۰). 
مواد۱۰۹ و۱۱۱ تصریح می‌کنند که اين قانون فاعل و مفعول هر دو را در 
برمی oS‏ به شرطی که هر دو بالغ باشند و عاقل و این عمل را آزادانه 
انجام‌داده باشند. ماده‌ی ۱۱۲ هفتادوچهار ضربه شلاق برای مفعول در 
صورت صغير بودن تعیین کرده‌است» و مجازات فاعل بالغ مرگ است. 
هرگاه هر دو طرف صغير باشند» هردو VEL‏ ضربه شلاق مجازات می‌شوند 
(ماده‌ی ۱۱۳).اين قانون‌سپس می‌پردازد به درمالی (تفخیض) و موارد 
آمیزش بی‌دخول. ماده‌ی ۱۲۱ مجازات درمالی را ۱۰۰ ضربه شلاق 
تعیین‌کرده است.اگراین عمل چهار بار تکرار شود مجازات بار چهارم 
مرگ است (ماده‌ی ۱۲۲) ماده‌ی ۱۲۳ تصریح می کند که اگر دو مرد غریبه 
بی‌هیچ دلیلی در زیر یک سقف برهنه دیده شوند مجازات‌شان ٩‏ ضربه 
شلاق است. بوسیدن باطرزی شهوانی مجازاتش ۱۰ ضسربه 
شلاق‌است(ماده‌ی ۱۲۶). تنها اگر فرد مربوطه پیش از گواهی‌دادن شاهدان 
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اعتراف کد مجازاتش لفو می‌شود (۱۲۵). در صسورت cil el‏ و اظهنار 
ندامت. قاضی می‌تواند از مقصر طلب عذرخواهی کند(ماده۱۲۹). 

در مجموعه قوانین کیفری بخش جداگانه‌ای برای لزبی گری (مساحقه). 
هست که رابطه‌ی سکسی ميان زنان تعريف شده است (ماده‌ی (YO‏ 
بی‌هیچ توضیح بیش‌تری. مقتضیات اثبات اين جرم همان مقتضیات اثبات 
لواط استء منتها فقط در مورد کسانی که بالغ‌اند و از سلامت عقلی 
برخوردارند و عمل‌شان ازادانه است» و نيت داشتن هم مجازات دارد و ان 
۰ ضربه شلاق‌است(ماده‌ی ۱۳۰). اگر بار چهارم تکرارشود مجازات 
مرگ است (ماده‌ی ۱۳۱). فقط اگر فرد مربوطه پیش از گواهی شاهدان, 
اغراف کت ارات کرو کرد ۱۳ دصرد اعترات 5 
توبدى فرد مقصر» قاضى می‌تواند از او بخواهد عذرخواهی کند (ماده‌ی 
8 ه535 
مجازات هر یک كمتر از صد ضربه شلاق استء ولى در صورت سهبار 
تكراراين عمل» مجازات‌شان هر یک ۱۰۰ ضربه شلاق cual‏ (ماده ۳۳6۱۳۶" 

شرفت حال دران رمه این است كه معامات ایرانتی راه دیگری 
پیش پای همجنس‌گراها و مبدل‌پوش‌ها و دیگرانی که پیروی از قوانین 
ا ی رشان شر ان د MG‏ ساره مه ات 
دادن- به‌عنوان راه حلی برای مشگل‌شان پیش پاشان گذاشته شده‌است. اين 
از وقتی ممکن شد که فريدونء اکنون مریم ملكآراء که ol‏ زمان ۳۳ ساله 
بود» مشگل خود را در ۱۳۵۷ نزد آيتالله خمینی برد. خمینی درخواست 
برای تغییر جنسیت را به‌صلاح دانست و فرمانی صادر کرد که به موجب 
ol‏ عمل جراحی برای تغییر جنسیت مجاز اعلام شد زیرا اين کار در قرآن 
منع نشده است. با این همه تا اواسط دهه‌ی ۱۳۱۰ طول‌کشید تا اين عمل 
جراحی انجام بگیرد. در برخى موارد, دولت هزینه چنین عمل جراحی‌ای 
را می‌پردازد» يا نهادی دینی چنین پولی را وام می دهد و دراغلب موارد 
شخص مربوطه بايد خود هزینه‌ی جراحی را بپردازد. ظاهرن صدها عمل 





جراحی‌این‌چنینی انجام شده و یکی‌از جراحان می‌گوید در مدت ۱۲ سال 
۰ عمل انجام داده است. مطالعه‌ای صورت نگرفته تا بشود تعداد کل‌شان 
را به دست آورد و تاثير چنین عمل‌هایی را بر افراد و خانواده‌هاشان 
ارزیابی کرد. زیرا مردان يا زنان تغيير جنسیت داده هنوز بايد با مشگلات 
بسیاری درجامعه‌ای رو به رو شوند که سخت‌اش است تغییر جنسیت را 
بپذیرد» كرجه در شناسنامه‌های جدید جنس کنونی‌شان را OUS‏ می‌دهند نه 
جنس فدیم‌شان را. ولی حتا این نیز پشتوانه‌ی خوبی برای‌شان نيست. زيرا 
«جلوی زبان مردم را نمی شود گرفت.» زنی كه در سال ۱۳۸۱ جنسیت‌اش 
را عوض کرده بود «نزدیک بود [در ۶ ازدواج کند که پدرمادر 
عروس پی‌بردند كه أو قبلن زن بوده. انها ترسیدند و به دخترشان اجازه 
ندادند با کسی که زمانی زن بوده ازدواج MEAS‏ 

نه تنها سكس ورزى با همجنس غير قانونی‌ست بلکه حتا رابطه داشتن 
با ILS‏ که معلوم شده اين کاره اند يا رفتار سکسی غیرقانونی را تبلیغ 
می‌کنند نیز جرم است. موردی که تازه‌گی اتفاق افتاده gal‏ را روشن 
می‌کند. روز شنبه ٢١‏ مرداد ماه ۳۸۹اروزنامه‌ی شرق مصاحبه‌ای را با 
ساقی قهرمان شاعر تبعیدی مقيم کانادا جاب کرد به نام «زبان‌زنانه» دو روز 
بعد روزنامه توقیف شد. 

مهدی رحمانیان صاحب‌امتباز و مدیر شرق به AFP‏ گفت: مقاله‌ای 
جاب کرده بودیم كه مصاحبه با یک نویسنده‌ی تبعیدی بود. آن‌ها 
[وزارت‌ارشاداسلامی] گفتند او مشگلات اخلاقی دارد» می‌گویند او 
همجن سگراست و در وبلاگش آن را تبليغ می‌کند.»**" 

كرجه حکومت به جای خود هرگونه رفتار همجن سكرايانه را سخت 
منع کرده است» سیاست عملی‌اش كويا «نگو و نپرس» است. كرايش به 
همجنس به خودی خود نه پی گیری می شود و نه مجازات مگر رفتار 
همجنس گرایانه‌ای که در جلو چشم همگان اثبات شده باشد. 
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دانسته نيست از ۱۳۵۷ تاکنون چند نفر به خاطر همجنس گرایی اعدام 
شده‌اند. ولی با توجه به دامنه‌ی گسترده‌ی لواطگری و قوانین شدیدی که 
جمهوری اسلامی ايران به اجرا گذاشته اين تعداد گویا SAW‏ است. 
جدول 1/۱ تعداد اعدام‌های همجنس SLES‏ در جمهوری اسلامی ايران را 
ازسال ۱۳۷۳ بدین‌سو OUS.‏ می‌دهد. 


جدول ::/١‏ تعداد اعدام‌های همجنس OUI S‏ در ايران (سالائه) 












عفو بین‌الملل ارقام جدول ٤/۱‏ را «حداقل» تعداد افرادی می داند که 
اعدام شده‌اند و نظرش اين است که «اين تعداد جه‌بسا خیلی بیش از این ها 
باشد.» این‌ها اعدام‌هایی لابه‌لای اعدام‌های دیگراند زیرا مقامات ایرانی 
اغلب دلایل اعدام را به‌روشتی بیان نمی کنند. معمولن اطلاعاتی که 
می‌دهند چیزی‌از چیستی جُرمى که فرد مرتکب شده نمی‌گویند. چنان که 
در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ خبرگزاری فرانسه به نقل از يك مقام قضایی 
نوشت: Sp‏ ایرانی در ملاء عام كردن زده شد و هشت نفر دیگر به 
جرم‌هایی چون تجاوز و قتل تا ربودن زنان ودختران اعمال 
همجنس گرایانه» لواط و زنا به دار آويخته شدند.» 
دیگری هم به او می‌بندند. در فروردین سال ۱۳٣۱١‏ دکتر على مظفریان؛ 
سركردهدى مسلمانان سنی استان فارس در شیراز اعدام سل او به جاسوسی؛ 
بجهبازى و لواط محكوم شده بود. 
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با این همه» گویا مجموع تعداد اعدام‌های سالانه‌ای که گزارش شده از 
سال ۱۳۱۷ که به گزارش عفو بین‌الملل بالاترین تعداد اعدام راداشته(۳۲۰۰ 
تن رو به کاهش داشته است. از اين گذشته» بیش‌ترینه‌ی این اعدام‌ها. 
مربوط به کسانی بوده که همجنس‌خوابی نکرده بودند. به‌گزارش 
عفوبین الملل احکام اعدام شامل قاچاق مواد مخدرء سرقت مسلحانه» قتل» 
خشونت سیاسی و جرم‌های سکس اند. اعدام به شیوه‌های سنگسار» 
گردن‌زدن يا دار زدن انجام می شود يا به شیوه‌های دیگر: زیرا همان‌سان 
که پیش‌ترآمد. قانون شیوه‌ی اجرای اعدام را به عهده‌ی قاضی واگذار 
کرده ual‏ اما در مواردی که فرد توبه کند و قول بدهد که دیگر چنین 
گناهی از او سر نخواهند زد اجازه دارد زندگی سکسی دگر جنس 
خواهانه رادر پیش بگیرد. بااينهمهءاين قانون با ميثاق حقوق 
بشربین‌المللی مغایرت دارد» ولى جمهوری اسلامی ایران از اين بابت 
ككش هم نمی OS‏ زیرا می‌داند که خدا جانب او را خواهد گرفت. 


حیوان امیزی 

برای تکمیل مطلب اشاره‌ای بکنم به حیوان‌آمییزی که در باره‌اش 
اطلاعات پراکنده‌ای به دست داریم. حبوان‌آمیزی در ايران نیز مانند تمام 
جوامع Bs‏ کې می‌داده ات سعدی در مخنشات اش به کسانی که زن 

ندارد پند می دهد: ش 
خرى بيابيد سفيد و فربه بهلو و تيزكوش و فربه سرين و دم دراز و 
همان كنيد كه علما در اين باب كفتهاند بدين شرح: سه خشت به‌زیر پا نهید 
ولى اگر از انجام دادنش معذوريد تختهاى به دو زانوى خر ببندید یک پا بر 
ol‏ بكذاريد و در خر بسبوزيد دسته‌ای علوفه په دست تا مگر به وقت انزال 
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اگر هوس بوسه گرفتن از لبان شکرین‌اش باشد علوفه بر وی بنمایید تا سر 
كه برمى كرداند از پوزه شکرین‌اش بوسه‌ای برگیرید... ۳" 
این از داستان‌های خنده‌آوری بوده که براى كرم كردن مهمانی‌ها نقل 
می شده؛ ولی حیوان‌آمیزی در زندگی واقعی هم پیش می‌آمده و گویا فقط 
مردان نبودند که چنین اعمالی ازایشان سر می‌زده. مولوی در مثنضوی‌اش 


یک کنیزک یک خری پر خود فگند 
ol‏ خر نر را به گن خو کرده بود 
یک کدویی بود حیلت‌ساز را 

در ذکر کردی كدو را Ol‏ عجوز 
گر همه كير خر اندر وی رود 

خر همی شد لاغر و خاتون او 
نعلبندان را نمود آن خر که چیست 
هیچ علت اندرو ظاهر نشد 

در تفحص اندر افتاد او به جد 
چون تفحص کرد از حال اشک 
ار اف در pus‏ ان زا 

خر همی گاید کنیزک را چنان 

در حسد شد كفت چون اين ممکنست 
ار 
بود از مستى شهوت شادمان 

یافتم خلوت زنم از شكر ہانگ 
از طرب گشته بز آن زن هزار 

در فرو بست أن زن و خر را کشید 
در ميان خانه آوردش OUS.‏ 

هم بر آن کرسی که دید او از کنیز 
پا بر آورد و خر اندر وی سپوخت 


" اصل این قطعه را نیافتم. م. 


از وفور شهوت و فرت گزند 

خر جماع آدمی پی برده بود 

در نرش کردی پی اندازه را 

تا رود نیم ذکر وقت سیوز 

آن رحم و آن روده‌ها ویران شود 
ماند عاجز كز جه شد اين خر چو مو 
علت او که نیهاش E‏ 
هیچ كس از سر آن مخبر نشد 

شد تفحص را دمادم مستعد 

ديد خفته زیر خر آن نرگسک 

بس عجب آمد از آن آن زال را 
که به عقل و رسم مردان با زنان 
پس من اولی‌تر که خر ملک منست 
رو فلان خانه زمن پیغام بر 

در فرو بست و همی كفت آن زمان 
رسته‌ام از چاردانگ و از دو دانگ 
در شرار شهوت خر بی‌فرار 
شادمانه لاجرم AS‏ چشید 

خفت اندر زیر ان نر خرستان 

تا رسد در كام خود آن قحبه نيز 
آتشی از كير خر در وی فروخت 
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خر مودب گشته در خاتون فشرد تا به ale‏ در زمان خاتون بمرد 
مرگ بد با صد فضيحت ای پدر تو شهیدی دیده‌ای از كير خر! 


مولوی با آوردن این حكايت می‌خواهد بگوید نبايد زندگی را فداى 
چیزی شرم‌آور کرد جه «اكر در راه هوای نفسانی بمیرید بهيقين بدانید كه 
ساند آن east‏ 

فریر دردهه‌ی ۱۰۹۰ نوشت که مردم پرشیا «حقیقتی هولناک بگویم» 
به گناه گاییدن حیوانات DaS‏ الو 

در سده‌ی چهاردهم به خاطر شیوع لواطگری نزد نظامیان» به ایشان 
توصیه می‌شد پند سعدی به كوش گیرند و برای خرسندی خود با ماده 
الاغی بياميزند."" تاج‌السلطنه‌می نویسد عکسی به ناصرالدین‌شاه دادند از 
ol‏ عکس را بدخواهان ساخته بودند» ولی برادر ناصرالدین شاه ممکن 
است داشته به تجویز دکترها عمل E‏ زسرا aor]‏ باحیوانات 
فایده‌ی غیرسکسی هم داشته یعنی: برای درمان سوزاک که پزشکان esl yl‏ 
٢ ian ETT 4 és‏ : 
تجویز می‌کردند. OTL‏ که فقیهان اسلامی اين عمل را حرام می‌دانستند 
جریانات وجود دارند مانند تصویری در دست‌نوشته‌ای متعلق به سده‌ی 
نهم از هفت اورنگ که در پیس‌زمینه‌ی یک اردوگاه مردی را در حال 
آميزش با یک شتر نشان می‌دهد. گفته‌اند که اين تصویر «هدفى اخلاقی 
درش نیست» مگر Sy‏ مراح‌است.»۳" که QU‏ می‌دهد ری از مردم 
چه‌طور c‏ با اين جور ارضاء سکسی برخورد می کردند و این عمل 
بارها اتفاق می‌افتاده‌است. همچنین حکایت از اين واقعیت‌دارد که حکیمان 
اسلامی تلاش می‌کردند مطمئن شوند که مومنان نه فقط می‌دانند که 
آميزش با حیوانات غیرقانونی‌ست. بلکه چه‌گونه خود را به‌درستی طهارت 
کنند تا بتوانند مرأسم‌دینی واجب روزانه را به‌جا اك 
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خستار 


در ايران وجود داشته است. در مورد مردان, اين عمل بیش‌تر به شکل 
بچه‌بازی و پسرباره گی انجام می‌شده و در کون سپوختن. با توجه به مرد 
ايران امپراتوری» همچنان که در یونان أن روزكارء کون‌مرزی عملی gb‏ 
بود. در ایران‌اسلامی نيز از دامنه‌ی کون‌مرزی کاسته نشد. با آن كه شریعت 
اسلامی سكس ورزى ميان مردمان همجنس را حرام می داند نتوانست و 
نمی‌تواند از ارتکاب اين عمل جلوگیری کند. بسیاری از خلفا و شاهان 
پسرباره‌گی را مجاز شمردندو خود در این زمینه سنگ‌تمام گذاشتند و 
سرمشقی برای باقی جامعه‌ی اسلامی شدند. شعر به ستایش از فضیلت 
عشق به پسران» حتا بیش از عشق به‌دختران, زبان گشود. سکس‌ورزی با 
جه جزآن» و از این رو بنیاد گذار مذهب شيعه در ايران» شاه اسماعیل اول» 
کون‌مرزی صدها سال نحوه‌ای از زندكى شد كه كسى را برنياشفت. مردانى 
كه توانايى نگه‌داری یک يا چند پسر را نداشتند براى برآوردن نيازهاشان به 
فا حشه‌خانه‌ها روی می‌آوردند و يا مردان همانديش را می جستند. زنان یز 
سکس‌ورزی با همجنس داشتند. از جمله مچاچنگ به‌کار می گرفتند و 
بسیاری از مواقع به علت غفلت شوهران يا به خاطر چندزن و پسرباره‌گی 
با ناتوانی سکسی مرد به لزبی‌گری کشیده می‌شدند. از اين گذشته درصد 
کمی از زنان نيز بيش تر دوست داشتند با همجنس خود سکس داشته 

hil‏ جزچند مورد به نظر نمی‌رسد زندگی دیرپایی براساس برابری و 
عشق ميان دو مرد وجود داشته بوده باشد. فرهنگ غالب اين بوده و هست 
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که رابطدى سکسی برپایه‌ی چیره‌گی یکی از دو طرف بر دیگری استوار 
شود. عمل سپوختن خود نشانه‌ی برتری مردانه‌است که مرد (ازاد) E‏ 
فرودستان یعنی زن‌هاء پسرهاء برده‌ها (زن يا مرد) و روسپیان (مرد يا زن) 
ا کد 

Saul roe‏ کنشی ميان دو تن نیست. کنشی‌ست که در متن سلسله 
مراتب‌های اجتماعی‌ی به‌روشنی مرزبندی شده‌ی سنء طبقه و مقام انجام 
می شود. پس مرد با سپوختن در پسران از مقام‌اش کم نمی شود ولی اگر 
مرد بالغ آزاد به خواست خودش, تن بدهد که در او بسپوزند. اين به 
معنای بیآبرو و حیثیت و حرمت شدن‌است. و بدتر از این ها منحرف 
خوانده‌شدن. برعکس, مردانی که کون‌مرزی می‌کنند را نه همجنسگرا بلکه 
داش مشدی‌هایی می‌دانند که با «کردنش توی آن‌ها» مردانه‌گی‌شان رانشان 
می‌دهند. مهم نيست این «آن‌ها» کی‌ها هستند مهم اين است كه كاييده 
می‌شوند و مغلوب. مفعول و زیر بودن نشانه‌ی ضعف و زن‌صفتی‌ست و 
برای همین برای مرد شرم‌آوراست. 

جون که جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد به صفت اسلامی وزن و 
اعتبار ببخشدء قوانین‌اش سكس ورزى با همجنس را منم می‌کنند و هرگاه 
کسی چهاربار كير بیفتد كارش ساخته است ‏ مرگ در انتظار گناه‌کار 
است. برخلاف شلاق زدن‌ها و به دارآویختن‌هاء کون‌مرزی و لزبی‌گری 
درپشت درهای بسته انجام می‌شوند و رو به گسترش دارند» درست do‏ 
ممنوعیت So‏ شکل‌های زناکاری سكس پیش از ازدواج» زنای محصنه 
و جز این‌ها. 


ae 


ore 
بیماری‌ها ی آمیزشی درایران‎ 
(AVA- Y'A) 


بیماری‌های آمیزشی در ايران 


کژرفتاری سکسی هم پیامدهایی برای آخرت دارد و هم برای دنیا. در 
اين بخش نشان می دهم که در ol al‏ )0 تا همین اواخر بیماری‌های 
آمیزشی(ب.آ) از بيمارىهاى بس شايع بوده‌اند»(۲) در سده‌ی نوزدهم و 
اوایل سده‌ی بیستم میلادی اقلان اين رده از بیماری برخلاف اروپا داغ 
ننگ بر پیشانی‌شان زده نمی‌شد» (۳) از این رو اطلاعات مربوط به درمان 
Loo‏ درمیان مردم دهن‌به‌دهن می گشت و به جاب می‌رسید و برای طبقه‌ی 
درس خوانده دست یافتنی مىشدء (4) هنگامی که همه‌گان دانستند که Lo‏ 
زاییده‌ی همخوابه گی‌ست که اغلب زناکارانه و از اين رو بنابراسلام 
غیراحلاقی‌ست» صراحت برخورد با اين بیماری تغییر یافت. )0( اما رفتار 
سکسی که در آن همخوابه گی بیرون از ازدواج» به‌عبارت دیگر زناء 
همچنان برجسته است, تغییر چندانی نيافت» زيرا روسپی گری و کون‌مرزی 
مرد با مرد هنوز که هنوزاست بعد بزرگی از زندگی سکسی و اجتماعی 
است. اما از دهه‌ی ۱۳۳۰ بدین‌سو به دلیل دستیابی به بهداشت و درمان 
مدرن و تا اندازه‌ای کاربرد کاندوم از دامنه‌ی Leo‏ کاسته شده CU‏ 
پاسخ‌های اجتماعی و حکومتی به ب.ا برپایه‌ی جنسیّت مردانه و 
پیش‌فرض‌های مربوط به رفتار سکسی مردانه استوار i‏ و (V).‏ جامعه و 
حکومت با پاسخ‌هایی که به اج آی وى/ايدز داده اند معلوم می‌شود هنوز از 
کته دوس نک sik‏ 


بماری امرشی حست؟ 


chalice US‏ ان قاری CESET‏ رای ادن کرو 
از عفونت‌ها که بیش‌تر از راه تماس سکسی حاصل می‌شوند. منظور مردم 
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از بیمازی آمیزشی از قديم ينج بیماری بوده‌اند: سوزاک» سفیلیس و 
سه‌تایی که كمتر شايعاند يعنسى Granulomn‏ و Venereum‏ 
Lymphogranuloma‏ و شانکر. در دهه‌ی ۱۳۳۰ نزدیک به ۲۰ بیماری دیگر 
مثل هريس دستگاه تناسلی و کلامیدیا شناخته شدند که از راه تماس 
شد. سپس اچ آی وی و ایدز به فهرست بیماریهای سکسی افزوده سنك 
سفیلیس را «مقلدبزرگ» نامیده‌اند.زیرا بسیاری از بیماری‌های دیگر را 
تقليد می کند و از ان رو تشخيصاش مشكلاست: ار ی تفیل از راه 
واژن» مخرج» راست رودم لب‌ها و درون دهان بيدا می‌شوند. زنانابستن 
مبتلا به سفیلیس اين بیماری را به رویان‌شان نیز سرایت می‌دهند و بچه 
دجار سفیلیس مادرزادی می‌شود. سفیلیس پیشرفتی چهار مرحله‌ای دارد: 
سفیلیس آغازین؛ سفیلیس درجه دوء سفیلیس نهانی» سفیلیس درجه سه. 
سفیلیس آغازین: زخم‌ها معمولن در آلت‌های تناسلی بيدا می‌شوند. ولی 
ممکن هم هست که در هر جای دیگر بدن دیده شوند. زخم‌ها چه‌بسا بی‌درد 
و کوچک‌اند و برای همین ممکن است دیده نشوند. اگر عفونی نباشند پس 
از یکی دو ماه بی معالجه خوب می‌شوند. در اين مرحله» بیماری بسیار 
واگیردار است. سفیلیس آغازین ۱۰ تا سه ماه دوام می‌آورد. 
سفیلیس درجه‌دو: زخم که خوب شود لکه‌هایی قهوه‌ای رك بر يوست 
ظاهر می‌شوند V)‏ هفته تا شش ماه از عفونت گذشته). اين لکه‌ها به سرخک 
و آبله مرغان و بیرون ریختن‌های پوستی دیگر شبیه‌اند» كرجه گاه چنان 
بی‌رنگ‌اند که دیده نمی‌شوند. لکه‌ها معمولن در کف دست و پا ظاهر 
می‌شوند ولی.ممکن است سرتاسر بدن را نيز بپوشانند. علاشم دیگر این ها 
هستند: تب ملایم. خسته‌ گی» سردرد. گلودرد. ريزش موء دردهای ماهیچه‌ای؛ 
کاهش وزن و بيدا شدن غده‌هایی در سرتاسر بدن. اين نشانه‌ها تا دو d‏ 
بيدا و ناپیدا می‌شوند. در اين مرحله سفیلیس هنوز بسیار واگیردار است. 
سفیلیس نهانی: در اين مرحله از علائم بیماری خبری نیست. حتا بی‌دارو 
و درمان. شخص اگر درمان شود عوارض دیگری پیش نمی‌آیند. ولی اگسر 
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سفیلیس درمان نشود بیماری تا ۲۰ سال بی سر و صدا پیشرفت می‌کند و فرد 
مبتلا حتا از وجودش خبردار هم نمی‌شود. بیماری به عضوهای داحلی بدن 
راه مى يابد و مغز و قلب و جگر و استخوان و بندها و چشم و اعصاب و 
رگ‌ها و کمابیش همه‌ی بدن را فرا می‌گیرد. در اين مرحله بیماری دیگر 
واگیر ندارد. 
سفیلیس مرحله‌ی سوم: اين مرحله «سفیلیس واپسین» نیز خوانده شده 
است و مخرب‌ترین مرحله‌ی اين بیماری است. در اين مرحله» سفیلیس 
موجب ناخوشی روانی» کوری» اختلالات عصبی. بیماری قلبى» فراموشی و 
حتا مرگ می‌شود. 
سوزاک (Neisseria gonorrhoea)‏ عفونتی‌ست زاییده‌ی باکتری که 
پیش‌تر اوقات با کلامیدیا (عفونتی که cae ge‏ التهاب مجاری ادرار و گلوگاه 
زهدان می‌شود) همزیستی دارد و بیش‌تر مخاط دستگاه تناسلی را مبتلا 
می کند. علائم‌اش OV‏ ۲۱ روز پس از تماس نمودار می‌شوند» ولی چنان 
ملایم‌اند که به چشم نمی‌ایند. علائم سوزاک در زنان معمولن دا 
نمی‌شوند تا اين که بیماری به مرحله‌ی پیشرفته‌ای می‌رسد. اين بیماری كاه 
به دیگر جاهای بدن نیز کشیده می شود به‌ویژه به بندها و چشم ها که 
روزگاری ce‏ اصلی در نوزادان بود که به هنكام تولد به بیماری مبتلا 
می‌شدند. چکاندن محلول نیترات نقره در چشم نوزاد تااندازه‌ی زیادی از 
es‏ مشكل جلوگیری کرده‌است. سوزاک اگر درمان نشسود سبب بیماری 
التهاب لگن و سترونی در زنان و عفونت‌های بیضوی و پرستاتی در مردان 
zT‏ 


پزشکان ایرانی از بیماری‌های آمیزشی جه می‌دانستند؟ 
محمد بهاءالد وله nb‏ ایرانی (AYA Sas)‏ کا دارد به نام 
برای نخستين بار توضیحی درباره‌ی سیاه‌سرفه آورده و نیز از آبله مرغان و 
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سرخک شرحی به دست داده‌است. دست نوشتهاش همچنین قدیمی‌ترین 
توصيف مفصل از سفيليس يا آتیشک در خاور ميانه است. او شراب را 
برای درمان سفیلیس مفید می‌دانست ولی عمادالدین مسعود شیرازی بر اين 
نظر او خرده كرفت و در ۹۹۰ خود قدیمی‌ترین رساله‌ی اسلامی را در 
باره‌ی سفیلیس نوشت. او احتمالن به منابع اروپایی دسترسی داشته زيرا 
برای درمان اين مرض چوب چینی را تجویز می‌کند که در شرق آسیا 
می‌روید و در اروپا نیز همان را برای درمان سفیلیس به کار می‌بردند.! 
سفیلیس در آن زمان بیماری شناخنه شده‌ای برد ابر كه یکی از تسین 
کسانی است که از اين بیماری نام می‌برد» در OLS‏ خحاطراتش درباره‌ی 
قاضی القضات خواجه‌عبداله مروارید می‌نویسد که در AY‏ ابر اثر 
افراط گری به مرض شرم‌آوری دچار شد و سال ها عذاب اليم كشيد و 
عاقبت بر اثر اين ابتلاء دار فانى را وداع گفت.»" سام م زا ار هنت قاعر 
نام می برد كه در سده‌ی نهم از اين بيمارى مردند.' بیماری‌های آمیزشی در 
نواحی بزرگ شهری مشگل فزاینده‌ای شده بودند. چنان که راهب فرانسوی 
JOA‏ را دا اي لاو لوی کر 
مردی می‌رسند و در نتيجه نیمی از جمعیت OF‏ شهر به بیماری آمیزشی با 
آتش فرنگی مبتلا هستند. ایرانی‌های مکتب دیده نیز از خطر بیماری‌های 
آمیزشی و همخوابه‌گی با روسپیان آگاه بودنده ولی معلوم نیست که توده‌ی 
مردم بی‌سواد جيزى در اين باب می‌دانستند. غیاث‌الدین منصور دشتکی 
اصفهانی(تولد AW‏ چنان از گرفتن آتشک می‌ترسید که به هیچ کس نزدیک 
نمی شد مبادا گرفتار اين بیماری مخوف بشود." به نوشته‌ی تاورنیه ایرانی‌ها 
به‌دلیل آب و هوای خشک کم تر بیماری آمیزشی می گیرندء وانگهی مردان 
ایرانی هرگز بار دوم با زنی نمی‌خوابند مگراین که زن خود را خوب شسته 
باشد و به نظر ol‏ سموم مبتلابه از طريق عرق كردن از بدن خارج 
می‌شوند." در أن زمان پزشکان ایرانی فرق بین شکل‌های مختلف . 
بیماری‌های آمیزشی را نمی‌دانستند البته دکترهای اروپایی هم 
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تااواخرسده‌ی نوزدهم از ان فرق آگاه نبودند. در اين زمان پزشکان ایرانی 
با فراگرفتن علوم پزشکی مدرن درایران و اروياء از وجود بیماری‌های 
آمیزشی گوناگون و راه‌های درمان‌شان دانش بيدا کردند. 


شیوع‌بیماری‌های آمیزشی در سده‌ی‌نوزدهم میلادی 

بیکر در دهه‌ی ۱۸۸۰ درباره‌ی ایران سده نوزدهم می‌نویسد «چندان به 
بیماری‌های پوستی برنخوردم» آن‌هایی را هم که ديدم به طور کلی ریشه‌ی 
سفیلیسی دارند.»" اين البته کم‌ترین چیزی بود كه می‌شد گفت. درواقع 
بیماری جلدی در شهرهای ایران فراگیر بود." تخمین می‌زنم که برای 
نمونه. ۲۰ تا ٠٤‏ درصد جمعیت تهران مبتلا بودند. LE‏ در نواحی 
روستایی کم تر رایج بوده است. ایوانوف از مشاهداتش درباره‌ی روستاییان 
خراسان می‌نویسد» «جالب توجه اين که از ابله اثر چندانی نیست و یا از 
تراخم و علائم بیماری‌های آمیزشی.»" به نوشته‌ی لاندور تورم لوزه‌ای 
ناشی از سفیلیس تقريبن تنها بیماری چشم‌گیر در سیستان است» ولی تورم 
سخت‌کام کم نیست» عفونت ریوی هم چندتایی بیش‌تر نبودند.» " اما 
Forbes-Leith‏ که دوره‌ی کار آموزی پزشکی‌اش را می گذراند و در ۱۲۹۹ 
چندسالی را در لتگاه همدان به سمت مدير دارایی و دکتر در -صورتلزوم 
کار كرد مشاهده کرد که در روستاها؛ موارد بیماری‌هنای آمیزشی فراوان 
Bus‏ 

برخلاف اروپاء سومین مرحله‌ی سفیلیس در ایران به‌ندرت خود را 
نشان می داد شاید بدين خاطر که بنا بر نظر پزشکان‌اروپایی» نوع سفیلیس 
ایران خوش‌شیم‌تر از سفیلیس اروپایی بود. اما دومين علائم (آتشک» کوفت 
جلدی) به‌زودی پس از مرحله‌ی نخست. 5 تا ۸ هفته‌ای» خود را نشان 
می‌داد. پزشکان اروپایی نوع ايرانى سفیلیس (کوفت»آکله) را بسسیار 
خوش خیم‌تر از سفیلیس اروپایی می‌دانستند." همپای با سفیلیس؛ سوزاک 
(سوزانک» m‏ البول» کرم‌سوزک)نیز شايع بود و سبب نازایی‌ها می‌شد. 
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اصطلاح سوزاک یک‌چند از عفونت‌های مخاطی دیگر را هم شامل می‌شد. 
بیماراگر به‌توصیه‌ی پزشک عمل می کرد و کسی درآن دخالتی نمی‌کرد؛ 
سفیلیس درمان می شد (يااين جورادعا می شد و گرنه مرض مزمن می‌شد 
و مدت‌ها گریبانگیر she‏ می‌شد. " SLE‏ (کوفتی» صلب كوفتىءآكله) نيز 
عارض می‌شد و درمانش گرد سولفورآرسنیک بود." 

با آن که بیماری‌های آمیزشی در ایران شایع بودند» منابع اروپایی 
oe‏ چندانی از درمان اين دردها در زمانه‌ی خودشان به ما نمی‌دهند. 
6 می‌نویسد پزشکان ایرانی برای سوزاک توصيه می‌کنند كه 
بیمار با مادیانی سياه جماع کند." دانش دارویی ایرانیان, جه رسمی و جه 
سنتی» از نوشیدن یک جام شراب گرفته تا خوردن چوب چینی و چیزهای 
دى ميان اين دو را شامل می‌شد. به‌علت اين که اغلب داروها در اصل 
گیاهی بودند» پاره‌ای از عطارها در برخی از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های 
آمیزشی تخصص بيدا مىكردند.'' 

دیرینه ترین درمان شیمیایی زخم‌های ناشی از سفیلیس به سال ٩۱۷‏ باز 
می‌گردد كه جیوه را يا به روی زخم می‌مالیدند يا به بیمار می‌خوراندند. 
جیوه بیش از سه سده تا اواخر دهه‌ی ۱۸۸۰ شیوه‌ی درمانی دراروپا بود. 
درعین حال شیوه‌های درمانی معجزه‌آسا نيز به مبتلایان پیش‌نهاد می‌کردند. 
AAS‏ و کاربرد ترکیب پتاسیم و يد در ٠ SAAD‏ رفت ررګگی در 
درمان سفیلیس برد نخست برای اسر که حتا در مراحصل آخر بیماری نیز 
کارایی داشت (که جیوه نداشست). و دوم اين که راه را برای کشف 
درمان‌های کاراتر گشود. جیوه که باکتری سفیلیس را می کش د درسده‌ی 
چهاردهم بهترین شیوه‌ی درمان زخم‌ها و ضایعات سفیلیس درایران شد 
ولی عوارض کشنده‌ای هم برای بیمار به‌همراه داش لندور می ويسد: 
«عجیب اين جاست که مخوف‌ترین شکل سفیلیس را حتا پزشکان ایرانی با 
جیوه درمان می‌کنند -و به آن کالیان شینگریف می‌گویند - ولی جیوه را آن 
قدر زياد می‌دهند که عوارض‌اش از خود بیماری POS‏ روش‌های 
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درمانی تازه‌تری كه در ارويا و آمریکا بيدا شدند به‌زودی به ایران راه یافتند. 
بيره زنانی که در درمان سفیلیس تخصص پیداکرده بودند «بخورهای 


Mw T 
آن‌ها نیست.»‎ 


چه‌چیزی سبب پخش‌شدن بیماری‌های آمیزش می‌شد؟ 
نزدیکی كردن با روسپیان زن يا مردء زن صيغهاى گرفتن در اصل 
درشهرهای زواری و GIES‏ بزرگ» و کون‌مرزی ميان مردان بیش از هرجيز 
مب ی شدن مماری‌های افش مرلن هك از كاف سر ركان 
لزبی‌ین در پخش شدن‌شان موثر بودند. 

رواج لواطگری در خیابان‌ها» کوچه پسکوچه‌ها» پارک‌ها» گورستان‌هاء 
کاباره‌ها و قهره‌خانة‌هایا در خانه‌ها.و آوردن مطرب‌ها و پسران رقاص و با 
دیگران شر در اتفال این بیماری‌ها نقش داشتند.۳ 


واکنش مردم نسبت به‌پیماری‌ها ی آمیزشی چه‌بود؟ 
در سده‌ی چهاردهم و آغاز سده‌ی پانزدهم هجری ایرانیان سفیلیس را 
واگیردار نمی‌دانستند و از گرفتن‌اش شرمی نداشتند. چنان که مردم با 
فرهنگ, حتا با بودن زنان و بچه‌هاء دربار‌اش با هم بحث می‌کردند. " اين 
به دو دلیل کاملن طبیعی بود. یکی برای اين که علم پزشکی تا دهه‌ی ۱۸۹۰ 
sey N E‏ سر کا Hee Beery‏ ره 
سکس‌ورزی منتقل می‌شوند. 

دو ديكرء برای اين که سفیلیس به بسیاری دیگر بیماری‌ها شبیه است و 
تشخیص‌اش دشوار برای همین مردم نمی‌دانستند بیماری آمیزشی دارند. 
فقط می دیدند درد دارند و درباره‌اش با اين و آن كفت و كو می‌کردند تا 
شاید برای‌اش راه چاره‌ای به‌نظرشان برسد. 
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با توجه به گسترده بودن دامنه‌ی اين بیماری» چنین برخوردی معقول و 
مناسب بود. 

اما حرف زدن از بیماری‌هایی كه سوراخ‌های gal‏ تنه (آلت‌های 
تناسلی» مخرج) را مبتلا می‌کردند شرم اور و Lem‏ دل بههمزن بود. كاه 
درباره‌اش حرف که می‌زدند. بیان که به جاهای دردناک و اسم‌های 
راستکی‌شان اشاره dus‏ زبانی مبالغه‌آمیز به کار می‌بردند» Ly‏ در باره‌اش 
جوک‌های مستهجن می‌گفتند. خلاصه هیچ کس حرفش را صاف و يوست 
کنده نمی‌زد» زیرا آزارنده بود و هنوز نیز هست. از برخی بیماری‌های 
غیرعفونی مثل بواسير نیز حرفی نمی‌زدند و نمی‌زنند. جه معروف است که 
اين مرض ناشی از کون‌مرزی» آن هم مفعول بودن» است و بنابراین 
زنصفت بودن» كه مرد به هرقيمتى شده می‌خواست پنهانش کند. بسیاری 
از شرب الم ای ار وت بای که کت و E‏ اشاره دارند 
و در رساله‌های طب سنتی از اين GES‏ سخن به ميان می‌آید. لواطگری نه 
تنها مشغولیت مردان بودء و چه‌بسا هنوز هم هست» یک جور کنترل زاد و 
ولد (يا سکس داشتن به هنگام عادت ماهانه‌ی زن) نیز بود» 4$ خود دليل 
ديكرىست براين كه جرا مردم خوش شان نمی Al‏ درباره‌اش حرف بزنند. 
اين خوش نیامدن و شرم‌داشتن زمانی پیدا شد که معلوم شد بيمارى 
آمیزشی بیماریای واگیردار است.۲ 


چه‌چیزی‌دراروپادگرگون شد؟ 

در دهه‌ی ۱۸۷۰ علم پزشکی توانست مان سوزاک و سفیلیس فرق بگذارد. 
در ۱۸۹۰ پزشکان رفته‌رفته به پاتولوژی‌این بیماری پی بردند» يعنى که با 
سكس ورزى به دیگری سرایت می‌کند. پس در اروپا و مستعمراتش نگاه‌ها 
به سوی روسپیان تمرکز یافتند تا آن‌ها را كه سرچشمه‌ی بیماری بودند زیر 
نظر بگیرند و کنترل کنند تا شاید جلو گسترش بیماری‌آمیزشی گرفته‌شود. 
درعین حال سفیلیس را دراروپا به‌گناه و سکس بیرون از ازدواج نیز ربط 
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دادند. در ۱۹۰۵ پژوهشگران آلمانی باکتری عامل سیفلیس Treponema‏ 
Pallidium‏ را کشف کردند. یک سال بعد تیم دیگری از پژوهشگران آلمانی 
آزمایش واسرمن را پدیدآوردند که تا به امروز هم آزمایش اصلی برای 
ردیابی سیفلیس است. در ۱۹۰۹ پاول ارلیش و همکارانش ساهاچیرو Ula‏ 
دریافتند كه آرسه فنامین باکتری سیفلیس را می‌کشد. 

ارلیش اين ترکیب را سالوارسان نامید و اسم مشتری تورکن «فشنگ 
جادویی» را بر ان نهاد» زیرا او و هوادارانش أن را درمان معجزه‌اسای 
سیفلیس می‌دانستند. ولی چندی نگذشت که معلوم شد سالوارسان نه 
معجزه آساست و نه درمان درد و داروی دیگری که از آن گرفته شده بود 
وبا ارسان نت همین سرتوشت را بیدا کرد رشکانت پس از ازمایش‌های 
فراوان با چندین دارو به این‌جا رسیدند که درمان با سالوارسان و 
نتوسالوارسان بايد با جیوه يا يماد بیسموت تکمیل شود. حتا اين ترکیب 
دارویی نیز درمان قطعی نشد. در ۱۹۲۸ الکساندر فلمینگ پنی‌سیلین را 
کشف کرد.امادرسال ۱۹۶۲ بود که اين دارو وسیعانه به کار گرفته شد و آن 
هم در جبهه‌ی جنگ بود و برای درمان زخم‌های عفونی سربازان آمریکایی. 
در ٥٤٩١‏ پنی‌سیلین دیگر در دسترس همه قرار كرفت و به عنوان درمان 
بیماری سیفلیس پذیرفته شد, كرجه ۱۵ سال دیگر هم طول كشيد تا 
سرانجام 55 استانداردی بيدا کند. 


چه‌چیزی درایران دگرگون شد؟ 

در ایران. حکومت در رویارویی با ضایعاتی که بیماری آمیزشی به بار آورده 
ود بای انراد برد رات ECCE SI‏ زر ساسا را داش و 
نه پولش را تا دست به GIS‏ قطعی بزند. روزنامه‌ها و مجلات از گام‌هایی 
که حکومت با کندی بر می‌داشت جلو افتادند و کوشیدند ذهن و 
دیدگاه‌های مردم را دگرگون کنند و جریان پیشرفت زیرساخت پزشکی 
Is DE‏ د وکا نن و رس را 
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کشور بهتر سازند. آن‌ها اين کار را با جاب مقاله‌هایی در باره‌ی اهمیست 
بهداشت و اطلاع‌رسانی در باره‌ی بیماری‌ها و پیشرفت‌های علم پزشکی 
انجام می‌دادند. نخستین روزنامه‌ی غیردولتی در ابران» تربیت» هراز گاهی 
گوشه‌چشمی به مسئله‌ی بیماری‌های آمیزشی نشان هی داد چنان که 
نخستین باری که چنین نوشته‌ای را جاب کرد(دردیماه۱۳۱۹) مقاله‌ی 
کوچکی بود درباره‌ی اين که حكيم الاهی نقل کرده بود که یکی از 
خویشاوندانش به بیماری سیفلیس مبتلا شده بود. هیچ جيز نتوانست کمک 
اش کند تا این که یک نفر چاره‌ی دردش را پیدا کرد او ان را به ههه‌ی 
«برادران»اش سفارش کرد بيست روزه اثر می‌کرد. " مقاله‌ی دیگری هم به 
جاب رسيدء منتها با اعتبار بيش تر» که می كفت پزشکی میرزا حسن‌خان 
سعید الاطباء نام به‌تازه‌گی از فرانسه با زگشته بود. او می گفت راه‌های 
درمانی فراوان جدیدی هستند که یکی‌شان رای بیماری سوزاک است. این 
روش درمانی جدید ينج كت als‏ خش ست لو و اوان را اس ۳ 
خود اورده است. زخم‌ها را سه روزه تا یک هفته‌ای شفا می‌دهد. سیفلیس 
دیرزمانی درمان‌ناپذیر بود. اکنون دکتر فورنیه چاره‌ی نازه‌ای اندیشیده بود 
MS‏ وا انا و نام وون عالطا هن 
بیماری‌های آمیزشی را سوراخ دعابی يافته بود نان و آب‌دان چه دو سال 
بعد در روزنامه‌ی تربيت نوشت که ناخوشی‌های چشمی از سیفلیس‌آند." 
از آن پس تا مدتی اين درخشش علم به کناری نهاده شد و جاش را تبلیغ 
برای استافیلاز [؟] So‏ دواییان كرفت که درمان تمام دردها بود از جمله 
کورک‌های ناشی از بیماری آمیزشی. سعید الاطباء درباره‌ی مشگل کم خونى 
نيز مقاله نوشت و داروهایی را سفارش کرد که ظاهرن برای درمان سیفلیس 
موثر بودند. " به‌ویژه بیماری آمیزشی» علاوه بربسیاری از بیماری‌های دیگر 
و مسائل بهداشت عمومی, که درسال‌های ۱۳۸۸ توجه بیش‌تری پرانگيشتند. 

چنان که مطبوعات عمومی و زنانه‌نگر هر دی در مقالات‌شان از ALS‏ 
نسبت به بیماری‌های‌آمیزشی رای بهداشت عمومی سجن گفتند. آن‌ها در 
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باره‌ی بسیاری از عوامل دیگر که به بهداشت عمومی زیان می‌رساندند. به 
بحث eels‏ ۱ 

در روزنامه‌های بزرگ بى درپی آگهی‌هایی جاب می‌شدند كه گروه 
کوچکی از افراد تحصیل‌کرده تازه‌ترین راه‌های درمان بیماری آمیزشی را 
عرضه می کردند. دامنه‌ی دوا درمان‌هایی که به مبتلایان به سیفلیس بيش نهاد 
می‌شد روز به روز گسترش می‌یافت و لابد موجب سردرگمی مبتلایان 
می‌شد. برای نمونه» در ۱۳۰۳ دکتر کوپلوویچ» رس سس Ud pagas‏ 
صلیب سرخ‌اتریش» روشی درمانی را تبلیغ می کرد که می‌شد با دستگاهی 
برقی که آخرین TIC‏ المان بود دردهای چون سیفلیس را درمان vos‏ 
برای درمان سيفليس سولفوسنول تبليغ می شد «به‌ویژه در مواردی که بچه‌ها 
به سيفليس مادرزادی دجار می‌شدند اين اولين درمان است که هزاران نفر 
را علاج کرده‌است.» " در آگهی ديكرى استفاده‌از قرص‌های آلبرت بسيار 
سفارش شده‌است. در همان صفحه تبليغ می‌شود که متارسان ou‏ و 
oue‏ علاج سیفلیس است. وعده داده شده بود که يس از چهاربار مصرف 
این دارواثر بهبودبخش اش Pe‏ می شود در She‏ که عوارض منفی 
نثوسالوارسان را نیز ندارد. محصول دیگری» وارسنو بنزول» همچون 
«هدیه»ای به مبتلایان سوزاک تبلیغ می‌شود. اين دارو به‌صورت کپسول‌هایی 
با علاج قطعی فروخته می‌شد. بايد یک ماه تمام و فقط مطابق با تجویز 
پزشک مصرف‌اش می‌کردند. " نوری سيروب را کسانی مصرف می‌کردند 
که سیفلیس مادرزادی در مرحله‌ی سوم داشتند. " داروخانه‌ی مدرن 
(ناصریه) دو دارو به‌نام‌های گونوداکسین مرز و بیسموگنول را تبلیغ می کرد 
كه كويا به ترتیب برای سوزاک مزمن و سیفلیس موثر T adag‏ دکتر 
يحياخان کروبیان درمان ارزان و موثری برای امراض مقاربتی سوزناک تبلیغ 
می‌کرد که تایید شده‌ی انستیتو پاستور بود." تبلیغی هسم برای کپسول 
کاوئول می‌شد که کشنده‌ی میکروب‌های سیفلیس y‏ ۸ کپسول در روز و 
علاج کامل. " در شماره‌های ۱۹۲۸-۲۹ روزنامه ی ناهید آگهی‌هایی بودند 
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برای داروهایی بر ضد بیماری‌های آمیزشی مانند آله آدئول» کسول کنوکور 
و وادرول برای سوزاک و دیانتیل برای هر گونه بیماری آمیزشی." اين همه 
نشانه‌های رواج slew‏ بیماری‌های آمیزشی بود و بیش‌ترینه‌ی دکترها علاوه 
بر تبلیغ كردن داروهای گوناگون وقتی ليست تخصض‌هاشان را می‌آوردند 
تخصص در درمان بیماری‌های آمیزشی را هم که تخصص نان و آب‌داری 
بود به آن می‌افزودند. 

در اواخر دوره‌ی قاجار و آغاز روزگار پهلوی» رویکرد حکومت و مردم 
به مسئله‌ی بیماری آمیزشی اندکی عوض شد. نخستین فعالیت‌های دولتی 
در اين زمینه (بیش‌تر داروبی) از دهه‌ی ۱۳۰۰ و بنیاد گذاری انستیتو پاستور 
بود. در ۱۳۰۱ شهرداری تهران از نو سازمان داده شد و یک اداره‌ی پزشکی 
Gh‏ کاری شلد لر مرک لمات درمانی برای E‏ راهان از ۶ 
کردند: «شش تا برای بیماری‌های عمومی» یکی برای بیماری‌های زنانه 
یکی برای بیماری‌های آمیزشی» و یک کلیلیک دندان برشتي" رفتار 
سکسی به نظر نمی‌آید تغيير چندانی يافته بوده باشد. 

كرجه کتاب‌ها و مقاله‌هایی در باره‌ی بهداشت عمومی و شخصی توسط 
بخش دولتی و ضر دولتی منتشر شدند» " در مورد بیماری‌های آمیزشی 
چندان چیزی منتشر نشد و من» دست‌کم فقط به یک موردش برخوردم. 
مقاله‌ای که در سالنامه‌ی سال ۱۳۰۹ نوشته شده بود و روی سخن‌اش با 
خوانندگان تحصیل کرده بود. اين مقاله به خواننده توجه می داد که سیفلیس 
بیماری سخت خطرناکی است و علاوه بر آسیب‌های فراوان موجب نازایی 
می‌شود. سپس در دنباله می كويد افراد سیفلیسی اگر فرد سالمی را ببوسند 
او را مبتلا می‌کنند و SIL‏ فرد سالمی از وسایل شخصی مبتلایان» مشل 
بيب يا شانه‌شان. استفاده US‏ سیفلیس می گیرد. یکی از علت‌های عمده‌ی 
eL pese e Sc es‏ تم نو تراد eee‏ ناه ۶ 
گرفتار اين بیماری کند. از این رۍ اين مقاله به‌دکترها سفارش می‌کند پیش 
از این که دایه‌ها شروع به شیردادن به بچه‌ها کنند معاینه‌شان کنند. جالب 
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اين جاست که اشاره‌ای نمی‌کند. كه علت اصلی گرفتن اين بیماری آمیزشی 
سکسی است. در مورد سوزاک اما فرق می‌کند و مقاله به روشنی می‌گوید 
آمیزش سکسی علت اصلی ابتلاء‌است. سپس در دنباله می كويد مادر ممکن 
است بچه را مبتلا کند و موجب کوری‌اش بشود. به علت اين که روسپیان 
کنترل نمی‌شدند» دامنه‌ی ابتلاء به بیماری‌های آمیزشی رو به گسترش 
داشت. اين است که مردان و زنانی كه روابط سکسی غیرمجاز بيدا 
می کردند ۸۰ درصد امکان داشت بیماری آمیزشی بگيرند. به خاطر رفتار 
غیراخلاقی شوهران پیش از ازدواج دائمى» زنان‌شان مبتلا می‌شدند. برای 
همین اين مقاله از گواهی تندرستی پیش از ازدواج دائم دفاع می‌کند. چنان 
که بدون آن اجازه‌ی ازدواج oala‏ نشود. مردان و زنان چه‌بسا به خاطر 
تاكاه معد شون ول به سود همه است که از آنان هاش شود ان 
است که مقاله علائم سیفلیس و سوزاک را هم برای مردان و هم برای زنان» 
یک به یک بر می شمرد» و همچنان پافشاری می کند که بايد پیش‌گیری کرد 
و نگذاشت مبتلایان ازدواج کننده مگر این که زیر نظر پزشکی حاذق خود 
را درمان کنند. کسانی که سوزاک دارند بايد پیش از دست دادن با دیگران 
دست‌شان را با col‏ و صابون شسته باشند. در پایان اين مقاله با جزئیاتی 
اندک شرح می‌دهد که چه‌گونه بايد با اين دو بیماری برخورد کرد و از آن 
برمی‌آید که مبتلایان کار درمانی دراز مدتی در پیش‌رو داشتند."" 

در شماره‌های دیگر سالنامه به بیماری‌های ی توجه چندانی 
نمی شود» كرجه دربار‌ی موضوعات پزشکی دیگر بحث می‌شود. چنین 
می‌نماید که اين تصمیمی آگاهانه بود مبنی براین که Lee‏ سخن گفتن از 
چنین موضوعات حساس در مطبوعات دور از تزاکت است. 

با این‌همه» دکتر یحیاخان پوبا مدير آزمایشگاه بیمارستان شهرداری 
تهرآن در ۱۳۱۱ مقاله‌هایی در باره‌ی علائم و خطرات بيمارىهاى آمیزشی 
در روزنامه‌ی اطلاعات نوشته بود. او اصرار داشت که مبتلایان با مراکز 
درمانی دولتی تماس بگيرند. در مقاله‌های دیگر در همان روزنامه در 
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له ۱۳۰۸ و ۱۳۱۱ مت هر شود که بیماری آمرشی فرصت كله 
دامن كير طبقات و متوسط و فرودست است که بضاعت پرداخت هزینه‌های 
درمانی‌اش را ندارند. سپس می‌افزاید که این روسپیان هستند که اقل 
بیماری‌های آمیزشی‌اند واز هر ده تا مرد هفت تارا مبتلا می‌کند. " اما از 
۱ به اين سو دیگرازاین دست مقاله‌ها خبر چندانی در روزنامه‌ها و 
مجلات نیست. همان گونه که پیش‌تر اشاره کردم آگهی‌هایی که راه‌های 
درمان بیماری‌های آمیزشی را سفارش می‌کردند از سال ۱۳۱۰ به بعد دیگر 
چندان در مطبوعات جاب نشدند. بدین سان اقداماتی که برای جلوگیری 
از گسترش بیماری آمیزشی انجام می‌گرفتند چندان رضایت‌بخش نبودند 
به‌ویژه اقداماتی که دولت انجام می داد دولتی که برای انجام دادن چنین 
کاری بی‌کفایت بود. 


گسترش یافتن دامنه‌ی‌بیماری‌های آمیزشی 

دردهه‌ی ۱۳۱۰ 

برخلاف اين اقدامات اولیه برای آگاه كردن مردم» بیماری‌های آمیزشی از 
رواج نیفتادند. البته با توجه به ابزاری که برای اين کار برگزیدند» یعنی 
مقاله‌نویسی» چنین انتظارى هم می‌رفت. دست بالا 0 درصد جمعيت و 
كمتر از يك درصد از زنان سواد خواندن داشتند. بيش تر روستاها و حتا 
شهرک‌ها و محله‌های شهرهاى بزرگ بسيار از هم دورافتاده بودند و امكان 
دسترس ی‌آنی به چنین اطلاعاتی را نداشتند. اين اطلاعات نيز طوری جمع و 
جور نورد که بیش تریته‌ی جمعتت بواند کار را که درلت و دصر ان 
می‌خواستند به‌شان برسانند. بگیرند. تازه اگرهم بيام دستگیرشان می شد 
نمی‌توانستند Gaby‏ آن عمل کنند. آخر روش‌های درمانی موجود خیلی 
كران بودند و از روی مراجعه‌هایی که به چند بیمارستان» مثلن در تهران» 
شده بود معلوم مىشود كه به نسبت بزركى اين مشگل تعداد بيماران اندک 
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بوده است.اين است که مردم رفتار سكسى شان را عوض نکردند و درنتيجه 
بیماری‌های آمیزشی گسترش یافت. 

در ۱۳۱۰ انستیتو پاستور در تهران ۳۶۹۸ تست از مردم كرفت که ۱۵۲۵ 
)/٣٤(‏ آن‌ها مثبت بود و بررسی OLS‏ داد که اين بیماری رو به گسترش 
دا ات ارقت رات دد HSE‏ ات سرا و لس ا 
به طور فشرده نشان می داد (جدول ۱ حتا اگر مردم شت ذرى سواد 
داشتند و می‌توانستند از اين جدول سر در آورند باز هم اين جدول سود 
چندانی نداشت. زیرا آن روزها مثل امروز» چنین اطلاع‌رسانی‌های چاپی 
خاص آن‌قدر Sul‏ بودند که حتا اگر دانشمندان از وجودش با حبر بودند 


باز هم نمی‌دیدندش. 


جدول ۵/۱ اثرات سیفلیس و سوزاک 
بیماری اجتماعی واقعی است 
در شهرهای بزرگ ۸۱۰ میتلا هستند 
۰ از زنان میتلا هستند 
آیستن‌های ناقص است 
باعث انواع مختلف فلج‌هاست 
جنین را مبتلا می کند 
می‌دهد 
باعث بیماری‌های قلبی؛ ریوی» کلیوی. عامل مهمی در کاهش جمعیت 
سیستم عصبی است 
باعث نالایق شدن فرزندان می شود 

















سوزاک 
به سقط جنين می‌انجامد 

یکی از شايعترين بیماری‌های واكير دار است 
همه‌ی فاحثه‌ها را مبتلا می AS‏ 

در هر گروه سنی یکی هست که میتلاست 
علت اصلی کوری نوزادان 
















ole‏ ۸۷۵ از موارد جراحی زنانه 
۰ از زنان نازا می‌شوند 





علت بیماری‌های مزمنی است که به معلولیت 






^ بلدیه‌ی تهران. دومين سالنامه‌ی احسائیه‌ی تهران (تهران ۱۳۱۰ Ao‏ 


دیگر مطلبی درباره‌ی بهداشت عمومی و بيمارىهاى ار اتر 
نیافت. دست‌کم از اواخردهه‌ی ۱۳۱۰ و دهه‌ی ۱۳۲۰ هیچ مطلبی موجود 
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نیست. اين بدین معنا نبود که حکومت اهمیست بیماری‌های آمیزشی را 
نادیده گرفت. اما به نظرمی‌رسد به‌جای در پیش گرفتن سیاستی ملی با 
برنامه‌ای اساسی درجهت بهداشت همه‌گانی تا بیماری‌های آمیزشی را 
ریشه‌کن کند. دولت به برخورد BIE‏ روی آورد» و تازه اين هم بیش‌تسر 
در حرف بود تا در عمل. هنوز هم بودند روزنامه‌هایی كه برای بازار گرمی 
از درمان بیماری‌های آمیزشی می‌نوشتند. ولی انگار تعدادشان کم تر از 
گذشته Oy‏ در عين اين که معضل بیماری آمیزشی همچنان به قوت خود 
n. E‏ 

٠‏ 0 سرراك E re eee a boa‏ كه نه نبا رای ما 
عمومی. كه برای نهاد ازدواج هم خطرناک بودند. قانون مدئى جديد ۱۳۱۱ 
(بخش in‏ تصريح داشت كه «هر يك از دو زوج متعهد به ازدواج 
می‌تواند از زوج خود بخواهد كواهى پزشک بياورد كه به بیماری‌های 
واكيردار مهم چون سيفليس و سوزاك و سل مبتلا نیست.»*" 

در تهران کوششی شد تا نام فاحشه‌های شهرنو را ثبت ګند نا به 
گزارشی «در آبان ماه ۱۳۱۲ قانون گزرانده شد» ولی به‌توشیح شاه نرسید» 
که گرداندن فاحشه‌خانه را غیرقانونی و اعلام کرد که تا پایان دی‌ماه 
همه شان بايد تعطیل شوند. در تبصره آمد که هرگاه افسری با فاحشه‌ای 
دیده شود بازداشت می شود ولی هنوز جای شک است که Gf‏ از این 
دستور پیروی شد يا نه.»" حمایت از تندرستی نیروهای مسلح انگیزه‌ی 
اصلی در پس قوانین مربوط به بیماری واگیردار در اروپا بود و به نظر 
می رسید ايران هم در همان مسير گام برمی‌دارد. «مقررات تازه حکم می كرد 
که فاحشه‌ها همه ثبت نام شوند. با خود کارت شناسایی عکس‌دار همراه 
داشته بانشد كه تاريخ آخرین بار مراجعه به بیمارستان در آن ثبت شده 
باشد. در شهر شایعه شده بود که زن‌های مریض می‌بایست دستنبد فلزی 
دست‌شان کنند.» " چندی نگذشت که این حکم لغو و مایه‌ی تاسف بسیار 
مقامات بهداشت عمومی شد. «بسيارى از دکترها می‌خواهند که معاینه‌ی 
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اجباری فاحشه‌ها از نو اجرا شود. زیرا با مخاطرات بیماری آمیزشی آشنا 
هستنك. 

ادعا شد است که دير با زود ارت مردان به ماری ام ی فتاه 
می شوند. تنی چند از زن‌هاء با آن که معاینه رایگان بود و روش بهداشتی 
رس امن مر هرت هر کفد بان ا ل۹ 1 

سیاستی که در اواخر سده‌ی نوزدهم در اروپا نسبت به روسپیان در 
پیش گرفتند اين بود که برای جلوگیری‌از شیوع بیماری ايشان را قرنطینه 
می‌کردند. اما در ابران قاجاری و Lee‏ پیش از caf‏ سیاست جداسازی 
فاحشه‌ها را امری اخلاقى می‌شمردند تا باقی افراد جامعه را آلوده نسازند. 
کنترل روسپیان برای مقاصد مالی هم بود» زیرا جمع و جور كردن اين 
فعالیت کار گردآوری عایدی‌ها را آسان می‌کرد. جالب اين جاست که 
کنترل ابتلای روسپیان زمانی توسط رضاشاه جزو سیاستگذاری‌های دولتی 
درآمد که بسیاری ازکشورهای‌اروپا (جز فرانسه) از چنین کنترلی دست 
کشیدند و يا سخت به انتقادش گرفتند. مقامات پزشکی‌ای که روی مدل 
فرانسوی کنترل روسپیان پافشاری می‌کردند» همان کسانی بودند که «اروپا 
را سرزنش می‌کردند که بیماری آمیزشی را به ايران آورده بود.»"" 

حمایت قانونی‌ازاقدامات پیش گیرانه نیز برقرار شد. در ۱۳۲۰ مجلس 
قانونی تصویب کرد پیرامون «بیماری‌های آمیزشی و واگیردار» تا اقدامات 
ایمنی؛ به خصوص برای بچه‌ها که سیفلیس اثراتی بسی رنجبار بر آنان 
داشت. فراهم شود. Goole‏ ۱۰ اين قانون تصریح می‌کند که زن سیفلیسی‌ای 
که از مرض خود آگاه‌است پا گمانش براین Gull‏ که بیماری‌اش واگیردار و 
عفونی HL‏ و با اين آگاهی بچه‌ی سالم كس دیگری را شیر بدهد مقصر 
است و مجازاتش زندان با جریمه‌ی نقدی است. بجه اگر بر اثر شير 
خوردن از پستان چنین زنی مرض او را بگیرد» مجازات شدیدتری برای زن 
مقرر می‌شود. همین مجازات در مورد فردی اجرا می شود که دانسته بچه‌ای 
مبتلا به سیفلیس را به زن سالمی برای شیردادن بسپارد و زن درنتیجه به آن 
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بیماری مبتلا شود. ماده‌ی ۱۱ تصریح می کند که هر فردی که می‌خواهد 
ندیمه‌ای را به حدمت بگیرد لازم است آزمایش پزشکی بدهد و گواهی 
دکتر بگیرد که بچه و ندیمه هر دو سالم‌آند و سیفلیس ندارند. در صورت 
تخطی» طرف مقصر مجازات می شود. اين قانون چارچوب قانونی برای راه 
انداعتن کارزاری ضد بیماری‌های آمیزشی را نیز تامین می کرد ولی نبود 
پول افراد کاردان و نبود زیرساخت . است که اين بخش ازاین قانون را 
ازاعتبار انداختند M‏ 

در دهه‌ی ۱۳۲۰ بیماری‌های آمیزشی همچنان رو به گسترش داشتند. 
داده‌های درستى دردست نداريم» بااينهمه می‌توان كفت که بیماری 
امیزشی در شهرها بیش از روستاها رواج داشته, هدایت‌اله حکیم‌الاهی که 
روزنامه‌نگاری جست و جوگر بود. بر اساس داده‌های فراهم اكد ار 
بیمارستان‌ها گزارشی تهیه کرد که به موجب أن در ۱۳۲۵ از ۷۵۰۰۰۰ هزار 
تن جمعیت يران حدود o Yrs‏ بیماری آمیزشنی grs‏ 
روزنامه‌نگار دیگری زنك خطر را به صدا درآورد و هشدار داد که نسل 
آینده مردم اصفهان, باوجود ۸۰/ جوان سوزاکی و ۸/ سیفلیسی درخطر 
نابودی قرار گرفته‌است و روز به روز بر این تعداد نیز افزوده ود 
همچنین روزنامه‌نگار دیگری نوشت که حدود یک سوم کل جمعيت 
شهری ايران بیماری آمیزشی دارند و شمار دکترهای بیماری آمیزشی سه 
بابر اموز OUS‏ مدرسه‌ی‌ابتدایی و دو برابر نانواها هشتند." " در آن زمان در 
داروخانه‌های ایرانی کاندوم می‌فروختند. " اما هم قيمتاش (برای عموم نه 
برای پردرآمدها) و هم ربطاش به سكس ورزىهاى غیراخلاقی و جنده‌بازی 
مانع ازآن می‌شد که ازآن استفاده کنند. مردم شرم‌شان می‌آمد کاندوم بخرنده 
چون که در ذهن همه کاندوم فقط برای سکس غیرمجاز مصرف داش بت 
یکی از مقامات وزارت بهداری می‌گفت در شهراو(نام نبرده است) پنجاه 
درصد مردم سیفلیسی‌اند و گمان می‌رفت که اين درصد در روستاها بالاتر 
از اينها باشد. به‌ویژه سیفلیس مادرزادی LS‏ بسیار رواج داشته. ولی به نظر 
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می‌رسد که سیفلیس در روستاهای دور افتاده و قبایل کوچ نشين بسیار اندک 
بوده باشد. 

سوزاک همه‌گیر و باعث بسیاری از سترونی‌ها بود ولی از دیگر بیماری 
آمیزشی " در شهر اثر چندانی نبود. اين مشگل كرجه خطیر بود» ولی 
مقامات بهداشت عمومی شناخت درستی از نحوه‌ی کنترل بیماری‌های 
آمیزشی نداشتند. برنامه‌ای برای آموزش همه گانی در کار نبود برنامه‌های 
درمانی در شهرها و برخی روستاهای بزرگ وجود داشتند» ولی رویکردشان 
بیش تر برای معالجه بود تا پیش گیری. در مورد سیفلیس روش‌های درمانی 
سنتی را به کار می‌زدند. كرجه در شهرهای Soy‏ برای درمان سوزاک به 
بیماران پنی‌سیلین می‌زدند. در جاهای دیگر هنوز از روش‌های سنتی بهره 
می‌بردند. با آن که در تمام نواحی شهری روسب ىكرى وجود داشت؛ 
دراغلب مناطق بسته» مرکزی برای پیش گیری از بیماری‌های آمیزشی در کار 
نبود. فقط در شهرنو بود که سازمانی داوطلب یک کلینیک درمانی ایجاد 
گرد 

با آن که ارتش یکان پزشکی شك کارامای داش منبع عمده‌ی 
ابتلا در روستاها سربازان Loy‏ که هنگام خدمت متا مى ترد زبس از 
پایان خدمت سربازی بیماری را به روستاها می‌بردند. در ارتش هیچ 
برنامهاى براى درمان سربازان نبود تا آنها سالم به‌روستاهای خود با زگردند. 
درتهران «انجمن پیش‌گیری از بيمارىهاى آمیزشی» وجودداشت با 
بودجه‌ای ماهانه ۱۵۰۰۰ ریال. انجمن کوشش هم می کرد تا از افراد نیک وکار 
پول بگیرد و در۱۳۲۷ ماهانه ۵۰۰۰ ريال به دست می‌آورد. اين انجمن به 
دست‌اندرکاران بهداشت عمومی اطلاعات و آموزش می داد و کلینیک 
درمانی‌ای راه انداخت که البته کار پیش گیرانه که خیلی لازم بود انجام 
نمی‌داد. 


* Chanchroid, Granumoda inguinale, Lymphogranuloma venerum 
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سرانجام اين که برای برخی کلینیک‌های دولتی دارو دمه ,هی کرد. ټک 
کلینیک خصوصی در تهران بود كه هر ٠١‏ تخت خوابش را در اختیار 
بیماران مبتلا به امراض آمیزشی می‌گذاشت. روسان مبتلا در یک شش 
۶ تخت خوابه جدا از دیگران نگه‌داری می‌شدند.)** 

بااين كه بیماری آمیزشی مشگل بس بزرگی بود ولی بحث عمومی 
مټاستهای درباره‌اش و شیوه‌ی درمانی اش نمی شد. در ۱۳۲۶ روزنامه‌ی مرد 
امروز چندتایی مقاله درباره‌ی روسپی‌گری جاب کرد و بحث‌اش این بود 
که زنان از سر نیاز مالی به اين کار روی می‌آورند. بحث دیگر اين روزنامه 
این بود كه ايران بايد نمونه‌ی ترکیه را سرمشق قرار دهد و به خاطر 
سلامت عموم روسپیان را به زیر نظارت پلیس در آورد. پیش‌نهادش اين 
بود که به روسپی‌گری و ازدواج موقت مجوز داده شود تا مفری سكسى» 
البته برای مردهاء باشند." حکیم الاهی نيز در ۱۳۲۵ در اين زمینه کار کرد و 
کتابش با من به شهرنو بياييد سه بار تجدید جاب شد. از پیشگفتار 
کتاب‌اش که خطاب به شاه است بر می‌آبد که هدف او تلنگر زدن به 
حکومت است تا شرم کند و کاری انجام دهد. او چکیده‌ای از ابعاد خطر 
اين مشگل و نیاز به داده‌های واقعی و مطمئن را بر می‌شمرد. از منبعی 
خارجی که ازش نام نمی برد نقل می‌کند که گفته بوده جای تعجب است 
ار بتوان در تهران کسی را cab‏ که سیفلیس نداشته باشد. اثر این ضربه‌ای 
که او وارد کرد ان بود که سازمان شدمات استماعی شاهتفتاهی بودجه‌ی 
ماهانه‌ی «انجمن جلوگیری از بیماری مقاربتی» را پرداخت. 

حکیم الاهی پیش‌نهاد کرد که شهرنو را از جنوب تهران و مردم عبادی 
شریف دور کنند و در جای دیگر و زیر نظارت ماموران بهداشت عمومی 
ارقا 1ک اللا بک تيدر تت هو نت 
موجود را بايد ديواركشى كرد با دروازهاى كه هر كس از آن داخل و خارج 
مى شود توسط ماموران بهداشت عمومى و با پرداخت چند ريال معاينه شود 
كه بیماری آمیزشی نداشته باشد. بدين طريق مىشد از شيوع بيمارى 
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جلوگیری کرد. درامدی که حاصل می‌شود بايد خرج زنان بدبختی شود که 
مجبور به تن‌فروشی شده بودند. آخر او گمان نمی کرد بشود روسپیگری را 
ريشهكن کرد. حکیم الاهی توصیه کرد زنانی که به این كسب و کار 
مشغول‌اند و نیز خانه‌هاشان را بايد هر روز باز دید کرد و انان کارت 
بهداشتی‌شان را هميشه همراه داشته باشند. او حتم داشت که با این شيوه 
دیگر هر روز بر تعداد سیفلیسی‌ها افزوده نخواهد شد. علاوه بر اين 
پیش‌نهاد کرد که از درآمد هنگفت مدیران (جمعیت شير و خورشید سرخ» 
کاسته شود و مبلغ پس‌انداز صرف روسپیان شود تا بتوانند زندگی تازه‌ای را 
از سر بگيرند."" با همه‌ی تلاش‌هایی که او و دیگران کردنده به نظر می‌رسد 
که کاری ا در دست كال دال mets‏ نان در ۱۳۶۲ 
گزارش شد که بیماری‌های آمیزشی شکل بزرگی شده‌اند. كرجه ميزاناش 
نامعلوم است. می‌گویند در برخى نواحی روستایی تا 1۸ است.»"" 

یکی از منابع عمده‌ی ابتلا همچنان روسپیان بودند. در ۱۳۲۸ تخمین 
زده می شد که 1۰۰۰ فاحشه در شهر بودند به اضافه‌ی تعداد نامعلومی در 
بقیه‌ی تهران. قرار بر اين بود که هر دو هفته یک بار آنان را معاینه کنند» 
ولی آزمایشگاه فقط روزی ۰ آزمایش می‌توانست بگیرد و این تعداد 
همه‌ی بیماران را شامل می‌شد. آزمایش واسرمن زمانی انجام می‌شد که از 
روی Gale‏ كلو و پوست Gb‏ اين می‌رفت فرد بیماری آمیزشی داشته 
باشد. از اين جا معلوم می شود که تعداد کمی از روسپیان برای معاینه 
فرستاده می‌شدند و مقامات قانونی را که روسپیان را ملزم به معاینه برای 
بیماری آمیزشی می كرد جدی نمی‌گرفتند. " در بين اين سال‌ها روسپیان 
دسترسی چندانی نه خدمات پزشکی نداشتند. در ۱۳۶۵ پژوهشگری نوشت 
در ملایر روسپیان اصلن معاینه‌ی پزشکی نمی شوندء پلیس هم بر آنان 
نظارت ندارد و هیچ اطلاعاتی از te‏ نیمار آمیزشی کرداوری ده 
است."" در تهران هم وضع بهتر نبوده زيرا مطالعه‌ی پزشکی‌ای که در ۱۳۵۶ 
در شهرنو تهران انجام شد نشان داد که از ٩۲۱‏ زنی که آزمایش شده بودنده 
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۲ نفر یا ۱۲ درصد سوزاک داشتند. این نتایج ممانتد نتایج البشه 
بزرگ‌تری بود که در LS pl‏ گزارش شد. " تازه با این که روسپیان 
می‌بایست هر ماه معاینه بشوند که سالم‌اند سوزاک اين همه رواج داشت. 
کوتاهی كردن در اين کار جریمه و حتی بازداشت در پی داشت. با توجه به 
نتیجه‌ی اين مطالعه OUS‏ نمی رود که اين مقررات پی‌گیرانه به‌اجرا در 
می‌آمده‌است.* 

پس از انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ روسپی گری ممنوع و به طور رسمی از 
زندگی اجتماعی جمهوری‌اسلامی ایران بيرون رانده شد. همچنین 
شهروندان ملزم به رعایت رفتار خشک اسلامی شدند» یعنی دست‌کشیدن از 
بی بند و Goh‏ سکسی. یکی از نویسند كان Leal‏ می کند که براثر ابن اقدامات 
از دامنه‌ی ابتلا به سیفلیس در ج.ا.ا کاسته شده است." واقعیت اين است 
که کل ا تاع ای كه سر ور از ٢د‏ اك ان اما دیاز 
رفتارهای خلاف اخلاق کاسته است. بیماری آمیزشی به چند [Jo‏ همچنان 
ابتلایی شرم اور به شمار می‌آید و همین خود باعث کاهش هرجه بیش‌تر 
این گونه رفتارها شده‌است. این‌امر ربط چندانی به روی کارآمدن حاكميت 
اسلامی ندارد. زیرا اغلب مردم پیش از ۱۳۵۷ نيز به e‏ اسلامی عمل 
می کردند. رفتار خشک اسلامی (به‌جز تقوای مردان بی‌زن و پرهیز از زنا از 
سوی مردان و زنان همسردار) دراین زمینه به جه معناست؟ 

بدین معناست که زن و مرد پس از همخوابه‌گی اگر قصد به‌جاآوردن 
نماز يا Se‏ آداب uus‏ را دارند بايد غسل يا تيمم کنند. و اين یعنی که 
آن‌ها با نزدیکی‌کردن نا پاک شده‌اند. آن‌ها با می‌بایست به گرمابه‌های 
عمومی بروند و یا در خانه طهارت کنند. در هر دو حال افراد خانه بو 
می‌بردند كه آن‌ها غسل کرده‌اند امروزه دوش گرفتن يا حمام‌کردن 
کاری‌ست بهداشتی و برای تمیزشدن نه برای پاک شدن. که در گذشته 
مورد نظر بود. پیش ترها حمام‌کردن برای به‌جا آوردن فریضه بود نه برای 
مقاصد بهداشتی. آن يك برای اين انجام می‌شد که شخص نجس بود و اين 
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يك برای اين انجام می شود كه شخص كثيف است.امااکنون که دیگر 
بسیاری از خانهها دوش دارند و مردم برای رعایت بهداشت دوش 
می كيرند و نه مقاصد مذهبی و نیز بسیاری از زن و شوهرها در خانه‌های 
مستقل خودشان زندگی می‌کنند نه مثل گذشته با همه‌ی اعضای خانواده‌ی 
بزرگ» غسل‌کردن واجب پس از سکس دیگر مانند گذشته زیر ذره‌بین 
اعضای خانواده pros‏ 

با اين که روسبى كرى (هم عرضه‌ی خدمات سکسی و هم بهره بردن 
ازآن) غیرقانونی‌ست» جمهوری‌اسلامی برخلاف رژیم سکولار پهلوی 
نتوانسته of‏ را مهار کند. از آن‌جا که روسپی‌گری (آمیزش مکو میان در 
تن که ازدواج نکرده‌اند) متضمن زناکاری و زنای محصن است و هر دو 
مستوجب سنگسار و مرگ‌اند» شخص از پردامنه گی اين گناه‌کاری و بسیار 
بودن تعداد گناه‌کاران در Whe‏ در سکلت مي‌شود. زيرا زو کرو UNE‏ 
که بساطاش در ج.ا.ا برچیده شده اکنون با شدت تمام بازگشته‌است و اين 
از گسترش دامنه‌ی اچ آی وی /یدز بر ما معلوم می‌شود. 

كرجه مطالعه‌ای در باب روسپی گری انجام نشده و به جاب نرسیده 
گزارش شده که امروزه ۳۰۰۰۰۰ روسپی درایران هستند كه ۵۰۰۰ تن از 
آن‌ها در تهران‌اند. روسپیان و احتمالن بیش‌ترینه‌ی صیغه‌ها به خاطر پول تن 
به سکس با دیگری می‌دهند. 

اين سکس کاره‌ها که اغلب بی‌سواداند به‌آسانی هرگونه سكس ورزى را 
می‌پذبرند. بنابراین؛ اين دو گروه منبع بزرگ ابتلای به بیماری آمیزشی‌اند. 
نرخ بالای ابتلای مزمن Of‏ هم با وجود روش‌های درمانی استاندارد. نگران 
کننده است. اما از مراقبت و آموزش سکسی برای این بیماران مستمند و در 
محیطی مطمئن و به دور از پیش‌داوری خبری نیست. زیرا که با 
اصول‌اخلاقی Mig‏ خوانایی ندارد. Y‏ 

نتیجه‌ی اين انکار رسمی واقعیت؛ نوميد کننده است. در ۱۳۱۱ حاصل 
یک بررسی در مورد دامنه‌ی بیماری آمیزشی کلامیدیا (یکی‌از بیماری‌های 
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آمیزشی بزرگ) به چاپ رسید که با۱۷۷روسپی-۱۰۰ تا در تهران و۷۷ تا در 
بندرعباس انجام شده بود. 
نتایج نشان می‌دهند که این زنان عمومن نه به C.trachomatis‏ مبتلا و 
به احتمال به بیماری دستگاه تناسلی کلامیدیا دچاراند." در مطالعه‌ای که با 
۰ تن انجام شدء که بين سالهاى WW‏ تا ۱۳۷۹ برای آزمایش 
بیماری‌های مقاربتی به دانشگاه مشهد رفته بودند» آشکار شد که ۹ درصد 
از این افراد سوزاک و ۵ درصد سیفلیس داشتند. علاوه بر اين اين داده 
نشان داد که بیماران به لحاظ اجتماعی_اقتصادی فرودست‌تر بيش تر به اين 
بیماری‌ها مبتلا بودند. " از این دو بررسی برمی‌آید که به‌رغم انکار رسمی 
روسپی‌گری. بیماری‌های آمیزشی در ميان سکس کاره‌ها همچنان رواج دارد 
و در ميان عموم مردم هم دیده E‏ در مطالعه‌ی دیگری آشکار شده 
است که مردان چه گونه می‌توانسته‌اند سوزاک بگيرند. 
از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ با میانگین YA‏ ماه A)‏ تا Cole LY‏ صد تا بیمار سوزاکی 
در کرمانشاه بزرسی شدند. نتایج مطالعه نشان داد که ٤‏ اين بیماران از 
رفیقه‌هاشان» ۸۲6 از صیغه‌هاشان و AM.‏ از روسپیان اين بیماری را گرفته‌اند و 
بقیه‌ی LA‏ منکر شدند که با روسپی‌ها همخوابه شده بودند. از ۳٣‏ مورد مردان 
زن‌دار» ۳٣‏ نفر از مبتلایان با زن‌هاشان بی کاندوم نزدیکی می‌کردند و از هر 
۸ ند فقط هار OUSE‏ ل زن‌هاشان داروهای تجنویز شه توسط پزشک 
می‌دادند. /۸٩‏ از تماس با روسپیان و صیغه‌های حرفه‌ای برای گذران زندگی 
همخوابه‌گی می‌کردند. ترس از بی‌آبرویی و مجازات‌های سنگین روسپیان را 
از دکتر رفتن باز می‌داشتند و ۸۳ از حامیان خودشان به مداوای انها بر 
می آمدئل "ا 
البته سکس کاره‌ها یگانه سرچشمه‌ی ابتلاء نيستند. مشتری‌هاشان از خود 
بی‌مسئولیتی OUS‏ می‌دهند چنان‌که بی‌کاندوم نزدیکی می‌کنند و بعل به 
هنكام ابتلا با افراد سالم روابط سکسی برقرار می‌کنند. اين بخشی‌ش 
نتیجه‌ی اطلاعات ناقص و ISU‏ درباره‌ی سکس سالم داشتن است. یعنی 
مردم چه‌گونه در اين باره اطلاعات به دست می‌آوردند و می‌آورند؟ از 
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مطالع‌ی قوم sla IS‏ که در روستای داورآبادانجام گرفت معلوم شد که 
حدود ۰۱۳۱٩‏ «تا وقتی ساقدوش‌ها ياد عروس و داماد نمی‌دادندان‌ها در 
عمل هیچ jer‏ دراین‌باره نمی‌دانستند.» ساقدوش‌ها از بستگان يا دوستان 
هم‌سن و سال عروس و داماد بودند که خود همسر داشتند. در ۱۳۶۰ اين 
یک رسم شده بود» ولی بیش‌تر وقت‌ها عروس و داماد «چیزی فراتر از 
حرف از سكس ورزى نمی‌دانستند.»"" احتمال دارد که اين وضع در شهرها 
کمی متفاوت بوده گرچه جوانان چه بسا پیش از ازدواج با فاحشه‌ها 
می‌رفته‌اند. " تحصیل کرده‌ها و با سوادها مطلب برای خواندن در دسترس 
داش 

چنان که در ۱۳۳۰ در مجله‌ی خواندنی‌ها مقالهاى جاب شد درباره‌ی 
چه‌گونه‌گی تقسیم سلولی و تخم و تخمک واين که چرا ۳۰ درصد زنان 
CONDOS‏ فد د نن ها نارای isset‏ 
می‌دانست. P‏ در همان مجله آگهی‌ای بود در مورد جاب کتابی به نام 
راهبرعشق و أن را نخستین کتابی از این دست در زبان فارسی معرفی کرد و 
فرهنگ نامه‌ای كه مسائل سکسی را از جنبه‌های علمی و روان شناسۍ 
بررسی می‌کرد. " جزاین من اشاره‌ای به جاب چنین كتابهايى به زبان 
فارسی در دهه‌های بعد ندیده‌ام Jy‏ بی‌شک جنين کتاب‌هایی ee‏ در 
(sano‏ ۱۳۵۰ درسال دوم دبیرستان در درس زیست‌شناسی از تولبد مشل 
انسان سخن می‌رفت. ولی در We‏ اين مبحث را از کتاب‌های درسی حذف 
کردند. 

منبع اطلاعاتی رسمی اکنون ee‏ مذهبی در هدر سه‌عات که در انها 
شعاثر اسلامی (پنج نوبت نماز در روز و آداب طهارت و جز این‌ها)را به 
شاگردان می‌آموزند.آنان ياد می گیرند که جه چیزهایی فرد مسلمان را نجس 
TS‏ ان دن 
و در این طور موارد جه جور غسلی واجب است تا طهارت مذهبی برای 
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نماز اعتبار داشته باشد. به اين طریق شاگردان تا اندازه‌ای ازاندام‌های تولید 
مثل وعمل سکسی آگاهی می‌یابند. 

این گونه اطلاعات از طریق تلویزیون مسجدهاء پای منبرها و آحوندها 
به طور فردی به مردم داده می‌شود. اما این اتید با اسب سس ورزی 
سالم اشتباه گرفت. اين تعالیم درباره‌ی آداب طهارت و اخلاق اسلامی‌ست 
و با تاكيد بر خوداری بی‌همسران از سکس " 

منبع اطلاعات رسمی دیگر برنامه‌ریزی خانوادگی‌ست. بيش از اين كه 
کاندوم فراوان شود. ابتکارعمل برای جلوگیری از باردار شدن 05 به دست 
مردان بود و همچنان هم هست (بنگرید جدول ۵/۲)." در رژیم پهلوی از 
ATEN‏ برنامه‌ای سراسری برای تنظیم خانواده آغاز شد. یکی از مشگلات 
اين بود که روی سخن اين برنامه‌ریزی بیش‌تر با زنان بود و بنابراین پیام‌اش 
چندان كه بايد و شايد به مردان نمی‌رسید. تنظيم خانواده‌ازسال ۱۳۵۸ به 
حالت تعليق درآمد» كرجه كسانى كه نیازمند خدمات‌اش بودند همچنان 
به‌شان دسترسى داشتند. حتا پخش رایگان كاندوم و قرص‌های ضد باردارى 
هنوز ادامه داشت." با پایان گرفتن جنگ ايران و عراق MOAN)‏ کشور 
با انفجار جمعیت روبه‌رو شد و حکومت از سیاست منفعل دست برداشت 
و در این باره سیاستی فعال در پیش گرفت. در ۱۳۷۱۷ یک شورای جمعیتی 
تشکیل داد وامورتنظیم خانواده را از نو برقرار کرد. کارزاری رسانه‌ای در 
خصوص روش‌های ضد بارداری b>)‏ بستن لوله‌ها و عقیم‌سازی مردان) به 
راه افتاده یعنی عملی که از دیگر کشورهای خاورمیانه سر نمی‌زند. کاندوم 
در مراکز تنظیم خانواده در دسترس مردم قرار گرفته و در داروخانه‌هاو 
گوشه و کار شهر آزادانه به فروش می‌رسد. این خدمات در ۰۰ مرکز 
ارائه می‌شوند و تاکیدشان بر عقیم‌سازی‌ست و راه‌های مختلف جلوگیری 
از بارداری. مراجعه‌ی زوج‌های جوان به چنین مرکزی اجباری‌ست و آنان 
بدون گواهی لازم از آن نمی‌توانند ازدواج کنند. چنان كه در سیستان و 
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مطالعه‌ی قوم نگارانه‌ای که در روستای داورآباد انجام گرفت معلوم شد که 
غد ۱۹ ا رف فد ٤د‏ عر واه ردنا ها در 
عمل هیچ چیز دراین‌باره نمی‌دانستند.» ساقدوش‌ها از بستگان يا دوستان 
هم‌سن و سال عروس و داماد بودند كه خود همسر داشتند. در ۱۳۶۰ اين 
یک رسم شده بود» ولی بیش‌تر وقت‌ها عروس و داماد «جبزی فراتر از 
حرف از سكس ورزى نمی‌دانستند.»" احتمال دارد که اين وضع در شهرها 
کمی متفاوت بوده كرجه جوانان جه بسا پیش از ازدواج با فاحشه‌ها 
می‌رفته‌اند. " تحصیل کرده‌ها و با سوادها مطلب برای خواندن در دسترس 
EAS‏ 

چنان که در ۱۳۳۰ در مجله‌ی خواندنی‌ها مقاله‌ای جاب شد درباره‌ی 
چه‌گونه‌گی تقسیم سلولی و تخم و تخمک واين که چرا ۳۰ درصد زنان 
بی‌شوهر نازا هستند. اين مقاله یکی از علت‌های نازایی را سوزاک 
می‌دانست. در همان مجله آگهی ای بود در مورد جاب کتابی به نام 
راهبرعشق و آن را نخستین کتابی از این دست در OG‏ فارسی معرفی کرد و 
فرهنگ نامه‌ای که مسائل سکسی را از جنبه‌های علمی و روان‌شناسی 
بررسی می‌کرد. " جزاین من اشاره‌ای به جاب چنین کتاب‌هایی به زبان 
فارسی در دهه‌های بعد ندیده‌ام» ولی بی‌شک جنين کتاب‌هایی هت دز 
sans‏ ۱۳۵۰ درسال دوم دبیرستان در درس زیست‌شناسی از تولید مشل 
انسان سخن می‌رفت. ولی در ج.ا.ا اين مبحث را از کتاب‌های درسی حذف 
کردند. 

منبع اطلاعاتی رسمی اکنون ee‏ مذهبی در مدرسه‌هاست که در آن‌ها 
شعائر اسلامی (پنج نوبت نماز در روز و آداب طهارت و جز این ها)را به 
شاگردان می‌آموزند.آنان ياد می گیرند که جه چیزهایی فرد مسلمان را نجس 
می‌کنند (از جمله حيضء زایمان انزال» و دخول در انسان و حیوان هردو) 
و در این طور موارد جه جور غسلی واجب است تا طهارت مذهبی برای 
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نماز اعتبار داشته باشد. به اين طریق شاگردان تا اندازه‌ای ازاندام‌های تولید 
مثل وعمل سکسی آگاهی می يابند. 

این گونه اطلاعات از طریق تلویزیون. مسجدهاه پای منبرها و آخوندها 
به طور فردی به مردم داده می‌شود. اما اين را نبايد با آموزش سکس‌ورزی 
سالم اشتباه گرفت. اين تعالیم درباره‌ی آداب طهارت و اخحلاق اسلامی‌ست 
و با تاکید بر خوداری بی‌همسران از سکس ۷ 

منبع اطلاعات رسمی دیگر برنامه‌ریزی خانوادگی‌ست. پیش از اين که 
کاندوم فراوان شود ابتکارعمل برای جلوگیری از باردار شدن زن به دست 
مردان بود و همچنان هم هست (بنگرید جدول ۵/۲)." در رژیم پهلوی» از 
٩‏ برنامه‌ای سراسری برای تنظیم خانواده آغاز شد. یکی از مشگلات 
اين بود که روی سخن این برنامه‌ریزی بیش‌تر با زنان بود و بنابراین پيام اش 
چندان كه بايد و شاید به مردان نمی‌رسید. تنظیم خانواده‌ازسال ۱۳۵۸ به 
حالت تعلیق درآمد. كرجه کسانی که نیازمند خدمات‌اش بودند همچنان 
به‌شان دسترسی داشتند. حتا پخش رایگان کاندوم و قرص‌های ضد بارداری 
هنوز ادامه داشت. با پایان گرفتن جنگ ايران و عراق YOAV)‏ کشور 
با انفجار جمعیت روبه‌رو شد و حکومت از سیاست منفعل دست برداشت 
و در این باره سیاستی فعال در پیش گرفت. در ۱۳۷ یک شورای جمعیتی 
تشکیل داد وامورتنظیم خانواده را از و برقرار کرد. کارزاری رسانه‌ای در 
خصوص روش‌های ضد بارداری (حتا بستن لوله‌ها و عقیم‌سازی مردان) به 
راه افتاد. یعنی عملی که از دیگر کشورهای خاورمیانه سر نمی‌زند. کاندوم 
در مراکز تنظیم خانواده در دسترس مردم قرار گرفته و در داروخانه‌هاو 
apes go‏ کار شه آزادانه به دوش هم رسد این لمات در abt‏ کر 
ارائه می‌شوند و تاکیدشان بر عقیم‌سازی‌ست و راه‌های مختلف جلوگیری 
از بارداری. مراجعه‌ی زوج‌های جوان به چنین مرکزی اجباری‌ست و آنان 
بدون گواهی لازم از آن نمی‌توانند ازدواج كنك ستان كه در agb v‏ 
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بلوچستان shy‏ بیماری تالاسمی(اختلالی‌ارثی و معمول) آزمایش خون 


جدرل ۵/۲ اقدامات مردانه در جلوگیری از آبستنی در ايران از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۹ 
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دادههاى پررسی بارورىايران در سالهاى ۱۳۵۵-۵۷ و 
بررسى رواج تطبيقى در سال ۱۳۷۱ نشان دادند كه YA‏ درصد زنانۍ كه در 
ol‏ زمان ازدواج كرده بودند جلوگیری می‌کردند. رقم مربوط به‌بررسی رواج 
تطبيقى ۵ درصد بود. اين رقم در ۱۳۷۵ به VO‏ درصد افزايش يافت //١(‏ 
شهرى و ۸۷۱ روستايى) و در ۱۳۷۹ در همان تراز باقى ماند. شكاف 
شهری_روستایی درآشنايى با روش‌های جلوگیری از آبستنی و کاربردشان 
که در ۱۳۵۵ وجود داشت» در ۱۳۷۱ کم تر شد ولی وجهه‌ی برخی از 
روش‌ها در شهر و روستا تفاوت داشت. چیزی که در این ميان اهمیت دارد 
افت روش‌های مردانه است» ظاهرن به خاطر از سر گرفتن برنامه‌ی تنظیم 
خانواده و فزونی GL‏ روش‌های زنانه مدون برای جلوگیری از آبستنی. هر 
چند هم که اين برنامه کارا باشد (و کارا هم هست. به خاطر حمايت 
مقامات عالی مذهبی)» تمرکزش بیش‌تر بر جلوگیری از آبستنی‌ست نه بر 
بیماری‌های آمیزشی و بنابراین کاری با آموزش سکس سالم ندارد. اين از 
ان‌جا روشن می‌شود که کاربرد کاندوم رو به کاهش داشته است ونه 
افزايش (بنگرید جدول COV‏ درحالی که در ايران سالانه ٥٤‏ میلیون کاندوم 
تولید می‌شود. " با اين همه, برخى جنبه‌های اين برنامه همچنین دیگر منابع 
رسمی اطلاعات که در بالا از آن ياد شد اين فرصت را برای مردم (به‌ویژه 
نسل جوان) فراهم آورده‌اند كه از چند و چون ژابطه‌ی سکسی بهتر سر 
دراورند و جه کنند که به بیماری‌های اميزشى دچار نشوند. همین که تابوی 
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خر كفت" 3 نوشتن در باره‌ی کاندوم cust NAG‏ خود گام سودمندی 
به پیش ات 


اج آی وی/ ایدز 

در جمهوری اسلامی ايران بحث علنی از سكس و امورمرسوط به آن 
سخت تابو است» همچنان كه در زمان پهلوی‌هابود» زیرا سکس با 
کنش‌هایی از نگاه دینی غیراخلاقی سر و کار دارد." با این همه؛ چنین 
می‌نماید که جوانان در اين باره نظر دیگری دارند. در مطالعه‌ای که در 
دانشگاه قزوین انجام شد دو سوم پاسخ دهنده‌گان گفتند QUAS‏ نکنند که 
آموزش جوانان در باره‌ی آبستنی‌های ناخواسته و بیماری‌های آمیزشی به 
بی‌بند و باری‌های سکسی بیانجامد." بررسی دیگری که در سال ۱۳۸۱ در 
تهران با پسران جوان انجام كرفت نشان داد که کمی دانش‌شان نسبت به 
بیماری‌های آمیزشی و روش‌های جلوگیری از آبستنی» سلامت سکسی و 
باروری هم‌سالان‌شان را به خطر می‌اندازد. " اما وزير آموزش و پرورش با 
گنجاندن برنامه‌ای آگاهی دهنده در امور ایدز در مدرسه‌ها مخالفت کرد به 
اين بهانه که احلاق جوانان فاسد می‌شود. دولت ايران كرجه مدت‌هاست 
انکار کرده» در آپریل ۱۳۸۱ آشکارا اقرار کرد که ایران با بحران ايدز 
فزاینده‌ای روبه‌روست. در ۱۳۷۸ تعداد کسانی که jai‏ داشتند فقط ۱۸۰۰ 
نفربود. به‌گزارش وزارت بهداشت بیش از نیمی از مبتلایان )10( معتادانی 
بودند که سرنگ‌های آلوده به‌کار برده بودند. اما اين استدلال درست نیست 
زیرا نزدیک *0 درصد اين مصرف کننده‌گان مواد مخدر همسر داشتند و 
بنابراین می‌بایست زن‌هاشان را هم مبتلا کرده بوده باشند. در دی ماه ۱۳۸۱ 
اين تعداد رسمی نزدیک به دو برابر شده بود و به ۳۳۶ تن مبتلا به اج آی 
وی رسيذه بود pb‏ کارشناسان تخمین می‌زنند كه حدود ۲۱۰۰۰ نفر حامل 
اچ cl‏ وی وجود دارند (جدول ۵/۳). اين رقم بالا بدخاطر نبود امکانات 
آزمایشی و اكراه مبتلایان برای پی‌گیری درمان خود است» چرا که ابتلا به 
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اندز از دید خامعه تنک‌آور است. ‏ نجوه‌ی ا 
يافته و به جای انتقال از راه تزریق مواد» از طریق سكس ورزى که پرخطرتر 
است صورت م كياد این نفلت دک متا هگ از در eeu‏ اندز اران 
وابسته به وزارت بهداری است. به گفته‌ی او «مردم در جوانی بضاعت 
ندارند ازدواج كنند وسن که ازشان می 25 د ازدواج می کنند. اين فاصله را 
روس ها بر رند که تملدادشان رو باق ایش ات رورنامه‌ی اتخات 
در سال ۱۳۸۱ نوشت دو خواهر ۱١‏ و ۱۷ ساله ۱۱۰۰ نفر را به اج cl‏ وی 
مبتلا کرده am‏ دلیل اين امر تنها از نادانی نیست. مطالعه‌ای که در مورد 
شش کارگر سکس کاره در کرمانشاه انجام كرفت نشان داد که بیش‌ترشان از 
کاندوم خبر داشتند. «ولی فقط ۵۰ درصدشان تا به‌حال یک‌بارمصرف اش 
کرده‌اند. هم کارگران سکس کاره و هم مشتریان می‌گویند برای اين از 
کاندوم استفاده نمی‌کنند كه كران cel‏ 


جدول ۵/۳: تعداد تخمینی موارداج آی وی در گروه سنی(۱۳۸۲) 


تعداد تخمینی مرگ بر اثر ایدز 
تعداد تخمینی یتیمان بر اثر ایدز 
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دل که cone‏ ره و5 ار سس ارت QE‏ يكن نرای 
نخستين بار در مهر ماه ۱۳۸۱ اعلام كرد كه به بچه‌های ايرانى بايد در باره‌ی 
ايدز و چه‌گونگی پرهیز از آن آموزش داده شود. مطالب آموزشی درباره‌ی 
ايدز درسال تحصیلی جدید جزو درس‌های اجباری دبیرستان شدند و قرار 
شد سپس در متون درسی گنجانده شوند. به دانش آموزان کوچک‌تر» به 
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ساده‌ترین زبان درباره‌ی ايدز توضیح داده خواهد شد که «بیماری 
حطرناکی ست که به مردم أسيب می‌زند» دراین مطالب برای pole‏ ‌آموزان 
دبیرستانی روشن می‌کنند که چه‌گونه مردم از جمله‌از طریق هخوابه گی به 
اين بیماری دچار می‌شوند. برای دانش‌آموزان سن‌های بالاتر دراین مطالب 
از کاندوم هم ياد می شود ولی تاکیدش براحترام به ارزش‌های مذهبی و 
خانوادگی و پرهیز از سکس بدون ازدواج است. اين مطالب همچنین نسبت 
به سرنگ‌های تزریقی هشدار می‌دهند." اين کارزار آگاهی دهنده فقط به 
سیستم آموزشی محدود نمی شود و دیگر بخش‌های اجتماعی چون سیستم 
تادیب را نیز در بر می‌گیرد. در ايران روز جهانی ايدز با پخش سیلی از 
ات را اد و و را منود تا ی از مات از 
توزیع رایگان کاندوم دم زده‌اند."" سالانه نزدیک به VY‏ میلیون نفر آزمایش 
اج ol‏ وی می‌شوند. معتادان تزریقی و بیماران آمیزشی و کسانی که زياد 
به حارج سفر می کنند از جمله‌ی آزمایش شوندگان‌اند. بيش NOES)‏ محل 
برای آزمایش داوطلبانه و صلاح و مشورت و بیش از ۲۰۰ محل فقط برای 
مشورت داوطلبانه وجود دارند. 

هدف دولت» مردم به طور کلی و نیز گروه‌های در معرض خطر بالایی 
ik pese‏ ی اه ا 
همچنین با اجرای برنامه‌های ویژه‌ای تلاش براین است که ننگ اجتماعی 
ابتلای به‌ایدز را کاهش دهند."" 

تا اين جا تاثیر اين کارزار اطلاعاتی (شامل ۷۰۰۰۰۰ پوستر و ۲۰۰۰۰۰ 
برشور توزیم شده در ميان آموزگاران کلاس‌های سوم و چهارم ابتدایی 
همچنین کلاس‌های راهنمایی و دبیرستانی) دلگرم کننده بوده» هرچند که 
نتایج مختلفی داشته است. در بهمن ماه WAY‏ پرسش نامه‌هایی به ١٤٤٤‏ 
دانشآموز از ۵۲ دبیرستان در تهران دادند. دانش‌آموزان بی اين که اسم و 
رسم‌شان را در اين پرسش‌نامه‌ها بنویسند پاسخ دادند كه تلویزیون مهم‌ترین 
منبع اطلاعاتی درباره‌ی ایدز است. فقط چندتایی به پرسش‌های علمی 
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پاسخ‌های درست دادند» و بسیاری از راه‌های انتقال این بیماری 
برداشت‌های نادرستی داشتند. Tous‏ پشه (۳۳/)»استخرهای عمومی(۲۱/) 
و توالت‌های عمومی (۸۲۰) را به‌غلط از راه‌های انتقال ایدز می‌پنداشتند. ١٤‏ 
درصد عقیده داشتند كه دانش‌آموزانی که ویروس اج آی وی داشتند 
نمی‌بایست به مدرسه‌های معمولی بروند. اغلب دانش‌اموزان دوست داشتند 
از ایدز بیش‌تر بدانند. اين مطالعه نشان‌داد که كرجه سطح دانش به نظر 
می‌رسد بالاست. بسیاری برداشت‌شان از راه‌های انتقال اين بیماری نادرست 
است. نگاه 4 بیماران Gla oe‏ اى ری وار شت PU aoa‏ ات ۱ 
پژوهشگران نسبت به دانش زندانیان کرمان در باره اج آی وی #یدز نظر 
مساعدتری داشتند. بازکاوی بررسی نمونه از ۳۵۰ زندانی نشان داد که OUT‏ 
آگاهی کم و بیش خوبی از اچ آی وی /ايدز و شیوه‌های انتقال اش دارند. 
اما آگاهی‌شان ازراه‌های پیش‌گیری از اين بیماری کم‌تر بود. دانش مردان از 
ایدز بسیاراز دانش زنان کم تر بود. افراد ۶0 JU.‏ به بالا و زندانیان بی سواد 
آگاهی‌شان از راه‌های انتقال از همه کم تر بود و یز آگاهی‌شان از راه‌های 
پیش گیری از اج ای وی اندز از دیگران سی کم‌تر بود. " گرچه‌این کارزار 
اطلاعاتی درباره‌ی اج أى وی /یدز به‌هيچ‌وجه رضایت‌بخش نبوده است» 
پژوهشگران دیگر می گویند اوضاع بسیار تغیبر يافته» زیرا وزارت آموزش 
و پرورش از ۱۳۸۲ اغاز کرد به اموزش ۱۳۰۰۰ معلم زیست‌شناسی و 
پزشک مدرسه تا راه‌های جلوگیری را در مدرسه‌ها بیاموزانند. به کتاب‌های 
درسی سال اول دبیرستان بخش ویژه‌ی اج آی ویایدز افزوده شده 


ا 

محمود رضا موسوی» که متخصص فیزیولوژی است و در یکی از 
کلینیک‌های اختصاصی تهران کار می‌کند. چندان خوش بين نیست که مردم 
در باره‌ی ایدز و راه‌های انتقال و پیش گیری‌اش چندان چیزی بدانند. او در 
مصاحبه‌ای در اوایل اسفند ۱۳۸۳ به خبرگزاری فرانسه گفت: »عامه‌ی مردم 


پاک ناآگاه‌اند. پاره‌ای از خانواده‌ها اعضای مبتلاشان را توی اتاق حبس 





۶ / تاريخ اجتماعی روابط سکسی در ايران 


می کنند و باشان قطع رابطه می کنند.» او هشدار می‌دهد که به خصوص زن‌ها 
کرای اراش دادن و جلب حمایت پاپیش pas‏ دارگ دک مه راز 
(کانون‌ایدز) نیز با او هم‌نظر است. به عقیده‌ی او Ol Sl‏ هنوز راه درازی را 
در پیش دارد تا پپذیرد که اچ آی ری ادر دیل نش :که فیط که 
معتادان تزریقی هروئین محدود باشد. به گفته‌ی او «سیاست سازان JU‏ 
می کنند همین که در باره‌ی چیزی حرف زدی عملی هم می‌شود. اين است 
که آگاهی و آموزش دادن به مردم اصولی نیست. در روز جهانی ایدز 
می‌آیند توی تلویزیون در باره‌اش حرف‌هایی می‌زنند و می گذارند می روند 
انال > ا MLS a an cum stipe rte‏ تا 
اناك داد از لساري ات واک رامش وو نا نر 
سلامت زايايى و سكسى مردان بالغ انراق را اسان نهد يد می کنند. 

به علت گسترش دامنه‌ی ايدز و درک اين واقعيت كه روسب ىكرى (و نه 
آمیزش سكسى به طور كلى!) سبب عمده‌ی ايدز است» اكنون ديكر مقامات 
نه‌تنها از جلوكيرى از ابتلاى به Gaul‏ بلكه از تبديل روسبيان به كاركران 
سکس کاره‌ی قانونى دم می زنند. همان سان كه بيش تر گفته شد» حرفاش 
بود كه فاحشه‌خانه‌ها را زیر نام «خانههاى عفاف» از نو راه‌اندازی کنند تا 
امكان داشتن سكس سالم را براى مردان شهر فراهم آورند. اما حكومت 
انکار می‌کند كه چنین نقشه‌ای داشته است. 

گزینه‌ی پيشنهاد شده زناشویی موقت است. گروه‌های هوادار حقوق زن 
در ايران با قانونی كردن روسپی‌گری زنانه چندان روی خوشی نشان 
نداده‌اند. چرا که اين گردن‌نهادن به كا مرد محور به جامعه است. 
جُستار 


در Cou‏ بالا كه پیرامون بیماری آمیزشی آمد» چهار مرحله را می‌توان باز 
ولی او تنها یکی از بیماری‌هایی بود که مردم ایران دچارش بودند. از soon!‏ 
همخوابه‌گی بدون کاندوم با بيش از یک همخوابه رايج بود» به ویژه در 
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ماخ شهری وستاسات ا دار این بمماری می‌شدند که به 
زیارت يا به سربازی می‌رفتند و در آن مدت صيغه می‌گرفتند يا با 
همقطارهاشان نزدیکی می کردند. مردم جون نمی‌دانستند اين بیماری از راه 
همخوابه‌گی منتقل می‌شود. رفتارهای سکسی‌شان را تغییر نمی دادند. اين 
بود که در جمع‌هاشان آشسکارا از این بیماری گپ می‌زدند gladly»‏ 
درمان‌اش را از یک‌دیگر bye‏ می‌شدند. دردهه‌ی ۱۳۱۱ در اروا و آمریکا 
فهمیدند که بیماری آمیزشی از بیماری‌های واگیردار است. در همان هنكام 
ole‏ پزشکی مدرن به ايران راه CHL‏ ولی چندان گسترشی نیافت. نخستین 
کوشش‌هایی که مردم را از خطر بیماری آمیزشی و همچنین وجود 
درمان‌های نوين آگاهانیدند. در روزنامه‌های‌اوایل ۱۳۲۱ پدیدار شدند. اما 
برخلاف اروپا که سخن گفتن از بیماری آمیزشی تابو بود و مبتلایان در 
اجتماع بی‌آبرو می‌شدند. در Ol ul‏ در حضور همه از بیماری آمیزشی كفت 
و كو می‌کردند. با اين همه بیش‌ترینه‌ی مردم نمی‌دانستند که بیماری 
آمیزشی واگیردار است. البته داغ ننگ بر پیشانی ۳۰ درصد مردم زدن هم 
چندان کارساز نبوده درصدی که گویا سطح رایج ابتلا به اين بیماری بود. 
اما زخم‌ها که بر روی آلت‌های تناسلی بيدا می‌شسدند فرق می‌کرد زیرا 
دم‌زدن از چنین حالتی همواره تابو بود. 

با وجودی که بیماری آمیزشی واگیردار بود مردم رفتار سکسی‌شان را 
عوض نمی‌کردند. این از آن رو بود که در ایران دو دسته کارگران 
سکس کاره در کار بودند. یکی صیغه‌ها که کارشان قانونی بود و دو دیگر 
روسپیان که اين کار را غیرقانونی انجام می‌دادند. اما روسپی GS‏ در شهرها 
و شهرک‌ها فراوان بود و هست. زیرا نیاز JU.‏ زنان تهیدست و تقاضای 
مردان برای خحدمات انان را برآورده می کند و بدین ترتمب است كله 
بیمار ی آميرشىافزايش می‌یابد. 

مرحله‌ی دوم مرحله‌ای بود که در آن سخن گفتن از بیماری ur etd‏ در 
اوایل دهه‌ی ۱۳۱۰ تابو شد یعنی زمانی که سرانجام خاستگاه آمیزشی اين 
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پیماری برای همه روشن شد. مقاله‌هایی که در این‌باره نوشته می‌شدند 
همه اش به روش‌های درمانی بیماری آمیزشی می‌پرداختند. روی سخن این 
نوشته‌ها با نخبه‌گان تحصیل کرده بود و مردم همچنان از چند و چون اين 
بیماری سر در نمی‌آوردند. 

دولت برای مقابله با گسترش اين بیماری کوششی کرد تا روسپی SS‏ 
را کنترل AS‏ و برای اين کار از مدل فرانسوی بهره گرفت. یعنی معاینه‌ی 
نل SG‏ و اد ها ال ال ار 
روسب گری را کنترل کرد و نه بیماری آمیزشی do‏ زیرا به عمل در نیامد و 
همان‌طور روی کاغذ ماند. برنامه‌ای در کار نبود تا در مورد نیاز به 
سس ریا مردم اطلاعات بدهند؛ در همان حال در رفتار سکسی نیز 
تغییری بيدا نشد. رواج گسترده‌ی روسپی گری و بیماری آمیزشی خحود 
Aye‏ ار دارند. 

بااین‌همه. در ۱۳۳۹ از دامنه‌ی بیماری آمیزشی کاسته شد, که دلیل 
عمده‌اش دسترسی روزافزون به داروهای درمانی بود و کاری با تغيير در 
آداب و رسوم سکسی نداشت. در اين مورد اخیر C‏ پیشرفت مثبت 
افزايش کاربرد کاندوم بود که از صفر درصد در حدود ۱۳۲۹ به ۱۶ درصد 
جمعیت فعال سکسی در سال ۱۳۵۵ رسید. اما روسپی‌گری همانند دوره‌ی 
پیش به علت تقاضای بالایی که برای‌اش وجود داشت. کار بسیار سودآوری 
بود. 

مرحله‌ی سوم از ۱۳۵۸ آغاز شد که ج.ا.ا به طور رسمی روسبى كرى را 
ممنوع ساخت و بساطاش را برچید. روسپیان يا بازپروری و یازن 
صيغهاى شدند. البته جدا از کسانی که اعدام شدند. درآن olaj‏ مقامات 
فعالانه در بى تقویت نهاد زناشویی موقت بودند تا از پیدایش دوباره‌ی 
روسپی گری و به پی‌رو آن بیماری آمیزشی جلوگیری کنند. اين سیاست به 
شكست انجاميدء زيرا بر مقدمات نادرست بنا شده بود هم آن‌جا که به 
رفتار انسانى مربوط می‌شد و هم به ناقلان بيمارى آميزشى. پیروزی خيلى 
زود اعلام سد. سال ۱۱۳۷۹ از تو روس ری فراوان شد و بیماری‌های 
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ام واک ار اور متا له اط کا کا حن مک در 
برنامه‌ریزی خانواد گی (از سال OYA‏ استفاده از کاندوم رو به کاهش نهاد 
(از /۱٤‏ در ۱۳۵۵ تا ۸٩‏ در ۱۳۷۹) و اين OLS‏ می داد كه هنوز برنامه‌ی 
پیش گبری از بیماری‌های آمیرشی واگیرداری که کارآمد باشد در ميان نود 

مرحله‌ی چهارم با پیدایش انفجاری ایدز آغاز شد. که نمی‌توان 
نادیده‌اش انگاشت زیرا دیگر به مصرف کنندگان مواد مخدر محدود 
نمی شوده بلکه از طریق همخوابه‌گی(و نه لزومن با روسپیان) گسترش 
می‌یابد. دولت کارزاری برای آگاهی‌بخشی نسبت به ایدز را در پیش گرفته, 
ولی روشن است که هنوز از سیاستی منسجم و پایدار فرسنگ‌ها فاصله 
دارد. بعث از عات کرش بساری‌های aol‏ واگیردار و چگونگی 
داشتن یک سکس‌ورزی سالم هنوز تابوست. همچنین به‌خاطر اين که 
روسپی گری را علت بنیادی ایدز می‌دانند» پاره‌ای از سیاست‌مداران و 
دولتیان بيش نهاد می‌کنند که روسپی‌خانه‌ها به خانه‌های عفاف تبدیل شوند. 
يس دولت یک بار دیگر دارد سعی می XS‏ روسپی گری غیرقانونی را به 
زناشویی موقت قانونی تبدیل کند. با اين کار حتم دارند که جلوی گسترش 
بیماری‌های آمیزشی. که بر اثر سكس ورزىهاى مخاطره‌آمیبز عارض 
می‌شوند. گرفته می شود انگار که اين بیماری‌ها فقط از طريق روسپی‌ها 
منتشر می‌شوند. اما تا وقتی موضوع سكس ورزى سالم به بحث گذاشته 
نشودء مشگل بتوان فهمید که جه گونه اين تبدیل روسپی به صیغه در واقع 
کارساز می‌شود. همین که ایرانی‌ها کردارهای سکسی‌شان را عوض 
نکرده‌اند و کاربرد کاندوم کاهش یافته می‌رساند که اين مردم در خطراند و 
دامنه‌ی ابتلا به بیماری‌های آمیزشی واگیردار رو به گسترش دارد. 

نکته‌ی مهم دیگراین که مردم خیلی به‌کندی رفتار سکسی‌شان را 
(تعدیل) کرده‌اند. در دهه‌ی ۱۳۶۰ بیماری امیزشی فراوان o y‏ که نشانه‌ی 
سکس‌ورزی بی کاندوم به خصوص بیرون از چارچوب زناشویی است. 
هرچند که اطلاعات در اختیارمبتلایان می گذاشتند به‌ویژه هنگام د را 
پزشک برای معالجه. همچنین وسیله‌ی کاهش ابتلا (کاندوم) فراوان در 
دسترس بود ولی از آن کم تر استفاده می‌شد و می‌شود. مردم آن زمان و 
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اکنون» از جمله کارگران سك سكاره؛ کاندوم را OUS‏ می‌دانند. اين است که 
کاندوم وسیله‌ی چندان کارایی درسکس سالم داشتن نیست. در واقع کاربرد 
کاندوم روز به روز کاهش می‌یابد (بنگرید جدول ۵/۲). با این حال مردم 
می‌بایست در سکس‌ورزی‌شان تغییراتی داده باشند. چرا که از میزان بیماری 
آمیزشی کاسته شده و علت‌اش را فقط درمانی نمی‌توان دانست. كرجه 
بیماری‌های آمیزشی واگیردار نزد کارگران سك سكاره همچنان فراوان‌انده 
ارقام کنونی پایین‌تر از ارقام ۰ سال پیش‌اند. از Leal‏ که روسپی‌گری 
همچنان فراگیر است و تقاضا برای‌اش بالا خطر بیماری‌های آمیزشی 
واگیردار رو به فزونی‌است. اج آی وی/ ایدز از جمله‌ی اين بیماری‌هاست 
كه نخست ol‏ را فقط با معتادان به مواد مخدر مربوط می‌دانستند.» ولی حالا 
معلوم شده است که نزد کسانی که مواد مخدر مصرف نمی‌کنند رشد 
فراوانی داشته و نتیجه‌ی سکس بی‌کاندوم ات . 

dad‏ دیگر این بح این است که وقتی سير رخدادهای ۰ ساله‌ی 
گذشته را بررسی می کنیم» نمی‌توان نديد که ايران اسلامی کمی با اروپای 
مسیحی فرق داشته» ان هم از اين جهت که قربانی بیماری امیزشی Lima yo‏ 
بوده‌اند. اين او بود که مبتللا می شد بسیار به‌ندرت پیش امد كه سخنی از 
«قربانی شدن» زن‌ها به ميان آمده باشد. اين نکته از زمانی که موج ALE‏ 
برای داروهای ضد بیماری آمیزشی در روزنامه‌ها بيدا شدند» آشکار گردید. 
اين اطلاعات رو به سوی کی داشتند؟ و اين درمان‌هابرای جه کسانی 
بودند؟ و اين تنها در دوره‌ای فد که هو ARLE‏ ار ری از 
راه همخوابه‌گی منتقل می‌شود. در ايران نيز همانند اروپاه زمانی كه به اين 
علت پی بردند رو كان را ناقلان این ابتلا شمردند. گرچه کمی 
دیرتر(دهه‌ی ۱۳۱۰). از آن به بعد نیاز به اين افتاد که روسپیان را كتترل 
کنند» معاینه‌ی همه جانبه (AS‏ جریمه کنند و اگر لازم شد بازداشت AS‏ 
ولی نه مشتریان مردشان را که به طور ضمنی قربانی «بی‌گناه» زنان نانجیبی 
ونا که از ردان رك ماقت نه ک دند تا از اناد يش ككرى ككل 
درعین‌حال به اين «ناقلان‌زن» نه اطلاعات می دادند و نه وسایل پیش گیری 
از بیماری‌آمیزشی. 
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با هم دنه مان مه ریت دو رت تسه از 
متفلیس بود که در گلذشته اعمال می‌شد. ای روش در طب ستی نه وى 
شناخته شده‌است؛ يعنى انتقال بیماری از فردی به فردی دیگر و بدین‌سان 
لفان تحص ميلد اس ۱ 

دراین حالت مرد سیفلیسی با زنی ازدواج م ىكند و با وی همخوابه 
می‌شود تا خود را از بیماری پاک کند. مردان زن‌دار نیز از اين روش بهره 
می بردند تا اگر زن اول شان به‌علت بیماری آمیزشی نازا بود بچه‌دار شوند. 
هیچ فکر نمی‌کردند که زن دوم‌شان هم (که‌احتمسالن سالم سود و بیضاری 
ان ات هایس ای دا NESS‏ رو بر base‏ 
از کاندوم استفاده نمی‌کنند» و زنان نمی توانند دست رد نه هی مرداشی 
بزنند كه سکس بی‌کاندوم می‌خواهند. اين است که سلامت‌شان همواره در 
معرض خطر است. درواقع به نظر می‌رسد در ايران کل «بحث» اگر البته 
همچون بحثی و سیاست‌های نتيجه شده از ان پیش امده باشد. بر پایه‌ی 
مفروضات رفتار سکسی مردانه بنا شده است و پاسخ‌های بیس درا هی 
پلیسی و شرعی به بیماری آمیزشی نیز بر اساس اين باورها استوار شده‌اند. 
کارگران سکس کاره به‌جز زن‌های موقتی. نیازمند بهبود و مراقبت‌اند. در 
زمان آخرین شاه با انجام دادن اقداماتی کارساز و صادقانه اين مقصود 
حاصل شد و در ble‏ هم همچنین. یاداوری اين نکته جالب است که پس 
از ۱۳۵۸ در مورد روسپیان زندانی‌ای که از گناه خود توبه می‌کردند» 
عرضه‌ی خود به عنوان زوجه‌ی موقت کاری شرافتمندانه تلقی شده‌است 
گرچه از زمانی که‌ایدز شیوع پیداکرده دولت دست به‌کار شده تا مردم را 
از اقدامات پیش گیرانه آگاه کل ولی بحث واقعی در باره‌ی ادات 
سكس ورزى هنوز در ميان نیامده‌است. همچنین سیاستی که دنبال می شود 
هنوز به‌طور عمده بر اساس رفتار سکسی مردانه بنا شده‌است و چنان که 
بايد و شاید توجهی به نیازهای زنان نمی‌شود. در نتيجه با آن که خطر 
بیماری‌های آمیزشی واگیردار روز به روز افزايش می‌یابد. رفتار سکسی و 
طرز نگاه كردن به آن در طول اين ۲۵۰۰ ساله تغيير چندانی نیافته‌اند. 





پایان سخن 


من دیگر سخنی برای افزودن برآنچه که تاکنون گفته‌ام ندارم. اما می‌حواهم 
ASG‏ کنم» جدا از بافت دینی و فرهنگی متفاوت. آنچه که این بررسی نشان 
می دهد اين است که طبیعت و تنوع و مشکلات روانط کسی درایران در 
طی سده‌ها چندان فرق بزرگی با روابط سکسی, مثلن» کشورهای اروپایی 
ندارند. اين خبر خوشی‌ست. زیرا نشان می‌دهد که ایرانیان» درست مشل 
بقیه‌ی ماء در تلاش‌اند تا از زندگی‌شان هرجه بهتر بهره‌مند شوند» بهرغم 
همه‌ی دشواری‌های اجتماعی و فرهنگی‌ای که همه‌ی ما بايد باشان روبرو 
شویم و دست و پنجه نرم qu‏ 

افزودن اب این بررسی سان می‌دهد که ایرانیان ان کبه به 
روابط سکسی مربوط می‌شود. پس از آن که در ۱۲۰۰ سال پیش به اسلام 
گرویدند در رفتارشان تغییری يديد نيامده است. اين فکر تامل برانگیسز 
است» جه از قرار معلوم هوادار دستگاه عقیدتی والا و خودباوری بودن 
لزومن رفتار بهتری» جه از دیدگاه تنگ دینی و جه انسان adl gh‏ درشخص 
Sales‏ 

سرانجام اين که ماهیت دشواری‌هایی که بر سر راه روابط سکسی 
درایران‌اند بی‌شباهت به دشواری‌های بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر 
نیست - به‌چالش کشیدن ادعای مرد در چیره‌گی داشتن بر زن» تغيير یافتن 
نكن اردراء. سکس بت از ازدواج» افزايش ميزان طلاق. افزایش 
همه‌آمیزی سکسی» روسپی گری» بچه‌های خیابانی» همجنس گرایی» و 
با تال ره نن ال ce.‏ ابر اد 
قادر خواهد بود به نحو موثری از بس اس مشگلات aul‏ بستگی دارد به 
اين که با توجه به گرفتاری‌های دینی‌اش, چه‌گونه دست به عمل خواهد زد 
و پیش خواهد رفت. آينده نشان خواهد داد. 


یادداشت‌ها 


ديباجه 


.١‏ "سکس نيز موضوع همواره ی خواب ها و نقل مجالس و ورد زبان اين و آن است. مردها و 
زن‌ها ميان خودشان و حتا مردها با زن ها كه گپ می زنند» بی این كه شرم کنند. خوش‌مزه گی 
می کنند و لاف های سکسی می آیند» از امور سکسی همدیگر برس و جو می کنند و از دلواپسی 
هاى سکسی خود می گویند و از تحریکات شهوانی ای که برای فریفتن به کار می برند و جزاین 
ها." پل وی یی " زنان ایرانی در پیوند حانوادگی وسات سک لوایک و نیکی کدی 
در "زنان در جهان اسلام "(کمبریج ۱۹۷۸ EW. Ge‏ همچنین ج. الاک "روسپی کری درایران " 
هفته نامه ی دارویی وين (VM)‏ ص OW‏ كاوه صفا اصفهانی: " جهان بینی زن- محوردرفرهنگ 
ایران: نمودهای سمبلیک سکسی دربازی های نمایشی,"(۱۹۸۰» صص ۵۳-۳۳. اين موضوع درترانه 
های کوچه بازاری هم رایج بود. دی سی. فيلو "لالایی ها وترانه هاى باب روزرایج درایران, 
"سالنامه ی جامعه ی آسیایی بنگال: مارس ۱۹۰7 صص OTHE‏ میرزا حسين خان به من كفت به 
بچه‌های ایرانی حرف‌هایی ياد می دهند كه جرئت نمی JES‏ پیش مادرشان به زبان بیارندشان و 
پدرشان كه هست آن ها را می گویند و مادر هم با مهربانی به شوی می كويد " ببین کوچولومان 
جه حرف‌های قشنگی می زند...!" ویلفریداسپرو بچه های ایرانی خاندان سلطنتی (لندن- نیویورک 
). ص.۲۰۵. 
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۹ سهمی که به هنكام ازدواج می‌پردازند را شیربها می‌نامند و آن دست‌مریزادی‌ست که به 
مادرمی‌دهند که دختر را بزرگ کرده است. درعمل شیربها اندوخته‌ای است که عروس خرج 
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ois‏ "زنان پرشیاء" صص ۲۰۱-۲؛ پاکیزه‌گی» "روسپی گری اجتماعی و قانونى ".ص IM‏ درنواحی 
روستایی» عروسان جوان حتا نمی‌دانستند توی عقدنامه جى نوشته است» و طلاق هم که پیش 
می‌آمد خانواده‌اش درباره‌ی پرداخت مبلغ طلاق تصمیم می‌گرفتند. فریدل. زنان ده كوه ص ۸۸- 
AAY‏ 

۱ درقبیله‌ی ممستی که رسم "زن‌ربایی " داشتندء دستمال خونی را OUS‏ نمىدادند؛ به جاش داماد 
می‌بایست يخه باز از حجله بیرون بيايد» که یعنی توانسته عروس را "بگیرد" و سه روز بايد 
همین‌طوری بگردد. اگر بخه باز بیرون نمی آمد نشان می‌داد که نتوانسته عروس را "كيرد" 
وبه‌ناگزیر بايد قبیله را می‌گذاشت و می‌رفت. زیرا نشان vu qvi peste Els‏ 
کسی كه نتواند ازعهده‌ی یک عروس برآید چه‌طور می‌تواند یک قلعه را بگیرد؟ دانشور» دیدنی‌ها. 
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72. .)٤٣: ٤٣ می‌نویسد "مردان مسلط برزنان‌اند (قرآن‎ ٤٢ غزالی» اندرباب ازدواج ص‎ ۵ 
بنده‌ی زنش باشد."‎ US پیامبرفرمود: "بدبخت است (مردی‎ 
مسلم صحیح ۸ ۳۳۱۱-۳۳۷۸ (مگراین که مرد نتواند مهريه را پپردازد. بنگريده پیشین)؛‎ YET 
زن همچنین نمی‌تواند پیش آزاین كه شوهر وی جماع کرده باشد‎ NT آوازه» قانون قوه‌ی باه »> صص‎ 
. ۲۱-۲۲ و یا اجازه‌ی خوابیدن به وی داده باشد بود برود بخوابد. همان» صص‎ 
درد ضعف بدن» خلط سینه»‎ AL (یعنی در موارد فشارخون‎ ۲-۵ ool c ogs آوازه,‎ EY 


وجزاین‌ها). 
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۸ کیکاووس ابن اسکندر. قابرس نامه » ص۱۱۸ (فصل پانزدهم)؛ وی‌یل» "زنان ایرانی," 
S‏ "علامت غلامی که M‏ سرای زنان را uU‏ سیاه‌پوست و ترش‌روی و درشت يوست 
re‏ اندا» تنک موی» باریک ساق باریک «Sob‏ ستبرلب؛ cx‏ بينى» کوتاه Ju ¢ EE‏ 
قامت. باریک كردن." قابوس نامه ص۱۰۲. همین عقیده درسده‌ی دهم هجری همچنان رواج 
داشت. خواجه‌ها را زشت انتخاب می‌کردند که OU‏ می‌بایست دیگرآن‌قدر دست‌شان از همه جا 
کوتاه بوده باشند که دل شان ازديدن OLE!‏ به‌هم نخورد و به‌شان ميل بيدا کنند. ولی حتااین هم 
می‌بریدند. اماء یک لوله‌ی نقره‌ای به جاش برای‌شان می‌گذاشتند که بتوانند درست بشاشند. 
استراوزنس صص.۱۵4-۵۵. پولاک» "روسپی گری»" ص OW‏ می ويسد هیچ مرد ایرائی نمی خواهد 
باورکند که اگرزنش با مردی» بدون شاهد. تنها بماند گناهی ازش سرنمی‌زند. 
Avazeh, Qanun-e Qovveh-ye Bah, p. 42.‏ .249 
۰ وزماری استنفیلد جانسون» بوزباشی گرد و ابوالمومن ازیک؛ حکایتی از داستان حسین کرد" 
سوسی رستگار و آنا ونزان ‏ مرقع شرقى. مطالعاتی به احترام پیترجلکووسکی (سن مارینی 4۲۰۰۷ 
ص. IYO‏ درباره‌ی این که چرا باید موهسای بدن را سئرد بنگربد به آوازه فانزن قفوبی باه 
صص ۸۰-۸۱ ایرانی‌ها موی ستردن برای‌شان اهمیت بسیارداشت. زیرا مردی روزی زنش را دید که 
موهای زهار ده ردو كفك: ابرای هن عسو ندارد چون که شوهرت هستم و زیر و بالات را 
می دانم» ولی اگر غریبه‌ای تو را این‌جوری ببیند بايد از خجالست آب شوی. عببدزاکانی؛ اخلاق 
الاشراف Moe‏ 
V ielle, "Iranian Women," pp. 462-63. About the macho man see ‘Obeyd-e‏ .251 
Zakani, Resaleh-ye Delgosha, p. 245.‏ 
Julie Scott Meisami, The Sea of Virtues (Bahr al-Fava'id) A Medieval Islamic‏ .252 
Mirror for Pririces (Salt Lake City: Utah UP, 1991), p. 97.‏ 
Meisami, Sea, pp. 163-64; Avazeh, Qanun-e Qoweh-ye Bah, pp. 27-30, 34-36;‏ .253 
Khomeyni, Tahrir, p. 214..‏ 
Meisami, Sea, p. 226.‏ .254 
Meisami, Sea, pp.163-64; Avazeh, Qanun-e Qovveh-ye Bah, p. 30. quickie',‏ .255 


according to Imam ‘Ali. Avazeh, Qanun-e Qovveh-ye Bah, pp. 39-41, which also 
provides more details on what constitutes good and desirable foreplay. 


٩‏ میثمی. صص NWO‏ غزالی, اندرباب ازدواج ص YA‏ به روایتی ديكرء مرد نبايد چون 
پرنده رفتار کند » زيرا بنابر امام علی» درجماع نباید عجله کرد. قانون قوه ی باه صص ۳۹-4۱ که 
درباره‌ی نازو نوازش‌های پسندیده و خوب پیش ازسکس ريز به ريز توضیح می‌دهد. 
۷ آوازه قانون قره‌ی باه » صص ۲۳۳۹ (" امام Gabe‏ فرمود: پیامبراز مردی پرسید JIAP‏ روزه 
می‌گیری؟> مرد كفت SP‏ بس پیامبرپرسید <بی‌نوایی را اطعام کردی؟> كفت SI‏ پیامبرفرمود 
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بجه‌ای كه از زناكارى درست شده باشد حرامزاده است» یعنی می تواند از والدین اصلی‌اش ارث 

















ببرد. كرجه از دیگرجنبه‌های رابطه با والدین اصلی در قوانین مدنی تعریف بیش‌تری به دست داده 
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بیرون ازرابطه‌ی زناشویی حاصل می شود بچه‌ی والدین اصلی‌اش (فرزند عرف) است و از تمام 
حق و حقوق مربوط بدان برخوردار است» به استثنای ارث»" بنگرید یساری» " بچه جه کسی 
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دردست مغولان o e‏ زیرا فقط چندماه بعد بود كه شاه عباس اول شهررا تسخیرکرد. اما بعيد است 
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(TOU‏ صص 01700 این دوشیزه‌ها البته زنانی نبودند که این جوانان آن‌ها را به عقد ازدواج 
خود درآورند. مگر دربهترین حالت؛ اگر اصلن اين آداب برای‌شان اهمیتی داشت. باشان ازدواج 
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YAY‏ اين نخستین بار شت که از زنای L‏ محارم درایران خبر می رسد ولۍ بستان gem jx‏ یک 
مورد بسیار معروف را حسن صباح خبرداد و به ملکشاه سلجوقی درباره‌ی هارون‌الرشید نوشت و 
وی را به زنا با خواهر جوان‌ترش متهم کرد درحالى كه پسرش امين» oA Tm‏ رابطه‌ی 
همانندی با خاله اش داشت که او معتقد بود باکره است. تصراله فلسفی. چند مقاله‌ی تاریخی و ادبۍ 
(تهران ۱۳۶۲) ص. ۶۲۳+ برای دیگر نمونه‌ها بنگرید به جملین» سفرهاء صص ۳۲ ۱١-۹۰‏ اين 
داستان که جملین بازكو می کند بازمانده‌ی داستانی‌ست که يک چند از مسافران اروپایی روايت 
کرده بودند مبنی براين که شاه‌جهان رابطه‌ای زناکارانه با دخترش جهان‌آرا بیگم داشته است. 
مسافراروپایی» فرانسوا برنيه» سفر به امپراتوری مغول AVV,‏ ویراسته‌ی وينسنت. آ. اسمیت 
das)‏ ۱۹۹۶)» ص.۱۱ نوشت "بيگم صاحب» yu‏ بزرگ شامجهان» بسی زا edy‏ شایعه بود که 
دلبسته‌گی شاه به‌جایی رسيد باورنکردنی و توجیه آن را به‌گردن ملاها يا شریعتمداران انداخت. به 
عقيده‌ی انا عادلانه ت که شاه b‏ از Od‏ میوه‌ای كه شود ALAS.‏ بود منم کرد." بوانس 
دولائت نخستین اروپایی‌ای بود که درباره‌ی اين شایعه نوشت. پیتر موندی و زان باپتیست تاورليه 
نیز درباره‌ی همین اتهامات و والنتين همان گفته‌های برنبه را تکرار کرده است. 
Shahin ‘Oliya Zand, “‘Avamel-e zamineh-saz tan dadan-e zanan beh‏ .383 
ruspigari," in Hamayesh-e melli-ye asibha-ye ejetam‘i dar Iran, Magalat-e ۲٨‏ 
Hamayesh-e Melli-ye Asibha-ye Ejtema'i dar Iran, Khordad 1381 5 vols. (Tehran,‏ 
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“Barrasi-ye ta'thir-e naqsh-e valedin dar farar dokhtaran,” in Hamayesh, Maqa/at, pp.‏ 
.171-90 


384. Sa'id Kharratha, "Ruspigari dar mahalleh-ye Ghorbat," in Hamayesh, 
Maqalat, vol. 5, pp. 61, 75-76. 


385. Mohammad Ali Seif Rabiee, Fahimeh Ramezani Tehrani, Zinat Nadiya 

Hatmi, “Wife Abuse and Related Factors," Pazhuhesh-e Zanan, A Quarterly 
Journal of The Center for Women's Studies, 1/4 (2002). These figures seem to be 
on the high side. For the 1980s see Paidar, Women and 

Process, p. 353. 

386. Hassan Shams Esfandabad, Suzan Emamipour , "Prevalence of Wife 

Abuse," Pazhuhesh-e Zanan, A Quarterly Journal of The Center for Women's 
Studies, 1/1 (2004); M. Mousavi and A. Eshagian, "Wife abuse in Esfahan, Islamic 
Republic of Iran, 2002," 11/5 & 6 (September, 2005) Easter Mediterranean Health 
Journal, pp. 860-69; see also two other articles on the same subject in the same journal 
http://wiww,emro.who,int/Publications/ 1111/1105 G/Articall.htm]; Shahla E'zazi, 
Khoshunat-e khvanevadegi: Zanan-e kotak-khvordeh (Tehran: Sali, 1380). 

387. Friedl, "Women in Contemporary Persian Folk Tales," p. 645. 

388. I ran Daily (15/02/2005), p. 1. 

389. M. R. Mohebbi, "Female sex workers and fear of stigmatization," Sexually 
Transmitted Infections 81 (2005), pp. 180-181. 

390. Nowrooz. Publication banned September 17, 2001:14; Agence France 

Presse (May 4, 2003). 
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391. "Prostitution Returns to Iran," Agence France Presse (17 April 2001). 0 
Prostitutes Roundup to Stop Serial Murder,” Agence France Presse (26 July 2001), 
accessed through; [http://www.irna.com/newshtm/eng/02235523. 

htm]. a bill on Iran's accession to the United Nations' Optional Protocol on the sale of 
children, child prostitution and child pornography. 

Dwww.uriedulartsci/wms/hughes/ref iran.htm] ٢‏ به گزارش سازمان ملل ۲ فروش و 


وادارکردن کودکان به تن‌فروشی در قانون مدنی ایران جرم جنایی‌ست. روسب ىكرى کودکان و 
پورنوگرافی درایران جرم است و بچه‌های زیر۱۸ سال که دراين موارد فعال‌اند و آن‌هایی که به سن 
p‏ رسیده‌اند . بنابر قانون جزای اسلامی. دردادگاه جوانان محاکمه می‌شوند. در مورد کودکان 
دیگر ماده قانون £4 مجازات اسلامی قید می‌کند كه هرگاه بچه‌ای مرتکب جرمی شود مشمول 
مجازات نمی‌شود. اين گونه بچه‌ها را به مرکز توان‌بخشی و بازپرورۍ وابسته به دستگاه قضایی 
می‌فرستند تا مواردشان را مطالعه کنند و کمک‌های شایسته را به ايشان بکنند. بنا برداده هاو 
اطلاعات دریافتی از مجتمع قضایی کودکان» ۱۳۳۹ مورد روسب GS‏ کودکان درخلال سال‌های 
۸ و ۱۳۷۹ كرا ارش شده اند. www.hri.ca/fortherecord2003/documentation/e-cn4-2003-]‏ 
8 ]. درتيرماه WAT‏ مجلس به سود لایحه‌ای درباره‌ی پیوستن ايران به بروتكل اختيارى 


سازمان ملل درباره‌ی فروش و روسپی GS‏ و پورنوگرافی كودكان رای داد. 
Tahmineh Shavardi, "Negahi beh vaz'iyat-e kudakan-e khiyabani dar Iran; ‘elal va‏ .393 
‘avamel-an,” in Hamayesh, Maqalat, vol. 5, p. 102, 107-09, 112-13 (causes for‏ 
abandoning home) [101-17]; Mostafa Jangoli, “Barrasi-ye vaziyat-e kudakan-e‏ 
khiyabani,” in Hamayesh, Maqalat, vol. 5, p. 121 (this article has more detailed data on‏ 
the functioning of the system of the green house nd the taking care of street children).‏ 
see also ‘Ali Reza‏ ;]119-41[ 
Saleh, “Moqayeseh-ye kudakan-e khiyabani va shabanehruziha-ye Tehran,” in‏ 
Hamayesh, Maqalat, pp. 143-70.‏ 
Shavardi, "Negahi," pp. 109-14; Chris De Bellaigue, “City Life: “Tehran -The‏ .394 
Teenage Runaways of Gangland Tehran,” independent, (13 November 2000); Elaine‏ 
Sciolino, “Runaway Youths a Thorn in Iran’s Chaste Side,” New York Times (4‏ 
November 2000).‏ 
[http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/refs_iran.htm‏ .395 


۳۹۹ نازليا فتحی» یرای سروسامان بخشيدن به روسبى كرى» ايران به روسيى خانه مال Tose‏ 

نیویورک تایمز (۲۸آگوست ۲ ) مجله‌ی زنان؛ که تازه گی بسته شده توجه مردم را به 

مصیبت‌های دختران و کودکان که وادار به روسبی گری می‌شوند برمی‌انگیخت و سخت باراه 

انداعتن خانه‌های عفاف مخالفت می‌کرد. در تمام مدت انتشارش؛ این مجله درباره‌ی ju‏ به 
اصلاح ريشهاى رابطه ميان دو جنس و اخلاق سکسی و حقوق زنان بخث می کرد. 

397. For a 2007 movie “Prostitution behind the veil,” about prostitutes in Iran 

see (http://www. iranian.com/main/2007/prostitution-behind-veil-1]. 

398. Holtzer, Persien vor 113 Jahren, p. 22. 

399. For a discussion of abused children, who end up as prostitutes, drug 


addicts and victims of a judicial system that does not understand their 
problems as well as the efforts of the Omid (Hope) Foundation to help such 
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girls abandoned by society to start a new productive life, see: [http://news. bbe. 
co.uk/ l/hi/programmes/crossing continents/default.stm'o 
“blocked: :http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/crossing_continents/default.stm]. 
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